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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

ر.1 : اين كتاب تهيه شده استچاپ سوموي اين نسخه، از

 ترجمه سيد مصطفي شهرآييني، وگوي رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر وجوي آزادي، گفت در جست

)1385نشر ني، تهران،(

.فرماييد مشاهده نميي الكترونيك شده، كه در اين نسخهچاپي چاپي كتاب در انتهاي نسخهاي از تصاوير مربوط به پرفسور سيد حسين نصر مجموعه.2

از در اين نسخه. اندي چاپي ذكر شده املاي انگليسي كلمات خاص در پاورقي نسخه.3 و رنگ متمايز، از مـتن اصـلي ها به متن منتقل شدهآني الكترونيكي برخي و با فونت اند

.كتاب قابل تشخيص هستند

دي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.4 آنر سياق نگارش نسخهي الكترونيكي، تغييراتي و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. يشان فراهم نيست رسي آسان به اين كتاب، برا دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.6 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي ارش دهند تا در بهبودگز»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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1

 ملاقات با مردان بزرگ

و دوران هـايي دربـاره دوست دارم ايـن كتـاب را بـا پرسـش. گزارم از اين كه اين مصاحبه را پذيرفتيد سپاس:جهانبگلو ي زنـدگي خـانوادگي

و پزشكان، به سال شما در خانواده. تان آغاز كنم كودكي  تان شروع كنيم؟ توانيم با خاطرات كودكيمي. ديده به جهان گشوديد1933اي از علما

مي. البته؛ با كمال ميل.ي مهربانبه نام خداوند بخشنده:نصر خـاطرات بـسيار. بگويمام سخني كودكي شوم كه درباره بسيار خوشحال

نه]به ياد[روشني از آن دوران  به لحاظ عقلي بر جاي نهاده اسـت دارم كه بر من تأثيري ماندگار، و احساسي، بلكه نيز به لحاظ عاطفي . تنها

و نياي مادري.ام اي از علما ديده به جهان گشودهكه گفتيد، من در خانواده چنان ب پدربزرگ ـ نيـاي مـادري. ودندام از روحانيون سرشناس ام

ـ از بزرگ شيخ فضل كه در همان روزگـار اعـدام شـد 1906ي سالي انقلاب مشروطه ترين روحانيون حاضر در صحنه االله نوري ايـن. بود

مي واقعه، خانواده  بـ. بردنـدي مادرم را عميقاً متأثر ساخت؛ تأثيري رواني كه بسياري از اعضاي اين خانواده از آن رنج آنالبتـه هـا سياري از

و چندي ديگر از جمله رئيس حزب توده همچنان دين و نـوه دار ماندند ـ پـسرعموي مـادرم االلهي شـيخ فـضلي ايران، نورالدين كيـانوري

به اسلام پشت كردند ـ و هم آسـيي مطالعات ديني از جانب خانواده از اين رو من در زمينه. نوري بيي مادرم، هم ميراث ديني بسيار عظيم

من[همه، بعد علائق ديني همواره با اين. كردم رواني را در خود احساس مي و هم پدرشان. بسيار سرزنده بود] در از جانب پدرم، هم ايشان

و فيلسوف بود. پزشك بودند  كه در تاريخ نوين ايران بـه مـديريت مدرسـه. اما پدرم همچنان اديبي بزرگ يبه گمان من، او تنها كسي بود

و نيز دانشي حقوق، رياست دانشكده ي، مدرسه پزشك پـدرم عـضو نخـستين. او از سياست نيز بركنـار نبـود. سرا دست يافته بودي هنرها،

كه پس از انقلاب مشروطه بنيان  و در تدوين قانون مجلسي بود تـرين دوسـتانش، از همين رو، نزديـك. اساسي هم دستي داشت گذاري شد

و محتشممرداني مانند محمدعلي فرو .ي سياسي كشور بودند السلطنه اسفندياري، از مقامات بلندمرتبهغي

ره ويژگي دوران كودكي من، آميزه به همراه آشنايي با اوضاع سياسـي كـشور، از و فرهنگي، گـذر تمـاس بـا اي از تربيت متمركز ديني

كه بسياري از  به ها، از جملهآن برگزيدگان سياسي كشور بود ميي فرهيختگان و مادرم در زبـان فارسـي. رفتند شمار كه پدر گذشته از اين

و مادرم نيز در شعر سنتي فارسي دستي تمام داشت .بسيار كارآزموده بودند، پدرم معلم ادبيات فارسي بود

س.ي بسياري چيزها دارم اي درباره من از اين دوران، خاطرات زنده ـ يعني كه به ياد دارم كه از زماني ه يا چهار سالگي مـن نخست آن

بهـ شب و نثر فارسي، به خواندن متون كلاسيك نظم مي] اشعار[ويژه ها و فردوسي سپري مـن بـا اشـعار ايـن.شد سعدي، حافظ، مولوي،

و بعدها به مطالعه ـ بـيش.ي اشعار نظامي پرداختم چهار تن آغاز كردم ـ شايد هشت يا نه سال  روزي تـر نداشـتم، زماني كه تنها چند سال

و پدرم او[محمدعلي فروغي به منزل ما آمد و فروغـي هـم مـرا روي زانـويش» كنيد؟ آقاي فروغي، چرا با حسين مشاعره نمي«: گفت] به

و من كه اشعار بسياري از بر داشتم، او را در مشاعره شكست دادم من هـزاران بيـت شـعر از بـر داشـتم كـه ايـن امـر تـأثير بـسيار. نشاند

بر چشم پـدرم چنـد.ي مباحث علمـي، هنـوز پابرجـا بـودي برگزاري محافل دوستاه درباره در آن روزها سنت ديرينه. ذهنم گذاشت گيري

و شيخ عبداالله حائري داشت كه از انديش  هادي حـائري. مندان بزرگ بودند دوست صميمي همچون هادي حائري، سيد محمدكاظم عصار،

آن ترين مثنوي را شايد بتوان بزرگ  كه كساني چون فروزانشناس در روزگار دانست تا جايي خوردنـد، هايي برميبه دشواريمثنويفر وقتي

كـه چنـان. شـناختم ها را در آن روزها خوب مـيآنمن.ي يكي از متصوفه بود شيخ عبداالله حائري هم رئيس شاخه. كردند به او مراجعه مي 
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ك گفتم، همآنه پدرم دوستان ديگري نيز مانند فروغي داشت را.ي دولتمـردان بودنـدو هم از جمله» اديب«ها معمـولاً ايـن محافـل ادبـي

مي هفته و شكوه اي يك بار با اين دوستان برگزار در الملك نيز كه بعدها رئيس دفتر ويژه كرد او. جـست ها شـركت مـيآني رضا شاه شد،

و با ما در يك خيابان زندگي مي بـرد؛ جلـساتي كـه حاضـران پدرم معمولاً مرا با خود بـه ايـن جلـسات مـي. كرد دوست نزديك پدرم بود

و بحث درباره ساعت به خواندن تنها چند بيت شعر، تفسير، و جـان مـن راه يافـت؛. ها سرگرم بودندآني ها اين تجربـه بـه ژرفـاي ذهـن

به ياد خواهم داشت همچون نشاني برجسته از دوران كودكي .ام كه همواره آن را

مي اي از ديني من، آميزه مين خاطره دو كه بر من سايه به همراه گرايش به تصوف است و نيـاي پـدري. افكند داري ام پدر، پـدربزرگ،

و آرمان كه بر لاف ميل خويش در اين واژه(» رواداري«همگي وابسته به سنت تصوف مي اي به كار و برم، چرا كه واژه جا اي بسيار ناروشـن

و جهان گاه كه درباره؛ آن همچنين نارساست  مي بينيي ديگر اديان به كارش اما جامعيت تصوف در تربيت من كه هم دينـي. بودند) گيريم ها

به دور از تعصب بود، حضوري پررنگ داشت .و هم

به مسائل فلسفي علاقه.ي فلسفه است سومين خاطره درباره ـ ـ يعني هفت يا هشت سالگي آن. مند بودم من از همان سنين كودكي در

مي  مي ايام، در كنار پدرم و از او و آسماني در كار نمي نشستم به پرسيدم كه مثلاً اگر هيچ زمين هـاي راسـتي كـه پرسـش بود، ما كجا بوديم؟

مي. داشت مابعدالطبيعي دست از سرم برنمي  و پرسش چون من معمولاً پهلوي پدرم پرسـيدم، هاي از اين دست را پيوسـته از او مـي نشستم

مي  به توپ مادرم مرا وا كه هـاي فارسـي مـوريسبه ياد دارم كـه در حـدود ده سـالگي، ترجمـه. بازي يا چيزي از اين دست بپردازم داشت

و گزيده  ـ كه در آن زمان تازه درآمده بود ـ مي مترلينگ و دكارت را كه اين علاقه. خواندم هايي از پاسكال ي زودهنگام من بـه گفتتني است

مي لسفه، شامل فلسفهف در اي غني از كتاب چرا كه پدرم كتابخانه.شدي غرب هم به ايـران، كه من در بازگشتم و فارسي داشت هاي فرانسه

ـ هرچند معلم سرخانه.ي مركزي دانشگاه تهران اهدا كردمي پنجاه، آن را به كتابخانه اواخر دهه ـ من در آن هنگام ي زبـان فرانـسه داشـتم

و پـدرم نيـز دربـاره] از آثار فرانسوي[هاي بسياري اما ترجمه. انستم فرانسه بخوانمتو نمي ي ايـن امـور بـا مـن بـه بحـث در دسترس بـود

مي. نشست مي به به اين ترتيب، من در ده سالگي پاسكال را و مي شناختم كه فيلـسوفان كاتوليـك فرانـسوي، غيـر از فيلـسوفان ويژه دانستم

كه بع  به عرصه گذاشتند] در اين كشور[دها شكاكي هستند و در نتيجـه، دست. پا به گوشم خورده بود كم نام بسياري از فيلسوفان فرانسوي

به فلسفه، بخشي از خاطرات كودكي من است علاقه .ي شديد

و مادر ام از آن دوره، تربيت بسيار سختگيرانه البته واپسين خاطره كه با انضباط خاصي از سوي پدر شـد؛م بر مـن اعمـال مـي اي است

و شاگرد خوبي باشم به كه به من آموخت تا چگونه در امور عقلي بسيار دقيق بوده ي آموزش من، مراقبـت بـسيار زيـادي درباره. ويژه پدرم

كه در نتيجه اعمال مي كه در آن روزگار امتحاني ملي] اين مراقبت[ي شد ـ ـ شـاگرد او) سراسـري(در امتحان كلاس ششم و بـود ل شـدم

و البتـه پايـه. همواره در مدرسه از شاگردان ممتاز بودم يي همـه اين كه همواره بايد شاگرد بسيار خوبي باشم، در ذهن مـن ريـشه دوانـد

كه در سراسر زندگي .ام ام داشته انضباط فكري گرديد

به اينك اگر موافق باشيد، درباره. گرديم به اين بخش بازمي باز هم و اخلاق نامي كتاب پدرتان و. سخن بگوييم دانش مسائل مربوط بـه دانـش

مي اخلاق، هر دو در انديشه و شيوه دوست دارم درباره. آيدي شما از مفاهيم مهم به شمار .تر بدانمي تأثيرپذيري شما از آن، بيشي اين كتاب

كه[پيش از هر چيز كه بيش] بايد بگويم به شكل دستآن. منتشر نشد ها هرگزآنتر پدرم چندين كتاب نوشت و ها هنوز نوشته اسـت

كه همه ـ دادم ها را در جعبه نوشتهي آن دست من بسيار اندوهگينم از اين ـ اسـتاد تـاريخ دانـشگاه تهـران .ي بزرگ آهني به دكتر رضـواني

ميي دوره ايشان درباره و دستي قاجار پژوهش به.ي پدرم بود اندركار نگارش كتابي درباره كرد يك سال پيش از انقلاب، من اين جعبه را

چه بر سر آن دست  و هرگز معلوم نشد كه از نوشته دكتر رضواني دادم و همچنـان و اكنون هم كه ديگـر ايـشان در ميـان مـا نيـست ها آمد

بيآن سرنوشت  كه من در سال. خبرم ها ت1958هنگامي آنبه ايران بازگشتم، بسيار ناراحت بودم از اين كه هـاي همـه نوشـته نهـا انـدكي از

و عنـواني بسياري از مقالات او را برگزيدم، فصل نوشته از اين رو دست. پدرم چاپ شده بود  و اخـلاق بندي كـردم،  را كـه پـدرم دانـش
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مي همواره درباره ـ نويسنده. گفت، بر آن نهادم اش سخن از در همان ايام از عموي بزرگم، سيد علي نصر و گذاران تئـاتر بنياناي سرشناس

به پدرم بسيار نزديك بود، پرسيدم  و ـ كه هنوز زنده بود مي«: نوين در ايران چه عنواني را براي اين كتاب ايشان» پسنديد؟به نظر شما پدرم

و اخلاق تأكيد مي  كه پدر شما همواره بر دو عامل دانش و اخـلاقبه اين دليل بود كـه انديـشيدم. ورزيد پاسخ داد ، عنـوان مناسـبي دانـش

.است] براي اين كتاب[

و اخلاق، در واقع قطب آن هاي دوگانه دانش آن چه من از منش ويژه اي بود از و . چـه او در مـن پرورانـده بـود، بـه يـاد دارمي پـدرم

به غايت اخلاقي بودنخست آن كه ما. او انساني ام كـه بـراي ناهـار درياو دو سال پيش از درگذشتنش، در راه بازگشت از منزل مادربزرگ

مي آن كه پياده قدم را[او زودتر از ما، به تنهايي. اي تصادف كرد زد، با دوچرخه جا بوديم، در حالي سـواري ترك گفت كه دوچرخه] مهماني

به درون جوي افتاده، استخوان لگنشان شكسته بود  و بر اثر آن، ايشان به كمك. با او برخورد كرده بود كه  فوري نياز داشت، بـه پدرم با اين

آن دوچرخه كه از كه اگر مقامات دوچرخـه. جا دور شود سوار گفته بود و گرفتـارش كردنـد، زنـداني سـوار را شناسـايي مـي چرا اش كـرده

آن. كردند مي مي بنابراين او بايد از و از آن پس هيچ.شد جا دور آن. كـس بـه هويـت او پـي نبـرد پدرم آن مرد را وادار به فرار كرد پـس از

و از پدرم درباره حادثه، نخست  به منزل ما آمد و گفت وزير ».هيأت دولت، مصراّنه خواهان دستگيري عامل حادثه است«:ي تصادف پرسيد

 آن آمـدهاي همـين حادثـه رخ داد، هرگـز نـام ايشان تا زمان مرگشان نيز كه بر آثـار پـي».نه، نه، اتفاقي بود«: اما پدرم لبخندزنان پاسخ داد

به كسي ابراز نكرد دوچرخه و از اين رو، مسأله او مردي بزرگ. سوار را من منش بود و دانش از عوامل بسيار بسيار مهم در تربيت ي اخلاق

به گونه. بود مي. جوياي دانش بود آموز هميشه اي دانش پدرم، به شصت سـالگي گذاشـته. كرد او هر شب مطالعه به دنيا آمدم، تازه پا كه من

كه دير ازدواج كرده بود. بود چه در عرصه. چرا و مجبور نبـود مطالعـهي سياست، جاي او چه در قلمرو فرهنگ، گاهي بس برجسته داشت

مي. كند مي اما همواره تا پاسي از شب مطالعه و .دوستي را در من نيز پديد آورد كوشيد اين دانش كرد

كه من ساليان سالي باريك اما نكته و اكنون بايسته است بـدان اشـاره كـنم اش انديشيده در مقام يك فيلسوف درباره تري هست در.ام

ـ چنان واقع انسان به آن زده ها ـ بر چند گونهكه يونانيان باستان هم گريزي كه با خوشـي اي جسماني دسته: اند اند هـاي جـسمي ارضـاء اند،

و اين همه مي آن شوند پي كه در زندگي در به قول يونانيان دسته.ندي چيزي است ، يعني كـساني هـستند كـه بـا واكـنش Psychoiاي ديگر

و دسته عاطفي نسبت به امور در قلمرو روحي ارضاء مي وجـوي دانـشند، اينان بـالطبع در جـست. هايي روحاني هستندي سوم، انسان شوند

مي  مع. كند چرا كه تنها اين كار خرسندشان به به حوزه ارف معنوي نيز دستاين گروه اخير، حتّي اگر ي فيزيك نظري يا فلـسفه رسي نيابند،

كه انسانو منطق كشيده مي پي حكمت برنمي شوند؛ هرچند كه از چنين ذهني برخوردارند، در پـي. آيند هاي روحاني حقيقي جز در كساني

ف. آيند دانش برمي  كه فلوطين يا ديگر ها طبعاً به سوي دانـشآن بلكه. اند لاسفه در نظر داشتهحتّي اگر اين دانش همواره همان چيزي نباشد

مي  به اندازه حتّي در ايام جواني نيز هيچ.ي اخير بودم من از دسته. شوند كشيده [كـردي دانستن مطلبي خوشـحالم نمـي چيز و] وقتـي. پـدر

نه كه اين چيزها را دوست نمي مادرم برايم توپ يا لباس نويي مي كه شما هم اخلاقي پسربچها بر خلاف همهداشتم، ام خريدند، ـ هاآن ها

ـ همواره داشتن يك كتاب را مي مي خوشحال] از داشتن اين چيزها[دانيد و بنابراين گونه. كرد ترم اي هماهنگي ميان طبيعت روحاني در من

به آن وجود داشت  مي. توانايي پدرم در فعليت بخشيدن ام؛ وجـوي دانـش بـوده ام همـواره در جـست كنم كـه در سراسـر زنـدگي من فكر

كه ريشه در روزگار كودكي جست .ام دارد وجويي

و نيز پدري. جالب است و از روحانيون بودند هايي دين تان، هر دو انسان شما گفتيد كه پدربزرگ مادري بينـيم جاسـت كـه مـي جالـب ايـن. دار

و با وجو  و تربيتي مدرن برخوردار بوده و تربيت مـدرن جـايد آن كه پدرشان پيشينهپدرتان از تعليم گـاهي اي ديني داشت، خود او براي تعليم

مي. بس بلند قائل بود  دهيد؟ اين پديده را چگونه توضيح

به بحث درباره به طور كامل و عميقي است كه تا پيش از اين، هرگز را.امي آن نپرداختـه اين، پرسش بسيار خوب بـسياري پـدر مـن

ن بنيان بي ظام آموزشي نوين در ايران مي گذار كه و دكتر سياسي، زير نظـر پـدر مـن.گمان چنين است دانند  كساني همچون دكتر صادق علم
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ـ چرا كـه در دوره. كردند كار مي ـ هرچند براي مدرتي عنوان سرپرست وزارت فرهنگ را پذيرفت ي او خواهان پست وزارت فرهنگ نبود

و پدرم مي رضا شاه، همواره وزرا در حال كه از دوره تغيير بودند كه در نظام آموزشي ي قاجار پا گرفته بود، پايگاه استواري داشـته خواست

آن. باشد كه ايشان از مي» پدر آموزش نوين در ايران«جا مي. كرد بود، كل نظام آموزشي را مديريت كه نظريه او هاي نـوين مربـوط خواست

س  و تربيت را با الگوهاي و نـوين برخـوردار بـود نتيبه تعليم كه خودش از هر دو نوع آموزش سـنتي از ايـن رو،. تر اسلامي درآميزد، چرا

مي پدرم همواره در راه يكپارچه  و تربيت و نوين تعليم مي سازي الگوهاي سنتي و از من و عقايد مدرن را بياموزم كوشيد . خواست كه علوم

كه اما او در برطرف كردن شكافي مي ي آسـياي كـشورهاي خاورميانـهي قاجار بر فرهنگ ما نيز مانند فرهنگ همـه در واقع از دورهكوشيد

كه مسأله و مدرنيته، و بيستي سده سايه افكنده بود؛ شكاف ميان سنت و هنوز هم پابرجاست هاي بيست  همـين نگـرش پـدرم. ويك بوده

به اين امور، بعدها مرا در زندگي به پرسش نسبت كه در خـانواده. بسياري واداشتگري عقلي ام كه من جواني نبودم ـ چرا اي كـاملاً سـنتي

ـ بار آمده باشم  و مناسك ديني و پرهيزگـاري، ديـد در منزل ما، در عين دين. يعني با آموزش علوم قرآني هـاي مـدرن نيـز مطـرح گاهداري

بي مي مي شد كه من اين را نه به غرب يـادم. خوانـدم شكـسپير را مـي] آثـار[هاي در نوجواني، ترجمهمن. دانم ديني، بلكه گشودگي نسبت

كه كتاب   عمـوي.در همان ايام، پدرم كتابي از ويكتور هوگو بـه مـن هديـه داد. را نخستين بار در يازده سالگي خواندم تاجر ونيزي هست

ف ديگرم در اواخر دوره به و اوايل دوران پهلوي، آثاري از ادبيات فرانسه را كه بخشي از ميراث خـانوادگي ماسـتي قاجار . ارسي برگرداند

مي من همه و الكساندر دوماي پسر را و البته دنياي فرانسويي آثار الكساندر دوماي پدر زبان كاملاً ترجيح زبان را بر دنياي انگليسي خواندم

و مابعدالطبيعي ميرا. دادم مي و به اين ترتيب، پدرم به معنايي در خود ميان بعد حكمي ـ به آن رسيده بود كه از رهگذر تصوف ـ ث اسلامي

و مفاهيم غربي تركيبي ايجاد كرده بود و مفاهيم غربي را نمي. علوم نه يـك پوزيتويـست يـا. پذيرفت البته ايشان مباني فلسفي علوم كه چرا

 نگرشـي مابعـدالطبيعي پـشت سـر گذاشـته بـود؛ همه، او اين مسأله را از رهگـذر با اين. ها بودآني مخالف لاادري، بلكه درست در جبهه 

و اخلاقكه در يكي از مقالات كتاب چنان مي ميدانش .گويند بينيم كه ايشان از تاريكي، همچون نمادي بسيار ژرف سخن

ا كه در خود پديد آورده بود به من كه من به سني برسم تا بتواند اين تركيبي را به درازا نيانجاميد و بايد پدرم چندان عمرش نتقال دهد

به جست  سه چيز بودآن. خاستم وجوي آن برمي كه خودم به ارث نهاد، به معارف:چه او در من در[نخست عشق و] نهفته فرهنـگ ايرانـي

و فلسفي خودمان؛ دوم، علاقه  آن سنت ايراني، ادبي، به و فلسفه در جريـان بـود؛ سـومين چيـزي كـهي شديد چه در غرب، در قلمرو علم

و من همواره آن را با خود داشته شان براي من بر جا گذاشت احساس اي كه در خود داشت كه انـساني بـسيار آرام بـود،.ام آرامشي است او

و برمـان مـي ايشان از هر گونه تعارض دروني كـه امـروزه در بـسياري از انـسان. همواره لبخندي آسماني بر چهره داشت  بينـيم، هـاي دور

.شان از عوامل گوناگوني دچار تشتت است، بركنار بودهايي كه روح انسان

و در سال كه ايران را ترك كردم و نيم داشتم .، پس از جنگ جهاني دوم، هنـوز سـيزده سـالم تمـام نـشده بـود1945من دوازده سال

به پدرم بود كه مادرم بر خلاف خواست بيش كه شـاهد مـرگي گسترده تر اعضاي خانواده درست به دليل وابستگي شديد من ام، براي اين

آن پدرم نباشم، مرا راهي ايالات متحد كرد كه دايي  و بعدها كنسول ام، عماد كيا، شد] ايران[جا بود و. در نيويورك او كـه فرزنـدي نداشـت

و قول داد كه مراقب من باشد مرا بسيار دوست مي  به آمريكا بفرستند كه بايد مرا ا. داشت، اصرار كرد صلي اين كـه خـانوادهوام در اما دليل

ميآن. آن سنين كم راضي به فرستادن من شدند، جز همان چيزي كه گفتم نبود  كه من ايران را ترك آن گفتم، بسيار بيش گاه چه كودكي تر از

را. تواند بياموزد، آموخته بودم دوازده ساله از پدرش مي كه او در آن سن حساس، موهبت دانستن بسياري چيزها . ام داشـته بـود ارزانيچرا

و چيزهايي از اين دست خوانده بودم؛ به گونه مطالب زيادي درباره. من اشعار بسياري از بر داشتم كه هنگام ترك ايران، گـوييي فلسفه اي

.شانزده يا هفده ساله بودم

و خانواده ممكن است اشاره ـ خالهي مادري اي هم به مادر ـ نيز تان بكنيد؟ مادرتان .اي ديني داشت، زني بسيار نوگرا بود با آن كه پيشينهي من
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مي.طور است همين و درس. شناختم من مادرم را همواره با دو بعد ي روزگـار خـود بـود، خوانـده او از سويي از زنان بسيار فرهيختـه

را[ مي] فارسي و حتّي خطي خوش داشت كه هنوز هم دارد خوب به لحاظي بسيار محافظها. اشعار بسياري از بر داشت. نوشت وو كار بود

به موقعيت زنان در آن دوره، بسيار سركش بود  كه در خانواده.به لحاظي ديگر با توجه ي خويش موهايش را كوتاه كرد او نخستين زني بود

كه دختران شيخ فضلو به همين دليل، عمه اي. زدند ها با او حرف نمي االله نوري بودند، تا مدت هايش ـ محافظه مادرم ون هر دو جنبه كـاري

ـ را هم  به فرهنگ ايراني هيچ كوتاه نمي. زمان در خود داشت نوگرايي به لحاظ اخلاقي در عشقش ي من نقـشي او در تربيت اوليه. آمد مثلاً

كه من نمي. برجسته داشت و بيش اما برخي عقايد نوگرايانه داشت و عقلي ها در حوزه تر وقت پسنديدم از زمـان. رأي نبوديمهمي فرهنگي

به او نزديك شدم درگشت پدرم، با وجود اختلاف  و ربطـي بـه. نظر با او، خيلي و قلمرو عقايد است البته منظورم از اختلاف در امور عقلي

.روابط انساني ندارد

و مادرتان[كدام عقايد مورد اختلاف  بود؟] شما

از درباره و چيزهايي از ايـن دسـت، هـم، ادبيات ايران باستان، اخلاق سنتي، جايزبان فارسي] اموري مانند[ي پاسداري رأي گاه اسلام

و نگرش فمينيستي ايشان بازمي.بوديم و نوگرايانه به سرنوشت سركش مـن ايـشان را از عـضويت در مجلـس رژيـم. گـشت محل نزاع ما

كه نمي پهلوي بازمي  را.ي سياست كند خواستم او خود را آلوده داشتم، چرا و حتّي هنگامي كه او در بوستون بـود، گـاهي اظهـارات تنـد او

و امور مانند آن با دانشجويان نمي درباره آن. پسنديدمي برخي موضوعات فمينيستي كه و مـادرم[جـا اما تنشي بـود، ربطـي بـه] ميـان مـن

پي. شخصيت من نداشت  كه بر خانواده بلكه به آمد چيزي بود و كه بسياري از اعضاي خانواده راستي او رفته بود ازي ي مادرم وضعي بهتـر

كه وقتي بزرگ خاندان شـما را كـه مـردي بـسيار نيرومنـد اسـت، بـه ناگهـان بـه دار. او نداشتند كه بايد توجه داشت منظور من اين است

مي. آشوبد بياويزند، اين فاجعه شما را برمي  مي من اين ضربه را و خيلي خوب كه پدربزرگ مادري فهم توانم درك كنم ام، آقـا ضـياءالدينم

چه دشواري كيا، در برخورد با پي .ها كه نداشته است آمدهاي اين حادثه

.ايشان تصميم گرفت كه همراه فرزندانش جلاي وطن كند

مي اما پاره. او مدتي كوشيد تا بر جاي پدر بنشيند.گونه نبود دقيقاً هم اين به او سنگ پرتاب و سرانجام لباس روحاني كردن اي مردمان د

و قاضي بسيار محترمي گرديد و روان او از آن حادثه رنجور بود. را از تن به در كرده كه در ايام كـودكي مـن،. اما همچنان روح به ياد دارم

به منزل مادربزرگ، يعني همان منزل پدربزرگ مادري مي ما معمولاً هر جمعه آن ام و بعـد از صـرف شـام بـه جا بوديم رفتيم، تمام عصر را

و منزل ما در سوي ديگر بودآن منزل. گشتيم خانه برمي و پدرم درباره. ها در يك سوي شهر ي من مباحثات گوناگوني را كه ميان پدربزرگ

به ياد دارم مسائل ديني درمي . بـود تـري اين موضوعات، نـسبت بـه موضـع پـدرم بـسيار نوگرايانـه موضع پدربزرگم درباره. گرفت، خوب

و پدرم نيز از چهره پدربزرگم حقوق به خاطر دارمآن مباحثات ديني فراوان ميان. هاي سرشناس مملكت بود داني برجسته بر. ها را همچنين

و تفريط در خانوادهي مادرم آمده بود، ما شاهد گونه اي كه بر سر خانواده اثر حادثه  كه بـر كـودكي چـون اي افراط ي خويش بوديم؛ چيزي

كه شايد بتوان گفت در آن زمان بـه اوج خـود ـ و من همين تعارض را در درون فرهنگ ايراني آن روزگار نيز من تأثيري بزرگ بر جا نهاد

ـ احساس مي .كردم رسيده بود

 حضور داشت؟] چنين تعارضي[ي شما نيز در خانواده

.بله، حضور داشت
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ـ نخستدوست صميمي فروبا توجه به اين كه گفتيد پدرتان و مادر شما با دربار رضا شاه ارتباط نزديكي داشتند؟ غي ـ بود، آيا پدر  وزير

آن. دانم برايتان بگـويم بگذاريد در اين باره هرچه از دربار مي ي قاجـار بـر سـر مجلـس اول آمـد، چـه در پايـان دوره پـدرم، پـس از

دو. روي خواهان بازگشت به سياست نبود هيچ به كـه گفـتم، چنـان.ي زمان رضاشاه دوسـتي نزديـك داشـت لتمردان برجستهاما با چندي از

ـ ديگر دوست صميمي پدرم بود السلطنه محتشم. فروغي مثل عموي من بود ـ رئيس مجلس كه افزون بـر.ي اسفندرياي همچنين طباطبايي

به. دوستي، خويشاوند مادرم نيز بود  و و اسماعيل مرآت نيز، كه در زمان مريضياص ويژه علي البته چندي از وزرا، مانند داور غرخان حكمت

مي  به منزل ما و وزيـران كابينـه هفتاد درصد نخستبه گمانم. آمدند، از دوستان پدرم بودند پدرم بارها هـاي وزيران، از جمله منصورالملك

كه نمي .ها را بياورمآن خواهم نام همگي مختلف، از دوستان نزديك پدرم بودند

ـ به منزل شما زياد رفتهكدام چهر ـ مثلاً روحانيون مي هاي سنتي  كردند؟ وآمد

كه بعدها معلم فلسفه]از اين گروه[ترين دوستان پدرم نزديك د، يكي سيد محمدكاظم عصار بود ي من هـم شـد، ديگـري سـيد محمـ

ـ چنان عبدو، حقوق و مي دان بزرگ ـ از بنيان كه ا دانيد كه نه روحـاني، بلكـه از صـوفيان گذاران حقوق مدني نوين در و هادي حائري يران،

سه نفره. برجسته بود  و عصار، گروه مي پدرم، حائري، به همديگر نزديـك بودنـد اي را تشكيل و فكري بسيار به لحاظ معنوي كه در. دادند

غر پدرم عمامه] روحاني[روزگار اصلاحات رضا شاه، بسياري از دوستان و لباس پـدرم بـا علمـاي قـم تمـاس.بي پوشيدند ها را برداشتند

مي چنداني نداشت، هرچند آيت  به منزل ما نيامدند. شناخت االله يزدي را كه به ياد دارم، ايشان هرگز گه]االله آيت[اما. اما تا جايي گاه مدرسي

ميبه منزل ما مي  و پدرم او را خيلي خوب ش جمعه البته پدرم امام. شناخت آمد و نيز از ماري از انـديشي تهران منـدان سـنتي ايـران را كـه

مي  و بهمن الشعراي بهار، فروزان شناخت، از جمله فاضل توني، ملك استادان بزرگ آموزش در آن روزگار بودند، يار، كـه فر، همايي، نفيسي،

به منزل ما رفت  و من همه همگي ميآني وآمد داشتند و اين. شناختم ها را خوب  گـروه ديگـري نيـز از جنـسي كـاملاً ها يك گروه بودنـد

كه بيش كه تحصيل ها از دوستان نزديك داييآنتر متفاوت بود ـ و گرايش چپش داشتند كرده هايم ـ كه.ي فرانسه بودند گذشته از كيانوري

به منزل ما مي  و درباره هر هرفته ميي كارل آمد به بحث و. نشستند ماركس با پدرم  كـشاورز هـم بـه منـزل مـا ديگراني همچون اسكندري

به خانه داشت كه دايي پدرم دوست نمي. آمدند مي مي ها بيشآن اما. هايشان ببرند هايم مرا ي ايـن بنـابراين مـن همـه. كردند تر اوقات چنين

چپي متفاوت را از علماي سنتي گرفته تا استادان برجسته گانه عوالم سه و تا همين بـه تـازگي از فرانـسه يـا گرايـاني كـهي دانشگاه تهران

مي سوييس بازمي .شناختم گشتند،
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2

 آشنايي با دين

و مدرنيته همراه بود .بنابراين رشد شما عملاً با بحث ميان سنت

.دقيقاً

 يك از اين دو هنوز براي شما مطرح است؟ تا به امروز كدام

مي البته مسأله و به معناي مسألهي سنت حل، .نيستناشدني براي من مطرح اي

 پس آن چگونه است؟

كه در ام و زماني ي البته محوريت اين موضوع در علائق همـه. بودم، حل شد .M.I.Tتي.آي. اين مسأله براي من پيش از بيست سالگي

و مدرنيته، همواره با من است. روشنفكران جدي شرقي يا غربي آشكار است وي آن بسيار نوشته درباره. موضوع سنت و بارها بارهـا بـه ام

.ام آن بازگشته

و مادرتان، آدم و عامل به تكاليف اسلامي بودند؟ هاي دين آيا پدر  دار

و نمازش كوتـاهي نكـرده. من با شما بسيار روراست هستم. پرسش بسيار خوبي را مطرح كرديد پدرم در جواني هرگز در بابت روزه

به دنيا آمدم ديگر روزه نمي. بود كه كه در مسجدي نماز بگزارد اهل. گرفت اما من و نيايش بود؛ هرچند هرگز نديدم را. دعا مادرم نيز نماز

مي ترك گفته بود، اما با اين  به اماكن مقدسي مانند قم و اغلب براي زيارت مي همه زن پرهيزگاري بود و مرا نيز با خود آن سفرها. برد رفت

كه گاهي هم ساعت  به ياد دارم كه كـودكي بـيشمي بامداد اتفاق2را خوب و من و آن، وقتي بود كه حلول سال نو در آن ساعت بود افتاد

مي. خواب روي زمين دراز بودم نبودم، به حالت نيمه  كه من نماز مـن از بيـست. خوانم، نماز را از سر گرفت اما مادرم در آمريكا وقتي ديد

و اين برايش باوركردني نبو .دسالگي شروع به نماز خواندن كردم

 تحت تأثير قرار گرفت؟

كه تو نماز مي به من گفت حسين، برايم بسيار دشوار است و من كه مادرت هستم آن را ترك گفته بله؛ روزي به اين ترتيـب،.ام خواني

.وپنج سال آخر عمرش، هرگز نمازش را ترك نگفت در چهل

 ا، چه زماني رخ داد؟ي شما از دين، تا پيش از سفر به آمريك با اين حساب، نخستين تجربه
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به همراه مادربزرگ مادري كه گفتم، من در دوران كودكي چنان مي ام گاهي كه مادربزرگ شما نيز ـ ـ بـه زيـارت امـاكن مقـدس ام شود

و من بيش پدربزرگ نمي. رفتيم مي كه كودكي بيش نبودم با خود به مراسمآن. تر با زنان خانواده بودم آمد ميمح] عزاداري[ها مرا . بردنـد رم

آن مسجد كوچكي نيز پشت منزل ما در خيابان شاه كه مي آباد واقع بود .رفتم جا نيز

 ساخت؟ آيا اين رويدادها شما را متأثر مي

مي. بسيار زياد ـ هرچند واقعيتي كـاملاً. كردم من در آن اوايل به دور از هر گونه تعصبي، خود را عميقاً مسلمان حس اين يك واقعيت

ميشخصي  كه براي شما بازگو و نشيب با همه. كنمـ است و فكري كه در زندگيي فراز ي ام، نخـستين خـاطره ام تجربه كرده هاي فرهنگي

كه گسستي پذيرفته باشد؛ تـا جـايي كـه بي آن من از زماني كه كودك خردسالي بودم، دوست داشتن خداست كه تاكنون تداوم يافته است،

.ام اي از ترديد نشده ستين بزرگ، گرفتار دورهمن هرگز همچون قديس آگو

و سال مي]خردسالي[در آن سن  كرديد؟، خداوند را چگونه تصور

و زودهنگام در زندگي.پرسش بسيار خوبي است سه رؤياي بسيار مهم ـ شـايد دو يـا البته درست نمي.ام داشتم من دو چه زماني دانم

ـ  ا. رخ داد] اين رؤياها[سه سالگي مييكي كه در حالي كه از ارتفاع بلندي سقوط كردم، فرشـتگان نجـاتمز نخستين خاطرات من اين بود

و نوراني بودندآن. دادند به غايت زيبا، بزرگ، به من گفتند هرگز نمي. ها موجوداتي و به فرشتگان مرا در هوا گرفتند و راستي گذاريم بيافتي

من خداوند را مرد.ام همچنين من چند بار بودن در حضور خداوند را در رؤيا ديده.ي نديدم از آن پس هرگز خواب بد يا كابوس وحشتناك 

كه بر تخت نشسته باشد يا چيزي مانند اين ريشوي قوي  ي مـن دربـاره. اي از حـضور نـوراني بـود بلكه او همـواره گونـه. ها نديدم هيكلي

مي گونه تجربيات دو واژه اين به كار و حضور را اي كـه از همـان ام؛ رابطهي شخصي شديدي داشته همچنين من با خداوند رابطه.رمبي نور

بي  و و احساس كرده. واسطه بوده است زمان كودكي، همواره پررنگ مي هميشه به درگاه او نيايش كرده و بـسيار نزديـك ام صدايم را شنود

و دو چشم مجسم نمي اما هيچ. است .هاست كه او بركنار از اينكردم، چرا گاه او را با دو گوش

 اي تكاليف اسلامي را تقليد كنيد؟ كوشيديد تا پاره آيا در دوران كودكي نمي

زيرا زماني كه ايران را ترك كردم، هنوز به سن تكليف نرسيده. چندي از آيات قرآن را آموختم، اما در آن زمان نماز بر من واجب نبود

كه بودم. بودم از. گـرفتم مـي] گنجـشكي[روزه] منزلمـان[ اما بـه تقليـد از خـدمتكارهاي.خواندم نماز نمي بچه در آن روزهـا در بـسياري

ميي بالاي ايران، تنها كلفت هاي طبقه خانواده و خدمتكارها روزه به روزه نبودند ها و آقا ملتزم و خانم و نوكرهاي مـا همه. گرفتند ي كلفت

و اين كار نيز روزه مي هآن گرفتند مي ها و مي. كوشيدم نصف روز را روزه بگيرم مواره برايم جذاب بود و از اين كار بسيار خوشحال شـدم

و موسيقي سنتي در زندگي از همان خردسالي شيفته. تلاوت قرآن نيز همواره برايم جالب بود  شـايد. ام نقش مهمي داشـتي موسيقي بودم

به اين موضوع بازگرديم  ميجا اما بايد در اين. بعد كه من تلاوت قرآن را همچون بالاترين شكل موسيقي در زبان فارسي. دانم يادآوري كنم

كه من همواره بسيار شيفته اما آن موسيقي گوش. آورندي موسيقي را نميي تلاوت قرآن واژهو عربي، درباره .ام اش بوده نوازي است

مي پاره] در كودكي[گفتيد كه  چه كسي به شما قرآن آموخت؟.ددانستي اي از آيات قرآن را

و در خانه آموختم؛ يعني مانند اشعار فارسي، ميآن من اين آيات را در مدرسه .كردم ها را از بر
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و تربيت شما بپردازيم، اما پيش از آن دوست دارم درباره اجازه بدهيد به صحبت درباره تـر تـان انـدكي بـيشي تهران روزگـار كـودكيي تعليم

.يا شهري واقعاً سنتي يا مدرن بود؟ از خاطرات خود در اين باره بگوييدآ. بگوييد

و سـاختارش.كـرديم آباد زندگي مـي تا هفت سالگي من، ما در خيابان شيباني، نزديك خيابان شاه  خيابـان شـيباني بـسيار باريـك بـود

س و يا حتّي به شهرهاي اروپايي به شهرهاي قديمي ايراني يا عربي افزون بر اين، ما منـزل سـنتي داراي. هاي ميانه داشتهدشباهت بسياري

و اندروني داشتيم  مي. بيروني كه در آن طبابت و نيز از مهمان در بخش بيروني، مطب پدرم بود مي كرد بخـش انـدروني. كرد هايش پذيرايي

مي  و بسيار زيبايي داشت نيز كه خودمان در آن زندگي آن. كرديم، خياط بزرگ به معنايي دوره از اين رو، اي زنـدگي هاي ميانهي سده زمان

به جهان مدرن بود  و دربارهي محله بايسته است درباره. من تا پيش از ورودم آني سقاخانهي خودمان كه در و باشكوهي جا بـودي معروف

آن اين سقاخانه، تماماً آيينه. نيز مطالبي را برايتان بگويم  و كساني كه به مي كاري بود هايي بـسيار پرهيزگـار بودنـد كـه البتـه آمدند، انسان جا

مي. شناختند پدرم را نيز خوب مي  كه پدرم در آن خيابان راه آن هنگامي مي رفت، تو گويي پادشاهي از و. گذشت جا همگـان بـا او بـه ادب

مي  يـك بـار زمـاني كـه مـن. يتان بازگو كنمجا بايد براي روشن شدن چگونگي شخصيت پدرم، رويدادي را برا در اين. كردند احترام رفتار

مي. داري بود در آن خيابان، مغازه. رفتيم كودك بودم، در خيابان راه مي  و پدرم كه معمولاً با عوام خيلي گرم گرفـت، بـه گرمـي بـا او سـلام

آن. پرسي كرد احوال به نخست طرف حدود چند متر و تنهـا وقتي او به ما رسـيد پـدرم كلاهـش. وزير برخورديم تر، را بـا دسـت برداشـت

دار چنـدان چرا تنها چند كلمه با او حرف زدي، در حالي كـه بـا آن مغـازه. وزير بود ايشان دوست شما، نخست: مادرم پرسيد. سلامش كرد 

».دار بود چون او مغازه«: پدرم پاسخ داد» گرم گرفتي؟

به همه من خيابان به ياد دارمي مغازه هاي اصلي را و همچنـين مغـازه هـاي ارمنـي با مغازه خيابان نادري مثلاً. هايش هـاي كوچـك هـا

مي تبعيدي و چيزهاي روسي مانند آن كه پيراشكي كه براي پسربچه هاي روسي پـدرم بـراي قـدم زدن. انگيز بود اي مثل من هيجان فروختند

به آن  مي مرا با خود و مادرم هميشه برايم از مغازه جا از برد مي خيابان لالههاي بيرون، مثلاً به نوعي براي ما مركـزآن. خريد زار، چيزهايي جا

و در واقع براي هم همچون مركز شهر بود  هرچند ما خيلي كم بـه بـازار. اما بازار تهران هم براي من هميشه جذابيت بسياري داشت. خريد

آن مي كه كودكي بيش نبودم، مي رفتيم، اما من و خاط جا را خيلي دوست ي مسجد سپهـسالار در منطقـه. جا دارم رات جالبي هم از آن داشتم

و خياباني هم از آن مي بازار واقع بود و مادرم گاهي بـراي خريـد فاصله. رفت جا يكراست تا سرچشمه ي بازار تهران تا منزل ما نزديك بود

مي مواد غذايي به آن مي. رفت جا و اطراف را تا خود سرچشمه، مثل كف دست و همچنـين. شناختم من آن دور به منزل آقاي عـصار گاهي

مي خانه ميي عين رفتيم كه در محلهي بعضي خويشاونداني دل جا منطقه اين. كردند الدوله زندگي . بـود] تهـران[خواه مـن در شـهري واقعاً

و بر آن، تا اندازه و جاهاي دور و شـاه اي دورافتاده بود، اما از سمت نادري تا برسـد بـه خيابان شاه آبـاد، بـراي مـن بـه راسـتي سرچـشمه

.داشتني بود دوست

و ايرانيان متجدد از فرنگ برگشته مـي همه.هاي انبوه آن بود زيباترين چيز در تهران آن زمان، باغ ي واي، مايـه«: گفتنـد چيز سرسبز بود

آن. پـاريس را ببينيـد قدر كم است؟ ها اين چرا ساختمان. شرمندگي است كه تهران درست مانند باغ بزرگي است جـا درختـان بـسيار كمـي

مي مي و تا چشم كار مي».كند ساختمان وجود دارد بينيد بي توانيد اين سخن را نشانه شما ازي خردي حاكم بـر ذهـن تجـددگراي شـرقيان

به جان شهرهاي سنتي خودشان افتاده بودند فرنگ برگشته  كه و زيبـا بـود هواي تهران در آن روزگار بـسيار. اي بدانيد هـر بامـداد. پـاكيزه

مي مي ـ كه من دوستش ـ ببينيد توانستيد كوه دماوند را به باغ عمه ما تابستان. داشتم مي ها را به دماوند، آن. رفتيم هاي مادري جا چيزهايي در

كه به  مي بود و مـا نيروهاي. دهد؛ هرچند اوضاع كشور در آن زمان ناآرام بود راستي مرا تحت تأثير قرار متفقين بر كشور چيرگي يافته بودند

به  مي. بوديم1943ويژه از سال گرفتار كمبودهايي از همه لحاظ، و بارستي كه توان آن هشت سـال من در زمان اين حادثه، هشت ساله بودم

و اصلي نخست عمرم در ايران را آرام .ام در ايران دانست ترين بخش زندگي ترين

به محله 1940در سال به جهت پافشاري مادرم هنوز يادم هست كه در آن زمـان خنـدق واقـع در شـمال. اي نقل مكان كرديمي تازه،

و نيز اين كه شهرداري دروازه  به كلي ويران كرده بودند و منطقـه تهران را راي خيابـان شـاه هاي بخش شمالي تهران را خـراب كـرده رضـا
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و بسياري از مردم سرگرم نقل مكان آن اما پدرم مايل به ترك منزلمان در شاه. جا بودندبه آن ساخته بود آباد نبود، چرا كـه او چنـد دهـه در

آن چهل پنجاه سالي بود كه عمه.ي نصر بودي قديمي خانواده آباد محله شاه. محله زندگي كرده بود  بـه هـر. جا زندگي كرده بودنـد هايم در

ـ بـر رضا ساختيم؛ خانهن شاهاي دور از خيابا حال، با اصرار مادرم، خانه كه بعدها دبير كل حزب تـوده شـد ـ اي كه طراحي آن را كيانوري

شد مدت. عهده داشت  كه طراحي زيبايي داشت، ساخته كـه آجـر نايـاب بـود،] جهـاني دوم[در روزهاي جنـگ. ها طول كشيد تا آن خانه

بوي مسؤوليت نظارت بر پروژه همه به كشور، از شـاه.دي ساخت منزل، بر دوش مادرم آبـاد در هر صورت ما اندكي پيش از يورش متفقين

به اين معنا كـه از قلـب تهـران سـنتي دور] نقل مكان[اين. رضا نقل مكان كرديم به خيابان شاه  براي من دگرگوني بزرگي بود؛ بسيار بزرگ

[شديم مي م. چيز ناآشنا بود همه]ي جديد، در خانه. و همسايه نداشتيم غازهديگر آن صميميت را با و هواي مدرن اين. دار تري حاكم جا حال

كه خيابان. بود كه در آن روزگار از محله تري داشت، مانند خيابان شاه هاي بزرگ چرا از. هاي اعياني تهران بود رضا اما دست بـر قـضا، پـس

ن آن دوره، در طول چند سال بعد، هيچ  و نمي. داشتيمگاه به مدت طولاني در يك خانه اقامت و مادرم منزلمان را اجاره دادنـد دانم چرا پدر

و در همينبه نزديكي سفارت كشور چك، دور از خيابان شاه  و مـدتي مـريض بـودم؛ رضا نقل مكان كرديم جا بود كه پاي من آسيب ديـد

كه پدرم نيز پيش از من بر اثر تصادف  به. مريض بود] با دوچرخه[هنگامي ]ام مادري[منزلي در همسايگي منزل پدربزرگ پس از آن خانه،

مي. رفتيم مي من فكر كه از پدرش داشت، به دليل خاطراتي كه آن كنم اين مادرم بود به پدرش بسيار نزديك بود تـا. جا برويم خواست به او

و مادرم ضيااشرف نام داشت  ـ را بر او نهاده بود ـ ضيا كه من رهسپار آمريكا شـدم از اين خانه. جايي كه پدربزرگم نام خود بنـابراين. بود

.گاه پيش از ترك ايران بود جا واپسين سكونت آن

مي شما به مدرسه  رفتيد؟ي زرتشتي

 من را به جهت آموزشي كه در خانه ديده بودم، از همان آغاز در سن پنج سـالگي در كـلاس سـوم ثبـت نـام.بله؛ براي كلاس چهارم

ب. كردند كه بيش از توان پسربچه اما چيزي نگذشت كه به كلاس دوم برگرداندنده دليل فشار تكاليفي و. اي در سن من بود، مرا كلاس دوم

ميي شاه سوم را من در محله  كه گمان ي از آن پس بـه مدرسـه. كنم آن مدرسه هنوز پابرجاست آباد، درست در همسايگي مجلس گذراندم

د كه به منزلي و بعد دري شـهرداري نقـل مكـان كـرديم، در مدرسـهر نزديكي كافـه زرتشتي جمشيد جم رفتم و پـس از آن ي منـوچهري

كه من كـلاس شـشم را بـه پايـان رسـاندم در مدرسه.ي فيروزكوهي درس خواندم مدرسه ـ بود كه هنوز داير است ـ ايـن.ي فيروزكوهي

به سال دست .گردد بازمي1943كم
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3

 قهرمانان دوران كودكي

همي دوره هم دربارهتوانيد كمي مي و و خاطراتي كه از آموزگاران .هاي آن دوران داريد، بگوييد شاگرديي ابتدايي

به مدرسه. بله آني جمشيد جم، پس از آن يك سال به مدرسه من نخست و بعد از .ي فيروزكـوهي رفـتم جا بـه مدرسـهي منوچهري،

كه دوستان متأسفانه در هيچ كوروش فرح تنها كسي بود كه شايد بتوان گفـت. وپا كنم زيادي براي خود دست كدام اين مدارس فرصتي نبود

كه همسايه نزديك و نيز داور انصاري و با همـديگر رابطـه ترين دوستم بود ي فيروزكـوهي هـم در مدرسـه.ي خـانوادگي داشـتيمي ما بود

و ركن ب جمشيد بهنام، هوشنگ نهاونديي، كه از من بزرگ الدين سعادت تهراني، از دوستانم كه با اين راآن تر بودند، اما هنـوز هـم ودند هـا

مي  به خوب مي شناسم؛ هم ويژه سعادت تهراني كه هميشه او را و ي هـاي برجـسته اين دو نفر آخري، بعدها از چهـره. بازي من نيز بود ديدم

مي اما من بيش. رژيم پهلوي شدند مي. كشيدم تر اوقات خود را از ديگران كنار و كه وقت بـراي مطالعـه داشـته زياد پرحرف نبودم خواستم

.گرايي بودم گويم كه آدم درون همه، نمي با اين. باشم

 تنها بوديد؟

مي. داشتم بله، من تنهايي را دوست مي به مادرم هميشه مرا وا به ورزش، كه و با ديگـر بچـه ويژه ورزش داشت هـا هاي گروهي بپردازم

مي. مايل به اين كار نبودم اما من زياد. باشم و به مطالعه بگذارنم ترجيح و مـي آموز سربه من دانش. دادم وقتم را با پدرم كوشـيدم راهي بودم

و وقت  و همه تا در كلاس مؤدب در مـن بـراي دوره. ها را از پدرم فرا گرفته بودمي اين شناس باشم ي متوسـطه تنهـا بـراي كـلاس هفـتم

به آمريكا بروم. نام كرده بودمتدبيرستان فيروز بهرام ثب كه قرار بود  را نيـز 1945بنـابراين دو مـاه از سـال. اما سفرم كمي عقب افتـاد. چرا

كه رهسپار آمريكا شدم و در اكتبر همان سال بود به دبيرستان شرف رفتم به مدرسـه. براي كلاس هشتم روزي اي شـبانه از آن پس چون مرا

همي دوستي در آمريكا فرستادند، رابطه  و بيش شاگردي ام با ي بعـدي هـستند؛ هرچنـد تر دوستان خوبم متعلق بـه دوره هاي ايراني قطع شد

.ي كودكي از سر گرفتم ام را با برخي از دوستان دورهبه ايران بازگشتم، دوستي1958زماني كه در سال

و بيش آيا آدم كم مي رويي بوديد  گذرانديد؟ تر اوقات را در خانه

كم.رخي كه حتّي در زمان كودكي نيز گوينده آدم به اين دليل و كه بـه كودكـستان رفـتم.ي خوبي بودم رويي نبودم سه سال داشتم .تنها

كه فرزندان خانواده و حتّي بعضي از شاهزاده در آن روزگار در ايران تنها يك كودكستان بود آن هاي اعيان و جا مـي هاي پهلوي را فرسـتادند

كه من نقش بسيار مهمي در آن نمايش داشتم] در آن كودكستان[قرار بود. جا با من بود نيز در آن مادر شما  نقش مـن. نمايشي را اجرا كنيم

و كلاغ لامارتين را تعريف كنم  مي. اين بود كه داستان روباه به او تكه پنيري در منقار دارد، روباه با استفاده از غرور كلاغ، چـه: گويـد كلاغ

مي! زيباييكلاغ  مي كلاغ دهان باز و پنير از منقارش مي. افتد كند به فرار و پا درسـي كـه مـا از ايـن داسـتان. گذارد روباه هم آن را برداشته

آن را نمي» گاف«اما من حرف. است» گول مردم را نخوردن«آموزيم، مي به جاي و مي» دال«توانستم درست ادا كنم مي. كردم تلفظ دانيـدو
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ا باكه مي» دال«ين عبارت را اگر ـ حتّي نخست همه. دهد بخوانيم چه معني و يكـي از مجـلاتي حاضران و كـف زدنـد ـ خنديدند وزير

سه سالگي در صفحه  كممي.ي نخست زده بود ايراني، تصوير مرا در كه آدم كه در سـن بچگـي مـي. رويي نبودم بينيد توانـستم خـوب چرا

مي. ه، دوست داشتم با خودم باشمهم اما با اين. حرف بزنم  و نسبت به خودم احساس بدي نداشـتم تنهايي را دوست ي بـسيار بچـه. داشتم

ـ چنان و مي شاد ـ شيطوني بودم كه در زبان فارسي و هواي طبيعي باشم. گويند و در حال .اما دوست داشتم كتاب بخوانم

.ي ابزار مدرنيته جاي خود را در ايران باز كرده بود همهكرديد؟ به گمانم در آن روزگار آيا راديو هم گوش مي

و هرگز هم فراموش نخواهم كرد.چيز را به ياد دارم همه به مـن. نخستين شبي كه تهران از نعمت برق برخوردار شد يادم هست مادرم

كه قرار است برق از سيم  كه پيش از اين در منزلمان نصب شده وارد لامپ گفت كشي چيـزي جـز لامـپ زمان نصب سيماز. ها شود كشي

كه روي گفتند قرار است برق وصل شود  كه از سقف آويخته بود، در كار نبود تا اين تا پيش از آن، معمولاً از چـراغ نفتـي اسـتفاده. گردي

مي اما زندگي با نور زيباي همان چراغ. توان كرد امروزه تصور آن چيزها را هم نمي. كرديم مي به خوشي مـن زمـاني را كـه ايـن.شتگذ ها

به ياد دارم لامپ و آن تجربه. هاي الكتريكي ناگهان روشن شد، كه هرگـز فراموشـش نكـردهي واقعاً حسابي تقريباً پنج ساله بودم .ام اي بود

كه يكي از اين راديوهاي بزرگ فرانسوي را براي ما آوردند اي كنجكـاوي از چيزهاي ماندگار در ذهـن مـن،. چيزي از وصل قرق نگذشت

به نحوه پي بردن كه در خانه تنها بودم، دوشاخه.ي كار هر چيزي داشتم است كه در ي راديو را از بـرق كـشيدم، پـشت آن را بـاز يك روز

و دل روده و مادرم سر رسيدند.ي آن را بيرون كشيدم كردم كه پدر و دار بود من«: مادرم گفت. در همين گير چيـزي نمانـده» واي، خداي

و بگذاريد راديو را مثل اولش درست كنم«: من گفتم. بود كه تنبيه شوم  مي».لطفاً صبر كنيد خـواهي چگونـه ايـن كـار را مـي«: گفتنـد همه

به كار افتاد اما من همه» بكني؟ و راديو مي. چيز را سر جاي اولش برگرداندم شد همه فكر كه من در آينده مهندس بزرگي خواهم اما. كردند

مي. كاوي، عشق به مهندسي نبودكه از دوران بعد به خاطر دارم، دليل آن كنجانچن اين در واقع ماهيت. خواستم طبيعت چيزها را بدانم بلكه

مي كه مرا به كنج[فلسفي من بود  پي ببرممي]. داشت كاوي وا به چگونگي كاركرد چيزها گونه فناوري يكـسره بيـزارم اكنون از اين. خواستم

در از سالو پس  سي.آي.ام] دانشگاه[هاي حضور كه به سراغ وجـو بـراي همه، آن عنصر جست اما با اين. دي بروم تي، بسيار كم اتفاق افتاد

ـ يعني كنج  و برم ـ از همان آغاز هيچ ربطـي بـه علاقـه بـه كشف ماهيت اشياي دور پي بردن به چگونگي كاركرد چيزها كاوي بسيار براي

و  بهفناوري جديد و به انگيزه مهندسي نداشت كه مي راستي .گرفت اي فلسفي صورت

 تنها امري ابزاري نبود؟

ميبه هر حال، اين.نه، اصلاً ابزاري محض نبود مثلاً وقتي من خردسـال بـودم،. كرد جور چيزها در آن زمان يكي پس از ديگري ظهور

به تعداد بسيار كم در تهران بود  مي وپنج دقيقه يك ماشين از خيابان شاه كه هر بيستاي به گونه. ماشين اما و در ديگر خيابان رضا ها گذشت

و درشكهآن.كه از همين يكي هم خبري نبود و بعدها خود ما هـم يـكي ماشين رفته سروكله اما رفته.چه مرسوم بود، اسب بود ها پيدا شد

.ماشين خريديم

 چه نوع ماشيني؟

كه دولت براي و راننده يك مرسدس بنز به نام علي پدرم خريد كه ما را اين اي داشتيم آن اكبر و مي طرف بعـدها پـدربزرگم. بـرد طرف

مي  كه هميشه براي روشن شدن بايد هلش مي. دادي يك ماشين روسي خريد و ماشين روسي خريديـد؟ همـه«: گفت پدرم ي آقا چرا رفتيد

به جز ماشينشان جنس چه داستاني درباره».هاي روسي خوب است كه نداشتيم اين ماشين روسي مادربزرگ شما هم ناگزير از آموختن. ها

و همه  مي رانندگي بود و راننـدگي مـادربزرگ، مايـه. كردي وقتش را در خيابان صرف همين كار ي براي ما كـه بچـه بـوديم، ايـن ماشـين
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م، رفته1941به ياد دارم كه پس از سال. جور شوخي شده بود همه كم ها بيش اشينرفته و ي مـا تـر اعـضاي خـانواده كم بـيش تر مرسوم شد

ـ مي ـ ماشين ساخت چك كه خريد ماشين اشكودا ي ما دايـي عمـاد كيـا ماشـين در خانواده. هاي آمريكايي در توان همه نبود خريدند، چرا

دا. دانم من علتش را نمي. آمريكايي داشت به گونـه اما به قرار معلوم او آشناهاي آمريكايي هـاي لـوكس اي كـه آخـرين مـدل ماشـين شت،

مي  مي آمريكايي را و هر سال هم ماشينش را عوض مي او هر از گاهي هم مرا براي رانندگي با آن ماشين. كرد خريد و مـا در خيابـان ها بـرد

مي شاه مي رضا رانندگي به ماشين ما و همه چشم و اطراف. دوختند كرديم رفتـه گونه بود كـه رفتـه اين.شد پيدا نميچرا كه مثل آن، آن دور

و برق، گام همه به زندگي ما راه يافتبهي اين چيزها، از ماشين، راديو، .گام

 رفتيد؟ آيا به سينما هم مي

 البتـه وجـود سـينما بـه پـيش از تولـد مـن.بله؛ سينما نيز در زندگي فرهنگي تهران مدرن آن روزگار از ديگر امور جالب توجـه بـود

اي كـسر شـأن اما رفتن زياد به سـينما، تـا انـدازه. زار متمركز بودي خيابان لالهي سينماها در محدوده در زمان كودكي من، همه. گردد زميبا

ميو رسمهاي اسم خانواده به شمار و عمـه اما با اين. بلكه اين كار نوعي سبكسري بود. مثل امروزه نبود. آمد دار ـام همه، پـدرم بـه مـادرم

ـ اجازه مي به سينما ببرند مرضيه خانم، مادر دكتر محسن نصر كه مرتباً مـا را بـه سـينما مـي ام از جمله عمه. داد كه مرا وي كساني بود بـرد

و هارديو تارزانهايي مانند معمولاً فيلم  مي لورل و تر شدم، چند باري پـدرم نيـز بـه همـراه مـن اندك زماني بعد كه من بزرگ. ديديم را

به سينما مي كه فيلم مادرم به زماني بود و اين مربوط خوب بـه يـاد. آمد يا امثال آن، به نمايش درميبر باد رفتهتري همچون هاي مطرح آمد

كه براي ديدن اين فيلم رفتيم  و من حسابي خسته شـدم. دارم وقتي ا روي هـم رفتـه سـينما را دوسـت داشـتم. فيلم خيلي طولاني بود . امـ

و لالهي خيابان تر سينماها در محدودهر كه شدم، بيشت بزرگ و چقدر من خوشـحال مـي هاي استانبول، نادري، شـدم كـه بـا زار قرار داشت

كه از من كمي بزرگ  ـ و چند سال پيش بر اثر حمله عمويم مصطفي نصر مي تر بود ـ دوتايي به سينما من. رفتيمي قلبي درگذشت آن زمان

و او  مي ده يازده ساله به دست او و مادرم با اطمينان مرا و بنابراين پدر هـا را دوبلـه در آن روزگـار، فـيلم. سـپردند چهارده پانزده ساله بود

.كردند، بلكه زيرنويس انگليسي داشت نمي

مي چه فيلم  داشتيد؟ منظورم اين است كه هر كسي از سينما خاطراتي دارد؟ هايي را دوست

ميها در دوران نوجواني فيلم .داشتمي تارزان را بسيار دوست

 ...جاني ويس مولر

به فيلم.ها جور فيلم بله از اين به بعدها ميآن ويژه هاي اكشن، كه به شرق مربوط و چهل دزد عليمند شدم؛ از جمله شد، علاقه هايي  بابا

و شيخ سفيدو و كابوي پوست هاي اكشن مربوط به سرخ بلكه فيلم. آمد هاي عاشقانه اصلاً خوشم نمي البته از فيلم . رودولف والنتينو و ها هـا

مي فيلم به خود جذب .كرد هاي شرقي مرا

 هاي وسترن هم دوست داشتيد؟ آيا فيلم

نه همه راآني بله، ولي و فيلم پوست تر طرفدار سرخ من بيش. ها در ها بودم كه ميآن هايي و سپس استفاده سـه شد، مانند ها از شمشير

. با بازي داگلاس فايربانگس را دوست داشتمدار نقاب

.هاي هنري است هاي معنوي، مردمي، يا قهرمان هايي هم داشتيد؟ منظورم هر نوع قهرماناني مانند قهرمان تان قهرمان آيا در دوران بچگي
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.البته قهرمانان ديني در اولويت بودند

مي ها را از همه بيش جور آدم اين  داشتيد؟ تر دوست

و البته هنوز هـم هـستند بل و امام حسين، از اهميت بسياري برخوردار بودند از.ه، از نظر ديني، شخصيت پيامبر، امام علي، هـاآن پـس

به طور كامل خوانده بودم. رستم بود  كه من تا پيش از ده سالگي شاهنامه را به كمك مـادرم. چرا چون پدرم مرا واداشت كه كل شاهنامه را

و سهراب را كه بزرگي داستان نم از اين رو همهو خودش بخوا  بنـابراين. شـناختم ترين تراژدي آن بود، مـي هاي اين كتاب، از جمله رستم

و همچنين بزرگ  و حماسي به لحاظ سياسي هـم در آن زمـان. ترين قهرمان ادبي جهان در آن روزگار بود رستم در نظر من، قهرماني بزرگ

به شيفتگي كودكانه كه روس آلماني اي نسبت و بريتانيايي ها داشتم، به اين دليل . هـا را شكـست داده بودنـدي نوزدهم ما ايراني ها در سده ها

به گونهي دانش بنابراين همه ميي ايراني مثلاً فيلد مارشال رومل را همه. ها بودند اي مبهم، طرفدار آلماني آموزان مدرسه، دانـستند، ها قهرمان

ن  و داراي خصلت سلحشوري بـود زيرا در نبرد، و ژنرالي بزرگ و چرچيـل را بـا آن كـه تحسينـشان. ابغه ا كـساني همچـون روزولـت امـ

هم كردند، قهرماناني بزرگ نمي مي و كه من نيز در اين باره، همچون دوستان و سالان مدرسه دانستند مي سن مـن شخـصاً. كردمي خود فكر

به چشم شگفت  كه در كودكي مي براي رضاشاه به او اي بـه نـامبه اين دليل كه او دستور اجراي برنامه. نگريستم، احترام بسياري قائل بودمي

مي را داده بود كه هفته» پرورش افكار«  The“: كـنم گونـه ترجمـه مـي من عنـوان ايـن برنامـه را بـه انگليـسي، ايـن.شد اي يك بار برگزار

Development of Mind” 

؟”The Intellect“پرورش فكر

و تابـستانبه هر حال، جلسات پرورش افكار زمستان. بهتر است آن را به پرورش ذهني يا فكري برگردانيم هـا در بـاغ ها در دارالفنـون

مي  مي در بيش.شد فردوس برگزار و گاهي نيز ديگران سخن گفـت، خـود اغلب اوقات كـه پـدرم سـخن مـي. گفتند تر اين جلسات، پدرم

مي  به منظور تشويق اين نشست. اين جلسات تقريباً غيررسمي بود.آمد رضاشاه نيز در رضاشاه از. يافـت ها حضور مـيآن ها البتـه بـسياري

و انديش  در مندان برجسته مقامات مملكتي نيز در كنار بسياري از روشنفكران و راهنمـا اي همچون فروغي، حكمت، گلشاييان، اسفندياري،

ميآن  ميبه ياد. جستند ها شركت كه شاه در رديف جلو مي دارم و پدرم درست پشت سر رضا شاه و مرا نيز هميشه همـراه نشست نشست

مي  مي خود و در كنارش به ياد دارم، چون ساعت. نشاند برد كم ها با فاصله هنوز پشت سر رضاشاه را و نيم يا و بيشي يك متر تر پـشت تر

مي  ميدر پايان هر جلسه، مقامات. نشستم سر او با سرپا و رضاشاه ميآن ايستادند و همه ها خداحافظي او كرد ي حاضران از جملـه مـن، بـا

ا گـه.ي او را خوب به ياد دارمبه همين دليل من چهره. دادند دست مي گـاه نگـاه دقيقـي بـه مـن البته او هرگز بـا مـن صـحبت نكـرد، امـ

.انداخت مي

مي آيا اتوريته  كرديد؟ي او را احساس

و شخصي با اتوريتهي پرجذبه او چهره.كاملاً ميي باورنكردني بود، به گونه اي داشت . بردند؛ مگر پدر مـن اي كه همگان از او حساب

مي در اين. داشتي از او نداشت زيرا هيچ چشم مي جا داستاني را برايتان كند، در نگرش من نسبت بـه گويم كه هرچند از بحث اصلي دورمان

م  پي. اندگار گذاشته است سياست تأثيري و چيزهايي از جمله كه من در ايران بودم، از پذيرش مقام وزارت آمدهاي آن اين بود كه تا زماني

مي  به واسـطه زدم؛ هرچند درست پيش از انقلاب، من در بالاترين سطح، پا به عرصه مانند آن سر باز ي وضـعيتي سياسي گذاشتم؛ آن هم

آن استثنايي كه در كه در عرصه. فرما بود زمان حكم اي بود كه در اين كار هم موفق بـودم آرزوي من اين بود از.ي دانشگاهي بمانم داسـتان

به مصادره  كه رضاشاه در اواخر حكومتش دست كه در اين اقدام، بـه معنـايي تحـت اين قرار بود ي املاك بسياري از افراد در مازندران زد

ميآن. اي عناصر سياسي بود فشار پاره به تباهي بكشانند ها كه او را همچون خود را. خواستند رضاشاه چون خود اهل شمال بود، مازنـدران
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و آز يا مال. داشت دوست مي مي شايد عامل حرص به اين اقدامات وا و نمي من علت حقيقي را نمي. داشت دوستي او را خواهم چنـين دانم

به او بزنم  ميآن. اتهامي پي چه من دري من، كه بيش البته بسياري مردمان، از جمله خانواده. آمد اين اقدامات است دانم، تـر امـلاك خـود را

گـاه يـادم هيچ. پدرم از اين نابساماني اوضاع بسيار برآشفته بود.ي شخصي نبود اما اين يك مسأله. شمال از دست داده بودند، ناراضي بودند 

كه در يكي از اين جلسات پرورش نمي و من نيـز در رديـف رود كه شاه نيز در رديف جلو نشسته بود، پدرم سرگرم سخن گفتن بود افكار

به راه پدرم بودم تا  و چشم ي طمع سـخن پدرم درباره.به سر جاي خود برگردد] پس از پايان سخنراني[دوم، درست پشت سر شاه نشسته

آ مي و با اين بيت از سعدي و سخنراني زيبايي ارائه كرد به پايان بردگفت :ن را

 اي كه بگذري از آبروي خويش پل بسته دست طمع به مال رعيت كني دراز

مي»اي پل بسته«در حالي كه وقتي داشت عبارت به سوي رضاشاه دراز كرد را ي رضاشاه رنـگ بـه چهره. خواند، لبخندزنان دستش را

و همه كه رنگ گشت به«ي حاضران با خود انديشيدند و رضاشـاه، در پايان جلـسه، مـا در آسـتانه.» باد داد پدرم سرش را ي در ايـستاديم

كه از جلوي ما مي و هنگامي از».خوب ما را تنبيه كرديد! االله خان ولي«: گذشت، گفت همچون هميشه جلو آمد به سخن پدرم و واكنش او

.همين گفته فراتر نرفت

به ياد دارم كه يك بار فروغي، در آن روزگـار،.ي مـا آمـد اصغر خان حكمت وزير فرهنگ شود، به خانـه علي پيش از آن كه همچنين

كه پدرم وزير فرهنگ شود  كه. رضاشاه اصرار فراوان داشت مي! حضرت اعلي«: پدرم پيش از آن پاسخ داده بود مي وزرا و اجـازه. روند آيند

و شاه هم پذيرفته بود؛ هرچند ايشان چنـدي هـم».اداره كنم) نبوددر آن زمان معاون وزير(بفرماييد من وزارت فرهنگ را در مقام دبير كل 

كه علي. مقام وزير بود قائم و گفـت بعدها روزي به دشواري افتاد، فروغي بـه منـزل مـا آمـد حـضرت اعلـي! االله خـان ولـي«: اصغر حكمت

كه شما وزير بشويد اند كه اينك چاره فرموده بـه«: پـدرم گفـت».و بايد كـه بـه آن تـن دهيـد جز شما كسي ديگر نيست. اي جز آن نيست

بنابراين پدرم».خودتان به عرض ايشان برسانيد. آيد چنين كاري از من برنمي«: فروغي در پاسخ گفت».توانم حضرت بفرماييد من نمي اعلي

چه پيش آيد  كه و ما چشم به راه آن بوديم ما. او شادمان بازگشت. راهي دربار شد به منزل پـدرم. آمد تا ببيند نتيجـه چـه شـد فروغي هم

كه اصرار داشت شما بايد اين پست را بپذيريد«: فروغي گفت. حضرت عذر مرا پذيرفتند گفت اعلي  ».آخر چگونه اين كار را كرديد؟ ايشان

به مطالعه حضرت، من همه من به شاه گفتم كه اعلي«: پدرم گفت ميج آيا عالي.امي زبان فارسي گذراندهي عمرم را ي داننـد كـه ريـشه ناب

نه: چيست؟ ايشان پاسخ داد وزيري واژه كه بـه معنـاي) عربـي(وزريي آن واژه ريـشه: گفتم) يعني پدرم(من. من يك سرباز هستم. البته

و كوچك شوم. خوار شدن يا كوچك شدن است  و خواهش پدرم را پذيرف».لطفاً مگذاريد كه خوار پدرم.تاز قرار معلوم، رضاشاه خنديد

و درست به همين دليل، من آن جنبه  كه ديگـران از آن سـخن مـي هيچ هراسي از شاه نداشت گوينـد، هـيچ احـساس هاي منفي رضاشاه را

.كردم نمي

كه در ميـان ايرانيـاني كـه تجربـه. اي قهرمان بود كه براي بسياري از جوانان آن روزگار، گونه چنان رضاشاه براي من، از گفتني است اي

اش را در كـساني كـه بعـدها در روزگـار خـورد كـه نمونـه داري به چـشم مـي پرست ريشه داشتند، ميهن) 1941(1320يران پيش از سالا

] جهاني دوم[هاي پيش از جنگي سال پرستاني بودند، اما تجربه البته در دوران اخير هم ميهن. يابيم محمدرضاشاه پا به ميدان گذاشتند، نمي 

دلد كه گونهچيز ديگري بو مي اي به شمار به ميهن هـاي بـه گمـان مـن، سياسـت. هايي نيز در كـار بـود روي البته زياده. رفت بستگي شديد

و شتاب  به كشف حجاب بسيار نسنجيده و از اين رو واكنش مربوط هـا بايـستي همچـون مـصر، اين سياست. هايي را در پي داشت زده بود

و تحميلي  مي فارغ از هر گونه فشار به اجرا در باري هاي مصيبت رضاشاه در اين راه به شدت از آتاتورك متأثر بود كه سياست. آمد بر مردم

كه بگذريم، مسأله از اين سياست. را عليه اسلام در تركيه اعمال كرد  به زمـيني دست ها ا او بـراي مـا. مطـرح بـود]ي مـردم[هـا اندازي امـ

كه ويژگي  در. چربيـد هـاي منفـي او مـي هاي مثبتش بر ويژگي نوجوانان، قهرماني ملي بود مـن غيـر از او هـيچ قهرمـان بـزرگ سياسـي را

.خود سراغ ندارم]ي خاطره[
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از اما در مقام پسري جوان، درباره.ي منش مهاتما گاندي شدم بعدها من بسيار شيفته كه همواره ي او تنها از پدرم چيزهايي شنيده بودم

مي گاندي با احترام فراوا و گفت. گفتن سخن كن! حسين«: روزي پدرم تصويري از گاندي را در روزنامه به من نشان داد به اين مرد. نگاه

مي.ي آدمي است اين الگوي بايسته. نگاه كن كه ثروت من از تو و آزمند نباشي خواهم ي ايـن همـه».طلـب باشـد انسان نبايد قدرت. اندوز

مي به اين ترتيب، من حتّي در همان سنين كودكي نيز چيزي درباره.دها را پدرم در من پروران انديشه اما بعدها در آمريكـا. دانستمي گاندي

كه جاي را زماني كه در ايران بودم، نوجواني بودم كه نمي. گاه راستين او را بازشناختم بود ـ مـذهبي گانـدي توانست اهميت جنبش سياسي

به  و او هم هنوز حتّي ملقب آن زمـان، اوج. نشده بود؛ چـرا كـه در آن روزگـار هندوسـتان مـستقلي در كـار نبـود» پدر هندوستان«دريابد

و اعتصابات گاندي بود .اما او حتّي در همان زمان هم تأثيري ماندگار بر من گذاشت. مبارزات

و خودتان اين رويداد چه تأثيري بر خانواده.ي متفقين به ايران برگرديم به حمله  گذاشت؟ي شما

و همه ام تأثير بيروني چشم اين حمله بر خانواده يكي از خدمتكاران ما بر اثر تيفوس درگذشت كه ي ما از شـيوع گيري نداشت؛ جز آن

به گردن خود بياويزيم، چرا كه گويـا ايـن بهتـرين محـافظ در برابـر ما مجبور بوديم جعبه. اين بيماري نگران شديم ي كوچكي از كافور را

پي.ي ناقل ميكروب اين بيماري بود حشره و ديگر امكانات هم من چنـدان نگـران درباره.ي متفقين بود آمد بيروني حمله اما اين تنها ي غذا

مي. نبودم كه صبح زود داشتم از پلـه هرگز آن روز را ياد نمي. آزرد اما اين مسائل به لحاظ رواني مرا در برم هـاي اتـاق خـوابم در منزلمـان

مي ان شاه خياب چه اتفاقي افتاده؟ حسين، شنيده«: آمدم، خدمتكارمان گفت رضا پايين ».انـد به ايران حملـه كـرده«: او گفت».نه«: من گفتم» اي

و زدم زير گريه من از پله و پدرم سرگرم صرف صبحانه بودند پايين آمدم كه مادر به سوي جايي پدرم بسيار نگران بـود كـه چـه پـيش. ها

و مـا نمـي. دانست چه سرنوشتي در انتظار ايران است كس نمي يرا چند روزي بود كه هيچز. آيد مي دانـستيم رضاشاه را به اصفهان فرستادند

به پادشاهي برسد  به.كه قرار است محمدرضاشاه كه روس نگراني ما و نظام كمونيـستي را بـر ويژه از آن بود ها حمله كنند، كشور را بگيرند

و همچنين برايم مايهن با اين كه در زمان حمله هشت سال داشتم، براي آيندهم. سر كار آورند  مـن.ي ننگ بزرگي بودي كشور نگران بودم

كه سربازان روسي در خيابان شاه  مي رضا قدم آن روزي را به ياد دارم ما تـا.ي وحشتناكي بود منظره. همگي براي تماشا رفته بوديم. رفتند رو

و اينك شاهد فروپاشي يكبـاره پيش از اين واقعه،  در با سربلندي در ايران زندگي كرده بوديم و نيـز قـدم زدن سـربازان روسـي ي ارتـش،

به زيرزمين آموزش مـي. چند بمب نيز در تهران فرو ريخت. هاي شهرمان بوديم خيابان كه براي پناه بردن ايـن حـوادث. ديـديم يادم هست

شدنهتأثير رواني زيادي بر من گذاشت؛ گو  به زودي برطرف كه مي. اي ترس از بمباران، ي آجرپـزي دانـستيم كـه چنـد بمـب بـه محلـه ما

كه بمبـاران پايـان اما در محله. هاي آجرپزي فرو ريخته بود اصابت كرده كه بر اثر آن، دودكش كارخانه و ديري نپاييد ي ما كسي كشته نشد

بر. يافت . كشور بسيار دشوار بودبه هر روي، پذيرش مفهوم چيرگي متفقين

به گريبان شد كه خالهي من زماني با اين واقعيت بيش خانواده مي تر دست كه با ما زندگي ـ ـ دچار مننژيت شـدي جوانم، بدري . كرد

چه از دستشان برمي و ديگر افراد خانواده هر ا مقامات آمريكايي زير ام. ها تهيه كنند سيلين از پايگاه آمريكايي آمد كردند تا مقداري پني پدرم

و او در خانه مي.ي ما درگذشت بار نرفتند و ديگر افراد خانواده از اين مصيبت سخن كه مادرم اين رويداد نيز بر من تأثير. گفتندبه ياد دارم

و ها در ميان ايرانيان، از انگليسي ها، در آن روزگار آمريكاييي اين چندوچون اما با همه. بدي گذاشت  . تـر بودنـد ها بسيار محبـوب روسها

ـ جز توده. ترسيد ها نمي كسي از آمريكايي كه همگان ـ از روساي در حالي مي ها هـا خـوب از اين رو رفتار مردم با آمريكايي. هراسيدند ها

غم. بود كه كه اين حادثه، با آن و بسيار ناراحتبه ياد دارم ن كننده بود، هيچ احساس ناخوش بار به بار آيندي را به ايالات متحد در من سبت

به روس من به گونه. نياورد و انگليسي اي بار آمدم كه همواره نسبت بـه هـر روي،. ها، دو نيروي استعمارگر چيره بر ايران، بـدبين باشـم ها

و دگر. اشغال كشور به لحا ظرواني بسيار سخت بود  كه در كشورمان داشتيم، از دست داديم رفتـه هاي مهمي رفتـه گونيما حس اعتمادي را

و نسل و رواني دوره به وقوع پيوست .ي رضاشاه دور افتاد هاي بعدي، از فضاي فرهنگي
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4

به آمريكا  سفر

 چه سالي از ايران رفتيد؟. فرموديد كه ايران را ترك كرديد. من هم با شما موافقم. بله

.1945سال

مي. بله كا فكر مي. اي نبودر سادهكنم در آن روزها مسافرت به آمريكا .كشيد تا به نيويورك برسيد عملاً دو ماه طول

كه مـن از عهـده.درست است و شگفت آن و پرماجرايي بود مـن بـه دلايلـي از ايـن كـه.ي آن بـه خـوبي برآمـدم سفر بسيار دشوار

به آمريكا بروم خوشحال بودم مي ن كنسول بريتانيا در شميران مشغول آمـوزشي زبا پيش از آن كه راهي اين سفر شوم، در مدرسه. توانستم

و مقدمات اندكي را در اين زمينه آموختم بـه هـر. چون چند سالي آن را كار كرده بودم.ي من هنوز بهتر بود اما فرانسه. زبان انگليسي شدم

مي] رفتن من به آمريكا[حال، خانواده اين تصميم  و من احساس به ماجراي بزرگي را گرفت اما سفر. ترسيدم من نمي. گذارم پا مي كردم كه

و از بيش. بسيار دشوار بود  هاي عازم آمريكا، براي بازگرداندن نيروهاي نظـامي آمريكـا تر كشتي چون جنگ جهاني دوم تازه پايان يافته بود

مي  به لندن يا ديگر شهره.شد به كشورشان استفاده بنـابراين مـن بـا. اي اروپا در كار نبود وانگهي هيچ پرواز مستقيمي مانند امروز از تهران

و ظرفيتش بيش از چهار نفر نبود، از تهران به كرمانشاه رفـتم  در آن روزگـار، فرودگـاه مهرآبـاد. هواپيماي كوچكي كه تنها يك ملخ داشت

.اي خاكي بيش نبود محوطه

 ـام، هاي زندگي ترين بخشيكي از تلخ مـن ديگـر تـو را هرگـز«: او گفـت.ه فرودگـاه بـود هنگام خداحافظي با پدرم، پيش از رفتنم ب

و پـس از آن مـادرم، خالـه.اين آخرين سخنان ما در آن جدايي بسيار دشـوار بـود».اما هر جا كه باشي، همواره مراقبت هستم. بينم نمي هـا

و عمه  و فرزندان عموها و ديگر وابستگان ما از جمله مادربزرگ شما تا فرودگاه آمدآن هايم اين نخستين بار بود كه من سوار هواپيمـا.ندها

كه هم هيجان مي و بسيار ترسناك بود شدم؛ چيزي به باند پرواز چون آن هواپيماهاي كوچك تقريباً يكباره از زمين برمي. انگيز و نياز خاست

كه هواپيما از زمين برخاست، همه. درازي نداشت  چه كوچكي افراد خانواده همين مـا بـه. تا جايي كه ناگهـان محـو شـدند تر شدند ام هر

و از آن  به بغداد رفتيم؛ شهري كه چند روز خاطره كرمانشاه آن جا سفير ايران در عراق، آقاي رئيس نيز از بستگان مـا. جا گذراندم انگيز را در

و از اين رو رفتار شاهانه هم يكي از خاله. اما پيش او نماندم. اي با من داشت بود ـ سر آقاي صدر، از مقامات برجـسته هاي مادرم، ي عـراق

ـ بود نايب و رئيس سناي اين كشور كه چشم. السلطنه و چنـدين هاي سـده اندازي مانند عمارت من در منزل بسيار بزرگ ايشان هـاي ميانـه

و حياط داشت، اقامت كردم مي. اتاق كه عمامه و منزل آقاي صدر عالم محترمي بود و ريش بلندي داشت ـ يـا بهتـر گذاشت  بسيار بزرگش

به هم پيوسته با باغ است بگويم مجموعه و حوض اي از منازل به گونه ها ـ آب و براي من همچـون هاي ] هـاي افـسانه[اي باورنكردني زيبا

شب« و يك و نيز به سواحل رودخانهآن. بود» هزار به مساجد گوناگون و و فرات ها مرا براي زيارت به كاظمين و پـس از هاي دجله بردند

كه بريتانيايي راني ويژه انگيز، براي من در سرويس اتوبوسسه يا چهار روز بسيار دل  و دمشق داير كرده بودنـد، اي ها از راه بيابان ميان بغداد

و خاك بسيار شديد بياب. كرد اداره ميNern Companyاين سرويس را شركتي به نام كمپاني نرن. جا گرفتند ان، هر اتوبوسي مناسب به دليل گرد
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كه همـه و از اين رو بود كه ما اين اتوبوس ويژه را برگزيديم و صـبح روز بعـد بـه دمـشق اين سفر نبود ي شـب را در آن سـپري كـرديم

.رسيديم

مي وطني بود كه خانواده در دمشق هم هم به ياد ندارم.شناختند ام او را مي. من نامش را به هر حال، او مـرا. كنم يك افسر بود اما گمان

ميبه خانه كه دمشق را و من نخستين بار بود و خيـال. ديدم اش برد و ويژگـي اين شهر نيز همچون بغداد، در آن روزگار، بسيار زيبـا انگيـز

كه دشوارترين بخش سفر آغاز گرديد. اش هنوز هويدا بود اصيل اسلامي   در آن گذشـتيم كـه چرا كه بايـد از فلـسطين مـي. از اين پس بود

و به دست انگليسي مي روزگار هنوز كشوري واحد بود و يهوديان وجود داشت هايي ميان انگليسي شد، ولي درگيري ها اداره ما از دمشق. ها

مي سوار تاكسي  و چندين نفر را با خود كه ماشين بزرگي بود از يكي از مسافران، ايراني. برد اي شديم كه پـدرش  اي به نام عيسي مالك بود

و خويشاوندمان بود به همراه مسافران ديگري كه عرب بودند، سوار. تر بود او پنج يا شش سال از من بزرگ. دوستان خانوادگي هر دوي ما

به راه افتاديم  و از دمشق به سوي حيفا كه از ميان فلسطين مـي. همين ماشين شديم گذشـت، مـن سـخت تحـت تـأثير در تمام طول راهي

مي. هاي ميوه بودم همه باغ سرسبزي آن كه اين سرزمين از بقيه چنين كه بيش] مناطق[ي نمود ـ ـ خاورميانه تر آن پوشـيده از درخـت اسـت

به اورشليم نمي. سرسبزتر است  كه ما در پيش داشتيم، آن. رفت اما راهي به حيفا، از جا با قطار در امتداد ساحل، راهي قـاهره پس از رسيدن

.شديم

» عـروس خـاور«راسـتي زيرا هرچند در آن روزگار ايـن شـهر زيبـا را بـه.ي من از غرب بود نخستين تجربهي جهات، قاهره از بسيار

و چيزهاي مدرن بسياري را در خود داشت ناميدند، محله مي آن. هاي بزرگ غربي كه من براي نخـستين بـار فروشـگاهي بـزرگ، در جا بود

و همه پله ي جمال عبدالناصر در آتش، كه بعدها در دورهShepherd’s Hotelمن در هتل قديمي شپرد. را ديدمگونه چيزهايي از اين دست برقي،

و ويران شد، اقامت گزيدم و در آن، فـضاي ايـن هتـل قـديمي را بازسـازي بيمار انگليسي فيلم. سوخت كه امروز بسيار زبانزد شده اسـت

به قاهره بازمي حتّي اكنو.اند، براي من يادآور همان هتل است كرده كه مين نيز هنگامي هر. كنم گردم، همواره در هتل جديد شپرد اقامت به

مي روي، من بايد چند هفته سفير ما در قـاهره، آقـاي.شد هاي عازم آمريكا هيچ جايي يافت نمي گذراندم، چون كه در كشتي اي را در قاهره

كه سابقه  كه او از دوس. وزيري را هم داشتي نخست جم بود و كسي بود در) فراموش كردم بگويم(تان نزديك پدرم بود مـا همـواره او را

ـ همان ژنرال جم سرشناس دوره. ديديم تهران مي ـ بود او پدر ژنرال جم تا جـايي كـه. آقاي جم با من بسيار مهربان بود.ي محمدرضاشاه

مي  كه فارسي و كسي را اما اين شخص نتوانست برايم بليت آمريكـا. مراقبت از من گماشت دانست براي شام را در سفارت مهمان او بودم

مي. گير بياورد بهبه اين ترتيب، من در هتل شپرد زندگي ـ به معنايي كه ـ بيروه از اين عـالم بـود كردم پادشـاه. ويژه براي يك جوان تهراني

آن فاروق، شب  مي هاي جمعه به و پس از صرف شام، سرگرم امور دنيو جا مي آمد ميي از جمله و قماربازي اما صبح روز بعد،.شد گساري

مي با كالسكه  كه از كنار هتل مي اش و نيز تعارض گاه آن منظره من هيچ.شد گذشت، رهسپار نمازجمعه . كـنم ها را فراموش نميآن] ميان[ها

به انقلاب انجاميد؛ي آغاز آشوب اين دوره، در حقيقت نشانه كه در واقع ما از همان هتل، دو نمونـه آشوب هايي بود كه بعدها را هايي ي آن

.شاهد بوديم

كه من و از من پرسيد يك روز به تنهايي مشغول غذا خوردن بودم، آقاي مصري بسيار متشخصي جلو آمد كي«: در رستوران هتل شما

مي» هستيد؟ و. توانستيم با هم حرف بزنيم ما به سختي به او گفتم كـه ايرانـي وپاشكستهي دست با فرانسهانگليسي من بسيار ضعيف بود اي

و گفت.و راهي سفر آمريكا هستم  كن«: او پاك گيج شده بود و نيـز».بالأخره آمدي پسرم! نگاه و ديگر مناظر باستاني به ديدن اهرام او مرا

و زودتر از ديگر ايرانيان، از جمله خانواده  كه منتظ شهر اسلامي قاهره برد آن.ر بليت آمريكا بودند، برايم بليت تهيه كـردي پناهي پنـاهي در

مي  و فرزندانش و همسر كه به او بپيوندند زمان سركنسول ايران در نيويورك بود به لطـف ايـن دوسـت مـصري. خواستند به هر روي، من

آن. ها راهي آمريكا شومآني توانستم جلوتر از همه  و به اسكندريه آمدم ما درياي. شدمGripshalomكشتي سوئدي گريپشالم جا سوار با قطار

و از مسير تنگه  و مارسي پشت سر گذاشتيم به تسالونيكا، ناپل، الطـارق وارد اقيـانوس اطلـسي جبل مديترانه را در مسيري مارپيچ با رفتن

مي در تمام مسير، خطر مين. شديم و تمرين. كرد ها ما را تهديد ميهاي تخليه در اين مدت آژيرها شـد كـه بـراي كـسيو ترك كشتي اجرا
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كه براي نخستين بار با چنين كشتي بزرگي در ميان اقيانوس، آن هم در چله مي چون من،  درسـت دو مـاه.كرد، ترسناك بودي زمستان سفر

به لطف خداوند. پس از ترك ايران، يعني در ماه دسامبر، به نيويورك رسيديم مـن در طـول آن، اعتمـاد بـه البته سفر بسيار دشواري بود كه

كه سرگرم تمرين براي پوشيدن جليقه  به ما گفت حالا نفس بالايي داشتم؛ مگر يك بار آن هم روزي و يك نفر به شوخي هاي نجات بوديم

به ارتفاع زياد كشتي از سطح آب، خيلي ترسيدم  . دريازده نـشدم] در طول سفر[بختانه خوش. بايد براي تمرين به دريا بپريد كه من با توجه

به اين مزه البته غذاهاي سوئدي شامل ماهي بسيار بي كه من و بيگانـه بـودي اين همه. جور آشپزي عادت نداشتم اي بود ا. ها بـرايم تـازه امـ

كه در هفتم دسامبر سالي امور برمي خوبي از عهده به و تأثيري به ياد سفر بسيار پرماجرايي بود.به ايالات متحد رسيديم 1945آمدم تا اين

چه بيش ويژه در زمينه ماندني، به به جاي تكيه بر ديگران، هر به من آموخت كه و به نفس، بر من داشت تر روي پاي خودي افزايش اعتماد

.بايستم

مي] در طول اين سفر[آيا شما تأثير جنگ جهاني دوم را در جايي كه  كرديد؟ رفتيد، احساس

به روشني طو. بله، و غرق شـده چون بسياري از كشتي. ها بوديم نگران مينل سفر، در تمام هاي ديگر بر اثر برخورد با مين منفجر شده

و. بودند و زيبا بود، اين نگراني باز هم بود من[هرچند كشتي سوئدي گريپشالم بسيار بزرگ از بـه معنـايي دنبالـه] براي ي همـان نگرانـي

ميي متفقين بمباران در تهران پس از حمله همه چيزهاي در من ميان ديدن اين. اي پر از هيجان نيز بود اما اين سفر البته دوره. رفت به شمار

و دل  به. اي احساسات متعارضي پديد آمده بود تنگي بريدن از خانواده به گونه تازه كه دوره از اين رو هنگام ورودم بـه.ي سختي بود راستي

دك نيويورك، عمويم با پسرعمه ـ و همسر پسرعمه ام ـ بي تر تقي نصر صـبح. بي كه دخترعمومي خودم نيز بود، در اسكله منتظـرم بودنـد ام،

مي  همه آسمانخراش در پيش روي مـا قـد كـشيده بـود؛ چيـزي كـهآن. ديدم روز بعد كه از خواب برخاستم، براي نخستين بار نيويورك را

به اين لحـاظ، نيويـورك، در آن روزگار، آسمانخراش. يده بودم نخست دركش دشوار بود، زيرا تاكنون چنين چيزي را ند  و ها بسيار كم بود

به نمايش مـي اندازه ويژه هاي سر به فلك كشيده چشم همه ساختمان اين. شهر منحصر به فردي بود  و هـم اي را گذاشـت كـه هـم ترسـناك

و در اين مدت، چند هفته. انگيز بود هيجان كه وظيفـه دايياي را در نيويورك گذراندم ايي مراقبـت از مـن بـا او بـود، مدرسـه ام عماد كيا،

.دانشگاهي برايم پيدا كرد پيش

و تأثير آمريكا بر خودتان كه از خاورميانه آمده بوديد، بگوييد؟ ممكن است درباره ي نيويورك

و هم ترسيده بودم با ديدن نيويورك هم هيجانكه گفتم، بله، چنان ب. زده ـ پـر از شهري بسيار ـ هرجند نه بـه شـلوغي امـروز زرگ كه

و ساختمان و انسان به بالاي سـاختمان امپـاير اسـتيت دايي. هاي بسيار بلند بود ماشين  Chrysler، سـاختمان كرايـسلر Empire State Buildingام مرا

Building و برج راكفلر ،Rockfeller Center Tower هاي آن زمـان اين سه ساختمان، بلندترين ساختمان.ـ بردي خودش در همين برج بودـ كه اداره

و ديوار آن هويدا بود، مبهوت مانده بودم  و من از قدرت جادويي اين شهر كه از در ا. نخست از اين شـهر خوشـم آمـد. نيويورك بودند امـ

مي بعدها از شتاب سرسام  كه در بوستون زندگي و زماني تا آور موجود در آن زده شدم به نيويـورك نـرفتم سال كردم، در آن اوايـل كـه. ها

مي  و خيلي راحت بودم نيويورك را دوست و اطراف شهر را ياد گرفتم كه دور كه در طول چهار سـال. داشتم، چيزي نگذشت گفتني است

كه در مدرسه مي بودم، براي تعطيلات به منزل داييPeddie Schoolي پديو نيمي م ام و يك تابستان هم كه جراح رفتم يهمان دكتر اصانلو بودم

به. معروفي بود و البته ميManhattanويژه منهتن بنابراين نيويورك .شناختم را خيلي خوب



24صفحه امر قدسي وجوي جسترد

5

ي پدي مدرسه

مي پس شما به مدرسه  توانستيد خوب انگليسي حرف بزنيد، برايتان دشوار نبود؟ با توجه به اين كه نمي. رفتيدي پدي در نيوجرسي

ب يكي از بهترين دبيرستان. سيار سخت بود در آغاز، كه پدي، آن. هاي آمريكاست فراموش نكنيم اي بود بـه نـام شناس ايراني جا روان در

كه بعدها استاد دانشگاه تهران شد  كه از دوستان دايي. مهدي جلالي، در او از ايـن. كلمبيا مشغول بود] دانشگاه[ام عماد كيا بود، در آن زمان

ا رو دايي  كه اگر مي ام كه بتوانيم دربارهز او خواست بختانـه او، خـوش.ي تحصيلاتم از او راهنمـايي بگيـريم تواند معلم آمريكايي پيدا كند

ميـ كالج مقدماتي درجه Lafayette Collegeدكتر هاچينسون، رئيس كالج لافايت  ـ را دكتـر هاچينـسون بـه منـتهن. شناختي يك در پنسيلوانيا

و در باش ـ ييل آمد و گفـت بهتـرين جـا بـراي. همديگر را ملاقات كرديمHarvard – Yale Universityگاه دانشگاه هاروارد او از من خوشش آمد

مي«: ام گفت دكتر هاچينسون به دايي.ي پدي است كه در پنجاه مايلي نيويورك قرار دارد فرستادن من، مدرسه  او شما براحتي را)من(توانيد

».ببينيد

به پايان نيمه ورود البت كه چيزي همـه، در ايـن مدرسـه مـرا در كـلاس با اين. سال اول نمانده بود به اين مدرسه خيلي دشوار بود، چرا

به هنگام ترك تهران در مدرسه  كه ـ ـ پذيرفتند 1945ي شرق در سال هشتم سال را از دسـت داده تر نيم هرچند بيش. در همين كلاس بودم

ميآن،به هر حال. بودم چه به صورت موقت پذيرفتند تا ببينند مي. كنم ها مرا تنها چون انگليسي خوب. گذشت نخست بر من خيلي سخت

و همچنين چند تن از دانش نمي هم دانستم مي اتاقي آموزان آمريكايي، از جمله كه انگليـسي را بـه خـوبي. كردند ام، اذيتم اما چيزي نگذشت

و توانستم از عهد  كه در پايان همـان سـال اول، هنگـامي كـه كـلاس هـشتم را پـشت سـر هرگز يادم نمي.ي امتحانات برآيمهآموختم رود

كه نمره و ديگر دروس نمرات عالي گرفتم، مگر در درس انگليسي ـ نمره گذاشتم، من در رياضيات ـ بـود ام فقط هفتاد از.ي قبـولي يكـي

و دم در  و گفت] كلاس[استادان آمد مي. حسين، از تو پرسشي دارم«:ايستاد كه كلاس هشتم را دوباره بگذراني تـا انگليـسي آيا ات پذيري

و پاسخ دادم» پيشرفت كند؟ به اين كار وادارم نكنيد«: من زدم زير گريه مي. نه، لطفاً بعدها».دهم سال آينده خيلي بهتر كار كنم به شما قول

كه من اجراكننده  :ي پدي شـدم، همـان اسـتاد بـه مـن گفـت مدرسه] التحصيلي در مراسم فارغ[Valedictorianيي خداحافظي خطابه هنگامي

من« مي! خداي هم. كلاس هشتم برايم بسيار دشوار بود» شد اگر من يك سال جلوي موفقيت تو را گرفته بودم؟چه زمان با كلاس نهـم، اما

و درس ام تا اندازه انگليسي شد اي بهتر شده بود به. ها آسان ي پـدي دار مدرسـه ويژه در تسلطم بر زبـان انگليـسي، وام من در چندين مورد،

بهي اين مدرسه در زمينه زيرا برنامه. هستم آن] غيرانتفاعي[پدي دبيرستان خصوصي. راستي عالي بودي انگليسي كه در به تـك بود تـك جا

مي دانش و من خود را سپاس آموزان توجه زيادي ميگزار آن مدر شد .دانمسه

كه از بر كرده بودم، فراموش كرده بودم بيشها، چون از ايران دور افتاده بودم، در طول آن سال اما هنوز هـم اشـعار. تر اشعار فارسي را

ـ از حفظ دارم  نه همچون ايام كودكي ـ تـي.آي.ام] دانـشگاه[ كـه بـه 1950 تا سال1946در طول اين دوره، يعني از اوايل سال. زيادي را

چه دورتر افتادم رفتم، فارسي  و هواي فرهنگ ايراني هر و حال و از زبان فارسي ام. ام ضعيف شد به و.آي.هرچند بعدها وقتي قرار بود تـي

كه هنوز در ايالات متحد بودم، مادرم نيز در آن  ام هاروارد بروم، با اين به جاي اقامت در خوابگاه ، منزليتي.آي.جا بود، بر آن شده بوديم تا

به دبيرستاني در آرلينگتون. ايراني بنا كنيم و مي Arlingtonبرادرم، مهران هم به آمريكا سفر كرد كـرديمـ بيرون از بوستون كه ما در آن زندگي
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و مادر شما براي مدتي پيش ما ماندند چند تن از پسرخاله.ـ رفت  زبـان بختانه مادرم اصرار داشت كـه در خانـه، كـسي جـز بـه خوش. ها

و زبان فارسي برايم اهميت تازه در نتيجه فارسي. فارسي سخن نگويد را] فارسـي[اي يافت، تا جايي كه خواندن متون كلاسـيك ام بهتر شد

شد وپنج ساله بودم كه بار ديگر، فارسي در آن زمان بيست. از سر گرفتم كه اگـر نبـود تأكيـد فـراوان در اين. ام خيلي خوب  جا بايد بيافزايم

و متون كلاسيك فارسي، بسي دشوار بود كه پس از سال و آموزش زبان و تربيت ايراني ي پـدي، چنـان ها حضور در مدرسه پدرم بر تعليم

به دست آورم كه امروزه از نويسندگان شناخته شده مي تبحري در نوشتن فارسي به شمار در حال حاضـر زيـاد فارسـي. رومي زبان فارسي

ـ شايد نمي كه بودم، كتاب. سالي دو مقالهنويسم مي اما ايران و نثر من گاه مورد تحسين قرار و مقالات بسياري نوشتم چند سالي. گرفت ها

و ادب فارسي را عهدهي ادبيات دانشگاه تهران، يعني اصليي دانشكده مسؤوليت اداره  در ايـن كـه توانـستم ايـن. دار بـودم ترين مركز زبان

و دوم، نخست تربيت اوليه: ام هستم دار دو عامل در زندگي ام برسانم، وام مسؤوليت را به سرانج  كه در اين زمينه بر من اعمال شـده بـود اي

كه در آن  مي آمدن مادرم به بوستون كه خودمان پديد آورده بوديم جا ما در فضاي كاملاً ايراني زندگي تا. كرديم منزل ما در آرلينگتون از سر

ـ پرده و همهيها، قال پا مي ها، و هميشه فارسي حرف ـ ايراني بود .زديم چيز

و عملاً هر چيـزي جـز دوره هاي پدي برعكس، سال و هواي فرهنگ آمريكايي و در حال اي بود كه من يكسره غرق در زبان انگليسي

ب. فرهنگ ايراني بودم  به راحتي توانستم كه از اين فضاي كاملاً آمريكايي بيگانه بودم، آمـوز در كـلاس نهـم، دانـش.ا شرايط كنار بيايمبا آن

و پيشينه  به بعد هميشه در پدي شاگرد اول كلاسم بودم و از آن و.ي تحصيلي درخشاني داشتم ممتازي بودم در ورزش هـم دسـتي داشـتم

مي  و تنيس، بازي و تحول بـه يـك. كردم در چند تيم ورزشي مدرسه، از جمله فوتبال، اسكواش، دار ورزشـكار مطـرح را وام اين پيشرفت

و دوستان هفتـاد هـشتاد سـاله كه گذشت، زيرا چنان. پدي هستم  پي ورزش، بلكه خواهان مطالعه يا بودن با پدرم نه در اش در تهران هرگز

كه در پدي فرصتي دست داد، بـه زودي ورزشـكار خـوبي شـدم. بودم و از اين رو، همين و.اما حتّي در تهران بدني آماده داشتم  در پـدي

ام.آي.ام كه سرگروه تيم اسكواش و از بازي.آي.تي عضو تيم مدرسه بودم تا جايي و همچنين بازي تي . كن تنـيس بـودم كنان خوب اين تيم

به لطف آمادگي بدني كه هنگام حضورم در مدرسه مي هنوز هم ميي پدي بسيار بر آن تأكيد .كنم شد، تنيس بازي

ب به به پدي، و سختگيرانه رنامهدومين دين من زيرا در پرورش فكري مـن نقـشي. گرددي اولياي اين مدرسه در آن زمان بازميي دقيق

مي. سزا داشت به كه بايد دانش در آن روزگار، همه و شيمي من در كلاس از همه سر بـود انديشيدند . مند شوم، زيرا نمرات رياضي، فيزيك،

چه در آزمونمي»نابغه«ويژه در رياضي كه ديگران مرا به و چه در كلاس ي هاي گونـاگوني كـه در زمينـه پنداشتند، زيرا همواره نمرات من

ام. شد، باورنكردني بود استعداد رياضي برگزار مي ام.تي شوم.آي.به اين ترتيب، تصميم گرفتم راهي سه دانشگاه تك تي، كال.آي.من تنها به

Call Tech و كرنلCornellچ و يكي از بهترين مدارس آمريكا بودم، از هر سـهي خطابه ون اجراكننده درخواست دادم هـاآنيي خداحافظي در

ام. پذيرش دريافت كردم  مي.آي.اما من و چيـز را بـه معنـاي خواهان آن بودم كه سرشت همـه خواستم فيزيك بخوانم، چونتي را برگزيدم

.فلسفي دريابم

در[هاي به هر حال، سال ا] حضورم وكه گذشت، اين دوره، دوره چنان. يادماندني بودندز چندين جهت به پدي، ي جـدايي از فرهنـگ

و خانواده تصميم گرفـت كـه در طـول سـال تحـصيلي، مـن. زبان فارسي بود به اين مدرسه آمدم، پدرم درگرشت چند ماه پس از اين كه

گو. خبر بمانم بي به و روحي ميان ما وجود داشت، كه فرسنگنهاما پيوند معنوي كه پدرم در ايران درگذشت، با اين هـا دورتـر اي كه زماني

و غريبي برايم رخ داد و حوادث عجيب ـ كـه رفتـاري. در پدي بودم، سرحال نبودم به دايي عمـاد كيـا به بعد وابستگي بسيار زيادي از آن

ـ پيدا كردم  و خواست كه مرا نيز براي ادامـه بعدها او از سوي دولت ايران به كاليفرني. پدرانه با من داشت آنا منتقل شد جـاي تحـصيل بـه

به نيويورك برگرداند اما خوش. ببرد و او را و. بختانه نظر دولت عوض شد به ايالات شرقي بازگـشتيم بنابراين پس از سپري كردن تابستان

به لطف خدا، توانستم در مدرسه به دلايل.ي پدي تحصيلاتم را دنبال كنم من به تحصيل در كاليفرنيا نبودممن .ي، مايل

مي آيا شما بايد در مراسم روز يكشنبه. بودBaptistاي بپتيست پدي مدرسه  يافتيد؟ي كليسا حضور
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مي.ي مهمي است اين نكته كه به بخش مهمي از زندگي من در اين مدرسه اشاره و شـاهزاده. كند پرا ـ من اي در پدي، تنها دو مسلمان

ـ قوانين مدرسه همگان. اما در آن روزگار هيچ عربي در آن مدرسه نبود.به ياد دارم كه بعدها افغان ديگري به ما دو نفر پيوست. بودافغاني

مي  به حضور در كليسا مي دانش. كرد را ملزم به كليساي كاتوليك بروند آموزان كاتوليك اما بقيه بايـد در مراسـم مـذهبي بپتيـستي. توانستند

ميي پروتستان يكشنبه يك. يافتند ها حضور و نيم تمام، من هر و نيـز در مراسـم دعـاي شنبه بـه كليـسا مـيبه اين ترتيب، چهار سال رفـتم

يك شام كه گاه ميآن شنبه هم مي ها سرودهاي مذهبي مي چنان. جستم خواندند، شركت ي اديـان ام در زمينـه دانيد، مـن در طـول زنـدگيكه

و به ـ مسيحيان، فراوان كار كرده ويژه تطبيقي يكـي مابعدالطبيعـه،:ي متفاوت بود تماس من با مسيحيت از دو سرچشمه.ام روابط مسلمانان

و فلسفه  سن الهيات، و آثار بزرگاني همچون و مانندي مسيحي و ديگري از راه تجربهآن توماس، بوناونتوره ي عملي حـضور در مراسـم ها،

كه گرايش فكري من به مسيحيت بيشكليساي پروتستان، در حا و ارتـدوكس بـوده اسـت تر متوجه سنت لي ي مـن علاقـه. هـاي كاتوليـك

به الهيات پروتستان نداشته مي ام؛ هرچند الهي چنداني و جان هيك را و از دوسـتان خـوب مـن دانان پروتستان، از جمله پل تيليش شـناختم

و انديش دان ام را با بسياري از الهي من دوستي. بودند تر بـري مطالعاتي من در تفكر مسيحي، بيش اما گستره.ام مندان پروتستان حفظ كرده ان

كه بر من تأثير گذاشت. آيين كاتوليك متمركز بوده است  به لحاظ عملي، همين حضور هفتگي در كليساي بپتيست بود و. اما هم بـراي مـن

كه من همواره درباره هم براي دانش  ازي وضعيت ديني آموزان افغاني يكي ميآن مان با و بايد با اوضاع كنـار ها حرف زدم، بسيار دشوار بود

به مسيحيت بسيار گشوده. آمديم مي مي من از او نسبت به او و در تر بودم و بايـد ـ اسـت ـ سـيدا عيـسي يكي از پيامبران ما كه مسيح گفتم

و من در  و احترام بسيار رفتار كنيم و حتّي براي لحظه هم احساس نمي جا هيچ احساس تنشي در خود نميآنكليسا با ادب كـردم كـه كردم

مي  به پيشينه. شوم دارم مسيحي كه با توجه و ديگران بر وحدت اديان، برايم آسان بـود كـهي كودكي چرا و تأكيد موجود در اشعار حافظ ام

به حضور مسيح هم احترام بگذارم  و ه. مسلمان بمانم درم پاره شايد شما كه ازآن اي اشعار حافظ را بشناسيد به مسيح اشاره رفته است؛ ها

را«:جمله اين مصرع كه »سماع زهره به رقص آورد مسيحا

و در كه در بـسياري از صـوفيان حـضور داشـته به مسيح داشتم؛ عشقي معنوي به آمريكا نيز عشق وافري نسبت من حتّي پيش از سفر

و مسيحيت، هيچ تعارضـي نمـي. يافته است ها در من پرورش طول دهه  و احترام به مسيح كـنم كـه البتـه فكـر مـي. بيـنم من ميان مسلماني

به دين مسيحيت درآييم بپتيست هويت اسلامي من همچنان بسيار قوي ماند.ي آنان هرگز تحقق نيافت اما اين خواسته. ها دوست داشتند ما

به فهم همه، تجربهو با اين  ميآني پدي مرا ي زيبـاي كينـگ جيمـز را با ترجمـه عهد جديد همواره. تر ساخت گفتند، نزديك چه مسيحيان

King Jame’s Version و من پاره مي مي شنيديم كه پروتستان. سپردم هايي از آن را به خاطر مي من همچنين چندي از سرودهاي مذهبي خواندند ها

و درباره به شيوه آموختم به دست آوردم عملي اطلاعات بيشايي اخلاق مسيحي .تري

مي با اين حساب، در آن زمان چگونه به ايمان اسلامي  كرديد؟ تان عمل

.بند نبودم من جز دعا، به چيزي از ايمان اسلامي پاي

 عامل به ايمان اسلامي نبوديد؟

به جا نمي دعا مي در. آوردم خواندم، اما نماز .تي بودم شروع كردم.آي.امدر واقع نماز خواندن را هنگامي كه

 پرسيدند، خود را مسلمان معرفي كرديد؟]ي دين درباره[ي پدي از شما اما وقتي در مدرسه

به صراحت .بله،
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6

تي.آي.تحصيل در ام

و رياضيات، شما را به دانشگاه ام ام.آي.گرايشتان به علم و ناگزير به كيمبريج رفتيد كـه در آن زمـان در و كيمبـريج فـضايي تـي.آي.تي كشاند

.فرما بود كاملاً متفاوت از پدي حكم

به لحاظ فيزيكي در شهر كـوچكي نزديـك دانـشگاه پرينـستون. بله، از بسياري جهات  در .Princton Univآن زمان پدي، پيش از هر چيز،

آن. قرار داشتNew Jersyيكي از مناطق زيباي نيوجرسي و اطراف و بيشهاي جا را بازارچه امروزه دور تر مزارع را ويـران بسياري فرا گرفته

آن. اند كرده و خود دانشگاه هم بسيار زيبا بود جا منطقه در آن ايام، و بر طبيعت جامعه. اي روستايي بود ي روستايي اطراف دانشگاه آرام بود

آنكه،Highstown پيرامون هايستاون ـ. تي، درست برعكس بود.آي.ما. جا واقع بود نيز آرامش بسياري حاكم بود پدي در پشت ايـن دانـشگاه

ـ همه حتّي بيش هاي كائوچو وجود داشت، تا جـايي كـه پزي گرفته تا كارخانه هاي صابون جور واحدهاي صنعتي زشت از كارگاه تر از الآن

مي  كه صبح در هوا پراكنده بود، جهت وزش باد شما تـصوير شـهر. را تشخيص دهيدتوانستيد از روي بوي صابون، شكلات، يا كائوچويي

آن امروزه آن محوطه. جا بدترين بخش صنعتي كيمبريج بودآن.از پشت دانشگاه بسيار زشت بود  اند كـه بـدترين جا ساختهي فناوري را در

كه مي ـبه لحاظ ظاهري، خود بوسـتون محلـه. تصور كردKendall Squareتوان در اطراف ميدان كندال نوع برهوت صنعتي است هـاي زيبـايي

ـ داشت  كه جز ساختمان جان هانكوك. بسيار زيباتر از امروز و آن زمان، همهJohn Hancock Buildingچرا ي ايـن، هيچ ساختمان بلندي نداشت

بختانـه هنـوز هـم خـوش، كـه Marlborough Streetو خيابـان مـارلبرو Beacon Streetو خيابان بيكن Beacon Hillهاي زيبا از خيابان بيكن هيل خيابان

مي اما امروزه در مركز شهر ساختمان. اند، وجود داشت پابرجا مانده  به چشم و شلوغ زيادي در آن روزگار، بوستون بسيار. خورد هاي بزرگ

و داراي ساختمان آرام مي. تر بود هايي كوچك تر به سمت پايين شـديد كـه شـهر مـي هاي ايتاليايي آمديد، وارد محله از خيابان بيكن هيل كه

ام. نواز بود بسيار چشم  آن. تي هيچ خوب نبود.آي.اما موقعيت فيزيكي كه در ام مـن در زنـدگي. خـورد جا اثري از زيبايي به چشم نمي چرا

به همه همواره به زيبايي، نه كه ايني آن بسيار حساس بوده گونه تنها زيبايي موسيقايي، بلكه به همين دليل است و در ام ي زيبـايي بـاره همـه

مي.ام نوشته به معناي افلاطوني كلمه هستم كنم كه زيبايي من فكر و حقيقت جدايي. شناس، و از ايـن رو بـراي مـن، ديـدن زيبايي ناپذيرند

.دهنده بود همه نازيبايي ظاهري، تكان آن

و فكري در آن بسيار.آي. ام افزون بر اين، و زندگي دانشگاهي ميتي دانشگاهي سختگير بود اي كـه اسـتراحت گذشت؛ به گونه سخت

كه برجسته. چنداني در كار نبود  مي من در دپارتمان فيزيك، به شمار و قلب دانشگاه . نام كردم رفت، ثبت ترين دانشجويان را در خود داشت

هـاي مهندسـي، بـه دپارتمـاني همـه.ي آن مدرسه بودي رياضيات، شالودهي فيزيك در كنار دوره دوره.ي علوم جديد است فيزيك، ملكه

 دانشجو داشـت كـه همگـي شـاگرد اول يـا دوم كـلاس، از بهتـرين97يا96دپارتمان فيزيك. اي با فيزيك كاربردي سروكار داشتند گونه

به آن و پس از رقابتي سخت و تقريبـاً اما از آن جمع برگزيده، حدود نيمي تـرك تحـصيل كردنـد. جا راه يافته بودند مدارس آمريكا بودند

مي چون اگر دو هفته. التحصيل شديم نيمي از ما فارغ چه فشاري بـر شـما وارد مـي اي دچار سرماخوردگي سختي آمـد؟ شديد، تصور كنيد

هاي طولاني آزمايشگاه، تكاليف بـسيار سـختي كـه جبران ساعت. رفت شايد اين بيماري پايان كار دانشجو در دپارتمان فيزيك به شمار مي 

ا  و آزمون نجام مي بايد و مانند اين داديم، ا. كردنـد فرسايي را تحمل مـيي دانشجويان فشار طاقت همه. ها بسيار دشوار بود هاي هميشگي امـ
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به دوران كودكي به دليل انضباطي كه باز هم به پيشينه من و نيز ي مـشكلات گشت، توانستم بر همـهي تحصيلي درخشانم در پدي بازمي ام

و داراي ذهني سازمان. چيرگي يابم ام من آدمي منضبط و از اين رو توانستم اين دوره را در به سادگي پشت سر بگذارم.آي.يافته بودم .تي

كه در پدي داشتم، پي گرفتم برنامه هاي فوق فعاليتتي،.آي.من در نخستين سال حضور در ام چيزم زيرا هيچ دوست نداشتم همه. اي را

و كتاب باشد  ام. درس و فوتبال سال اولي تي هم عضو تيم.آي.در و مـرا از زمـين هاي تنيس، اسكواش، ها بودم تا اين كه زانويم آسيب ديد

و چنـان. بيرون بردند  و اسـكواش ادامـه دادم به بازي تنيس و همچنان كـه گفـتم، بعـدها پس از اين حادثه، ديگر هرگز فوتبال بازي نكردم

بـه ايـن ترتيـب، در هـر شـرايطي.ي بوستون بـودم كنان اسكواش منطقه نج سالگي از بهترين بازيوپ در بيست. سرگروه تيم اسكواش شدم 

به موسيقي كلاسيك غرب علاقه. ورزش را رها نكردم  به علوم انساني نيز بسيار علاقه وانگهي، و و دورهي فراواني پيدا كردم هـاي مند بودم

ـ بـه قـول آمريكـايي خوشم نميهيچ. اي را هم در اين زمينه گذراندم برنامه فوق ـ آمد كه مرا بـه چـشم وپـاچلفتي خـوان دسـت درس«هـا

و ديگر فعاليت. نگاه كنند M.I.T. Nerd»تي.آي.ام كه وقت زيادي را به ورزش برنامـه گذرانـدم، هاي گوناگون فـوق در طول سال نخست با آن

به دست آوردم  از. نمرات بسيار بالايي در دپارتمان فيزيك و از اين رو همـه فكـر مـي9/4ي بسيار بالاي، نمره5من كردنـد مـن را گرفتم

ام. دان بزرگي بشوم خواهم در آينده فيزيك مي كه مهم.آي.اما همچنين در همان شدتي بود .ترين بحران فكري من شروع

 اين بحران چگونه پديد آمد؟

كه سال مي اين ا گذرد، درمي ها از آن زمان كه چـرا بـه  فيزيكـوس دانيـد كـه پارمنيـدس خـود را يـك مـي. تـي رفتـه بـودم.آي.ميابم

مي) شناس طبيعت( كه سرشت عالم را ميـ يعني كسي ـ معرفي كه اين سـخن پارمنيـدس را شـنيده باشـم، هـدف. كرد فهمد بي آن اما من

به ام يك.آي.راستينم از رفتن في فيزيكوستي، جز آن نبود كه و نه ـ دانـي كـه در دپارتمـان فيزيـك جديـد درس زيـكبه معناي پارمنيدي

ـ بشوم مي به كار مطالعه. خواند كه دست و مانند اين از اين رو بود ا بـه. ها شـدمي طبيعيات قديم، گاليله، نيوتون، راسـتي كـه احـساس امـ

كه اين كاستي را دريابم. كردم در تحصيلاتم چيزي كم است مي و. ذهن من چندان فلسفي بود آنيعني اين كه مي اقعيت را كنمچه را مطالعه

به فهم وجودي سرشت واقعيت خارجي نمي ره مي البته مطالعه. شود آموزم به من كه ساختارهاي رياضـي جـز بـه قلمـروي فيزيك آموخت

به مطالعه. كليات مربوط نيست  و دومهـ سـاز در سـالي سرنوشت گذشته از اين، دو حادثه.ي علم پرداختمي فلسفه از اين رو اي نخـست

ام دانشجويي به.آي.ام در كه يكي ملاقات با فيلـسوف علـم سرشـناس ايتاليـايي، جورجيـو. چيز من بودي همه كننده راستي تعيينتي رخ داد

كه آن زمان، استاد امGeorgio DiSantillanaيانا سانتي دي نه.آي. بود كه م تر زبان تنها بيش تي بود؛ مردي برجسته و يونـاني هاي اروپايي اننـد لاتـين

مي  كه شيفته وانگهي او همچنين متفكري ژرف.ي غرب هم سرآمد بود دانست، بلكه در احاطه بر فلسفه را و منتقد بود ي تفكر سنتي انديش

مي تر فلسفهو منتقد بيش به مابعدالطبيعه.رفتي جديد غرب به شمار : پرسـيد روزي او از مـن.ي غـرب گـشود ملاقات با او، چشمان مرا

، مـن دانـشجوي فيزيـك1ببين جورجيـو«: گفتم» داري؟ي اين مسائل فلسفي برنمي شوي، دست از نگراني درباره حسين، چرا مهندس نمي«

به دامـان تـاريخ دانيد كه من خود براي پرهيز از درافتادن در بحران موجود در فلسفهمي«: او گفت».هستم كه چيز خطرناكي است، ي علم،

مي.ام برده علم پناه كه چرا دچار پرسش اما چون شما دانشجوي فيزيك هستيد، ي انـدك ايـشان از جملـه».هاي بنيادين فلسفي هـستيد دانم

پي برده بودند به بحران فكري حاكم بر آن دوران كه تري را از تفكر غرب بر من عرضه داشـت، بـه او در آن زمان، فهم عميق. غربياني بود

كه نخستي گونه هم ام با فلسفهن آشنايي اي و و نيـز فلـسفهي غرب از نگاه او بود كه دكارت، گاليله، كانت، هگـل، از او بود ا ي يونـان را امـ

كه درباره به من معرفي كرد؛ منظري آن منظري همواره متفاوت، ميي ناميد،» ضد تاريخ ضد فلسفه در غرب«ي كربن توان آن را به گفتهچه

به  مي. من آموختچيزهاي بسياري مي فكر .فهميد كنم شما منظور مرا خوب

مي از آن1 و او بعدها بر كتاب جايي كه خيلي زود با هم صميمي شديم، او را با نام كوچكش صدا و تمدن در اسلامزدم از. اي نگاشت من، مقدمهعلم گو آن كـه

.او خواسته بودم در مقدمه، به انتقاد از من بپردازد
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.بله

به دليل علاقه. گذرانديم ما بايد هر نيم سال يك درس در علوم انساني مي كه به شاخه اما من هاي گوناگون اين حوزه داشـتم،ي زيادي

مي. داشتم بيش از يك درس برمي  مي در آن زمان كه ب توانستيد هر چند تا درس و من از اين وضع بهـره مـي خواستيد، بـر اثـر. بـردم رداريد

و مطالعات خودم، رفته گذراندن اين درس  به ترديد افتادم رفته در اعتبار رشته ها كه در پيش داشتم ا غـروري در درون مـن بـود كـه. اي امـ

مي  كا. كرد در برابر اين ترديد بايستم وادارم مي من در اشاره به اين احساس دروني غرور، با شما من. گويم ملاً روراست سخن چه باشد هر

به پرينستون.ي پدي بودمي مراسم توديع مدرسه اجراكننده و مدرسـه Princetonهمه انتظار داشتند من و حتـّي بـراي ديـدن اينـشتين ي بروم

به دانشگاه پرينست. جا رفتم تا آنThe School of Advanced Studiesمطالعات پيشرفته اماما از رفتن كه مؤسـسه.آي.ون چشم پوشيدم تا راهي ـ ي تي

مي علمي درجه به شمار و دانشي يكي در دنيا ـ شده مي همه. مند بزرگي شوم رفت ي پنداشـتند كـه مـن از نوابـغ رشـتهي استادان من هم

كه خودخواهي. فيزيك خواهم شد مي اما اگر قرار بود با خودم روراست باشم، بايد اي راسـتي كـه بـراي مـن مـسأله بـه. شتمگذا ام را زير پا

به گونه نه فقط فكري بود، و چه بيش معنوي كه اين احساس هر مي اي ديگـر.ي فيزيك مناسـب مـن نبـود گرفت كه رشته تر در من قوت

ـ كه شما خوانده نامهي مهمي كه در زندگي حادثه ـ هم آورده ام مي ايد كه اي«شود گفت ام، چيزي بود  ايـن.»ن تصميم جزم كـرد عزم مرا در

ـ را ملاقات كردم ـ فيلسوف سرشناس انگليسي ام. حادثه هنگامي پيش آمد كه برتراند راسل به و سـخنراني عمـومي مهمـي.آي.او تي آمد

مي. ايراد كرد كه شنوندگانش را جذب دي. كرد راسل خطيب بسيار خوبي بود ب سانتي از آن پس، رجـسته را يانا چهار يا پنج نفر دانـشجويان

ي به اين ترتيب، شش نفر از دانشجويان در اتاقي با راسـل سـرگرم بحـث دربـاره. اي با راسل دعوت كرد براي نشست خصوصي دو ساعته 

كه فيزيك جديد هـيچ سـروكاري بـا كـشف سرشـت چيزهـا نـدارد، بلكـه و قاطعانه اظهار داشت موضوعات فلسفي بوديم كه او آشكارا

و چهره برتراند راسل در اين باره ضد واقع. رياضي است سروكارش با ساختارهاي  به سبك پوانكاره كه هاي مانند او، بـر آن بـود گرايي بود

مي  كه فيزيك كه به آزمون تجربي درمي كه تنها كاري و خـود كند، فراهم آوردن ساختارهاي رياضي براي نگهداشت نمودارهايي است آيند

.هيچ سروكاري با سرشت چيزها ندارند

و در مناظرهЍmil Meyersonيانا، خود از دوستان اميل ميرسن سانتي دي ي بيـست در فرانـسه صـورت هاي معروفي كه در اوايـل سـده بود

و بر آن بود كه فيزيك با همه از اين رو او مواضع راسل را نمي. گرفت، مخالف پوانكاره بود .ي ابعاد واقعيـت مـادي سـروكار دارد پذيرفت

كه در اينكوتاه سخن ـ هرچنـد شـايد خـواهم بـه تـأثير گفتـه بلكـه تنهـا مـي. جا قصد ورود به بحث عميق فلسفي را ندارم آن ي راسـل

ـ بر خودم اشاره كنم بداهه چه باشد او سرشناس. گويي كرده باشد و چشم هر از. ها به دهـان او دوختـه بـود ترين فيلسوف جهان غرب بود

ر«: خود پرسيدم ميا براي مطالعه چرا دارم وقتم و اگر سرشت چيزها به تور فيزيك نميي فيزيك هدر خـواهم فيزيـك افتد، چرا مـي دهم؟

پي فهم چگونگي كاركرد چيزها هستم  در مـن عـالم مابعدالطبيعـه» سرشت عالم چيست؟ حقيقـت چيـست؟. بخوانم؟ من در اي بـودم كـه

مي  دچ فيزيك جديد دنبال مابعدالطبيعه و در نتيجه، به خدا دست نكشيدم. ار بحران فكري بزرگي شدمگشتم ا بـه لحـاظ. هرگز از ايمان امـ

شد بيني فكري، جهان  به ساحت درون مي. ام معطوف مي گاهي كه تمام شب را بيدار مي. ماندم شد گرفـت كـه ربـط نگراني وجودي مرا فرا

و كتاب نداشت  و درس كلا. چنداني به دانشگاه كه شاگرد اول و از همهجواني بودم بـه. چيز دنيـاي فـراروي خـويش برخـوردار بـودمس

و خانواده  ا بـه.ي خوبي هم داشـتم لحاظ دنيوي براي جنس مخالف جذاب بودم، در ورزش موفق بودم، هـا كـدام ايـن راسـتي كـه هـيچ امـ

به درون.ي من نبود شده گم مي. آوري گذراندم كاوي بسيار رنج از اين رو چندين ماه را به كجا بايـد رو مـي چه بايد آوردم؟ سرشـت كردم؟

مي ها پرسش واقعيت چيست؟ حقيقت چيست؟ اين و بارها به ذهنم خطور .كرد هايي بود كه بارها

كه دومين رويداد مهمي كه پيش از اين بدان اشاره كردم، اتفاق افتاد  هر دوي اين حوادث در يك دوره از سال اتفـاق.در اين زمان بود

ديي حادثه. افتاد كه خود به ما معرفي كرد يانا آموزه سانتي دوم زماني رخ داد از. هاي شرقي را سه يـا چهـار دانـشجوي»ما«منظورم و ، من

به گونه ـ فيزيك ديگر فيزيك است كه همچون من، و با هم درباره اي فيلسوف از. پـرداختيمي اين موضوعات بـه بحـث مـي دان بودند مـا

ك سانتي دي هـايي پنجاه بود كه نخـستين نـشانه هاي دههي سال اين طليعه.ي هندي را با او بگذرانيمي فلسفه اي دربارهه دورهيانا خواستيم
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به فلسفه مي گرايش اما در آن زمان، اين علاقـه تـازه در حـال پـا. امروزه اين، چيز بسيار رايجي است. آمد هاي غيرغربي در غرب به شمار

به نـوعي پـيش» بر فراز آفاق«وجوي مفاهيمي تي، كه همواره در جست.آي.ن دانشجويان دانشگاه ام تري ما برجسته. گرفتن بود  تـازان بوديم،

كه شـما بپذيريـد. باشد، اين كار را خواهم كردم«: يانا در پاسخ به درخواست ما گفت سانتيدي. رفتيم اين جبهه به شمار مي  اما به شرط اين

ازكه فلسفه  كـاري كـه در فرانـسه».خـوانيم گنون را مي هاي رنه ما كتاب«: او گفت.و ما هم پذيرفتيم» بشنويد"دست اول منبع"ي هند را

كه در آن  كدام از آثار گنـون در آمريكـا در آن زمان، هيچ. رو نشد هاي گنون در محافل دانشگاهي با اقبال روبه جا كتاب هرگز نشده بود، چرا

و هاي هندوي آموزهي بر مطالعها مقدمهشده نبود، مگر شناخته و صيرورت مطابق با ودانتا، به تازگي انسان كه 1921هاي به ترتيب در سال،

و منتشر شده بـود1925و و ديگران در انگلستان پس از جنگ جهاني دوم از فرانسه به انگليسي برگردانده بـه ايـن.به دست ماركو پاليس

كت«: يانا گفت سانتي ترتيب، دي  و هندوئيسم را از روي اين كتاب». در لندن سفارش بدهيد Luzacها را از لوزاكاباين هـا، اين كار را كرديم

مي.يانا خوانديم سانتي با دي  ام اصلاً هـايي آمـوزهتي تصور كنيد؟ اين گروه هفت نفره سرگرم مطالعه.آي.توانيد چنين كاري را در دانشگاه

مي شب سنتي در نشستي بودند كه در واقع  و چيـزي نگذشـت كـه گـمي اين كتاب با مطالعه.شد ها تشكيل ي شـده ها، دنيا زير پايم لرزيـد

و انتقادات او از فلسفه من گفته. ها يافتم خويش را در اين آموزه به هاي گنون و از دنياي مدرن را يكسره ميي جديد گونـه ايـن. دانـستم جا

كه از سال دوم دانشجويي كه تنها هي ـ به بود به استادانم و به دپارتمان فيزيك رفتم و مشاور اصـلي جده يا نوزده سال داشتم ام ويژه به استاد

كه قصد دارم رشته مي.ي فيزيك را رها كنمـ گفتم كه استادم در دفتر بزرگي، پشت ميزش داشت چيزي او بـي آن كـه. نوشـت به ياد دارم

به مـن».ي فيزيك را رها كنم خواهم رشتهمي«:ممن گفت»!بله حسين«: سرش را بلند كند، گفت  و در حالي كه او ناگهان سرش را بلند كرد

مي  مي تو فيزيك«: كرد گفت نگاه در آن روزگار،».موفق باشيد. هاي برجسته دارد ها هم نياز به انسان اما دنيا در ديگر رشته. شوي دان بزرگي

 را در سـاخت بمـب اتـم در طـول جنـگ جهـاني دوم Enrico Fermiو انريكو فرمي Oppenheimerايمري كار با اپنه بسياري از استادان من سابقه

از. داشتند به سرطان درگذشتندآن چندي پي. ها بعدها بر اثر ابتلا هـا بـه پنجـاهآن كـدام هـيچ. دانستند آمدهاي كاربردي بمب اتم را نمي اما

و آدم بسيار رنجوري بودهمچنين من بارها اپنهايمر. سالگي نرسيدند . را ديدم كه همواره احساس اندوهي داشت

مي.آي.او به ام  آمد؟ تي

.البته

ي هند بود؟ اپنهايمر هم متأثر از فلسفه

مي او در سخنراني. دقيقاً  ...ي اما همچنان روحي آزرده داشت، به واسطه. كرد هايش اغلب به موضوعات هندي اشاره

 بمب اتم؟]ي همان قضيه[ي به واسطه

به فلسفه. بله كه گرايش و عذاب وجدان ناشي از آن، تا جايي مـن.ي هنـد هـم نتوانـست او را از ايـن وضـع برهانـد بر اثر بمب اتم

كه نمي مي به سرنوشت اپنهايمر دچار شوم دانستم مي. همه، آن وضعيت سلبي كافي نبود اما با اين. خواهم پي كـ بلكه بايد به اين نكته ه بردم

چه كاره شوم مي به گونه. خواهم ، كـه چنـد Ananda Coomaraswamyاي اتفاقي مرا با دو تن از آشنايان آناندا كوماراسواميبه هر روي، آثار گنون

به خان كوماراسوامي، بيوهآن. سال پيش در بوستون درگذشته بود، مرتبط ساخت در ها مرا ي كوماراسـوامي معرفـي كردنـد كـه آپارتمـانش

امك و و كتابخانه.آي.يمبريج، درست ميان هاروارد و خيلي زود بـا هـم. جا قرار داشتي كوماراسوامي نيز همان تي بود به ديدن او رفتم من

و چهار يا پنج سال بعد را در پربارترين كتابخانهوي سنت  و همه دوست شديم ها در دسترسي كتاب گراي موجود در جهان غرب گذراندم

ه. من بود  و براي نخستين بار، همه من به خواهش ايشنا هـاي بعـدي، ها پيش از انتـشار فهرسـتي آثار كوماراسوامي را مدتم در عوض،
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كه هنوز كسي تا پيش همچنين، من مشتاقانه به مطالعه. برداري كردم فهرست ـ و آثارش را در ايران و حتّي نام ي آثار اين فيلسوف پرداختم

ب ـ معرفي كردم از آن نامش را نشنيده و حتـّي او بـسيار هيجـان.ي او با مادر شما حـرف زدمبه ياد دارم كه نخستين بار درباره. ود زده شـد

به وطن بازگشتم، هيچ 1958اما سال.ي كوماراسوامي نوشت بعدها مطلبي هم درباره  به هر روي، با آثـار گنـون،. شناخت كس او را نمي كه

و بعدها با آثا ـ اين سه نويسنده كوماراسوامي، و جـان بـه مطالعـهي بزرگ سنتر فريتيوف شوان و با دل و مشتاقانه ـ آشنا شدم ي ايـن گرا

ام. آثار همت گماشتم به آمـوزه.آي.تقريباً در سال سوم دانشجويي در پي بردن هـاي سـنتي ايـن بحـران فكـري را پـشت سـرتي بود كه با

ك بيني من جهان. گذاشتم مي اي را يافته بودم مي. كردمه در آن، احساس يقين كامل به لحاظ فكري احساس كه كردم اين همان حقيقتي است

مي  كه دارم، سازگار است راضيوام و ايماني به لحاظ وجودي نيز با زندگي و و نيـز اين جهان. كند بيني، افق ديد مابعدالطبيعي جامعي داشت

به شيوه  و علم غربي را مي فلسفه كه اي نقد مي كرد در آن زمان بـر آن شـدم. من دوباره كوشيدم خودم باشم. گفت گويي از زبان من سخن

و بقيه  دري عمر را در جزيـرهكه غرب را ترك بگويم، تحصيلات رسمي را رها كنم، و اي در اقيـانوس آرام يـا جـايي ماننـد آن بگـذرانم

به اين احتمال، بسيار جدي بودم  باآن. انديشيدن و انضباطي بود كه پدرم در نوجواني مرا با آن بار آورده بـود چه از اين كار ؛زم داشت، نظم

كه بايد آن مي گواه بر اين به سرانجام برسانيمچه را شروع مي.كنيم به روانش درود و بسيار شادمانم از اين كه چنان كـاري من واقعاً فرستم

و  ام با خود گفتم درجه را نكردم، بلكه تصميم گرفتم درسم را تا آخر ادامه دهم و دقيقـاً هـم تـي مـي.آي.ام را در فيزيك در دانشگاه گيـرم

.همين كار را كردم

 نداشتيد؟] به فيزيك[اي هرچند ديگر علاقه

از. رسيد5/4به9/4ي عالي اما ديگر نمراتم از نمره. بله  ايـن. التحصيل شدمي ممتاز فارغ افت كرد، باز هم با درجه9/4هرچند معدلم

ام چرا كه بيش. موضوع براي خودم چندان مهم نبود به گذراندن دوره.آي.تر وقتم را غير از مي تي، در هاروارد. كردم هايي در هاروارد سپري

و هنر شرق را با بنيامين رالند شروع كردم مطالعه در.ي تاريخ هنر غرب او خود از دانـشجويان كوماراسـوامي بـود كـه در آن زمـان هنـوز

ميهاروا ـ بـه هـاروارد .Massachusette Aveها معمولاً با اتوبوس خيابان ماساچوست من بين كلاس. گفت رد درس ـ كه آن زمان دوطرفـه بـود

ام مي به و دوباره با همان اتوبوس .گشتمتي بازمي.آي.رفتم
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و پژوهش درباره ي تاريخ اسلام هاروارد

 نام كرديد؟ زمان در هاروارد هم ثبت آيا هم

مي چون اين كلاس و نه براي گذراندن واحد درسي به اين كـار نبـود ها را براي آگاهي خودم هـا را بـراي مـن ايـن كـلاس.رفتم، نياز

دي هاي جالب ديگري نيز از جمله سخنراني در هاروارد، سخنراني. رفتم ارضاي فكري خودم مي  در من حتي. سوزوكي بود.تي.هاي الامكـان

و نيز دورههم. يافتم حضور ميZen Buddismي آيين ذن بودايي اي او دربارهه بسياري از سخنراني هاي زيادي را در علـوم زمان، دروس فيزيك

ـ به  دي انساني ام سانتي ويژه با ـ در مي.آي.يانا دو هاي زيادي را در رياضـيات، بـه انـدازه همچنين دوره. دادمتي ادامه ي دانـشجويي كـه در

كه اگر مي خواند رشته درس مي ميـ گذراندم تا جايي آن. توانستم غير از فيزيك در رياضـيات هـم درجـه بگيـرم خواستم، ا نيـازي بـه امـ

.نداشتم

ام پس از فارغ مي اما تا آن زمان، هنوز نمي.ي علوم طبيعي را در پيش گيرم تي، بر آن شدم كه مطالعه.آي.التحصيلي از خواهم دانستم كه

و چگونه زن به سر برمچه كنم ـ كه توصيفي. دگي را ـ بخوانم تا اگـر خواسـتم بـه نقـادي علـم غربـي با خود گفتم بايد علوم طبيعي را اند

كه  مي«بپردازم، كسي بر من خرده نگيرد كه به كاري و رياضـي مـدرك گرفتـه تو اي در حـالي كـه علـوم كني علم نداري چـرا در فيزيـك

به مطا.»شناسي توصيفي را نمي  كه اگـر از منظـر عقلـي سـخن بگـويم، شـايد كـسبي زمين لعهتصميم و ژئوفيزيك گرفتم، گو آن شناسي

به مراتب تخصص در زمين  آن. تر از فيزيك بود»خنثي«شناسي مي از اين رو راهي هاروارد شدم چون كه در توانـستم جا ديگر علائقم را نيز

ام. تر دنبال كنم آسان به من پيشنهاد كردتي بورس تحصيلي عال.آي.دانشگاه و در دپارتمان زمين.ي را به هاروارد رفته و شناسـي اما نپذيرفتم

كه براي مـن آزاردهنـده شناسي، ديرين البته گذشته از زمين. نام كردمي دكترا ثبتو ژئوفيزيك براي دوره ـ و موضوعات مانند آن را شناسي

ـ نيز گذراندم  ميي ديرين فقدان شواهد در پيشينهي زيرا هر گاه دانشجويي درباره. بود و چيزهايي مانند آن از استاد پرسـيد، شناختي تكامل

مي  مي.»كنيمي اين چيزها بحث نمي ما ديگر درباره«گفت او به مباحث فلسفي مربوط به موضوعي كه درس اي دادنـد، هـيچ علاقـه استادان

به پايان برسانمي فوقهكم دور همه، با خود گفتم بهتر است دست با اين. نداشتند كه پـا بـه. ليسانس را در اين ميان، عزم خود را جزم كردم

كه در دپارتمان زمين عرصه و حتّي همان زماني هم و فلسفه بگذارم و شناسي بـودم، دورهي تاريخ علم اي را در تـاريخ علـم شـروع كـردم

اي فلسفه را با گرفتن درسي درباره مطالعه و افلاطون و ليسانس زمـينكه فوق1956سرانجام، بعدها در سال.ز سر گرفتمي ارسطو شناسـي

به دپارتمان تاريخ علم تغيير جا دادم  خواسـتم وارد دپارتمـان فلـسفه شـوم، چـرا كـه فـضايي من در آن زمان نمي. ژئوفيزيك گرفتم، رسماً

.فرما بود يكسره پوزيتيويستي بر آن حكم

؟Quineبله، كواين

و چهـره Hockingو هاكينـگ Whitehead يـا وايتهـد William Jamesو ويليام جيمز Emersonپارتمان امرسوندجا ديگر آن هـايي همچـون نبـود

و وايت Aikenكواين، آيكن  ،White آن ميدان و بنابراين هيچ رغبتي نسبت بـه آن بـا ايـن كـه دوره. جـا نداشـتم دار بودند هـاي بـسياري را در

كه ارسطو درس مي Williamsادان ما، به نام ويليامز يكي از است. گذراندم مي«: داد، گفت، و پيش از او هيچ فلـسفه فلسفه با كانت آغاز اي گردد
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و هم جدا از فضاي حاكم بر آن بود، هـري. سخني كه براي من مفهوم نبود».نيست كه هم در دپارتمان فلسفه از اشخاص كليدي براي من

ـ بودگـ بزرHary Wolfsonولفسن  به خود ديده است .ايد گمان شما نامش را شنيدهبي. ترين متخصص قرون وسطي كه آمريكا تاكنون

.البته

و من خوشحالم از اين كه نخستين كسي بودم كه او را در ايران معرفي كردم به شايستگي، مردي سرشناس بود به.او  امروزه آثارش را

نظـران برجـسته در تـاريخ علـوم، كـه از صـاحب George Sartonاما نخست با جورج سارتن. گذراندممن با او نيز درس. گردانند فارسي برمي

و فلسفه  و اميدوار بودم كه تاريخ عمومي علم، علوم را اسلامي بود، شروع به تحقيق كردم و ديگـر مطالعـات اسـلامي هاي اسلامي مختلف

و در حوزه  از جامعهام تركيبي تحصيلات رسمي با او بگذرانم و مـسؤوليت اما سارتن بر اثر حمله. ها فراهم آورمآني ي قلبي درگذشت

.Iبرنارد كوهن. دپارتمان تاريخ علم را آي Bernard Cohen ا دربـاره من از او درباره. به دست گرفت يي تاريخ عمومي علم فراوان آمـوختم، امـ

ازآن. دانست علوم اسلامي چيز چنداني نمي اما من در همـان زمـان هـم سـخت. دار او هستمي تاريخ علم بسيار وام منظر رشته چه هست،

كه چگونه  و ارنـست مـاخ]ي جا دوره در اين[منتقد بودم  بـر كـل Ernest Machتاريخ علم اسلامي داير است، در حالي كه پوزيتيويسم سارتن

و كه مخالف جريانP. Duhemدوهم.پياين رشته سايه افكنده او هاي پوزيتيويستي است، تحت را و كنار زده است؛ هرچنـد الشعاع قرار داده

يكي از سه بنيان  و سارتن، مي ها، من بيشي ايني همه در نتيجه.ي تاريخ علم بود گذار رشته در كنار ماخ و به خودم بودم كوشيدم تر متكي

به روشي براي مطالعه  در تا و نيز در كتاب رسالهي علوم اسلامي دست يابم كه سرانجام و تمدن در اسلامي دكترايم را، كه بيشعلم تـر آن

به اين كار شدم1958ام در سال زمان با رساله هم  نيز آن زمان در هاروارد بـود Sir Hamilton Gibbبه هر حال، سر هاميلتون گيب. نوشتم، موفق

كه با آن مخالف بود، از آكسفورد به در او از مقـامش در انگلـستان كنـاره. جا آمده بـودآنو پس از جنگ كانال سوئز، و گيـري كـرده بـود

و رساله من دوره. هاروارد، استاد مطالعات اسلامي شد آيي دكترا و سه نفر، يعني گيب، ولفسن، . كوهن گذراندمبي. ام را با همين

مي شما مي  مند ساخت؟ را دوباره به اين حوزه علاقهخواهيد به پژوهش بپردازيد، يا اين گيب بود كه شما دانستيد كه

دل. نه كه و به گيب برخوردم به من پيدا كرد خودم اين تصميم را گرفته بودم او. ما با هم دوستان خوبي شديم. بستگي زيادي يك بـار

ا، بزرگ»ترين دانشجوي من تاكنون هستي تو برجسته«با گفتن اين كه  ز كسي همچون گيـب عجيـب ترين تعريف را از من كرد؛ تعريفي كه

و شيوه. بود مي گيب با من بسيار مهربان بود و منطـق ها مطالعه من پس از سال. پسنديدي رويكرد من با موضوع مطالعات اسلامي را ي علم

ـ بـه گفتـه ويژه رياضيات با آن همه دقت عقليو به به انضباطي كامل به همراه ذهني ـ بـسيار تيـز دسـت يافتـ اش، ايـن.ه بـودمي اسـتادم

و دوباره از سطح تقريباً مقـدماتي. مند بود ها براي گيب بسيار ارزش ويژگي من آموختن عربي را كه از كودكي رها كرده بودم، از سر گرفتم

و يكسره تا سطح پيشرفته جلو رفتم  سه مرحله بود. شروع كردم كه بچـه وپا شكسته نخست عربي دست: يادگيري عربي من شامل در اي  هـا

آن ايران مي و سوم آن آموختند؛ دوم در هاروارد، و در به ايران بازگشتم كه ي در زمينـه. جا آموزش عربي را با استادان سنتي از سر گرفتم گاه

و هم ام زبان، هنگام حضور در پدي، آموختن زبان فرانسه را دنبال كرده بودم مي.آي.زمان با آمدنم به ب تي، به آساني خـوانم؛ توانستم فرانسه

كه كتاببه گونه  مي اي به فرانسه و ديگران بود كه فرانـسه هاي گنون را و به سبب خواندن آثار گنون، شوان، مـن. ام پيـشرفت كـرد خواندم

گه  و سوئيس فرانسوي همچنين به فرانسه مي گاهي و همين تماس زبان و با جهان فكري فرانسوي تماس زيادي داشتم ها سبب شد كـه رفتم

به اندازهمن در و نوشتن آن راه بيافتم حرف زدن به فرانسه نيز .ي خواندن

.جالب است
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ام. بله و لاتين را شروع كردمتي مطالعه.آي.من بعدها در و بعدها كمي يوناني اما تنها در سطح مقدماتي.ي زبان آلماني، كمي ايتاليايي،

به اندازه  كه بتوانم ريشهو در اي مي اين مطلب به زبان.يابمي اصطلاحات فلسفي را و لاتين مربوط هـايي زبـان اما درباره. شود هاي يوناني

و اسپانيايي، تنها مي  ي اين زبان من همواره شيفته. ها اهميت داشت آلماني برايم بيش از اين. ها برآيمآني خواندن خواستم از عهده ايتاليايي

و براي امتحانات دكترا نيز بايد هر دو مي بودم و فرانسه را يكي از رشته زبان آلماني و افزون بر اين، چون هگل من گذراندم هاي تخصصي

به آلماني مي  و. ام بد نبود از اين رو در آن روزها آلماني. خواندم براي آزمون دكترا بود، بايد آثارش را كه بازگشتم، ضعيف شـد به ايران اما

من. اين روند همچنان هم ادامه داشت گهزيرا و انگليسي، جز .بردم گاهي براي خواندن، به كار نمي زبان آلماني را در مقايسه با فرانسه

 نگرفتيد؟(Sophia Perennis) جاويدان خرديي كسي مانند گنون، كوماراسوامي، يا دربارهي دكترايتان را درباره چگونه شد كه شما رساله

د. پرسش خوبي را مطرح كرديد كه كه هنوز معاصـري چنين چهرهر آن زمان در هاروارد، گذراندن رساله درباره دليل نخست آن هايي

مي  آن به شمار و آن ها نگريست، امكانآنبه» از منظر تاريخ«قدر از زمان ما دور نبودند كه بشود رفتند به اين دليل كـه و دوم چـه پذير نبود

به  خواسـتم در حقيقـت، مـي. دارم كه معمولاً دانشجويان خودم را از چنين كاري بـازمي راستي كاري بود كارستان، من در پي انجامش بودم،

و به سراغ اصل مسألهي مطالعه رشته .ي مـن اين بود موضوع رسـاله.ي ماهيت تفكر علمي در اسلام برومي علوم اسلامي را متحول ساخته

كه همواره فروتن باشد آن. آدمي بايد مي اما اي مقدمهاين رساله، تقريباً بي آن كه تغيير كند، به شكل كتاب. تاريخي است گويم، واقعيتيچه

مي.، منتشر شد شناسي در اسلام هاي كيهان براي آموزه در بيش از چهل سال از انتشار اين كتاب به فـرد و هنوز هم تنها كتاب منحصر گذرد

و در تمام شيوه نهه شناسيي كيهان هاي تفكر درباره اين رشته است ـ و تنها در ميان پژوهش اي سنتي گران مـسلمان، بلكـه در ژاپـن، هنـد،

ـ تأثير چشم  كه بكوشند آموزه ها الهامآن يعني براي. گيري داشته است جاهاي ديگر شـناختي سـنت هاي كيهان بخش اين رويكرد بوده است

نه از منظر علم پوزيتيويستي غربي، بلكه از ديـدگاه خودشـان مطالع ـ شـايد ايـن ديـدگاه، نـوعي بلنـدپروازي يـا خـودبيني.ه كننـد خود را

به خودبزرگ. گري جوان نيز بود پژوهش مي. سازي نداشت اما به نظر خودم، هيچ ارتباطي كردم اين كتاب فرصتي اسـت بـراي البته من فكر

د انجام كار عظيمي كه در آن، ديدگاه ـ كه اينك ديگر و شوان را ـ به همراه پژوهـشي يدگاههاي گنون، كوماراسوامي، هاي خودم شده بودند

و فلسفه موشكافانه در زمينه .ي اسلامي در كار آورمي علوم

 مشاورتان چه كسي بود؟ گيب؟

سه مشاور داشتم چنان. خير و كوهن: كه پيش از اين گفتم، من اي. ولفسن، گيب، ، استاد سرشـناس يونـان در A.D. Nockناك.دي. من با

كه چنان هاروارد نيز ميـ و يـا نـام Festugiereدانيد با فستوژير كه  La Révélation در انتشار متـون هرمـسي كـه در چهـار جلـد بـه فرانـسه

d’Hemés Trismégiste ميمنتش ـ زياد كار كردم؛ هرچند ايشان از مشاوران من نبود، بلكه مشاوران اصلي همان سـهر كردند، همكاري كرد

.نفر بودند

.منظورم كساني است كه بر شما تأثير گذاشتند.ي دانشگاه هاروارد در آن زمان بگوييد دربارهلطفاً كمي

به لحاظ فضاي زندگي نيز بسيار راحت در آن روزها هاروارد محيط بسيار هيجان و در عين حال، ام انگيزي بود تـي.آي.تـر از دانـشگاه

آن. بود ميتي هاروارد من بيشچه را درباره اما البته كه هرچند شـمار كتـاب Widener Libraryي وايدنر داشتم، كتابخانهر دوست هـايش بـه بود

به نمي the Library of Gongressي كنگره كتابخانه . آوري بـود اين كتابخانه، جاي كـاملاً شـگفت.ي يك دنيا بود هاي درجه راستي از كتابخانه رسيد،

ازي غرب تا انديـشه سينا، از ايران تا هند، از فلسفهرث گرفته تا ابن هاي مربوط به علائق خودم، از فيثاغو بخش و موضـوعاتي ي اسـلامي،

كف دستم مي آن. شناختم اين دست را مثل مي وقت بسيار زيادي را در و بخش وسيعي از تحقيقاتي را كه بعدها انجام دادم، جا سپري كردم



35صفحه امر قدسي وجوي جسترد

كه در سال به همان چيزهايي است مي. در هاروارد آموختم هاي حضورم مربوط و كتاب حتّي بعدها وقتي در بوستون زندگي معرفـت كردم

بنابراين در هاروارد، اين كتابخانه نخستين چيزي بـود.ي وايدنر انجام دادم تر تحقيقات اين كتاب را در كتابخانه را نوشتم، بيشو امر قدسي 

و پس از آن، البته موزه و همهThe Fogg Museumي فاگكه بر من تأثير گذاشت كه درون آن بسيار زيبا بود  را Rowlandهاي با رالنـدي دوره بود

و ژاپني فراواني را در خود اين موزه، مينياتورهاي ايراني شگفت. جا گذراندم در آن و نيز آثار هنري هندي، چيني، كه به انگيز  جاي داده بود

ام نوعي پادزهري بر آن فضاي زشت كتابخانه مي.آي.هاي به شمار و معنوي من و نيز همچون پناهگاه رواني .رفت تي

ميآني كساني كه در هاروارد اما درباره و در زمينه ها را شناسـيي علوم بر من تأثير گذاشتند، دو تن از استادان دپارتمان زمين شناختم

كه از زمين Bilingو پروفسور بيلينگ Brichـ پروفسور بريچ  و ژئوفيزيكشناـ بودند از. رفتنـد دانـان برجـسته بـه شـمار مـي سان هـاآن يكـي

و ديگري ژئوفيزيك زمين و آدم ها دانشآن هر دوي. من يك سال دستيار پروفسور بريچ بودم. دان بود شناس وانگهـي. هاي خوبي بودند مند

مي.و با طبيعت مأنوس بود New Englandشناس اهل نيوانگلند بيلينگ زمين  و كوهـستان وشيد تا عشق به تپهك او در هـا هـاي نيوانگلنـد را كـه

مي  به سفرهاي گسترده. ديديم، در من پديد آورد سفرهاي علمي در اي بازمي يكي از ابعاد مهم تجربيات من از طبيعت در آمريكا گـردد كـه

به پارك مدرسه ميي پدي و هاي ملي واقع در زيباترين مناطق ايالات متحد و من ايـن. گذرانـدم جـور جاهـا مـي قت زيادي را در اينرفتيم

و در طول دوره تجربه تا سال  كه زمين هاي حضورم در هاروارد هم ادامه يافت مي اي به معنايي بيش شناسي مطالعه زيـرا. تر هـم شـد كردم،

به منطقه تNew Hampshireي گرانيتي در نيوهمپشاير بايد سفرهاي ميداني زيادي مثلاً ميپه در انبوه .رفتيم هاي دور از شهرها

كه در قلمرو با فكري يا عرصهكساني ازآني انديشه و گيري پذيرفتم، اول از همه بنيـامين رالنـد بـود ها تأثير چشمآن ها تماس داشتم

و همچنين شخصي بسيار باريك). كه پيش از اين نامش را آوردم( كه هنـر شـرقيم بين با ذهني فلسفي بود؛ انديش او مورخ هنر ندي بزرگ

مي. نگريست را از منظري يكسره سنتي مي نه هنر اسلامي درس و و هندي ـ بـه هرچند او هنر چيني ي ويـژه ايـران دوره داد، از هنر ايرانـي

ـ بي نه. اطلاع نبود اسلامي د تنها دوره من به و حتّي بعدها در ايران در آن زمـان،. يدنم آمدهايي را با او گذراندم، بلكه دوستان خوبي شديم

مي مند سرشناسي كه در حوزه، انديش Wener Jaegerورنر يگر  و كتابي يونان كار مـن. از آثار اوست، هنوز در هاروارد بـود Padeiaپايديا كرد

مي  و دانسته او را بسيار دوست و جامعيت علائق ي. هايش بر من تأثير گذاشت داشتم ي گـري را در دوره ونانيناك آدم عجيبي بود، اما جهان

مي جواني و من با او رابطـه. شناخت اش خيلي خوب در هـاروارد كـه بـودم، بـراي نخـستين بـار.ي خـوبي داشـتم او نيز آدم پرابهتي بود

به نام كريستوفر داوسن تاريخ به آنChristopher Dawsonنگار كاتوليكي و را و با او نيز زياد در تماس بودم  در واقع در يكـي از جا دعوت كردند

به مطالعا اروپايي سده. هايش شركت كردم درس به فلسفه، كه بخشي از رشـته من در آن زمان، نه فقط ـ و هاي ميانه ام بـود، بلكـه بـه هنـر

ـ بسيار علاقه داشتم نهادهاي سده مي سده اي را دربارهي يك ساله نيز دورهCharles Taylorچارلز تيلور. هاي ميانه كه من هاي يانه تدريس كرد

و با هم دوست شديم  ام. هاي ميانه چيزهاي بسياري آموختمي تمدن سده من از او درباره. نيز آن را گذراندم تي.آي.هنگامي كه در دانشگاه

آن گهJacques Martainو نيز در دانشگاه هاروارد بودم، ژاك ماريتن مي گاهي و.ردك آمد؛ هرچند در آن منطقه زندگي نمي جا و من با او ملاقات

كه اتين ژيلسون. صحبت كردم ي آشـنايي بـا او مايـه. جا بود را ملاقات كردم؛ هرچند او همواره همان Etienne Gilsonهمچنين در هاروارد بود

به كارهاي من ابراز علاقه مي و ايشان همواره و ما تا پايان زندگي او دوست بوديم هـايي غيـر از سـارتن، چهـره البته اين. كرد شادماني بود

كه پيش از اين نامشان را آوردم و ولفسن بودند .گيب، كوهن،

 ...چگونه بود

و چيزي هم درباره بگذاريد نخست سخنم را درباره مـن.، استاد مطالعات ايراني، بگويمRichard Fryeي ريچارد فرايي هاروارد تمام كنم

خ  و او را همچون عضو مي انوادهمدتي دستيار او بودم مي. شناختم ام خيلي خوب به منزلمان سر به اندازه.زد زيرا همواره ي البته از دانش او

ميآن. گيب متأثر نبودم به زبانچه در فراي مرا مجذوب كه نسبت و شناخت بسيار خوبي بود به ايران . هاي ايراني داشـت ساخت، عشق او

كه برايم جاذبه و در مقـام Paul Tilichپل تيليش. داشت، پروفسور ويليامز بوددر دپارتمان فلسفه، تنها كسي  هم در آن زمان در هـاروارد بـود
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شد الهي به گفت. دان مسيحي بسيار مشهور در مايه. وگوي اديان علاقه داشت او آدم بسيار تأثيرگذاري بود كه عميقاً ي شادماني من بـود كـه

.، ايراد كردم»Crossing Religious Frontiersعبور از مرزهاي اديان«گاه هاروارد، با موضوع، سخنراني يادبود تيليش را در دانش2000سال

مي شما در درس  شديد؟ هاي او حاضر

از. بله ميآن بعضي و بعدها در سال ها را آن1962رفتم و من هم استاد مهمان تـري جا بودم، وقت بـيش كه او هنوز استاد هاروارد بود

و خواهان بحث درباره چون او به اديان تطبيقي بسيار علاقه. وگوي طولاني با هم داشتيم ما گفت.مرا با هم بودي  وگويي گفت مند شده بود

و اسلام با من بود .مسيحيت

و گنون چه بود؟ي مابعدالطبيعه ديدگاه ايشان درباره و كساني همچون كوماراسوامي ي سنتي

دآن در ابتدا شناخت ناچيزي از و آموزه ها مـن. ها را برايش مطرح كـردمآن اما من مباحث. هايشان هم برايش چندان جالب نبود اشت

و از طريـق ميرچـا اليـاده كنم پل تيليش مطلب اندكي درباره فكر مي ـ كـه خـود عميقـاً متـأثر از Mircea Eliadeي كوماراسوامي خوانـده بـود

ـ با او آشنا شده بو و گنون بود و نميكوماراسوامي ميي اين چهره خواست زياد دربارهد كه و تا جايي هـا اشـارهآن دانم، بـه ها حرف بزند

مي. كرد هم نمي  و فكر و تيليش با هم دوست شده بودند ا. كنم تيليش از طريق اليـاده بـه آثـار كوماراسـوامي راه يافتـهبه هر حال، الياده امـ

كه هست، آموزه  مي چنان. نكرده بود هاي سنتي نظرش را جلب چيزي و بـا يافته دانيد، تيليش پرورش كه و كلام آلمـان بـود ي مكتب فلسفه

و فلسفه و سخت شيفتهي سده شيلينگ منـدان او بـه دانـش راستي كه او فيلسوف بود، نـه الهـيبه.ي آن بودي نوزدهم آلمان آشنايي داشت

ب معنايي انديش  و و متفكر و فيلسوفي جدي كه دربـارها اينمندي افلاطوني ي مـدرن هـاي گونـاگون تجربـهي جنبـه همه، انسان مؤمني بود

و تفكر مدرن را خوب مي اش به كشف آن نائل آمد، همان چيزي بود كه من در سـخنراني چه او در پايان زندگيآن. شناخت بسيار آگاه بود

دو يادبود او درباره  با»بيگانه«اش سخن گفتم؛ يعني كه مسيحيت يكي سكولاريسم در همـه ها روبهآن اي وي گونـه رو بود؛ هـاي مخـتلفش

مي  كه سكولار نبودند، اما غير از مسيحيت به شمار كه با اين و بر همين مبنـا. رفتند دومي اديان ديگر عالم تيليش اين واقعيت را دريافته بود

كه ما با همديگر مباحثاتي داشتيم  ژ1962او در سال. بود آنبه تازگي از و در جا مباحثات طولاني را با شينشي هيسوماتـسو اپن برگشته بود

Shinishi Hisumatsu و مسيحيت هـم علاقـه او داشت به گفت.، استاد معروف ذن، انجام داده بود و مـا دربـاره منـد مـي وگوي ميان اسلام ي شـد

ح. اهميت كلي اديان تطبيقي صحبت كرديم ميدر آن زمان پل تيليش در اين مسير و از ديدگاه كارل بارت ركت كه مسيحيت Karl Bartكرد ـ

و حتّي با مقايسهمي» بحران«را همچون ـ دور بود ديد كارل بارت حتـّي از ايـن.ي آن با ديگر اديان از منظري ديني هم سخت مخالف بود

به مابعدالطبيعهالبته كساني همچون. ورزيدكه مسيحيت را ديني همچون ديگر اديان بداند، خودداري مي  كه و ديگر اديـان خود من ي سنتي

مي. پسنديدند علاقه داشتند، اين ديدگاه را هيچ نمي كه تيليش از ديگر فكر دانان بزرگ پروتستان روزگـار خـود، نـسبت بـه اديـان الهيكنم

آن. تر بود ديگر بسيار گشوده  به انگيخت، تأثيري مرا برمي چه در تيليش علاقه افزون بر اين،  گمان من از سنت عرفاني مايـستر ژرفي بود كه

 يـا همـان مطلـق The Ground of Beingي مبنـاي وجـود او همواره درباره. پذيرفته بودAngelus Silsiusلوس سيسيلوسو آنجMeister Echkartاكهارت

The Absolute كه زمينه سخن مي ميي مشتركي را براي گفتمان مابعدالطبيعي در اختيار گفت .گذارد ما



37صفحه امر قدسي وجوي جسترد

8

 دانان سنتي آشنايي با مابعدالطبيعه

.آيا شما در آن زمان شروع به خواندن اين آثار كرديد؟ منظورم مايستر اكهارت است

كه من در آن زمان از طرفداران پروپاقرص سرهمي.ي آثار او را خواندم من برعكس تيليش، همه. بله مي دانيد و كه گرايي بودم خواستم

مي. هاي اصلي بياموزم را از سرچشمه چيز همه  را خوانـده بـودم Pfeifferي فايفر من ترجمه. شناختم از اين رو مايستر اكهارت را تقريباً خوب

ـ خواندمو حتّي پاره ـ آن هم آلماني دشوارفهم قديمي به آلماني .اي از آثار اكهارت را

كس شما به جز آثار مابعدالطبيعه ميدانان سنتي، آثار چه  خوانديد؟ اني را

كه از همه مهم غير از مابعدالطبيعه و نويسندگان آثار مربوط به اسلام، بيش دانان سنتي، منـدان مهـم كاتوليـك تـر آثـار انـديش تر بودند

و حتّي نويسندگاني مانند پل كلودل  و ماريتن از Francois Mauriacو فرانسوا مورياك Paul Claudelفرانسوي، از جمله ژيلسون و نيز آثار آن دسـته

كه اسلام الهي ـ مانند دانان كاتوليكي را . خوانـدمـ مـي G. C. Anawatiآنـاواتي. سـي.و جـي Louis Gordet لويي گـارده شناس نيز بودند

كه الهي ا من همچنين آثار كلاسيك فلسفه. شناس بود دان باشد، اسلام آناواتي بيش از آن سـپينوزا، كانـت،ي غرب، آثار دكـارت، لايبنيـتس،

و ديگران را مطالعه مي  كه بسيار مورد علاقه آثار انديش. كردم هگل، شـايان يـادآوري. خوانـدم ام بودند، مـي مندان حاضر در هاروارد را هم

به دليل رابطه كه من و كساني همچون كارل راينـري كاتوليك ام با جهان فكري فرانسوي، از انديشه است و هوگوفـون Karl Rahnerهاي آلمان

ي من به محافل فكري كاتوليـك فرانـسه تر علاقه ها شنيده بودم، اما بيشي اين چهره درباره. چندان اطلاعي نداشتم Hogu Von Baltazaarبالتازار

افو نيز چندي از ايتاليايي كه بعدها بيش Rosminiو رزميني F. Sciaccaچياكا. ها مانند ـ بـودـ الهيـات پروتـستان چنـدان. تر آثارش را خواندم

كه به رابطه توجهم را جلب نمي مي كرد، مگر هنگامي و علم يا كلام اسلامي .پرداختي ميان دين

 تري داشتيد؟ پاسكال؟ هگل؟ي بيش يك از فلاسفه علاقهي آثار كدام به اين ترتيب، به مطالعه

ك به اين پرسش برسيم، مايلم نام چند تن ديگر از و مـني حيات فكري غـرب قلـم مـي ساني را بياورم كه دربارهپيش از آن كه زدنـد

از. خواندم آثارشان را زياد مي به دانشگاه امAlexandre Koyréها، الكساندر كويرهآنيكي كه اغلب و هاروارد مـي.آي. بود و از دوسـتانتي آمـد

اف من تقريباً همه. يانا بود سانتي دي و با به خوبي آشنايي داشتمي آثارش را خوانده بودم از. كارش همچنين بـه متخصـصان قـرون وسـطي،

مي  كه به بازانديشي در تمدن اروپاي سده جمله كريستوفر داوسن، و آثارشـان را تـا انـدازه هاي ميانه بپردازند، علاقه كوشيدند اي منـد بـودم

كه درباره اما درباره. خواندم مي ميي كساني كوي شرق كه البته منابع اصـلي مـن در مطالعـه نوشتند، گذشته از و شوان، ي ماراسوامي، گنون،

ي دربـاره. خوانـدم ها را هم مـيو مانند اينRadhakrishnan، راداكريشنان Murty، مورتي Das Guptaهاي هندي بودند، آثار اصلي داس گوپتا انديشه

ن هاي رايجي همچون كتاب خاور دور هم من كتاب ي چينـي انديـشه، بـه نـام Marcel Granetي مارسـل گرانـت وشتههاي كلاسيك فرانسوي،

La Pensée Chinoiseبه انگليسي كتابي انديشه درباره و و تمـدن در چـين ويژه، بهJoseph Needhamهاي ژوزف ندهامي كلاسيك چيني  او را علم
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ف هرچند ديدگاه ماركسيستي ندهام را نمي. خواندم مي و مدارك در واقـع. كـردي علوم در تمدن چين ارائه مـي راواني دربارهپسنديدم، اسناد

و تمدن در اسلام من نخستين كتابم را در پاسخ به او،  كه من پژوهش نام علم وپـنج اسـله بـودم كـه گري بيست گذاري كردم؛ با اين تفاوت

مي دست ك تنها كار كه در كيمبريج با او و ندهام گروه كاملي از همكاران را داشت ميكرد ، اثـر معـروفي چـين تاريخ فلـسفهمن. كردند ار

. را نيز خواندمFung Yu Lauفونگ يو لاو

به پرسش شما بهي غربي كه من بيش در خصوص فلاسفه. گرديم بازمي اينك كه از نظرآن ترين علاقه را ها داشتم، نخست بايد بگويم

آن من، فلسفه  را چه در تاريخ فلسفهي يونان بر خلاف و ديگـر تـاريخ فلـسفه هاي هـاي آلمـاني يـا يج غربي، از جمله كتاب برتراند راسـل

مي  و ديگـر يونانيـاني ماننـد افلاطـون آغـاز در تاريخ فلسفه.ي دقيقاً غربي نيست آيد، فلسفه فرانسوي هاي رايج در غرب، نويسنده با تالس

مي مي ـ هايدگر پيش ـ بگوييم و تا و همچون سنتي پيوسته ي غـرب هاي يونان به همان اندازه كه بخـشي از فلـسفه اما البته فلسفه. آيد كند

مي هستند، جزئي از فلسفه آن. آيدي اسلامي هم به شمار و غـرب از و هـر دو تمـدن اسـلامي تفكر يوناني از آن عالم شرق مديترانه است

كه كسي همچون گميستوس پلتون بهره گرفته  آن نماينده Gemisthos Plethonاند؛ اگر از بيزانس ي پس بگذاريد با فلاسفه. هاست چشم بپوشيمي

به تفكر اوليه درباره. يونان شروع كنم و نوافلاطونيـان بـسياريي تفكر يونان، من و نوفيثاغورثيان و البته مكتب فيثاغورثيان يونان تا ارسطو،

و هستم علاقه و به واسط. مند بوده به تفكر رواقي كه منـد سرشـناس، انـديش Samuel Samburskyي آثار سـاموئل سامبورسـكيهتنها بعدها بود

ي ايـن من مطالعات زيادي درباره. مند شدم را نوشت، به طبيعيات علاقه The Physics of the Stoics طبيعيات رواقيان تبار، كه كتاب اسرائيلي آلماني 

و بخشي از كتابم، و نظام طبيعت موضوع انجام دادم ط دين ا. بيعت رواقيان اختصاص دادم كـه در تـاريخ علـم بـسيار مهـم اسـت را به امـ

به همين دليل بود كه چنـدان بـه مـاركوس اورليـوس مابعدالطبيعه و و Chrusypus، خروسـيپوس Marcus Aureliusي آنان اصلاً برايم جالب نبود ،

ه. ديگراني از اين دست نپرداختم و مانند اين بعد از رواقيان، مكاتب فلسفي دنياگرايي هـا در يونـان مچون مكتب اپيكوريان، آكادمي جديد

كه از نظر من هيچ چنگي به دل نمي  به پيش من همواره علاقه.زد بود وي شديدي در بيـست. او داشـتم Enneadsها گانه نهسقراطيان، فلوطين

به همراه Mckennaي مك كنا سالگي، اين كتاب را از ترجمه  ا محاورات، متأسفانه يونـاني.ي گوناگون خواندمز روي چندين ترجمه افلاطون

كه بتوانم منابع دست اول را بخوانم  مي. من چندان خوب نبود به متون يوناني، مقابله كنم اما . توانستم اصطلاحات اصلي فلسفي را با رجوع

كه بودم، به و در واقع در دانشگاه تهران به طور ويژه خواندم مي آثار ارسطو را نيز مي طور منظم درس ارسطو كه فكر كنم او را خوب گفتم

به زبان تقريباً همه. شناسم مي و هم به عربي خواندمي آثار او را هم كه ترجمه. هاي اروپايي هاآني عربي آثار ارسطو بسيار مهم است، چرا

به خود ارسطو بازميي سنت شفاهي هستند كه پيشينه در بر دارنده .گردد اش

و فلسفهي يونان، ميان فلاسفه در و شـعر گفتم كه من رياضيات خوانده. اي داشتمي رياضي او توجه ويژهبه فيثاغورث و رياضـيات ام

و فيثاغورث هم تنها چهره  به هم آميخته است كه هم رياضي در وجودم و هم شاعر بـودي شاخص شناخته شده در غرب است جـاي. دان

در حـالي كـه در غـرب، جـز. چنينـي را در خـود پرورانـده اسـتي اين زمين، چندين چهره ويژه ايرانو به بسي شگفتي است جهان اسلام 

و شعر. فيثاغورث، كس ديگري را از اين دست سراغ نداريم  از] در فيثاغورث[اين آميرش ميان رياضيات و برايم بسيار جالـب توجـه بـود

كه همه. را خواندمي فيثاغورثي دستنامهو البته The Golden Verses اشعار طلايي اين رو  مي اين كتاب آني آثار فيثاغورثيان بدوي را شامل شـد،

 را مطالعـه اشـعار طلايـي بر Fabre d’Olivetهمچنين تفسير عالي فابر دو اليوت. اند اما امروزه آن را تجديد چاپ كرده. ياب بود زمان بسيار كم 

به فيثاغورثيان. كردم ميهر چيز مربوط به دستم و علاقهكه مي افتاد، بسيار مورد توجه .گرفت ام قرار

كه اگري غرب در سدهي فلسفه اما درباره و تر بگويم خاستگاه فلـسفه دقيقهاي ميانه، ي غـرب اسـت، بگذاريـد بـا قـديس آگوسـتين

خو. تر آثار آگوستين را خواندم بيش. بوئثيوس آغاز كنم كه سنت اشراقي ا. دمان را بشناسم، او همـواره بـرايم جـذاب بـود تا پيش از آن امـ

به مراتب كامل  به لحاظ مابعدالطبيعي، كه سنت اشراقي، حتّي به اين باور رسيدم نخستين. آگوستيني است Illuminismباوري تر از اشراق بعدها

به سوي آگوستين كشاند؛ هرچند حتّي در دانشگاه ام  ش.آي.بار كتاب ژيلسون مرا هـاي قـديس آگوسـتين، از جملـه ماري از رسـاله تي بايد

و محبت  و در درسي كه بايد درباره او را مي ايمان، اميد، مي خواندم و گذرانديم، خواندني شاهكارهاي تمدن غرب ، از شهر خدا اعترافات
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از. ها بودي سرفصل جمله و شهر خداغير ـ بسياري از رسال اعترافات كه چندين بار آن را خواندم هاي كلامي آگوسـتين را هـم مطالعـههـ

كه درباره. كردم و خـود او را بـسيار دوسـت اش همواره براي من آموزنده تسلاي فلسفيي بوئثيوس بايد بگويم ي چيزهاي بـسياري بـوده

و هنوز هم دوست دارم بـا مـرا بـه سـوي خـودر هاي ميانه، همچـون آهـن مند سده، ديگر انديشKohn Scott Erigenaژان اسكات اريژنا. داشتم

به سادگي پيدا Divisionae Naturae تقسيمات طبيعتي انگليسي كتاب اما ترجمه. كشيد مي كه اثر اصلي اوست، در آن روزگار و تنهـا نمي، شـد

و يوناني آن موجود بود  تر من روي متن لاتين با دردسر فراوان كوشش. متن لاتين كه بعدها سـرانجام ي انگليـسي جمـه ها كرده بودم تا اين

و در طول سال هـاي ميانـه، دو چهـره، يعنـي تفكر در اروپاي سـده عصر طلاييي اما درباره. ها، چندين بار آن را خواندم آن به دستم افتاد

و بـيش St. Bonaventureو بوناونتوره قديس St. Thomasتوماس قديس  كه تقريباً هر دو برايم جالب بودند دانـز اسـكاتوس هـا، تـر از ايـن بودند

Duns Scotus به نام من هيچ علاقه. سيناي خودمان متأثر بود داشتم؛ هرچند او از ابن را دوست مي زيـرا. هاي ميانه نداشـتم گرايان اواخر سده اي

. ها بر شما معلوم اسـتآنو مانندWilliam of Auvergneو ويليام اهل اوورين Occkhamهاي اكام ديدگاه.ي هميشگي من به مابعدالطبيعه بود علاقه

ميآن بايد آثار و ديدگاه ها را مي خواندم .ي شخصي نبود اما در اين كار هيچ علاقه. آموختم هايشان را هم

؟...اي نداشتيد يعني هيچ علاقه

 Florentine Academyورانسو احياي مكتـب افلاطـوني در آكـادمي فل ـFicino پيش از همه برايم جالب بود، فيچينوي نوزاييچه در دوره آن

به مكتب هرمسي. بود و ديگر فلاسفه Agrippaتر آثار آگريپا بيش.و كيميا هم علاقه داشتم Hermeticismمن راي دورهو حتّي مونتني ي نـوزايي

كه عميقاً مرا شيفته. خوانده بودم و تا امروز هم به او علاقه اما فيچينو تنها كسي بود البته مطالب زيادي هـم از جيوردانـو. مندمي خود كرده

كه چهرهـ جهانGiordano Brunoبرونو  ـ .اي اسرارآميز بود، خوانده بودم شناس ايتاليايي

 عرفاني؟

و در عين حال چهره. بله از. اي شگرف عرفاني ، Robert Floodها مانند او، رابـرت فلـود اين دست شخصيتمن در آن روزها آثار بسياري

مي Paracelsusس پاراسلسو كه در دوره خواندم؛ فلسفهو آگريپا را و رمزي آن كـه مـي چنان.ي نوزايي فراگير بود اي عرفاني، باطني، دانيـد، در

به گفته  و علاقه حكم Rosacrucianگري، روشن Francces Yatesي فرانسيس ييتز روزگار، ي زيادي به مكتب هرمسي، عرفـاني كابـالا فرما بود

Kabbala و مانند اين و البتـه پيـدايي فلـسفه. هـا گذرانـدمي ايـن ها رواج داشت كه من اوقاتي را بـه مطالعـه، مكتب نوفيثاغورثيان، ي جديـد

ي علـوم غريبـه هـا بـه مقولـهآن هـايي شـد كـه از آن پـس، اي از مخالفت سرسختانه با چنين جريـان دار دوره خردگرايي با دكارت، طلايه

.فروكاستند

دوي مدرن خوشم نميي بزرگ دوره تر فلاسفه از بيشي غرب گريزي نداشتم،ي فلاسفه از مطالعه هرچند و تنها و منتقدشان بودم آمد

مي  سه تن از آنان را دوست مي يا و آنان را فيلسوفان مهمي از. دانستم داشتم  بـود كـه Leibnitzو ديگـري لايبنيـتس Pascalها پاسـكالآن يكي

از جنبه دي. آثارشان مرا سخت سرگرم خود كرده بود هايي و گفـت سانتي اين كه مرا با لايبنيتس آشنا ساخت تـرين اثـر ايـن مهـم«: يانا بود

كه نامش نيامده است[ي هفدهم است مابعدالطبيعي سده  به يكي از آثار لايبنيتس است ي جـدي را دوسـتو اگر مابعدالطبيعه] ظاهراً اشاره

و دكارت بخواني داري، بايسته است مي اي اما مـن اسـپينوزا را هـم دوسـت داشـتم تـا ايـن كـه بـه پـاره».كه لايبنيتس را بيش از اسپينوزا

پي بردم هاي مابعدالطبيعي هاي حقيقي در ديدگاه كاستي و چهـرهي دوره اما درباره. اش و كانـت، مـن هـاي برجـستهي بعد اي چـون هيـوم

كه جاذبه  بر آثارشان را بي آن مياي ا بعـدها دريـافتم كـه فلـسفه. هگل براي مدتي نظر مرا بسيار جلب كـرد. خواندم ايم داشته باشم، اش امـ

مي در فلسفه. مندسازي مطلق مابعدالطبيعي است نوعي زمان به چشم . آن است گير اي نيز گريبان اما مشكلات عمده. خوردي هگل فرازهايي

يكي از مواد با اين به ولي فلاسفه. آزمون دكترايم برگزيدمهمه، من او را جزء و نيز بعدها فرانـز فـوني رمانتيك آلمان، ـ ويژه شلينگ بئـادر
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دلكه از فلاسفه ـ بسيار بيشي آلماني مي خواهم بود در هاي با علائق بزرگ فلـسفي من به آدم.كردند تر توجهم را جلب اي برخـوردم كـه

از تاريخ ا در ايـن. ايمي كربن صحبت نكرده ما درباره.آيد ها نميآن هاي عمومي فلسفه هيچ نامي ي او چيـزي جـا بايـسته اسـت دربـاره امـ

به برخي از اين چهره او علاقه. بگوييم كمي مرا نسبت ـ بـه تر شناخته شده هاي ـ همچـون تينبـرگن ويـژه در دورهي و Teenbergenي نـازايي

.ان چيزي هم نوشتي هام كربن درباره. برانگيختHammanهامان

؟(Counter-Enlightenmentists) ستيزان گري روشن

كه واژه همين. بله به جهت بار منفي» ستيزي گري روشن«ي طور است؛ هرچند كه دارد نمي را . اما بـه معنـايي درسـت اسـت. پسندم اي

به)ي هيجده پا به ميدان نهادند هايي كه پس از سده همان(ها آن كه من همچنـين. گري در ستيز بودندي روشن روشني با دورهكساني بودند

و ولتر را خواندم  و در طول زندگي. بسياري از آثار روسو به فرانسه مطالعه كردم نام ولتر را از بچگي شنيده بودم و بارها آثار او را . ام بارها

.ي مطالعات من بودو ديگران هم از جملهCondorcetسهو كندرDiderotنويسان فرانسوي، مانند ديدرو بسياري از آثار دايرةالمعارف

ي هيجدهم است؟ نويسان سده منظورتان دانشنامه

[بله مي چنان] منظورم. و عقل دانيد، دانشنامهكه به گفته نويسان .گري استي روشني شما، فيلسوفان دوره گرايان، يا

 اي نداشتيد؟ گرايان چندان علاقه گاه به عقل شما هيچ

مي چنان.، هرگز نه و حتّي فكر نمي دانيد، من ذهني عقلكه و از ايـن. گرايان كـم داشـته باشـم كردم از اين بابت چيزي از عقل گرا دارم

و ديدرس عقل . پـردازيم بعـد بـه ايـن موضـوع مـي. پـسنديدم نميintellect با گسستن آن از خرد reasonرو، كار آنان را در تنگ كردن كانون

مي رابطه كه فيلسوفان عقلي و خرد، گرا با فروكاستن خرد به عقل اين حقيقت واحد را ويران كردنـد، از اركـان بنيـادين كـل بيـنش ان عقل

ازييگرا البته عقل.ام ستيز نبوده اما هرگز عقل. من با چنين كاري مخالفم. عقلي من بود  اي كه با آن سر ستيزه دارم، چيـزي يكـسره متفـاوت

.ستزي است عقل

پي هاي بعدي بايد گفت كه پوزيتيويسم حلقهي فلسفه اما درباره و آمدهاي آن براي مـن هـيچ گيرايـي نداشـت، تـا جـايي كـهي وين

به سراغ.ي ويتگنشتاين چنين نبود درباره. گونه مطالب هم برايم دشوار بود خواندن اين  ، بـه»سـكوت«البته ويتگنشتاين متأخر، خود با رفتن

عر فلسفه« مي» فانياي به شيوه. آورد رو مي اي كه او پنبه اما كه هيچ. زندي هر گونه مابعدالطبيعه را و علائـق مـن چيزي بود گـاه بـا نگـرش

به ماكس شللر تا اندازه. سويي نداشت هم و كل مكتب فكري او علاقه داشتمMax Schellerاي هم اما هرگز چندان به سـوي.و ادموند هوسرل

. نشدمهايدگر كشيده

 به هايدگر علاقه نداشتيد؟

.نه

 چرا؟

مي زيرا مي كه هايدگر به سوي وجود انديشيدم به» خيز«كوشد تا كه بي آن كه. راستي به آن برسد بردارد، سرگذشتي در اين باره هست

ميبه بازگو  كه در دانشگاه استراسبورگ برگ در همايشي درباره 1966روزي در سال. ارزد كردنش زار شده بود، فرصتي دسـت دادي تشيع،
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و من در نيايش سنكه هانري كربن  آلمـان، كنـار Black Forestاي مشرف به جنگل سـياه در نزديكي استراسبورگ، بر بالاي تپه،St. Odilاديل گاه

و گفت كربن دستش را بر شانه. هم باشيم ده بـه سـوي آلمـان داني جوان كه بودم درست از همـين جـامي! دوست عزيزم«:ي من گذاشت

و هايدگر را ببينم  كه از فلسفه. سرازير شدم تا بروم و ماننـد ايـن اما زماني ي هـا را شـناختم، ديگـر فلـسفهي ايراني، ملاصدرا، سهروردي،

مي. هايدگر از چشمم افتاد كه در هايدگر وجود با مرگ پايان و نـاب يابـد وجـود راسـتين پذيرد، اما ملاصدرا كـسي اسـت كـه درمـي چرا

كه هستي آدمي پايان مي مي من مدت».پذيرد انجاست كه هايدگر كه در هـاروارد بـودم،. خواندم، اين حقيقت را دريافته بودم ها پيش زماني

و نخستين روي به هايدگر علاقه  و بعدها به واسطه مند نشدم به او، از طريق كربن در آن ايـام، مـن يكـسره.ي چند نفر ديگـر بـود آورد من

و فلسفه غرق در فلسفه  كهي ملاصدرا ازو بـه بـاور مـن بـسي ژرف Philosophie de l’Existenceي اگزيـستانس فلسفهي وجود خودمان بودم تـر

و نوشته با اين. بنابراين او براي من هرگز شخص تأثيرگذاري نبود. قرائت هايدگر از فلسفه است  ي هـايش دربـاره همه، نقد او بر تكنولوژي

و بي. موضوعاتي از اين دست را دوست داشتم شعر و مايه گمان انديش او كه اين روزها به دلايل سياسـي مند مهمي است ي ناراحتي است

كم تا اندازه كه ايدئولوژي آدمي بر مطالعه. فروغ شده است اي و نبايد گذاشت اي خاص سايهي او از فلسفه اما هر چيزي جاي خود را دارد

.افكند

ح و مـن همـه اين فلاسفه به اندازه كدام ال، هيچبه هر به جاويدان خرد برايم گيرايـي نداشـت هـا را از ايـن منظـرآنيي آثار مربوط

مي كه گفتم، من هايدگر را فيلسوف اروپايي برجسته چنان. نگريستم مي كه پاره اي و بـر آنـم كـه دانم اي مسائل مهم فلـسفي را مطـرح كـرد

به معناي صدرايي درنيافت؛ هرچند كربن معتقد بود او در درونش به اين معنا رسيده بود في Zein وجود چيستي گاه متأسفانه او هيچ  .نفسه را

كه نمي هايدگر چنان گرفتار فلسفه به بـي با اين. را دريابدوجودتوانست معناي مابعدالطبيعيي جديد اروپايي بود ي مـايگي فلـسفه همه، او

و همچون پي برد كه از ديدگاهي ديگر سخن ميRichard Rorty ريچارد رورتي جديد ي غـرب را كـه هنـوز بـه همـان راه گفت، پايان فلسفه،

ميبي. رود، اعلام داشت مي ام. پذيرم گمان من اين ارزيابي را كه در به صـرافت.آي.اين حقيقت را پيش از اين، هنگامي و تي بودم، دريافتم

كه اين فلسفه راه به دهنده البته اين را نشان. برد به جايي نمي طبع دانستم و بر آنـم كـه آن، پايـان ماهي فلسفه نميي پايان فلسفه بخـش دانم

مي. فرآيندي است كه در اين جريان سياسي پا گرفت  كه هايدگر ابراز در. دارد، ريشه در ارسطو دارد اين عقيده من موافق نيستم با ايـن كـه

كه عقل سده به بعد هستيي هفدهم، زماني به شناخت شناسي رفته گرايي شروع شد، از آن و منطق بـه شناسي، شناخت رفته به منطق، شناسي

تنُكُ  و مفاهيم و سرانجام ما مانديم و فلسفه نامعقوليت فروكاست اگر من سـهمي بـراي تفكـر.ي جديد هم بينش خود را از دست داد مايه

به روي اين بينش سخن بگوييمي اهميت گشودن دوبارههام، جز اين نيست كه دربار غرب قائل شده  تر از فلسفه اسـت اين سهم بيش.ي در

كه وام  كه فلسفه. دار مفاهيم ذهني باشد تا آن و فلسفه كوتاه سخن آن بهي هايدگر بـرعكس،. راستي بـر مـن تـأثير نگذاشـت هاي مانند آن،

به جها  به هايدگر علاقهندوستم داريوش شايگان كه براي مدتي همچون من و در پيـروي بيني سنتي جاويدان خرد باور داشت، بعد مند شد

.انداز سنتي را كنار نهاد بيني هايدگري، چشم از جهان

پاسـختان[،»انـد تر بر شما تأثير گذاشته تان بيش كدام فيلسوفان در زندگي« اما مايلم بدانم اگر كسي از شما بپرسد.اين يك پرسش عمومي است

 گزينيد؟و اگر بخواهيد يك يا دو نفر را نام ببريد، چه كساني را برمي]. يستچ

از. در دو بخش پاسخ بدهم] به اين پرسش[دوست دارم و كه عالم فلسفي من تركيبي است ميان جاويدان خـرد، كـه مـن مـدافع چرا

و سنت فلسفه جمله بنـابراين در بخـش. دانـمي آن جدا نمـيو خود را از پيكرهامي اسلامي كه در راه احياي آن كوشيدهي نمايندگان آنم،

و براي بخش دوم، نام ابـن  ـ از كوماراسوامي نام ببرم و اگر شخص سوم هم لازم باشد ـ و شوان و نخست بايد از گنون عربـي، ملاصـدرا،

و از اين رو نمي. آورم سهروردي را مي به هم آوردند .انم به طور كلي از يك يا دو نفر نام ببرمتو اين دو سنت مختلف در تفكر من سر
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1

 فضاهاي سنتي

ميي سخن را از بازگشتتان به ايران، پس از دوره دنبالهاينك ، هاروارد را بـه 1958به اين ترتيب، شما در تابستان. گيريمي دانشگاه هاروارد پي

و در دانشگاه تهران، در پرسش من اين اسـت كـه چـرا در همـان آمريكـا بـه. يار فلسفه، دست به كار شديد مقام دانش قصد ايران ترك كرديد

و به ايران بازگشتيد؟ و پژوهش ادامه نداديد  آموزش

به فكرم نمي و اصلاً به ايران، در من بسيار شديد بود مي ميل به بازگشت كه براي هميشه در ايالات متحد بمانم؛ هرچند كه دانيد رسيد

مي.هاي طلايي براي ماندن داشتم فرصت مي اگر يك سال منتظر  در هـاروارد بـه Junior Fellowتوانستم يك بورس تحقيقـي سـه سـاله ماندم،

و اين فرصتي عالي بود سه سال، كاري جز تحقيق نداشتم. دست بياورم ام. چرا كه براي را.آي.همچنـين دانـشگاه تـي همـين كـه دكتـرايم

كه آن را هم نپذيرفتم گرفتم، خواهان استخدا  به ذهنم خطـور.م من در مقام استاديار تاريخ علم بود به اين ترتيب، فكر ماندن در اين كشور

ميمي. كردم نمي و احساس به ايران بازگردم آن خواستم و ميـراث كردم به كه دنياي سنتي و اين احساس هنگامي شديدتر شد جا تعلق دارم

و معنوي  مي1958در سال. كشف كردم خويش را از نو فكري به ايران بازگردم، در ذهـنم، حتّي اين بحث كه آيا خواهم در آمريكا بمانم يا

.نبود

 بازگشت به ايران به چه لحاظ برايتان سخت بود؟

كه سال اصلاً سخت نبود؛ چنان ن بازگـشتم بـه زيرا من هم تـا زمـا. اند، كار سختي است ها در غرب زيستهكه براي بسياري از ايرانياني

كه در آمريكا بودم ايران، نزديك به سيزده سالي مي مي. شد كه دشواري كار بيش شما و دانيد و در اموري مانند يافتن خانه به لحاظ عملي تر

كه من نيز دوست نداشتم زياد خودم را درگير فعاليت اين و هاي اجتماعي بكنم، اما از خانواده جور چيزها بود به اجباري بزرگي بودم  مادرم

و بازديد مي به گردهم اما نمي. برد مرا تقريباً هر شب با خود به ديد و چنـان خواستم هر شب را و بازديدهاي خانوادگي بگذرانم و ديد آيي

هم غرق در حيات باطني  كه و خلوت چنان. اي برايم بسيار دشوار بود سازي با چنين برنامه ام بودم و هر گاه كـه كه گفتم، عاشق تنهايي بودم

مي  مي فرصتي دست به تنهايي پناه و تحقيق كردن نياز. بردم داد، و براي نوشتن كه تا آن زمان ادامه داشت البته زندگي فكري پركاري داشتم

كه ازدواج كردم.به وقت داشتم  و چيزي نگذشت نگام من دقيقاً در واقع يكي از دلايل ازدواج زوده. البته پس از مدت كوتاهي منزلي يافتيم

مي  كه و مجبور نباشم كه يكسره وقتم را به گردهم اين بود به دست آورم هـاي خـانوادگي آيي خواستم به لحاظ خانوادگي، استقلال خود را

و از آن پس منزلي براي خـودم تهيـه كـر  و درست چند ماهي پس از رفتن به ايران ازدواج كردم كه خيلي زود و از اين رو بود .دمبگذرانم

و از آن زمان بود كه زنـدگي اجتمـاعي مـستقل مـن مادرم براي مدتي با ما زندگي مي به تنهايي زندگي مستقلي را آغاز كرد كرد، اما بعدها

.شروع شد

كه تا اندازه نخستين مسأله مي. مشكل خدمت سربازي بود اي هم دشوار بود، اي كه روي من اهم انديشيدم ز رفته، رفتن به سربازي پـس

آنمي. آن همه درس خواندن، هدر دادن عمر است و از و پـدرم كوشيدم تا از زير بار آن شانه خالي كنم كه من پسر ارشد خانواده بـودم جا

هـاي اداري، وخـم پـس از گذرانـدن پـيچ. هم درگذشته بود، اين عملاً امتيازي براي من بود كه در مقام كفيل مادرم، از سربازي معاف شوم 
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و تاريخ علـم، بـه اسـتخدام دانـشگاه تهـران درآمـدم سرانجام كه در مقام استاديار فلسفه و چيزي نگذشت از ايـن. از سربازي معاف شدم

كه بگذريم، بقيه چالش به آساني دوباره جذب جامعه.ي امور بر وفق مراد بود ها كه اصلاً فرنگي من وي ايراني شدم؛ چرا مĤب نـشده بـودم

با  و بازار كنار بيايم به راحتي توانستم به صحبت بنشينم. مردم كوچه يك بـار. براي من بسيار آسان بود كه جلوي بازار با لبوفروش يا بقالي

به من گفت يكي از همكاران فرنگي  و بيش«:و من گفتم» تو چه چيزي براي گفتن به اين مردم داري؟«: مĤب آن خيلي چيزها چه بـراي تر از

كه از آن ما نيـز هـست ها هنوز نمايندهآن چون. گفتن با تو دارم  و سنت ايراني هستند ي خوانـده بعـضي از ايرانيـاني كـه درس».ي فرهنگ

ـ آن هم مگر درباره فرنگ بودند، از مردم بسيار فاصله مي و تنها با كساني مي گرفتند ـ سخن شـان گفتند كـه در هـر جملـهي فرهنگ غرب

م  و فرانسه به كار مي. بردنديواژگان انگليسي كه به لحاظ مالي روي پاي خـود بايـستم البته دردسر ديگر من اين بود زيـرا كـه بـا. كوشيدم

هـاي شـبانه تـدريس ام، در دوره از اين رو مدتي براي جبران حقوق پـايين اسـتادي. خود عهد كرده بودم هيچ كاري بيرون از دانشگاه نكنم 

و اما رفته. كردم مي به ثبات مالي رسيدم ويژه هنگامي كه كتاببهرفته اوضاع بهتر شد همـه، مـن هرگـز در پـي راه البته بـا ايـن. هايم درآمد،

و همه ميي توانم را براي فعاليت انداختن هيچ فعاليت اقتصادي نبودم و فرهنگي . گذاشتم هاي پژوهشي

كهمي. عملاً شما جاي پدرتان را گرفتيد  ...گوييد

ه البته؛ بله به به اين موضوع مي راستي كه كه در ايران مقام حتّي در آن سال.انديشيدم ميشه من هايي هاي مهمي داشتم، كسي با موقعيت

به سخن گفتن با مردم عادي نمي معمولاً در بازار پياده قدم نمي  و بـه يـاد دارم هنگـامي كـه. كـردم اما من همواره اين كار را مـي. ايستاد زد

كه در اصفهان، در دست ساخت داشتيم، به ايـن، تقريباً هر هفته براي بازديد از محوطه رئيس دانشگاه آريامهر بودم  ي دانشگاه بسيار بزرگي

مي ساخت اين دانشگاه از دستاوردهاي بزرگ زندگي من در زمينه. رفتم شهر مي به شمار كه. رفتي ايجاد واحد جديد آموزشي در اصفهان

به راننده  مي بودم، معمولاً آنم مرا در دهانه گفت ام و از در جا راهـي بـازار مـيي بازار بزرگ در ميدان نقش جهان پياده كند و خـود را شـدم

مي آن مي جا، در فضايي رها كه كه در خيابان. ام را در آن بازيابم توانستم تنهايي كردم مي چرا به سـلام هاي بزرگ مردم مرا و مجبور شناختند

مي. ماندم ها هرگز تنها نمي من در آن خيابان. كس بودم پرسي با همهو احوال  دل اما در آن بازار به و بـا مـردم توانستم خود را شلوغي بسپارم

و اين، مايه و بازار صحبت بكنم .ام بودي شادماني كوچه

 داشتيد؟ آيا فضاهاي شرقي را واقعاً بيش از فضاهاي مدرن غربي دوست مي

لـويي در فرانسه يا چيزي مانند آن يا حتّي سـن Carcasson فضاهاي غربي قرون وسطايي مثلاً در كاركاسون البته.طور بود كاملاً همين. اوه

St. Louis كه چيزي از زندگي سنتي هنوز در خود داشت،] غربي[اي من آن فضاهاي سنتي. مند بود در پاريس بود كه براي من بسيار ارزش را

و حتّي بيش از فضاهاي تمدن به .خودمان، دوست داشتمويژه،

را... يافتيد؟ چرا؟ در اين فضاها چه مي ؟...آيا آن معنويت

كه معماري تصادفي نيست مي و بر روح آدمي تـأثيري فلسفه بلكه همواره بازتابنده.دانيد و نور است ي مكان، حركت، حيات، حضور،

مي معماري، چنان. گذارد مي آكه برخي كه در ميپندارند، ماشيني نيست مي. كنيمن زندگي را. گذارد بلكه بر درون ما نيز تأثير حتـّي اگـر آن

مي  ـ ـ اما تأثير منفي و هـواي معنـوي را منتقـل. گذارد ماشيني براي زندگي بدانيم، باز هم بر روح ما تأثير به هر حال، فضاهاي سنتي حال

مي مي كه با من از ژرفا سخن و نمادي در خود دارد د كنند و به مـن دسـت مـير آن گويد و آرامش كه حس صلح  گمـان بـي. دهـد جاست

به يكـي از شـهرهاي قـرون وسـطايي ايـن كـشور مـي مي و حتّي خداناباوران، هنگامي كه در فرانسه رونـد، دانيد كه بسياري از سكولارها

به  و آرامش ميآن احساسي از صفا به. دهد ها دست ك. روي از سر تصادف نيست هيچ اين ميفضايي به چشم خـورد، بـاه در معماري سنتي
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كه بانك جهاني تازگي. عالم روح در ارتباط است و به همين موضـوع» شهرهاي روح«ي ها برگزار كرد، درباره من در همايشي سخن گفتم

و در اين باره نوشته همواره نسبت به تأثير فضاهاي مقدس حساس بوده. پرداختم در.ام ام وپـنج سـالي كـه طول بيستوانگهي در ايران هم

مي آن به فرد را بگيرم؛ ويراني جا بودم، سخت و نيز بناهاي منحصر و ساختار سنتي شهرها اي كـه بـه دسـت كوشيدم تا جلوي ويراني بافت

و توجهي نداشتند، صورت مي و طراحي شهري هيچ پروا به اهميت معماري سنتي كه نسبت .گرفت نسلي جديد،

اس مايه. بله .تر اين شهرها در سرتاسر جهان رو به ويراني استت كه بيشي تأسف

يكي از تراژدي. بله آن. هاي بزرگ زندگي جديد در سراسر دنياست اين موضوع، كه سـنت سـرزنده شما ببينيد در روزگار قديم، از جا

مي  ـ يك شهر سلجوقي ويران ـ بگوييم مي بود، هنگامي كه و شهر تيموري جايش را ك شد ـ اي برگرفتـه از كـشور خودمـانه نمونهگرفت

به همان اندازه  ـ اين جايگزين به بار نمي ايران است و احساس فقداني را اما امروزه اگر شما حتّي خياباني باريك يـا. اوردي اصلي زيبا بود

مي  چه چيزي جاي آن را و فـي كـه در آن در رفـت هـاي كثي گيرد؟ بلواري بزرگ با كـاميون بنايي از عهد قاجار را ويران كنيد، وآمـد اسـت

كه همه  و در كناري خيابان آلودگي هوا كه خنكـاي ها، گرماي شديد در طول تابستان در مقايسه با آن خيابانآن ها را فرا گرفته هاي باريكي

مي  كه بـه معنـايي، ها دستاوردهاي شگفت اين. داشت هواي شب را در طول روز در خود نگه نقـش تجهيـزات امـروزي انگيز معماري بود

در كنندهي آن دستاوردهاي ذخيره همه.ي مطبوع را داشت تهويه و ديـدن ايـن پديـده كـه و موافق با محيط، در حال ويراني است ي انرژي

سي چهل سال پيش، اوضاع در جهان اسلام تا اندازه خوش. آور است سرتاسر عالم در حال وقوع است، اندوه به  شـده اي بهتر بختانه نسبت

و كاشـان، كوشـش. است و در برخي از شهرهاي خودمـان ماننـد يـزد هـاي در جاهايي همچون شهر صنعا در يمن، شهر فاس در مراكش،

و محله بسياري براي نوسازي منازل، خيابان  تـرين دشـمنان روح اما هنوز هم بولدوزر، يكـي از بـزرگ. هاي قديمي صورت گرفته است ها،

.آدمي است

مي ها در قبال آن بيشآنن گفت شايد چون مكان براي مردم مقدس بود، توا آيا مي و تر احساس مسؤوليت ؟...كردند

.البته

و امروزه اين تقدس از ميان رفته است؟

و زمـان جريـان دارد. بله كه در اين عالم در مكان و هم خود حيات بشري ]. امـروزه تقـدس خـود را از دسـت داده اسـت[هم مكان

چ  پي دنيوي نخستين كه در كه در دنياي جديد رخ داد، اين بود و در پـي آن، انـسان يزي و زمان، زندگي نيـز از تقـدس افتـاد سازي مكان

به جاي  و هـيچ معمـاري در دوره البته نمي. كرد گاه مكان مقدس، حتّي فكر هم نمي جديد كه هيچ استثنايي در كار نبـود ي جديـد بـه گويم

مي. انديشيد چنين فضايي نمي و بيش هستند كه ي اما از دست رفتن سرچـشمه. كوشند با جريان حاكم به مبارزه برخيزند بلكه معماراني كم

و نيز فضاي طبيعت دست كم دنيوي امر قدسي، كم كه البته شامل مكان پي داشت سازي جهان ما را، گونه بود كـهو اين. نخورده هم بود، در

جن  و نابودي به بريدن درختان كه هيچ تاواني بدهيمگلما بي آن آن. ها دست يازيديم، مانـد، بـر نخورده بر جاي مـي چه از طبيعت دست اما

مي  و نيز از همين روست كه بـسياري از مـردم، هـر چـه طبيعـت توهم ما از مكان همچون چيزي يكسره عاري از تقدس، خط بطلان كشد

مي ويران نه تر ـ حف شود، قدر آن را به لحاظ ـ بيش تنها و هواي معنوي ميظ حيات بيولوژيك، بلكه از نظر حال به جنگل. دانند تر هاي وقتي

به گفته  و ـ ميآن كه بشر در پيدايش old-growthهاي ها جنگلي آمريكايي قديمي ـ پا گـذاريم، خـود را در عـالمي ها نقشي نداشته است

مي  و در فضاي ديگر و اكسيژن همان اكسيژن اسـت به لحاظ بيروني، فضا. يابيم ديگر و طبيعـت همـان خورشـيد مـي. همان فضا درخـشد

آن. چيز دگرگون است اما در مقام واقع، همه. طبيعت است  مي چرا كه در كه هنـوز مقـدس اسـت جا ما دقيقاً فضايي را تجربه دسـتان. كنيم
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و آن بسيار متفاوت از بازارچه و خداوند آن را آفريده است كه حرص در روزگـار قـديم،. آز، علت اصلي ساخت آن بـوده اسـت اي است

ميي تمدن معماري در همه  مي. اين الگوپردازي در مقام ظاهر نبود. گرفت هاي سنتي از اصول طبيعت الگو آفريـد؛ بلكه فضاهاي مقدسي را

مي هرچند در شكل ظاهري به گونه معماري سنت. رفت با حقيقت باطني آن سازگاري داشت اش از طبيعت فراتر ـ در هر سنتي ـي اي ويـژه

مي. آفريد فضاي مقدسي را مي  به سوي آسمان دارد كليساي جامع گوتيك، فضايي را بخشي را در خـود مسجد نيز فضاي آرام. آفريند كه رو

و همواره آرامش طبيعت دست  مي پديد آورده و بازسازي  ماننـد هنگـامي كـه در اي كه به آدمي احـساسي كند، به گونه نخورده را بازآفريني

و بـا. دهد ميان بيابان، بر فراز كوهستان، يا حتّي در جنگل است، دست مي كه آدمي بتوانـد در شـهر زنـدگي كنـد چنين معماري سبب شد

و در فراسوي آشفتگي زندگي شهري آرام بگيرد اين چه در معماري جديد از دسـت رفتـه، فـضاهايآن. همه، روحش آرامش را تجربه كند

.چنيني استينا

و ديگران پـيش از اتمـام رسـاله بنابراين با اين هويت معنوي تازه ي دكترايتـان بـه دسـت اي كه شما با خواندن آثار گنون، كوماراسوامي، شوان،

و به خاستگاه است كه آيا معمـاري چيز دگرگون شده بود؟ منظورم اين آيا براي شما همه. هاي خودتان در ايران بازگشتيد آورده بوديد، به ايران

و اين براي شما دشوار بود؟ و خود مردم زياد فرق كرده بودند  شهر

و معنوي بيش] تهران[برايم معماري شهر و بايد كه جهاد عقلي ـ در دو جبهـه بـه پـيش مـي تر مسأله بود ـ بگوييـد .بـردم بزرگـي را

و پس از آن در خانواده نخست در فضاي كاري ا بـسيار ام در دانشگاه تهران كه از فرنـگ برگـشته، امـ و كساني همچون خودم و دوستانم ام

كه من ايران را ترك گفته بودم، متجددتر شده بودند خانواده. متفاوت از من بودند  به زماني با. ام نسبت ها همواره هر كـسآن اما در ارتباط

و مشكل عمد»modus vivendiي زندگي شيوه«توانست مي به. اي نبودهاي را برگزيند و كوشش اصلي در دانشگاه تهران بود كه راستي كار جهاد

ام اگر من فارغ. شاقّي بود  نه.آي.التحصيل و و هاروارد نبودم و چنـد زبـانتي تنها در انگليسي، بلكه در فرانـسه نيـز مهـارت كامـل نداشـتم

و عربي را نمي  كه خرد اروپايي ديگر و تخصصي در آن سطح نداشتم ميهدانستم مي گيري بر او كار آساني نباشد، خدا چه به روزم آمد؛ داند

كه دانشكده  و انديـشه چرا هـاي ادبيـاتي انـدكي دانـشكده بـه فاصـله.ي ايرانـي بـودي ادبيات دانشگاه تهران در آن زمان، مهـد فرهنـگ

و مشهد بنيان دانشگاه و هاي تبريز ـ نود كه بگذريم ـ از علما و انـديش گذاري شدند، اما در پنج درصد نويسندگان منـدان سرشـناس ايـران

به هاي سنتي آموزشي، دانشكده گذشته از حوزه. دانشگاه تهران بودند  بري ادبيات دانشگاه تهران، و كه مركز اصلي تفكر در ايران بود راستي

و جامعه هاي فلسفه، روان گروه حكمكن شناسي اين دانشكده، پوزيتيويسم نوع اگوست شناسي، و نه از نوع آنگلوساكسون آن در. فرما بـود تي

و انديشي نوزدهم سايه جا پوزيتيويسم فرانسوي سده آن ـ افكن بود و دكتـر مهـدوي منداني مانند مرحـوم دكتـر صـديقي، دكتـر سياسـي،

كه همگي درس  ـ مـي فرانسه بودنـد، از چهـرههخواند دوست بسيار خوبم و هـا را خيلـي خـوبآنن هـاي مطـرح ايـن دانـشكده بودنـد

و احتـرام فراوانـي نـسبت بـه مـن ابـراز مـي. شناختم مي و با اين كه علاقـه كـرد، دكتر سياسي، وقتي كه جوان بودم، رئيس دفتر پدرم بود

به فارسي نوشتم، اين بيـت از مولـوي من در همان نخستين مقاله. پسنديد هاي مرا چندان نمي حرف به ايران كه پس از بازگشت  را نقـل اي

ـ باز جويد روزگار وصل خويش«:كردم »هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

كه همه آني بين كلاسي استادان در فاصله روزي در دفتر گروه فلسفه، كه استاد جامعه ها و جا جمع بودند، دكتر صديقي، شناسي بـود

مي  و در حضور همه فلسفه هم درس ب داد، وارد شد ميي استادان از من رو كه به ديوار نگاه و در حالي جـواني هـست«: كرد گفت رگرداند

مي الدين رومي درباره كه با نقل ابياتي از جلال ».پردازدي بازگشت به اصل خويش، به انتقاد از ما

دا دانيد من در كوشش براي برگرداندن اوضاع در رشته شما نمي چه پيكاري را پـيش رو و در گروه فلسفه شـتم؛ گـروهي خودم فلسفه

و بر همـه فلسفه و ادبيات بود و مـن اي كه قلب دپارتمان علوم انساني و پوزيتيويـسم فرانـسوي بـر آن سـايه افكنـده بـود جـا تأثيرگـذار،

كه شده بر اين اوضاع چيرگي يابم مي و با پـشتكار بـيش نخست بر آن شدم تا فلسفه. كوشيدم از هر راهي تـري معرفـيي اسلامي را از نو

به تدريس دوره.كنم به بعد براي بيست از اين رو خودم شروع كه از آن زمان وپنج سال، تدريس آن را در دانـشگاه تهـراني جديدي كردم
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و در فهرست دروس اختصاصي دانشجويان كارشناسي ارشد درآمد را. بر عهده داشتم و معارف اسلامي«من اين درس گـذاري نـام» فلسفه

كه منظور از  و رشـته معارفكردم در از ايـن گذشـته، دوره. هـايي از ايـن دسـت بـود، معناي سنتي علوم عقلي، از جمله فلسفه، عرفان، اي

مي فلسفه و اما جداي از دروس ديگر بودي اسلامي هم بود كه ابوالحسن شعراني درس در در حالي كـه مـن مـي. داد كوشـيدم ايـن درس

و آن را همچون پايهتريي تحصيلي دانشجويان محوريت بيش تجربه وانگهـي مـن بـه همـراه.ي آموزش در اين رشته معرفي كنم پيدا كند

مي هانري كربن براي بيست سال درس سمينار فلسفي در دوره  ازي تطبيقي با تأكيد بر فلسفه گفتيم كه موضوعش فلسفهي دكترا ي اسـلامي

و من بود .منظر كربن

مي گذشته از اين دوره د ها، و تأثير ديدگاه آكادميك فرانـسوي يگر ديدگاه كوشيدم تا هاي غربي را هم معرفي كنم تا تعادلي برقرار شود

ما منوچهر بزرگمهـر.ي تحليلي آنگلوساكسون بود كه تا آن زمان خبري از آن نبود ها معرفي فلسفهي اين كوشش اصلاح گردد، كه از جمله 

كه اصلاً را براي تدريس فلسفه  مي.همه افق ديد دانشج اما با اين. مابعدالطبيي نبودهايي دعوت كرديم همچنـين در راه همـين. كرد يان را باز

كه براي آموزش فلسفه  مي آرمان بود و تـشويقش كـردم كـه. كردمي شرقي مبارزه به همكاري كـردم از اين رو از داريوش شايگان دعوت

كه  به پايان برساند به هند را به كـار دكترايش در مطالعات مربوط كه او را در مقام مدرس گروه فلسفه و پيشنهاد دادم  او هم اين كار را كرد

آن به هر روي، كوشيدم تا عرصه را براي مطالعه. بگيريم و از همي فلسفه بگشايم به جا كه هيچ ) 1958(1337ويژه در سال صدايي نداشتم،

و در دانشگاه ته كه تازه به ايران برگشته به كار شده بود، ايـن وضـعيت، جهـاد راسـتيني را كـه پـيش رو داشـتمكه جواني بودم ران دست

به اين ترتيب، در همه دشوارتر مي و مي. ها فعال بودمي اين جبهه ساخت ـ فكر ـ دكتر صورت روزي قـدر چـرا ايـن«: گر از من پرسيد كنم

مي  آن» كنيد؟ آيا جوياي نام هستيد؟ سخت كار آنو كه به ارث«:ا حضور داشت، گفتج گاه حسين خطيبي كه او پيشاپيش از پدرش نام را

مي».دارد و احترام بسياري به او كه بسياري از اين مردان شاگردان پدرم بودند و. گذاشتند گفتني است بنابراين موقعيت بسيار عجيبـي بـود

.كوشي نداشتم اي جز سختكه گفتم، چاره چنان

ك به طور گسترده به نوشتن به فارسي نوشتم اي شروع و در آن روزها، مطالب بسياري و فرانـسهگه.ردم به زبان عربي گاه هم چيزهايي

مي  مي اما بيش. دادم بيرون و انگليسي به فارسي در كارانه سياست محافظه. نوشتم تر اي را كه در آن زمان از اهميت خاصـي برخـوردار بـود،

مي. پيش گرفتم  كه نز به اين معنا كه ميان فرانسه كوشيدم در و انگليس اعي و هاي نيز ميان هـواداران آمريكـايي دوستان ويژگي دوستان شـدن

حكم هواداران اروپايي  بي شدن در دانشكده كه اگر ميان ايـن دو جنـاح موازنـه. طرف بمانم فرما بود، اي برقـرار گـردد، تصور من بر اين بود

مي ها خودشان تا اندازهآن  و به اين ترتيب، عنصر ايراني كه براي من مهم اي همديگر را خنثي مي سازند و هـيچ ترين بود، بر جاي كـدام ماند

مي. يابد تا آن را در هم بشكند از اين دو طرف فرصت نمي  و فرانسه را چندان خوب كه هر دو زبان انگليسي كه من تنها كسي بودم دانستم

مي  كه ه«: گفتند آماج انتقاد كساني نشوم كه داريد از اين يا آن اوه، شما ميم ي اين عوامل دسـت در دسـت هـم همه».كنيد طرف جانبداري

شد زمينه و نيز انتخاب من به رياست دانشكده كه در تاريخ دانشگاه تهران تا آن زمان، در سـن سـي من جوان. ساز گزينش ترين كسي بودم

مي  و همچنين جوان سالگي به استادي كامل مي وپنج سالگي رئيس دانشكده كه تا آن زمان در سن سي ترين كسي بودم رسيد شـد؛ي ادبيات

و دكتر ذبيح  و.تـر از مـن بودنـد ها يك نسل بـزرگآن االله صفا كه هر دوي آن هم پس از دكتر سياسي  مـن بـه نـسل جديـد تعلـق داشـتم

نه مي كل توانستم و آموزشي كه در همه. كشور تأثيرگذار باشم تنها بر دانشگاه تهران، بلكه همچنين در حيات فرهنگي ي شوراهاي ملي چرا

و مانند اين در اين زمينه و شوراي عالي آموزش بنـابراين مـن در كوشـش بـراي. هـا عـضويت داشـتم ها، از جمله در شوراي عالي فرهنگ

و هر چه بيش  به تر آگاهاندن جامعه برگرداندن اوضاع به ميراث خويش، عظي ايراني كه جهادي كوشـيدم تـا مـي. يم در پيش داشـتم راستي

و جديد جامعه  كه مطرح كرديد، بايد بگـويم مـن بـه ايـران كـه برگـشتم،.ي خود پلي بسازم ميان عوامل سنتي به پرسشي در تكميل پاسخ

پي برقراري ارتباط با عناصر سنتي جامعه بودم كه البته دل  ي افيـان از پيـشينه هرچنـد اطر. هـا داشـتمآن بستگي بسياري هـم بـه آگاهانه در

و دانسته گسترده و درباره هايم دربارهي تحصيلي من همـه، مـن بـه شـدتي عالم شرقي حاكم بر ايران خبر نداشتند، با ايـني جهان غرب

بيي حوزه بسته دل .گرديم گمان بعد به اين موضوع بازمي هاي سنتي آموزشي بودم كه
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و تربيت  هنر تعليم

مي. از دانشجويانتان بگوييد.ي دانشجويان شما هم بپرسمهبگذاريد دربار. البته از فكر هـا امـروزه از فعـالان جمهـوري اسـلاميآن كنم چند نفر

.ترند نام ببريد هايي را كه سرشناسآن. ايران هستند

در براي چهل.امكه من چندين نسل از دانشجويان را تربيت كردهنخست بايد بگويم ـ سـه سـال مقـام مربـي در هـاروارد، وپنج سـال

و تاكنون بيست بيست ـ تدريس كرده ويك سال در ايران، به صورت موقتي، زمـاني كـه در ايـران ودو سال هم در آمريكا و چند سالي هم ام

و هاروارد درس مي   برجـسته هاي حضورم در دانشگاه تهران، شماري از دانشجويان سالپيش از هر چيز، در نخستين. دادم بودم، در بيروت

كه دوره سه استاد اصلي بوديم و دكتر خوانساري در آن زمان كه من، دكتر مهدوي، ي دكتـراي فلـسفه را ارائـه را تربيت كردم؛ يعني زماني

و همه مي به كرديم به دانشگاه نام فلسفهي كساني كه بعدها از استادان و حتّي تهـران التحـصيل دانـشگاه هاي ديگر رفتند، فارغي ايران شدند

مي.ي دكتراي فلسفه داير بود جا دوره بودند كه در آن زمان، تنها در آن ـ پژوهش از ميان اين دانشجويان، كه توان دكتر پورحسيني گر خوبي

كه امروزه در ايران انديش  ـ ـ استاد فلسفه كه در همان اوايـل چند سال پيش درگذشت، دكتر رضا داوري مند سرشناسي است، دكتر داودي

و پس از انقلاب براي چندين سال رئـيس دانـشكده  كه به تازگي درگذشت ـ .ي ادبيـات بـود، را نـام بـرد انقلاب كشته شد، دكتر مجتبوي

و با هر دوي ما كـار مـيآن. هاي اوليه بودي آن سال ها ثمرهي اين همه و دكتر مهدوي بودند از. كردنـد ها دانشجويان مشترك من شـماري

كه متخصص خـوب ابـن ديگر دانشجويا  به ميدان نهادند، همچون محسن جهانگيري كه اندك زماني بعد پا در. عربـي اسـتن هم بودند او

مي طول دوران دانشجويي  گـران گروه كاملي شامل ده تا دوازده نفر از اين دانشجويان بودنـد كـه بعـدها پـژوهش. كرد اش اغلب با من كار

.سرشناسي شدند

نس از آن پس، دوره كه در طول آن، من تني چند از محققان ده تا پانزده سال جوان بتاً جديدتريي را، يعني چند سال بعد، فرا رسيد تـر

و عبـدالطيف سـعدانيآن تربيت كردم كه در ميان  ها، دانشجويان خارجي، از جمله اعراب هم بودند؛ مانند ويكتور الكيك والسيسي از لبنان

و همـين چنـد سـال پـيش بـر اثـر سـكته كرسي مطالعات فارسي را در مركش بنيان مراكشي، كه براي نخستين بار  ي مغـزي گـذاري كـرد

ي دكتراي دانشجويان خارجي را بر عهده داشـتم تـا ايـن كـه من در ده سال نخست حضورم در دانشگاه تهران، مسؤوليت دوره. درگذشت

و اين مقام را رها كردم و استاد هم بـودم در آن ده سال نخس. رئيس دانشكده شدم از ايـن رو بـا. ت، در كنار آن مسؤوليت، رئيس كتابخانه

و مـسؤوليت من زمينه. ها در ايران نيز بسيار درگير بودمي كتابخانه مسأله ساز جضور ايرج افـشار در دانـشگاه تهـران در مقـام اسـتاد بـودم

كه چيزي گذاري كتابخانه بنيان شدي مركزي دانشگاه تهران هم با من بود كه ايرج افشار مدير آن اما اين سرگذشـت بمانـد بـراي. نگذشت

.روزي ديگر

ازآن بسياري از دانشجويان خارجي،ي اما درباره كه شـماري و بوسني بودند و پاكستاني، چندي از جهان عرب، تركيه، هـاآن ها هندي

مي ها كه شامل كسانيآن.ي مطالعات ايراني شدند از متخصصان برجسته  التحـصيل دانـشگاه تهـران شدند، همگـي فـارغ همچون اكرام شاه

مي  و هرچنـد همگـي] ادبيات[بسياري از استادان كنوني. خواندند بودند كه با من درس و هنـد، دانـشجويان مـن بـوده فارسي در پاكستان

مي مستقيماً با من كار نمي  و ژاپن، دانـشجويان غربـي ماننـد ژان گذشته از دانشجويان جهان. ديدند كردند، زير نظر من آموزش  اسلام، هند،
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به Jean Duringدورينگ ـ هم بودند كه ويليـام چيتيـكـ از متخصصان ترينـشان بـه شـمار برجـسته William Chittikنام معاصر در موسيقي ايراني

تـرين حال حاضـر، ايـن دو نفـر اخيـر در شـما برجـستهدر. از ژاپن را هم بياورمSachiko Murataاما بايسته است نام ساچيكو موراتا. رفت مي

و نيز مطالعات تطبيقي در آمريكا به شمار مي كه هر دو در دانـشگاه ايـالتي نيويـورك متخصصان مطالعات اسلامي  State University of Newآيند

York كنند تدريس مي.

ا در ميان دانشجويان ايراني مي به نصراالله پورجوادي كه اينك بهتوان و غلامرضـا اعـواني كـه بهتـرينز استادان بسيار نام ايراني اسـت،

و امروزه در اين دو زمينه از متخصـصان خـوش دانشجوي ايراني من در هر دو رشته  و عرفان بوده ديگـر. نـام اسـت، اشـاره كـردي فلسفه

او بيش. تان ادب فارسي استي فلسفه، غلامعلي حداد عادل بود كه اكنون رئيس فرهنگس دانشجوي نزديك من در رشته  تر آموزش مـن بـه

كه در اين رشته متخصص برجستهي فلسفه در زمينه  شدي علم اسلامي بود كه اسـتاد. اي به ميان بياورم جا دارم كه نامي هم از مظفر بختيار

و هم  مي اكنون در حوزه ادبيات فارسي بود از.ي فرهنگـي چـين بـود وابـسته چرا كه او چنـد سـالي. كندي روابط چين با ايران كار او نيـز

و در چاپ فارسي  مـن او را يكـي از مـستعدترين محققـان. با من همكاري داشتPersia, Bridge of Turquoise ايران، پل فيروزهنزديكان من بود

مي جوان كه نامشان گذشت، در گروه فلسفه نبود. دانستم تر ادبيات فارسي ا بـسيا. او همچون ديگراني ي تلقـي مـن از فرهنـگ،ر شـيفته امـ

و انديشه ـ تاريخ.ي ايراني بود فلسفه، كه همين از محمد فغفوري مي نگاري به سر ـ هم بايد نام ببرم جا در ايالات متحد .برد

كه بـسياري از در آن زمان، ـ را در دو مرحله تربيت كردم سي تا چهل نفر ـ حدود سيني، در هـا، همچـون پورحـآن تقريباً چند نفري

هم واقع از من بزرگ  و سالم بودند تر يا از. سن و هنـدي بودنـد كـهآن پس ها، دومين گروه از دانشجويان، از جمله دانـشجويان پاكـستاني

ي دوم سـپس مرحلـه. گران به نـامي شـدند آورم، مگر بسياري را كه براي خود پژوهش ها را نميآني من نام همه. تر بودند بسيار هم جوان 

به دو دوره تقسيم مي كه خود آن هم به آمريكا آغاز شد از دوره. شود تربيت دانشجو از زمان آمدنم ي نخست، همان پـنج سـالي اسـت كـه

آن. بودمPhiladelphia در فيلادفليا .Temple Univ در دانشگاه تمپل1984تا1979سال ـ حتـّي ترين دوره جا گسترده ما در ي دكتـرا در آمريكـا را

ـ داشتيم گسترده و هاروارد كه به گونه. تر از شيكاگو دري غـم اسماعيل الفاروق، از استادان بسيار سرشناس عرب بود انگيـزي در فيلادلفيـا

و من در آن زمان، استاد مطالعات اسلامي آن 1985سال  آن ما دپارتمان بزرگي شامل بيست. جا بودم به قتل رسيد و از جا وپنج استاد داشتيم

و من در آن آن كه اسماعيل به مي جا بوديم، بسياري از دانشجويان دكتراي مطالعات اسلامي از سراسر دنيا و مـن چنـدين جا سرازير شـدند

به. دانشجوي بسيار خوب را در آن دانشگاه تربيت كردم  كه دانشجوياني از آسياي جنوب شرقي ويژه از مالزي داشـتم براي نخستين بار بود

بكرو چندي از  كه اكنون از بزرگOsman Bakarبهترين شاگردانم از جمله عثمان در ترين پژوهش، و جهان مالايايي اسـت، گران كشور مالزي

مي تر فلسفه او نيز مانند حداد عادل، بيش. همين گروه جاي داشتند  من عثمان بكر را در كنـار ويليـام. خواندي علم را در كنار تصوف با من

و حداد عادل، از بهترين دانشجويان در حوزه چيتيك، پورجوا  مي دي، اعواني، به هر روي، عثمان بكر حتّي نـسبت بـه. دانمي تفكر اسلامي

و.ي علوم اسلامي پركارتر بوده است حداد عادل در حوزه و سـپس رئـيس فرهنگـستان ادب شـد چرا كه حداد عادل معاون وزيـر ارشـاد

به فلـسفه روي او مانند خود من از رشته.ي اسلامي كار چنداني نكرد فلسفهيكه اميدوار بودم، در رشته چنان و سپس ي فيزيك شروع كرد

كه مـن در آن حداد عادل دانشجوي فيزيك دانشگاه پهلوي. آورد ايـن حادثـه.ي ملاصـدرا را ارائـه كـردم جـا سـخنراني دربـاره شيراز بود

را زندگي و بر آن شد تا خود در كنار او، دوستش، احمد.ي اسلامي كندي فلسفه، آن هم فلسفه يكسره وقف مطالعهاش را دگرگون ساخت

به آكسفورد رفت  و سپس كه اينك سفير ايران در يونسكو است، نيز چند سالي دانشجوي من شد به همانآن هر دوي. جلالي هم ها متعلق

.اند دوره

به دانشجويان مالايايي كه رسالهZilan Morisي از زيلان موريس جا دارد كه نامام، در بازگشت ي دكترايش را دربـاره ملاصـدرا بـا بياورم

و نيـز فلـسفهي فلـسفهي جهان مالزيايي در رشته راستي كه او تنها فيلسوف زن برجستهبه. جا در واشنگتن گذراند من، همين يي اسـلامي

كه اينك پژوهش. تطبيقي بود س وانگهي، بهارالدين احمد هم و صالح ياسـپار گري  Saleh Yaaparرشناس در عرفان تطبيقي در كوالالامپور است

و از چهرهUniversity of Penangعلوم انساني دانشگاه پنانگ]ي دانشكده[كه بعدها رئيس و شد هـاي ادبـي برجـسته در جهـان مالايـايي اسـت
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دو.ي اين دانشجويان بودند همسرش فاطمه از جمله و شوهر، هر خـواهم بـه سـرانجام مـي.ي دكترايشان را با من گذراندند رساله اين زن

كه رساله  شد اش را درباره علي عبدالعزيز اشاره كنم و بعدها از مقامات مهم دولت مالزي من.ي حقوق اسلامي زير نظر من گذراند بنابراين

كه در ايران چنين دانشجوياني نداشـتم، براي نخستين بار گروه كاملي از دانشجويان متعلق به اين بخ 1979پس از سال  .ش از جهان داشتم

.اند اي شده ها در كشورشان استادان برجستهآن امروزه

 در دانشگاه تمپل نيز دانشجويان ديگري از ديگر كشورها داشتم؛ مانند محسن ابراهيم از آفريقاي جنوبي هاي حضورم من در طول سال

بهكه امروزه در جهان از پژوهش يي يـك مـسلمان در مجموعـه او در حال حاضر مرجع درجه. نام در اخلاق پزشكي اسلامي است گران

كه ذهن الهيtransplant، پيوند اعضا bioengineeringهاي مهندسي زيستي رشته و ديگر موضوعات از اين دست است را، و فيلـسوفان غربـي دانان

تـرين پردازنـد، كـه او از مهـمم بسيار اندكند كساني كـه بـه ايـن موضـوعات مـي امروزه در جهان اسلا. همه مشغول خود ساخته است اين

از. هاست آن كه چند تايي از. گران معروفي شدند ها پژوهشآن البته دانشجويان آمريكايي هم داشتم وبآنيكي  بـود Gisella Webbها جيسلا

و رساله كه با من عرفان مي و اكنون استاد دانشگاه ستني ابني دكترايش را درباره خواند و سهروردي نوشت . است .Seton Hall Univهال عربي

به شمار ميNikkie Singhديگري نيكي سينگ كه امروزه از استادان سرشناس اديان تطبيقي در اين كشور از او كـه. آيـد، زني پيرو آيين سيك،

كه الهي Grace Braemeبگذريم، خانم گريس برامه  و استاد معنويت مسيحي استدان مسي است او در شمار دانشجويان زن مـن اسـت كـه.حي

به هم زده است اينك در حوزه  كه مهم.ي مطالعات ديني نامي هاآن ترين وانگهي، در دانشگاه تمپل چند دانشجوي دكتراي ايراني هم داشتم

كه از دانشگاه واشنگتن و مي.Washington Univمهدي امين رضوي بود ي سهروردي با مـن كـار اش درباره چند سالي را براي نوشتن رسالهآمد

و اينك پژوهش مي و داراي تأليفاتي از جمله كتابي دربـاره كرد ي پـنجي دوره او همچنـين در تهيـه.ي سـهرودي اسـت گر جوان، باسابقه،

كه در فورزام گري پرويز دهقاني ديگر پژوهش.كند با من همكاري مي1منتخب فلسفه در ايران جلدي به تمپل آمد Fordhamبود و او نيز  بود

.الدين كاشاني با من گذراندي افضلي دكترايش را دربارهو رساله

و مرحلهGeorge Washingtonبه دانشگاه جورج واشنگتن1984در سال در. ام را كه تاكنون ادامـه دارد، آغـاز كـردم اي از زندگي آمدم مـن

و مطالعاتي را با من داشته ام؛ هرچند ايرانياني ايني چنداني نداشته اني برجسته جا دانشجويان اير اين يكي دو تاي. اند جا آمد ها همـينآن اما

 اخـلاقي دكترايشان با من هستند؛ همچون حجازي، كه در حال حاضر مشغول انجام پژوهشي تطبيقي در باب الآن سرگرم كار روي رساله 

و ملام دو اما من چند تايي دانشجوي برجسته از مليت. حسن فيض كاشاني است از منظر مابرانش و يكـي هاي ديگر، مانند ترك، آمريكايي،

كه اروپايي را تربيت كرده  و نشاني ندارند، اما ديري نميآن ام و نام شد ها هنوز جوان بوده كه مطرح خواهند كه شامل. پايد اين گروه اخير،

به پايان رساندن دوره اكنون ده دانشجو است، هم  يكي سرگرم و به تازگي دكترايش را گرفتـه اسـتي دكترا هستند در. شان كـاري كـه مـن

و از آن پـس، ارشداشن را با من مـي دانشگاه جورج واشنگتن معمولاً بر عهده دارم، اين است كه اين دانشجويان مدرك كارشناسي  گذراننـد

كه فكرشان را سروساماني بخش  ميآن يدم، بعد از اين كـنم من اين كار را بـراي آن مـي. فرستم ها را به جاهايي مانند پرينستون، ييل، يا تمپل

مي  و افزون بر اين، اين كار براي استخدامشان هم خوب اسـتآن خواهمكه به دست آورند همـه، بـا ايـن. ها از دانشگاهي ديگر هم تجربه

مشي رساله ها دربارهآن  ميشان همچنان با من كه دكترايشان را هم همين ورت و معدود كساني هم هستند جا در جورج واشنگتن ادامـه كنند

مي. دهند مي به زودي شاهد تأثير اين دانشجويان بر مطالعات اسلامي در آمريكا باشيم فكر ي تـرين دانـشجويان رشـته از ميان برجـسته. كنم

كه با من درس خوانده ا مطالعات ديني ، كـانر Jozeph Lumbard، جوزف لومبارد David Dakaka، ديويد دكاكه Ibrahim Kalinز ابراهيم كالين اند، جا دارد

و علي احمد Walid al-Ansari، وليد الانصاري Caner Dagliدگلي ،Ali Ahmedنام ببرم .

و بالاي دانشجويانتان معلوم است كه تدريس را دوست مي د از فهرست بلند و براي آموزش ا چنـدان. گاه مهمـي قائليـدر زندگي جايداريد امـ

و تربيت مطلبي ننوشته درباره  ...ايدي تعليم

1 Anthology of Philosophy in Persia 
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...ام مطالبي نوشته

؟]ايد چرا زياد به آن نپرداخته[منظورم اين است كه

.ي اين موضوع ندارم ام، اما كتاب مستقلي درباره كم شش مقاله در اين باره نوشته دست. بله

و بي ميگمان شما تعليم .شماريد تربيت را در زندگي بسيار مهم

مي. كاملاً كه كسي كه معلم و استعداد اين كار را داشته باشد پيش از هر چيز، من بر آنم  معلمي، مانند نوازندگي ويلن.شود، بايد علاقه

كه بتوان آن را بر خود تحميل كرد و چيزي نيست به. است مي پدرم و فكر ك راستي يك معلم بود و ايـن كنم ه من معلمـي را از او آمـوختم

به ارث بردم كه از ايشان به چيزي جز معلمي نيانديشيده دانم كه چرا درباره درست نمي. هنري است مي.امي خودم توانستم بـه سـادگي من

به عرصه  و وقتي هنوز جوان بودم، فرصت پا ه. هاي بسياري براي اين كار دست دادي سياست ايران بگذارم گاه راضـي بـه ايـن كـاريچاما

و اگر هم مسؤوليت  مي نشدم آن مـشاغلي را هـم كـه پـذيرفتم، از سـر. هاي دولتي نبود؛ دانشگاهي بـود پذيرفتم، مسؤوليت هايي اجرايي را

كه در كشورهايي مانند ايران، شخصي در موقعيت من نمي  راين من از بناب.ي غيرعلمي سر باز زند توانست از پذيرش هر وظيفه ناچاري بود

و در موقعيتي حساس در تـاريخ كـشورمان، وارد ايـن سياست دوري مي  به دلايلي خاص و آن هم كه درست پيش از انقلاب جستم تا اين

.ميدان شدم

و تربيت را دوست مي و دانشجويان يكسره تدريس مرا ستوده من همواره تعليم و رابطه داشتم و اند  هـا برقـرارآني نزديكي ميـان مـن

مي وسه سال تدريس كرده اينك كه بيش از چهل. بوده است كه هنوز هم كمابيش تدريس و شايد به دلايـل عملـي، چنـد ام، خوشحالم كنم

مي. سال ديگر هم آن را ادامه دهم  آن. دانم من خود را افزون بر نويسنده، پيش از هر چيز يك معلم كه در طول زندگي البته از ام سـخت جا

و نيز تدريس بوده، ايران سخنراني در كار نوشتن  و با همه ام، رسالت سنگيني را بر دوش كشيده هاي فراوان، گـاه ها، هـيچي اين مسؤوليت ام

كه تا در رشته  مي همچون برخي استادان نبودم و نشاني به هم مي زنند، بيشي خود نام به استادياران و همـت خـويش تر آموزش را سپارند

مي  نه من اين شيوه را درست نمي. گذارند را بر سر پژوهش به دانشگاه هاروارد، و يكي از انتقادهاي من آن دانم جـا تنهـا زمـاني كـه خـودم

كه بيش  ي ليـسانس، كنـار ويـژه در دوره تر اسـتادان سرشـناس خـود را از تـدريس، بـه بودم، بلكه همچنين در سالاهي بعد، اين بوده است

و اين كار را به آموز مي كه اين آموزش. گذارد ياران جوان واميشگذارد ياران نيز هر از چندي تدريس كنند تا بـراي معلمـي البته مهم است

و خود من همواره همين كار را با آموزش  مي تربيت شوند به يارانم نه اين كه اين كار را يكـسره. ها بدهمآن كنم تا فرصتي براي تدريس اما

.ها واگذارمآنبه 

كه سالكن فكر مي به ها تجربه،م معلمي و تفكر دارد، مـن بـه. توانـد كـار كنـد تر مـي ويژه براي دانشجويان ليسانس بسيار بيش تحقيق،

مي هاي عميقي درباره ام شما دانشجوي سال اول كه بوديد، پرسش گفته] به دانشجويان[شوخي  ا همـيني سرشت واقعيت مطرح كرديد، امـ

ميكه فارغ  كه التحصيل شديد دربه«پرسيد در1732راستي در اين پانويس، آيا روسو اين متن را هـايي از ايـنو پرسش»؟1733 نوشت يا

به جاي پرسش فارغ. دست مي التحصيلان به جزئيات اي داريد، بسيار مهم اسـت كـه اگر شما هم مانند من ذهن فلسفي. پردازند هاي بزرگ،

د پرسش مي اين.ر ميان بگذاريد هاي اصلي را با دانشجويان جوان كه من همواره از تدريس چنان لذت از گونه بود كه نوازندگان ويلـن بردم

به معناي آساني كار نيست. نواختن آن  و. بلكه تدريس كار بس دشواري است. اما اين به من بخـشيده اسـت اما خداوند استعداد اين كار را

كه توانسته  به گفته ام زندگي همواره شادمانم از اين كه و مايـه dharmaي هندوها، درماي ام را بر سر چيزي بگذارم ي بـستي راستين مـن بـود

ـ درماي من با كرما خوش ـ اگر منظورم را دريابيد . يكي شده استkarmaبختي است كه
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مي. بله. بله و دربارهي هندي رسد درباره به نظر و تاگور انداختيـد كـه دربـاره شما مرا به ياد. گوييد سخن ميكرماو درماي ها ي سخنان گاندي

و تربيت مي كـنم فكـر مـي. ها خلاصه شودي زندگي است، نه اين كه تنها در خواندن كتاب اي كه براي تجربه راستي كه آن شيوهبه. گفتند تعليم

.كه براي شما اين كار فراتر از آن است كه فقط از افراد بخواهيد تا كتاب بخوانند

و تربيت، بايد همه دانيد مي و تربيت در دنيـاي جديـد، بـيش از انـدازه بـا. آموز را در بر بگيردي وجود دانشكه تعليم متأسفانه تعليم

و ذهن سروكار دارد  مي. انديشه به صورت كاملاً جداگانه انجام و سپس در اروپا، گيـرد، نـه آن بـا در حالي كه پرورش جسماني در آمريكا

و عاطف ـ تاريخ سـده.بينيم يا يوگا ميTai Chiچيكه در تاييي همراه گردد؛ چنانتربيت ذهني ـ بگوييم ي هيجـدهم شما صبح را سر كلاس

مي مي و سپس عصر بسكتبال بازي و شما برنامه. كنيد رويد به هم ندارند حتـّي در سـطح.ي تربيتي نداريـدي يكپارچه اين دو هيچ ارتباطي

ا  و تربيت و از اين رو، عوامل عاطفي وجود آدمي در آن جايي نـدارد مروز پاره فكري نيز تعليم ي اجـزاي وجـود بنـابراين همـه. پاره است

و بخش كه از احياي نظـام آموزشـي من هميشه طرفدار نظام آموزشي كامل بوده. بندي شده است آدمي از هم جدا افتاده و از اين روست ام

در چنـين.امي اين عوامل با همديگر استوار اسـت، پـشتيباني كـردهي همهي ملاحظه سنتي بر پايه هايي نظام سنتي اسلامي، كه مانند همه 

و معلم رابطه  حكم نظامي ميان شاگرد و معلم مانند پدر اوستي انساني بسيار نزديكي و در اين. فرماست و تربيت، پرورش نفـس جا تعليم

ر  و نيز فكري و حتّي جسماني، مي ذهن، عوامل اخلاقي و تربيـت جديـد، يكـسره از اخـلاق جـدا. گيردا به يك اندازه در بر امروزه تعليم

و ما سرگردانيم كه چرا كودكان در خيابان  و حتّي در كلاس افتاده مي ها كننـده، در واقـع هـاي نگـران اين پديده. كشند ها به روي هم اسلحه

كه ما هنوز ميراث. نوك كوه يخي هستند  و تربيت جداي از اخلاق نبود داران زمانه زيرا كه در آن، تعليم اكنون فكـرش را بكنيـد. اي هستيم

مي  چه روي بهآن. دهد زماني كه اين ميراث پايان يابد، مي راستي با مسائل بسيار حادتري روبه گاه است كه آن شـويم؛ بـه رو جـا كـه ويـژه از

و اميـدوار اسـت كـه] خاصي[ي يك نظام آموزشي تواند درباره نظام آموزشي غرب نمي  و از اين رو اين جنبه را كنار نهـاده به توافق برسد

و مادر به آن بپردازد مي. پدر و تربيت غفلت و مادرها نيز از اين بخش تعليم چه اما بسياري از پدر و در نتيجه، مشكلات اخلاقي هر ورزند

مي  ت[در دنياي جديد، هيچ نگرش كاملي. شود آشكارتر و و در ميـان. در كار نيست] ربيتبه تعليم كه نـام برديـد در حالي كه مثلاً در هند

و بخواهيد وداها را نزد علماي برهمن بخوانيد، مسأله  به بنارس برويد ي شما تنهـا آمـوختن هندوهاي سنتي، حتّي همين امروز هم اگر شما

و تربيت. سانسكريت نيست آن[تعليم ر به شيوه]جا در و پـارهي خاصي از زندگي، اگـر. هـاي اخلاقـي نيـز بـستگي دارد اي ويژگـي فتـار،

به زبان سانسكريت ادامه دهد شاگردي دزدي كند، ديگر نمي  كه دپارتمـان مـن نيـست،«گويد عالم برهمن نمي. تواند به آموختن وداها اين

به اين امر رسيدگي كند، من تنها معلم سانسكريت هستم  ف.»بگذاريد پليس به بـار آورده اجعهچنين طرز تفكري و تاكنون ويراني آميز است

ره. است به سوي آن و تربيت كه جديدترين تعليم مي اما دانشي داريم و در اين دانش، اخلاق هـيچ جـايي نـادرد نمون منـدان دانـش. شود

كه سرمايه  و ملحدند بزرگي هستند و اخلاقي دانش. دار، كمونيست، كاتوليك، به دانش او مربـوط مند در واقع شخصيت معنوي كه تا جايي

كه داراي ارزش. است، هيچ اهميتي ندارد  به دست كساني است هايي كاملاً متفاوت از هـم هـستند؛ در نتيجه، كاربست دانش جديد يكسره

و آزمنـدي اسـت ارزش تـر آفريننـدگان همـين دانـش هـم بـيش] ايـن در حـالي اسـت كـه[و. هايي كه معمولاً برخاسـته از خودخـواهي

پي هاي ارزشي يكساني نداشته گاه خاست كه و چيزهـايي گيرش مانند جنگ تكنولوژيك جديد، بيماري آمدهاي عالم اند؛ دانشي هاي جديـد،

.ي ما را گرفته است از اين دست، دامن همه

مي به دانشگاه مي امروزه دانشجويان. بله مي روند، مدرك و پول درآوردن و شروع به كار ي پانزده كساني كه به دانـشگاها در سدهام. كنند گيرند،

مي مي كه. رفتند رفتند، براي آموختن و درباره ها خواهان كسب علب دربارهآن زيرا .ي زندگي بودندي عالم

ميآن. دقيقاً به فراموشي سپرده شده است، ساحت حكمت، يعني معرفتي است كه آدمي را به كمال و كل وجود او را در بـرچه رساند

كه فراموش گشته است مي و اين دستاوردي است مـا علـم را تنهـا بـراي علـم«گوينـد منـدان كـه مـي با اين ادعاي بعضي از دانـش. گيرد

پي مي په كه در عمل و كار به اين نداريم به دنبال دارد خواهيم مي»آمدهايي چه بر جاي به معرفت راستين ماند؟ اين مبحث، ديگر از احترام
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و بمب اتمي، بمب هسته چرا كه كسان ديگري پا به ميدان گذاشته.كي است بسيار خطرنا و ابزار جنگ اند . سـازند هاي بيولوزيـك را مـي اي،

ميي اين همه و بسياري چيزهاي خطرناك ديگر اختراع و كوشش دانش. شود ها و نجيبي امكـان اين اختراعات بر اثر كار پـذير مندان فروتن

يكي از دانشگاه گشته است كه در آزمايش  به بار آمـدآني كار اما ببينيد از نتيجه. اند ها نشسته گاه آن حكمتـي كـه در نظـام آموزشـي. ها چه

مي سنتي درباره  و علم براي علم نبود اي درباره گفتند، گفته اش سخن و براي كمال وجود آدمي بـود.ي هنر براي هنر . معرفت براي حكمت

وبه معنايي، همه ـ زمينهي تعليم ـ البته به معناي سودانگاري جديد كه در. اي از وجـود آدمـي گـردد ساز تكامل جنبـه تربيت براي اين بود

و تربيت سنتي حتّي مسأله و عيني به مطالعه تعليم و نگرش محض ميي پيوند ميان سودمندي كه در غرب در. بينيم، مطرح نبودي علم مـن

مي سانتيدي.ي كاملاً عيني معرفت در برابر سودآوري آن هستم اوضاع كنوني، همواره طرفدار جنبه  شـود علم از جايي آغـاز مـي«: گفت يانا

هم».كه سودمندي پايان پذيرد  وقتـي شـما از حكمـت، بـه. دانـم همه، آن را كافي نمـي اما با اين. داستانمو من با اين گفته در اوضاع جديد

و تربيت صورت پايديا معناي عميق كلمه برخورداريد، در اين  ـ بـه خـود Paodiaصورت تعليم ـ كـه همـان معنـاي يونـاني فرهنـگ اسـت

مي. گيرد مي كه در زندگي و هر كاري و تربيت و تربيت است يعني در واقع هر چيزي بخشي است از تعليم .كنيد، همانا تعليم

به سهم خودم در سازمانكه چنان و تربيت اسلامي كه در سالي جهاني دهي كنگره شايد بدانيد، من  در مكه برگـزار شـد، 1977تعليم

و اين كنگره، مهم. بسيار نقش داشتم و ايجاد چندين دانشگاه اسلامي در پاكستان، مـالزي، آفريقـا، ترين همايش در نوع خود تا آن زمان بود

پي داشت  و اموري از اين دست را در و تدوين بسياري متون درسي ا. ديگر جاها مـن. گاه به طـول كامـل تحقـق نيافـت هداف آن هيچ اما

به برگزاري آن كنگره انجاميد بخشي از آن حادثه  كه و فرآيندي بودم هـا بهتر است به اين واقعيت نيز اشاره كـنم، چـون بعـضي.ي تاريخي

يكي از مهم  مي خود را آغازگر و ترين اقدامات فكري قلمداد كه امروزه در جهان اسلام در حـال قـوع اسـت؛ همـان چيـزي كـه آن را كنند

» اسلامي كردن دانـش«من استفاده از تعبير. اند، يعني كوشش براي گنجاندن دانش غربي در چارچوب اسلامي ناميده»اسلامي كردن دانش«

كه در كنار رساله1958ـ 1957اما حقيقت اين است كه به سال.ام را هرگز نپسنديده و تمـدن دري دكترايم سرگرم نگـارش كتـاب، علـم

به ميان آوردم؛ هرچند اين كتاب سال اسلام و الحاق سخن كه ديگراني همچون اسماعيل الفـاروق. ها بعد درآمد بودم، از اين ادغام هنگامي

كه اينك همين طرح مايه  ـ ـ نامشان بـر سـر زبـانو نقيب العطاس كـم ده پـانزده سـالي دسـت 1957هـا افتـاد، از سـالي شهرتشان است

.گذشتيم

و تربيت بخش و انتقاد از تعليم و تربيت ـ يعني ديدگاه تكميلي نسبت به تعليم در شده بندي من همواره با اين طرح ـ ي وارداتي غرب

ـ و ديگري بودايي است و برمه كه اولي هندو و حتّي در ديگر كشورهاي شرقي مانند هندوستان و ديگر كشورهاي اسلامي كشورمان ايران

ك  و به كجا نگاه كنيد فرقي نمي.ام ار داشته سر كه شما و تربيت[شدگي پاره اين پاره. كند و ايجـاد نظـام] تعليم هـاي رو بـه گـسترش اسـت

مي در همه] جديد[آموزشي  به چشم و پس از آن شاهد دانشگاه مثلاً در ايران طلاب را در حوزه.خورد جا هـاي جديـدي هاي علميه داريم

و ديدگاهي فلسفه هستيم كه بر پايه  هاست كه در كشورهايي مانند ايران، مصر، يا تركيـه،و از اين رو، مدت. هاي يكسره متفاوتي استوارند ها

و نشان  و نام كه هرچند رنگ پوست، زبان، شـان بـا يكـديگر تفـاوت ها يكي است، الگوي زندگي عمليآن شاهد دو گونه مردماني هستيم

و نمي  و سـبب بـروز تـنش ميـان افـراد اين مسأله. را درك كنندتوانند همديگر دارد ي بزرگي است كه مانعي بر سر راه يكپارچگي جامعـه

كه غرب دچار مشكلات آموزشي است، امروزه مـا نيـز وارث آن مـشكلات هـستيم؛ حتـّي مجموعـه. است ي مـشكلات بنابراين در حالي

و تربيـت ننوشـته اي دربارهكه كتاب جداگانه من، هرچند. گير ماست كه خاص خود ماست ديگري هم دامن ازي تعلـيم ام، بخـش بزرگـي

هم ام را به مفاهيم بنيادين آن اختصاص داده زندگي به همين دليل و ازي مطالعات تخصصي هايي كه حوزهآن ام و تربيـت اسـت، شان تعليم

و تربيت مسلماني ان مقالات در فصلنامه مثلاً بسياري از نويسندگ. اندي فراواني برده هاي من استفاده ديدگاه كه خود از متخصـصان1تعليم ،

و تربيت هستند، از اين ديدگاه و تربيت با ديدگاه ها بهره برده تعليم و علماي تعليم يكي از دلايـل اصـلي كـه. هاي من كاملاً آشنا هستند اند

كه هرگز كتابي ننوشته  و تربيت باشد، اين است و تربيـت در ايالات متحد، رشته ام كه موضوعش تعليم ي مستقل دانشگاهي بـه نـام تعلـيم

1Muslim Educational Quarterly .مي و تازگي اين نشريه در دانشگاه كيمبريج منتشر مي شود .شود ها در مالزي هم پخش
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بي راه و به لحاظ فكري، سطحي كه من همواره آن را مي اندازي شد و البتـه مـا در ايـران نيـز بـا تأسـيس دانـشكده مايه اي بـه نـام دانـستم

به همان راه رفتيم دانشكده و تربيت در دانشگاه تهران درست مي من هرگز.ي تعليم كردم وقتـي به اين كار رغبتي نداشتم، چرا كه احساس

كه تدريس مي ـ شناخت كافي نداريد، از مطالعه شما از موضوعي و تربيت ـ يعني تعليم و تربيـت بهـرهي روش شود ي پنـداني هاي تعلـيم

ام شما در اين. بريد نمي رستان هم تدريس كنيد، اين كار شـدني نيـست،تي در دبي.آي.جا در آمريكا اگر بخواهيد با مدرك دكتراي فيزيك از

كه از يك مركز تربيت و تربيـت در ايـن كل فلسفه.ي معلمي داشته باشيد نامه گواهيteacher’s collegeمعلم مگر آن ي جـا، زيـر سـايهي تعلـيم

و هرگز شيوهي او بوده است كه من همواره مخالف فلسفهJohn Deyweyي جان دويي فلسفه نگ ام و تربيـت را نپـسنديدهي به تعلـيم .ام رشش

و تربيت براي من از اجزاي جدايي كه من هرگز كتاب مـستقلي دربـاره تعليم و از همين روست و ناپذير خود معرفت كامل است ي تعلـيم

.امي خود معرفت به آن پرداخته ام، بلكه در زمينه تربيت ننوشته

و تربيت، چنان مي تعليم بهف كه در سنت آن را و ـ بـه گفتـه.راسـتي كـه خـود زنـدگي اسـت همند، بسيار مهم بوده ي زنـدگي يكـسره

ـ آموزندگي است [فيثاغورث من. و تربيت عاملي افزوده بر زندگي نيست، حتّي اگر از داشـتن مؤسـسه] به نظر هـاي تخصـصي هـم تعليم

آن. گريزي نباشد  تو همچنين من بر اين باورم كه و مي چه را امروزه تعليم و. نامند، از هزار سال پيش وجود داشته است ربيت پيوسته تعليم

به  مي تربيت، كه از گهواره تا گور را در بر ز«شـعر فارسـي».اطلبوا العلم مـن المهـد إلـي اللحـد«: كه پيامبر اسلام فرمود گيرد، چنان راستي

ا، ترجمه»گهواره تا گور دانش بجوي و انـدك» بابـا«و» دادا«اي كـه كـودكي از همـان لحظـه. سـتي منظوم دقيق از همين حديث نبـوي

مي واژه مي هايي از اين دست را كه و تعالي يابد آموزد، تا زماني شما براي آن كـه انـسان كـاملي. ميرد، نفس او بايد از رهگذر آموزش رشد

چه بيش  به كمال هر كه به باشيد، بايد و و تربيت تري تعالي يابيد كه تعليم در روزگارگ گذشته، در شهرهاي ما، مثلاً. جز اين نيست راستي

و طلبه پانصد سال پيش در شهري مانند اصفهان، مدرسه ـ وقتـي كـه جـوان هايي بود و مـن و همچنـين هـايي همچـون شـما ـ تـر بـوديم

مي  كه سر كلاس حاضر به سر كارشان بازمي بازرگاناني بودند و پس از كلاس هم كو. گشتند شدند و بـازار هـم بـه آن مـدارس مردمان چه

مي رفت و اين امر را هنوز هم در دانشگاهي مانند الازهر در قاهره به روي همگان گشوده بود مدرسه. توانيد ببينيد وآمد داشتند . هاي اسلامي

مي اي هم اگر علاقه وپنج ساله شخص پنجاه به آموختن تفسير بود يا چ خواست درباره مند ميي فقه يا علم خداوند در يزي بياموزد، توانست

به خواست قلبي اين كلاس  و بنا و تربيت پيوسته. اش آموزش ببيند ها شركت كند و جداسازي تعليم.ي راستين، جز اين نيست تعليم تقطيع

بيو تربيت از ديگر فعاليت مي هاي اجتماعي، .افكند گمان كل جامعه را به مخاطره

و تربيت قائل بوديد، نزد فلاسـفه درست به همين.به ايران بازگرديم  دليل وقتي شما به ايران برگشتيد، با توجه به اهميت بسياري كه براي تعليم

و شروع به مطالعه كرديد و عصار رفتيد .و استادان سنتي، مانند طباطبايي

نه آن، دوره. بله وي بسيار مهمي در زندگي من، به جهت آموزش نظري، بلكه به جهـت تعلـيم  تربيـت شـخص خـودم بـه شـمار تنها

.رود مي

.اي داشتيد گرفته ولي شما در آن زمان، شخصيت علمي كاملاً شكل

در هـاروارد كـه بـودم، بـراي. تـرين دوران زنـدگي مـن اسـتي مطالعاتي، از مهـم اين دوره. بگذاريد سرگذشت آن را برايتان بگويم

به دوره  به مطالعه تحقيقات مربوط متي دكترايم شروع كه برايتان توصـيف كـردم، يعنـي من با همان پيشينه.ي اسلامي كردم ون فلسفهي اي

كه مي و با آگاهي كامل از آثار محققان كاتوليكي و ديگران، ـ كوشيدند تا انديشه مابعدالطبيعه به بيان گنون، شوان، ي كاتوليكي را احيا كننـد

كه پيشينه مي در سدهGilsonو ژيلسون De Wulfاش به دي ولف كاري و فارسـي اخـواني بيستم ـ سرگرم خواندن متـون عربـي الـصفا، رسيد

كه همه ابن و دريافتم و ديگران شدم كه در غرب از بزرگي فلسفه سينا، و ژيلـسون Wolfsonاسـتادان غربـي واننـد ولفـسن تـريني اسلامي

و كافي نبود آموخته بودم، به كه كامل غ. راستي كه مهم هم بـود، مـي بايد كه فنون پژوهش ا ايـن همـه. آمـوختم ربي را .ي داسـتان نبـود امـ
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به ايـران بازگـشتم، ملاقـات كـردم1958وانگهي، من پيش از اين در هاروارد آثار كربن را خوانده بودم؛ هرچند خودش را در سال از.كه

و نيز آثارش دربارهAvicenne et le récit visionnaireهاي كربن، كتاب كتاب كه كتاب اولـي بـه.ي مرا جلب كردي سهرودي، توجه ويژه،

گاه تفكر فلسفي اخيـر در ايـراني جاي كربن در اين آثار، تقريباً بر همان چيزي انگشت گذاشته بود كه من درباره. انگليسي هم درآمده بود

به ايران بازگشتم، مشتاقانه در پي استاد. بدان رسيده بودم  كه كه پيش از آن در هاروارد دربارهو از اين رو، هنگامي هـاآني ان سنتي برآمدم

و. شنيده بودم] چيزهايي[ و يكي دو تن ديگر از علما مكاتبه كردم ي تفكـر اسـلامي اخيـر هايي را دربـاره ها هم كتابآن من با آقاي بلاغي

و در طول هشتصد سال گذشته هيچ خبـري از فلـسفه رشد پايان پذيي اسلامي با ابن برايم پذيرفتني نبود كه فلسفه. برايم فرستادند در[رفته

.اين نظريه، توجيه عقلي نداشت. نبوده باشد] عالم اسلام

به منزل آقاي سيد محمدكاظم عصار، كه مانند عمويم بود، رفتمبه اين ترتيب، او. اندك زماني پس از بازگشت به ايران، يك روز عصر

بهمي«: به من گفت  به منـزل آقـاي ذوالمجـد طباطبـايي بـرد كـه آن زمـان،».بسيار خوب«: گفتم».جاي خاصي ببرم خواهم تو را و او مرا

منزل ايشان باغ زيبايي واقع در خيابـان بهـار، در شـمال.ي قم در مجلس بود پسرعموي ايشان هم نماينده. دان سرشناس اهل قم بود حقوق

سه رضا بود كه آقاي عصار، هفته خيابان شاه  آناي مي جلسه در او. گفت جا متون سنتي و از كه بـا طباطبـايي دوسـت شـدم چيزي نگذشت

كه بتوانم در اين درس  و او پاسخ داد خواهش كردم مي. البته«: ها شركت كنم كه شما با ما باشيد خوشحال اي سـه ها هفته اين درس».شويم

سه ساعت، يعني تمام  كه هر جلسه دو تا به درازا مي جلسه در بعدازظهر بود هـا، مـن از آقـاي عـصار گذشـته از ايـن درس. كـشيد عصر،

كه بتوانم در كلاس  آن هاي صبح ايشان در مدرسه خواستم كه در و فقه درس مـي جا فلسفهي سپهسالار هم او. داد، شـركت كـنمي اسلامي

و پس از آن، يك ساعت فلسفه تدريس مي كلا من علاقه. كرد يك ساعت فقه ا فلـسفه را بـسيار دوسـتي چنداني به س فقـه نداشـتم، امـ

يك. داشتم مي ـ بـا بنابراين ـ كه در آن زمان هرچند ترافيك به شـلوغي اكنـون نبـود، بـاز هـم كـار دشـواري بـود راست از دانشگاه تهران

آن فولكس و كه تقريباً همه واگن كوچكي كه داشتم مي قدر كوچك بود ت زيـاد تـا جلـوي مـسجد شد، بـا سـرع جا برايش جاي پارك پيدا

يك سپهسالار رانندگي مي و در كلاس مي ساعته كردم مي اي كه از يازده تا دوازده برگزار يبه اين ترتيب بـود كـه مطالعـه. كردم شد، شركت

را من صبح. من با استادان سنتي آغاز شد و عصرها آقاي عصار، متن عرفانيمي شرح منظومه ها گفـت كـهي جامي م ـاشعةاللمعاتخواندم

و براي من همچون الهام بود فخرالدين عراقي، به لمعاتشرح  چون. اين كتاب، مؤيد باورهاي من بود. راستي از متون اصلي ادبيات فارسي

آن اين متون در دستان عصار، به گونه. شامل سنتي شفاهي بود  ميآنچه اي متفاوت از ، با خواندم ها را خودم در كتابخانه يا هر جاي ديگري

كه در محضر مرشدي كه خود انساني شگفت بود، براي مـن حاصـل مـي راستي تجربهبه. گفت من سخن مي درآن. شـدي شگفتي بود چـه

به آن رسيدم وجويش بودم، مانند طلب آب در وسط بيابان بود كه در اين كلاس جست .ها

به من گفت مي«: چيزي نگذشت كه آقاي طباطبايي از ببين، يكي مي ها به اين برجستگان ايران را كه آخر هفته خواهم او جا و ما بـا آيد

به تو معرفي كنم جلسه در. اين شخص، علامه طباطبايي بود».ي درس داريم، به اين ترتيب، اندك زماني پس از بازگـشتم بـه ايـران، يعنـي

و خيلي زود با هم صميمي شدي)1958(1337پاييز هـاي هاي آقاي عـصار، درس بنابراين افزون بر كلاس.م، با اين انسان بزرگ آشنا شدم

مي علامه طباطبايي را نيز در پايان هفته  مي شنبه ايشان يك هفته در ميان، پنج. كردم ها دنبال به تهران و عـصر جمعـه بـه قـم ها از قم آمدنـد

يكي. گشتند بازمي وبه اين ترتيب، ما يعني گروه كوچكي شامل من، خود آقاي ذوالمجد، به نام كروبي، مرتضي مطهـري، از دوستان ايشان

و از واعظان سرشناس آن زمان بود، ايشان را يك هفته در ميان ملاقات مي كه داماد علامه طباطبايي ـ همان مطهـري. كرديم مناقبي، مطهري

و دوستان صميمي همديگر بوديم  ـ مثل برادرم شده بود ع. معروف يكي از بهترين شاگردان در طول پاييز، كربن هم در اين. لامه بوداو نيز

مي  و دكتر عيسي سپهبدي، مترجم بود جلسات حضور مي. يافت به اين جلسات كه و شـايگان رفتم، كار ترجمه بيش از زماني تر با من بـود

به آن و اين را هم شد جا بردم كه او با علامه طباطبايي آشنا و. گونه بود به علامه طباطبايي . كربن معرفي كردمشايگان را
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و علامه طباطبايي  هانري كربن

 شما كربن را چه زماني ملاقات كرديد؟

و بـه ايـران برنگـشته.كه براي نخستين بار كربن را ملاقات كردم، آغاز شد 1958ي اين چيزها، در پاييز همه  شايگان هنوز در ژنو بود

به جلسات خودمان آورد. بود مي فروزان.مولي همين كه بازگشت، او را به اين جلسات الدين آشتياني هم تـا سيد جلال. آمد فر هر از گاهي

مي 1339سال  به مشهد رفت، در اين جلسات حاضر ي بيـست از اهميـت بـسياري هـا در تـاريخ فكـري ايـران سـده اين نشـست.شد كه

كه كربن در جلسات نبود، ما با علامه طباطبايي. برخوردار بود چه اسفارمتون بسياري، از جمله در طول سالياني و هر  ملاصدرا را خوانديم

مي تر به مباحث فلسفه بيش و من، كتاب. پرداختيمي تطبيقي به فارسي برگردانديم تا دربارهTao Te-Chingزماني شايگان ي آن با علامه را

و تـارا چنـد ادهااوپانيـشي فارسـي، ترجمه سرّ اكبري كتاب ما همچنين درباره. طباطبايي بحث كنيم و تـصحيح نـائيني ،Tara Chand بحـث ،

همگه. كرديم مي مي Gospels اناجيلگاهي و علامه از منظر اسلام را ميآن خوانديم و بـه آن تجربـه. كـرد ها را تفسير راسـتي اي بـسيار پربـار

به فرد بود  كه كربن در آن حاضر بود، گفته من همواره درباره. منحصر كي جلساتي ه گفتماني در اين سطح، از زمان قرون وسـطي تحقـق ام

مي. نيافته بود و منحصر به پاييز نبود كربن كه در. رفت، جلسات ما همچنان ادامه داشت و گـاهي اين جلسات براي دو دهه در تمـام سـال

آن. طول تابستان برقرار بود  و جاهايي مانند به دماوند مي مي هر از گاهي چند روزي با علامه طباطبايي و گاهي كه در دل طبيعت رفتيم شد

به بحث درباره دست مي نخورده، از. ايشان در آن زمان، سرگرم نگارش تفسير بـزرگ خـود بـر قـرآن بـود. پرداختيمي آياتي از قرآن يكـي

به تجربيات چشم  و به فرد من در طول يكي از اين تابستان گير در راستي منحصر به دركه كه علامه  شمال تهران آمده بـود؛ جـايي ها رخ داد

مي.كه آن زمان اصلاً به شلوغي امروز نبود مي او در باغ زيبايي زندگي كه نهري از وسط آن وآن. گذشت كرد و او كـسي نبـود جا جز مـن

مي  مـ اصلاً نمي. خواندم من يك تابستان كامل را با ايشان، ديوان حافظ اي كـه داد؛ معـانييتوانيد تصور كنيد معاني ژرفـي را كـه او شـرح

تنهـا او نـه. آمدنـدكه گويي ديوارها با او به سـخن درمـي هايي بيش نيست؛ چنان ها سنگريزهآن در كنار] از شعر حافظ[تفسيرهاي معمولي 

به تمام وجود بود  و مفسر قرآن، بلكه نيز همچون آقاي عصار، عارفي وپـنج، بيستبه اين ترتيب، مطالعات من با علامه طباطبايي. فيلسوف

و با آقاي عصار تا زمان مرگش، يعني سال  . هنوز با علامه مطالعاتي داشتم1957من تا پاييز. ادامه يافت1953سال

 آيا شما جاويدان خرد را به علامه طباطبايي معرفي كرديد؟ نظر او در اين باره چه بود؟

به اين موضوع علاقه و ايشان هم نه نمي.ي داشتندي بسيار البته كه معرفي كردم در اما كتابي درباره. دانم به ياد داريد يا ي پيامبر اسـلام

كه من در آن مقاله حسينيه و اديان جهاني داشتم اي دربارهي ارشاد درآمد هاي بـسياريي مفصلي بود كه در آن زمان، واكنش مقاله.ي اسلام

پي داشت  ج در همين مقاله بود كه من آشكارا درباره. در به ميان آوردمي و وحدت باطني اديان سخن از. اويدان خرد علامه طباطبايي پـس

به من گفت  مي. العاده استي شما فوق نوشته. العاده است اين فوق«: خواندن آن ي ديگر موضـوع هـمي جنبه خواهم اينك درباره اما از شما

و علامـه افزودنـد زيرا من در آن مقاله ارتباط ديگر اديان جهان با اسلا».بنويسيد بي آن كه چندان به خود اسـلام بپـردازم :م را نوشته بودم،

.آن مقاله را بسيار پسنديد».ي ارتباط اسلام با ديگر اديان جهان بنويسيد اكنون بايسته است درباره«
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بح.به هر روي، روابط من با ايشان بيست سالي طول كشيد كه علامـه طباطبـايي را ديـدم، در ي انقـلاب بـا آن همـه بوحـه آخرين بار

و تظاهرات در خيابان آشوب دري پاره در آخرين ملاقاتمان، ايشان درباره. بود1978ها، در پاييز سال ها اي امور سياسـي سـخن گفـت كـه

به بازگويي اين به موضوع بحث ما نداردآن جا مايل صم اما با اين. ها نيستم، چرا كه ارتباطي از. يمي بوديمهمه، ما با هم بسيار كه مهم است

به نوشتن كتاب نظر تاريخي اشاره كه علامه طباطبايي را كه امروزه از كتاب نهايةالحكمةو بدايةالحكمةهاي اي بكنم درـ هاي درسي رايـج

ـ برانگيختم  مي سال. قم است به ايشان و در سدهشرح منظومهحاجي آقا،«: گفتم ها بود كه .ته نوشته شـده اسـتي گذش بسيار دشوار است

مي» نويسيد؟ هاي امروزي نمي چرا شما متني مانند آن را براي طلبه دو».نه، نه، وقت ندارم«: گفتندو علامه و ايـن اما سرانجام كوتاه آمدنـد

مي تفسير الميزان ذوالمجد طباطبايي ايشان را در اتمام. كتاب را نوشتند  به لحاظ مالي كمك بسيار ا. كرد، ين ميان من هم در خصوص اما در

مي] براي طلاب[نگارش كتاب  به ايشان گوشزد و گفتنـد مرتب كه يك روز در حالي كه لبخند آرامي بر لـب داشـتند، آمدنـد : كردم تا اين

مي آقاي دكتر، بفرماييد، اين هم كتاب« كه بنويسم هايي كه مصرانه از من مي».خواستيد كه اين سخن را از، نـسخه گفتنـد ايشان در حالي اي

و نهايه  را اين كتـاب. نيز من همين نقش را داشتم شيعه در اسلامو قرآن در اسلام هايي كتاب درباره. را از زير لباسش درآوردند بدايه هـا

و گفت، هنگامي كه Kenneth Craggكنث كراگ  به ديدن من آمد، سفارش داد سه كتاب درباره«: در ايران مركز. هستمي تشيع من در پي انتشار

مـن ايـن بنـابراين».ي تشيع در غرب نيـستي اديان هست، اما منبع خوبي دربارهي مطالعه درباره.Colgate Univجديدي در دانشگاه كولگيت 

و از علامه خواستم اين كتاب  و ترجمه به انگليسي كتاب. ها را تأليف كنند مسؤوليت را پذيرفتم ا شـيعه در اسـلام ويرايش نجـام را خـودم

و هنوز هم كتابي مانند آن نيستي شيعه ها تنها كتاب انگليسي درباره دانيم كه اين كتاب، براي مدتمي. دادم تـر زيرا بيش.ي اثناعشري بود

همچه بعد از انقلاب درآمد، به گونه آن به لحاظ مرجعيت، و يا و سوي سياسي داشت  ويژگي منحصر بـه.ي كتاب علامه نبود پايه اي سمت

، من آن كتـاب را هـم در ايـران زمـان قرآن در اسلامي كتاب اما درباره. فرد اين كتاب، گزارش كاملاً سنتي است كه از تشيع عرضه ميدارد

و اين ترجمه گم شد و مـن هـم مقدمـه. انقلاب به انگليسي برگرداندم آن از اين رو پس از انقلاب، شخص ديگري اين كار را كـرد اي بـر

كه جلد سوم گزيده قرا. نگاشتم به انگليـسي.ي شيعه باشد اي از احاديث ائمهر بود علامه طباطبايي متن آن را انتخاب كردند، ويليام چيتيك

و مقدمه  و براي نخستين بار تـشيع را بـه جهـان غـرب اين. اش را من نوشتم برگرداند كه رويداد بزرگي بود كه كل اين مجموعه، گونه بود

به انجام رسيد شناساند، با زمينه به دست علامه طباطبايي و و همكاري من .سازي

مي ايشان را آدمي نوآور يا كهنه  ديديد؟ گرا

 از نظر سياسي؟

و كلامي است. خير .منظورم به لحاظ فلسفي

كه اين مقولات را بتوان به معناي دقيق كلمه درباره فكر نمي به كار برد كنم فلا.ي او .ي صـدرايي بودنـد سفهزيرا ايشان در همان مسير

كه با اين به شمار نميي فلسفه همه، تنها بازگوكننده علامه فيلسوف صدرايي بودند ايشان به بحث از بسياري مسائل تـازه. آمدندي ملاصدرا

آن مي و روش رئاليسمچه در كتاب پرداختند؛ از جمله كه نخستين رويارويي ميان فلسفه اصول فلسفه س نوشتند و ماركسيسمي اسلامي نتي

و ديگر مـسلمانان ناآشـناي بـا فلـسفه. بود كه بسياري از اعراب و اساس غير از چيزهايي بود ي اسـلامي نوشـته مطالب اين كتاب، از اصل

مي هاي عميق فلسفه چون ايشان آموزه. بودند كه دربارهي اسلامي را خوب و بر اين پايه بود آني رابطه شناختند » رئاليسم«چه ايشاني ميان

به قلم بردند مي و ماترياليسم ديالكتيك دست .ناميدند

و ادبيات ماركسيستي را مي  خواندند؟ بنابراين ماركسيسم
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كه روس.گويم من سرگذشت نگارش اين كتاب را براي شما مي ازها هنگامي به شـمال ايـران هجـوم آوردنـد، علامـه طباطبـايي كـه

در خانواده گونه بود كـه اين. رو ديدند تبريز بودند، خود را همچون بسياري ديگر از علما، با انبوهي از مسائل روبهي بزرگي از علماي ديني

و سپس راهي قم شدند  به قصد تهران ترك گفتند و ايشان بـا مـشكلات در آن زمان، در تهران كسي ايشان را نمي. نخست تبريز را شناخت

به قم رفتند  كه داشتند، آن. فراوان اقتصادي و تفسير پرداختند جا به تدريس فلسفه در اي اما بسياري از طلاب كه با فلـسفه ميانـه.ي اسلامي

مي نداشتند، نزد آيت او آيت. دهد االله بروجردي گله كردند كه اين مرد فلسفه را كه كفر است، درس و االله بروجردي با ايشان ملاقات كردنـد

ه  كه از و با مشاهده اي دربارهر گونه شائبه را چنان مرد پرهيزگاري يافتند : همـه پارسـايي، گفتنـدي انساني با ايـني آمال دنيوي بركنار بود

مي« نفوذيبه اين ترتيب، با حمايت عالم صاحب».او از حمايت من برخوردار است. دهد مورد تأييد من است هرچه علامه طباطبايي انجام

كه علامه طبا همچون آيت به تدريس فلسفه كردنداالله بروجردي بود .طبايي با آسودگي شروع

مي ها همهاي توده. در آن روزگار، حزب توده در ايران بسيار نيرومند بود و در توانستند ذهن جوانان باهوش ايراني را بـه جا بودند ويـژه

چپ دانيد كه بيشمي.ي ادبيات، تسخير كنند حوزه و بسياري ديگـر همچـون او، بودند؛ آل گرا تر نويسندگان ايراني تا پيش از انقلاب احمد

اما علامه طباطبايي كل داستان. من در آن زمان در ايران نبودم.ي قطب چپ شده بودند ها شيفتهآني همه. همگي در آغاز كمونيست بودند 

كه هيچ. را برايم شرح دادند  جر ايشان گفتند كه مبادا ترورشان كنند، را أت رويـارويي فكـري بـا ماركسيـست كدام از علما، از ترس اين هـا

به همين سادگي بود. ندارند و گفتند. قضيه مي«: اما علامه طباطبايي بسيار شهامت داشتند و اين كار را رو».كنم من آذربايجاني هستم از اين

و چندي از ايدئولوگ  به مناظره فراخو هاي فلسفي ايشان از قم راهي تهران شدند خواسـتند كـه بـر در واقع مـي. اندندمشرب حزب توده را

سه يـا.ي رضاشاه كشته بودند ها بود، در طول دورهايي توده اما او را كه متفكرترين چهره. كسي همچون اراني چيرگي يابند  به اين ترتيب،

كه حزب توده نمي چهار نفر با نام ـ چرا هـاي مـا هـا ايـدئولوگ ايـن«خواست اسامي خاصي را اعلام كنـد كـه هاي مستعار برگزيده شدند

و» هستند و علامه هـمآنـ ها در مقام فيلسوفاني از موضع ماركسيستي عملاً با علامه طباطبايي در تهران جلساتي به بحث فلسفي پرداختند

مي از موضع فلسفه  شـد كـه روشـن اي مطرح مـي البته در اين مباحث، بسياري موضوعات تازه. شدندي اسلامي مكتب ملاصدرا وارد بحث

به آن  كه احياگر فلسفه. ها پرداخته نشده است بود در آثار ملاصدرا درمي.ي اسلامي بود، متجدد نبود چرا كه علامه طباطبايي با آن كه دانيد

به معناي نوآور يا اصلاح مصلحو مجدداسلام، مقولات  مي را داريم كه امروزه به كار و بر كساني همچون جمال طلب دين اسدآبادي،ال رود

و مانند اين  مي محمد عبده، به. اما علامه از اين دست نبود. شود ها اطلاق كه احياگر يا مجدد تفكر اسلامي اسـت، همچـون خـود او راستي

كه او هم چيز ديگري است  و مانند او نمي مثلاً من خود را در مسير اصلاح. ملاصدرا  را احيـاگر بلكه فروتنانـه خـود. دانم طلبي مانند عبده

و پاره انديشه ميي اسلامي و ميرداماد نرسيده اسـت، چـرا كـه اما بسياري چيزها گفته. بينم اي از سنت فلسفي اسلام كه به ذهن ملاصدرا ام

كه سنت فلسفي سرزنده فلسفه نه چيزي مرده، يي اسـلامبه هر حال، علامه طباطبايي بسياري مباحث تـازه بـه فلـسفه. اي استي اسلامي

مي. افزودند كه تا پيش از او مطرح نشده بود به كار كه و كتاب.ي اسلامي سنتي بود گرفتند، همان اصول فلسفه اما اصولي را اصول فلـسفه

و نمايان روش رئاليسم  كه ايشان به نظريه گر پاسخ، بهتر از ديگر آثار ايشان، اين حقيقت را بازتابنده مي هايي است . دنددا پردازان ماركسيست

به اين كتا، پاره نزديك كه نئوتوميست اي از آثار چهره ترين مورد در غرب ي اما او در آثـارش دربـاره. بودNeo-Thomistاي مانند ژيلسون است

و در مقام يك توميـست سـخ بلكه از چارچوب سنت. كردي جديد، تنها آراي توماس قديس را بازگو نمي هنر يا انتقاد از فلسفه ن توميستي

مي اين نزديك. گفت مي به كاري است كه علامه طباطبايي در جهان معاصر اسلام .كردند ترين مورد در غرب معاصر

و فارسـي. علامه مرد بسيار بزرگي بودند كه در كنار استعدادهاي فلسفي، در ادبيات هم دستي تمام داشـتند در هر صورت، بـه عربـي

مي  مي شعر هر سرودند، خوب و در و تفسير قرآن ميدان نوشتند، و ذهنـي ايـشان فيلـسوفي دسـت. دار بودنـد دو ساحت فلسفه اول بودنـد

و كربن پيدا بود؛ مباحثي كه چنان فوق ازآنيكه گفتم، كار اصـلي ترجمـه العاده فلسفي داشتند كه اين نكته در مباحث ميان ايشان هـا پـس

مي  كه معمولاً در اين زمينه كمك ـ با سپهبدي و ميكرد كه فرانسه را بسيار خوب ـ آن دانست، از دانش فلـسفي چنـداني برخـوردار نبـود

كه در سال. ها بر دوش من بود بنابراين بار اصلي ترجمه، سال. تر با من بود بيش . كـرد هاي آخر شايگان هم در اين كار كمـك مـي در حالي
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كه كربن مي اي كاري به كه همواره كه در سپتامبر ميكرد، اين بود و كلامي آن زمان فرانـسه را بـا خـود بـه آمد، داغ ران ترين مباحث فلسفي

مي  مي كربن اين موضوعات را در قالب پرسش. آورد ايران و ايشان پاسخ هايي از علامه طباطبايي مطرح و بحـث هايي ارائـه مـي كرد كردنـد

مي  به اين جلسات چنان. يافت ادامه بـاز شـد كـه اكنـون از علمـاي سرشـناس ايـران هـستند؛ از جملـه كه گفتم، بعدها اپاي بسياري ديگر

و ديگران، كه مهم  مي. ها مطهري بود كه همواره حضور داشتآن ترين خسروشاهي، مكارم شيرازي، مي بارها به شوخي : گفت شد كه علامه

كن« و سـامان به آقا مرتضي بگو كارش را در زمينه. آقاي دكتر، به من نگاه و از ارائـهي فلسفه به سر هـاي همـه سـخنرانيي ايـني برسـاند

هـاي تـر وقـتش را بـه فعاليـت ها، بر خلاف ميـل علامـه، بـيش چرا كه مطهري حتّي همان وقت».عمومي در جاهاي مختلف دست بردارد 

مي  و علامه بر آن بود كه اين واقعاً مايه مبارزاتي كه مطهري به لحاظ فلسفي بسي گذراند مطهـري تـا. ار مستعد بـودي شرمندگي است، چرا

و مسأله را در ذهن خود به طور كامـل حـل نكـرده بـود او در ميان مواضع سنت. اي متجدد بود اندازه و تجدد گير كرده بود ا بـا. گرايي امـ

و كانون. همه، بسيار بااستعداد بود اين ت او در كانون مهندسين و بـه ايـن رتيـب، وقـت لازم هاي ديگر از اين دست، شروع به سخنراني كرد

و فعاليت جدي فلسفي  به خاموشي نهاد اش تا اندازه براي پرداختن به كارهاي فلسفي را نداشت اصـول هـاي مثلاً او هرگـز پـاورقي. اي رو

و روش رئاليسم به آن دل بسته بود، تمام نكردفلسفه . را كه علامه
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 در غربت سياست

 مبارزاتي مخالف بوديد؟تان با هر گونه فعاليت شما در سراسر زندگي

و رسالت ديگري دارم.من خودم با اقدامات سياسي مخالفم ترين اصلاحات از بالا، يعني از قلمـروايي من، ريشه به عقيده. من وظيفه

مي  كه نخستين انحرافات هم از همين گستره برمي. شود فكر شروع كه در فارسي ضربمي. خيزد چرا مضمون كـه المثلي داريم به اين دانيد

دم[ماهي از سر گنده گردد« ز مي.»]ني گيـر اي كـه دامـن يعني بدترين تبـاهي، تبـاهي ”Corruptio Optima Passimi“: گويند در لاتين هم

مي بهترين به.و اين همان كاري بود كه گنون در پي انجامش بود. شود ها به معناي مصطلح كلمه نبـود هيچ او درسـت اسـت. روي يك فعال

كه منتشر كرد گنون را به گونه گونه در مقالهفيگاروي روزنامهكه  اما اين سخن، يكسره پـوچ. پرداز حقوق فرانسويان معرفي كرد اي نظريه اي

مي. است به اديان ديگر آن همه گشوده بود، با هر چيزي غيـر فرانـسوي مخـالف باشـد؟ گنـون مابعدالطبيعـه مگر كه نسبت دان شود كسي

ميگرايي جامع و هميشه هم بر اين جامعيت انگشت .گذاشت بود

بابه هر روي، كه من ميآن به ديگر استادان بازگرديم من يك سال پـس از بازگـشت بـه ايـران، بـا سـيد عبدالحـسين. كردم ها مطالعه

و ايشان سومين استاد بزرگ فلسفه  شد قزويني ملاقات كردم و سـيد جـلالفهاو براي مدت درازي استاد فلس.ي اسلامي من ي اسلامي بود

و بسياري ديگر از جمله آيت و آشتياني با همديگر در جلسات درس علامـه. االله خميني، از شاگردان او بودند آشتياني چيزي از ملاقات من

و تا امروز هم دوستان نزديكي مانده   بر آثـار گونـاگون هاي بسياري من در طول ساليان سال، مقدمه. ايم طباطبايي نگذشت كه دوست شديم

و انگليسي او نوشتم كه اگر ميآن فارسي مي ها را گردآوري مي.شد كردم، كتابي يك. كرد آشتياني هم از سيد عبدالحسين قزويني ياد ايشان

و بقيه نيم مي سال را در تهران و ذوالمجد بـراي ديـدن تر اوقات من به همراه فروزان بيش. گفتي سال را در قزوين درس  او بـه قـزوين فر

و او بهترين استاد اسفارمن پنج سالي را نيز در درسهاي. رفتيم مي مـا از چـاپ.ام بود تا كنـون ديـده اسفاري ايشان در تهران شركت كردم

مي  كه صفحات بسيار بزرگي داشت سنگي استفاده به گونه. كرديم مي او نخست تمام صفحه را بـ اي كه انگار آن را از بـر كـرده و خواند ود

به شيوه  كه و سطر به سطرش را به واژه به سپس واژه كه معروف كه مـن در درس او برجسته. داد است، شرح ميتقريراي ترين استادي بود

و اندك زماني بعد، درگذشت اين درس. داشتم اسفار و پس از آن، ايشان بيمار شد االله قزويني، پيرمرد محترمي آيت. ها پنج سال طول كشيد

به بود  كه فوق كه درك محضر ايشان، زيـرا.ي عالم سنتي بسيار بزرگي مانند خواجه نـصيرالدين طوسـي بـود ايشان نمونه. العاده بود راستي

و فقيهي بلندمرتبه بود  مي. قزويني مسلماً عالمي بزرگ، مرجع تقليد، كه به مسجد جامع قزوين رفـت، همچـون پادشـاهي بـزرگش هنگامي

از. داشتند مي و نيز رياضي اين اما و ستاره ها گذشته، فيلسوفي بزرگ ايشان نجوم اسلامي را بهتر از هر دانـشجوي دكتـرا. شناس هم بود دان

مي  كه در رشته در هاروارد مي دانست به پزشكي سنتي هم آگاهي داشـتي تاريخ نجوم درس و همچنين و او بـا آن گـستره. خواند ي ديـد

و در عين حال عم بهدانش گسترده كه ـ چيزي كه داشت كم يقي ـ براي من، يادآور خواجه نصير بود راستي بسيار .ياب است

كه من چند سالي را نيز هر از گاهي با مهدي الهي قمشهي ديگر استادان سنتي درباره در پايان اين بحث، اي متون عرفاني ام بايد بگويم

و الانسان الكامل مانند  و عام حكايت، اثر عبدالكريم جيلي، و گاه بـا دو سـه. خواندم اصر خودش را مي الهي خاص ما مدتي را گاه تنهايي

به مطالعه  مي.ي اين متون گذرانديم نفر ديگر، به شمار و عارف هم مي.رفت او كه مرد بسيار شريفي بود، شاعر كرديم، هر متني را كه بحث
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به مبحث عشق. داد تنها مطالب متن را درس نمي ميبلكه آن را و عشق عرفاني ربط و آدم شـگفتي بـود. داد الهي . او همچون نفس شـامخه

اي آثـار ملاصـدرا همچـون مـسلك بـود، پـاره تر فيلـسوفي عقلـي او كه بيش. كردم من مدتي را نيز نزد جواد مصلح، اهل شيراز، مطالعه مي

ازو گزيدهالشواهد الربوبية به فارسي برگردانداسفارهايي و ابنتاشارامن. را ـ شرح اشاراتسينا ـ بگـوييم به كه نسبت  خواجه نصير را

و عقليبه مراتب برهاني اسفار مي. ها استادان اصلي من بودند اين. خواندم] با ايشان[تر بود، تر شد كه درسي را با آقاي شـهابي اما گاهي هم

مي مي و گاهي با مطهري و بيش خواندم ملا[ي تر درباره نشستيم مي] هاديحاج روي هم رفته، مـن. پرداختيم سبزواري به بحث با همديگر

مي.ي سنتي برخوردار شدمي فلسفي به شيوه از تربيت فشرده  هـاييم آموزش سنتي را جهت تكميل آمـوزش.خواستم تا جايي متي چرا كه

مي.كه در غرب ديده بودم، تجربه كنم  ا فكر ي جديـد، يعني فلـسفه. گونه آموزش ديده باشدينكنم شايد من نخستين كسي باشم كه تاكنون

و در كنار آن فلسفه فلسفه و ژيلـسوني اسلامي را از منابع غربي، آن هم از زبان بزرگي قرون وسطي، ترين استادان غربي مانند ولفـسون

و در تكميل آن، فلسفه  ام بـه اين آموزش در سراسـر زنـدگي. گرفتمترين استادان زنده در ايران فراي سنتي اسلامي را هم از بزرگ آموختم

.كارم آمده است

مي كم مي. شود كه در حين تدريس، درس هم بخواند تر كسي يافت مي چرا كه افراد هنگامي كه دكترا از. گذارند گيرند، مطالعه را كنار ولي شـما

.مطالعه دست نكشيديد

اف راستي نمي.درست است چه بسيار من[رادي توانيد تصورش را بكنيد كنيـد؟ مگـر در هـاروارد چرا ايـن كارهـا را مـي«: اند گفته]به

و نيازهاي مرا نميآن» ايد؟ چيزي نياموخته  كـرد كـه چـرا مـن پـس از پايـان مطالعـات ام نيـز درك نمـي حتّي خانواده. فهميدند ها وضعيت

مي ام، اين رسمي مي. خوانم همه درس كه از عهده اما من به زبان اصـلي. تون سنتي برآيمم تقريري خواستم كه بتوانم يك متن را به اين معنا

و پيوسـته رابطـه. بخوانم كه استادي داشته باشيد كه در سنت فلسفي ما معلم خوبي باشيد، بايد ـ شـاگردي را حفـظ شما براي آن ي اسـتاد

.ي اسلامي هستمكه دارم، هنوز هم دانشجوي فلسفهاي من با وجود اين تجربه.ي استادان حقيقي به من كمك بسياري كرد تجربه. كنيد

 كنيد؟و شما اين تجربه را به شاگردانتان هم منتقل مي

در.ام من در طول مدت بيش از چهل سال، دانشجوياني را در سطوح گوناگون تربيت كرده. طور است همين يكي همان آموزش رسمي

و يكي هم درس و در اين درس، تصوف را با اسـتفاده از متـون كهـن هاي خصوصي يا همان درس خار دانشگاه ج است كه در ايران داشتم

مي شرح گلشن راز عرفاني، از جمله و لاهيجي تدريس و در ايالات متحد نيز همين جلـسات را بـا شـماري از دانـشجويان برگزيـده كردم

به بااستعداد داشته و .ام صدرا را با شرح انگليسي درس داده ملاكتاب المشاعرو حكمةالعرشيةها متن عربيآن ام



62صفحه امر قدسي وجوي جسترد

5

ي اشراق فلسفه

باي فلسفي كه در اواخر دهه هاي برجسته چهرهديگري اما از جمله و شصت درآني پنجاه و برخاست داشتيد، هانري كربن بود كـه ها نشست

اس.ي فرانسوي مطالعات ايران در تهران بود آن زمان، مدير مؤسسه و به طور كلي در تفكر فلسفي شما چه بود؟نقش كربن در تفكر  لامي،

كه او در تفكر فلسفي من نقشي داشت نمي و دانش او چيزهاي بسياري آموختم. توان گفت كـه پـيش از ايـن چنان.اما من از تخصص

يكي از استادانه»ي شرقي فلسفه«ويژهبه(سيناي فيلسوفاني از جمله ابن گفتم، او درباره  كه )ي اسلامي اسـت ها در فلسفه پژوهشترين كربن

مي مطالبي مي و البته متوني كه تصحيح و نيز تحليل نوشت و چنـد فيلـسوف ديگـر كـه مـن از همـه هايش درباره كرد ي ايـني سهروردي

ي هـر موضـوعي كـاملاًهتـر از آن كـه دربـار در واقع ما بيش. ام از كربن متأثر نبودم اما من در موضع فلسفي. بردم كارهاي محققانه بهره مي

و چنـان. داستان باشيم، مكمل همديگر بوديم هم به ايران برگردم، در ايالات متحد با آثار كربن به خـوبي آشـنا بـودم كـه من پيش از آن كه

به اير 1985در سال.ي فراواني بردم سينا بهرهي ابني دكترايم از آثار كربن درباره گفتم، در هنگام نوشتن رساله  ان آمدم، چيزي نگذشت كه

پي برد  و البته او هم به علائق من و او از من درباره.كه در پاييز همان سال با كربن ملاقات كردم يي رسـاله ما با هم دوستان خوبي شديم

به شكل دست كه آن زمان و من نسخه دكترايم، به او دادم نوشته بود، پرسيد به هيجان رساله. اي از آن را و از من خواسـتي من او را  آورد

و اعلام داشت. درنگ در انتشارات پرينستون منتشر گرددكه بي را«: ولي انتشارات دانشگاه هاروارد فهميد نه، ما مـايليم خودمـان ايـن كـار

شد».بكنيم ـ منتشر ـ هرچند انتشاراش سه سال به درازا كشيد .و سرانجام اين رساله

و من، بي بهبه هر روي، كربن نظر خاصي در اوايل، اختلاف. مند بوديمي موضوعاتي پرداختيم كه هر دو بدان علاقه بحث درباره درنگ

به طور كلي، با ديدگاه سنت. ميان ما حاكم بود  و دل زيرا او با موضع گنون، كه من نيز بدان همه، اما با اين. بستگي داشتم، مخالف بود گرايي

ا خود او به  كه احياگر بسياري كه مايه.ي سنتي بودز ابعاد فلسفه راستي شد يك بار انتقادات تندي را مطرح كرد ي اين حملـه.ي رنجش من

ـ ايراني او كه در طول ملاقاتي در مؤسسه نه عليه گنون، بلكه متوجه بوركهارت Institute Franco-Iranianي فرانسوي  بود كـه Burkhardt اتفاق افتاد،

ب مي از دوستان بسيار نزديك من و داشتم مؤسـسه را تـرك مـي. رفته شمار كـردم كـه همـسر كـربن، اسـتلا كـربن در نتيجه من برخاسته

Stella Corbin و گفت و از بابت سخنان او عذر خواست مي. نه، لطفاً بيا«: صدايم زد به هر روي، پس از آن رويداد، هـر».خواهد تو را ببيند او

ك دوي ما مي به اين كوشيديم سخت مراقب باشيم مي. گونه موضوعات نكشده بحث و از اموري كـه دوسـت من طرز فكر او را درك كردم

مي نمي .جستم داشت، دوري

مي ما از موضع نظري درباره كه مطرح به اتفاق نظر نمي شد، هيچي بسياري از موضوعاتي رسيديم؛ افـزون بـر ايـن كـه او هـر چـه گاه

مي بيش پي  خيلي مـد شـده Teilhard de Chardinهارد دوشاردنتي] افكار[ي شصت، برم كه در دهه هرگز از ياد نمي. برد تر به اهميت آثار سنتي

و فلسفه را هيچ نمي و كربن رويكرد كلي او نسبت به الهيات ،1فهم اسلام در آن زمان، فريتيوف شوان، در يكي از آثارش به نام.پسنديد بود

كه اين مي گونه در پانويسي آورده بود كه دوشاردن پيشنهاد به منزله الهيات به زير ذره دهد، آني بردن الهيات و در جـا او چنـان بـين اسـت

كه كربن را به وجد آورد  خواهم كه اين پانويس را در يكي از آثارم بياورم، اما ايـن كـارمي«: كربن گفت. انتقاد شديدي از شاردن كرده بود

 
1 Comprendre l’Islam 
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ب مي) فرهنگستان زبان(Académic de Belles lettersلس ليتربه بهاي پايان عضويتم در آكادمي .و درست همين گونه هم شـد» شود در فرانسه تمام

مي از اين چه تعصبي عليه سنت جا روشن  la vie est trop«: اما كربن گفت. گرايان در كار بود شود كه در محافل دانشگاهي آن زمان فرانسه،

court1«)ن پي در زندگي چندان وقت هم). آمدها باشيم داريم كه نگران كه چندي از كتاب دلي ويژه او و من هم هـاي اي با آثار شوان داشت

و تيتوس بوركهارت نشان دادم، هر دوي  به فريتيوف شوان ميآن او را كه كربن بسياري از ابعاد مهم جهـان سـنتي را دريافتـه ها انديشيدند

.بود

كه من آن را در درستي درستي مسأله ارهمحل نزاع اصلي من با كربن، درب و بيروني منحصر نمي آييني بود ديـدم، بلكـه آييني رسمي

ميي درست در بر گيرنده  و باطني نيز ، بـه معنـاي برخـورداري از شـناخت ortho-doctaالبته اصـطلاح. دانستم آييني فكري، مابعدالطبيعي،

و در اختيار داشتن حقيقت است اي تجربيات منفي در برابـر مرجعيـت كاتوليـك داشـت كـه اش پارهي كربن، در جواني هانر. درست امور

ميچه او درباره سبب شد او خود را دگرآيين بنامد؛ هرچند آن  ي اين موضـوع هرگـز ما درباره. آييني تشيع بود گفت، قلب درست اش سخن

نه. به توافق نريديم ش اما من با كربن در گشودن افق به روي به روي فلسفهرقتنها ي غـرب، تـا مراتـب بـالاتر شناسي غربي، بلكه همچنين

به واقعيت هم و  L’Imagination Créatrice dans le Soufismeويژه تأكيد او را بر عالم خيال در كتاب بـسيار مهمـش بـه نـام داستان بودم

d’Ibn Arabi به سال مي1965، نوشته شد و در اين باره با او موا، .فق بودمپسنديدم

مي في و كربن گروهي را تشكيل مي الواقع من به اين ترتيب بهره كه من از حضور او و محافـل داديم كه او مردي فرانـسوي بـود بردم

و در قم سـخن مـي متجدد در ايران هيچ علاقه  به سخنان علامه طباطبايي كه در لباس روحانيت ا اگـر همـين گفتنـد نـشان نمـي اي داد، امـ

مي هاي آموزه مي گفت پذيرش بيش سنتي را يك فرانسوي مي من از كربن حتي. داشت تري و خود كـربن الامكان در اين زمينه استفاده كردم

كه زمينه  ي سنتي در محافل متجدد معاصر در ايـران در ميـان كـساني گـردد كـه تر فلسفهي هرچه بيش ساز مطالعه هم به اين امر راضي بود

م خوانده درس مي. تأثر از تفكر غربي هستندي غرب يا . داديـم بنابراين چون من هم چنين هدفي را در سر داشتم، با كربن گروهي را تشكيل

به غرب بود، بلكه همچنين علاقه تنها در پي شناساندن فلسفه كربن نه او.ي اسـلامي در ايـران داشـتي شديدي به احياي فلسفهي اسلامي

ميي يكسره از زنده گردانيدن فلسفه و اغلب با علماي سنتي ايران اسلامي در خود ايران دم مي] در اين زمينه[زد تـر در بـيش. كرد ملاقات

و چنان اين ملاقات  مي ها با هم بوديم و كربن براي تقريباً بيست سـال در دانـشگاه تهـران. داديم كه گفتم، يك گروه را تشكيل وانگهي، من

در براي دست ميي فلسفه ميزگردي دربارهيابي به هدف مشتركمان .گفتيمي اسلامي درس

 با همديگر؟

بر. گزيد معمولاً كربن متني را برمي. برديم اين ميزگرد را با هميدگر به پيش مي اصـول مثلاً چندين سال متن مورد نظر تفسير ملاصدرا

كه تا پيش از كربن، كسي در غرب بدان نپرداخته كليني بود؛ شاه كافي تفسير ملاصدرا، كار شگفتي است كه ناتمام مانـده. بودكاري فلسفي

با. است ي يك فوگ موسيقايي ناتمـام، كه آن هم در ميانهJohann Sebastian Bach، اثر يوهان سباستين باخ The Art of the Fugueهنر فوگ كربن آن را

و با اين مي مانده را. سنجيد همه، اثري بسيار برجسته است، ميكربن نخست متن مي به فرانسه به تفسير آن و سپس .پرداخت خواند

 به فرانسه؟

ميو پس از آن، من سخنان او را به فارسي برمي. به فرانسه. بله و تفسير خودم را هم به آن و همـين كـار بـراي مـدتي گرداندم افزودم

و پاسخ مي  به پرسش كه نوبت مي چنان. رسيد ادامه داشت تا اين تق كه و به همـين دليـل فرانـسه كـه حـرف ريباً هيچ نمي دانيد، كربن شنيد

 
.زندگي بسيار كوتاه است1
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مي مي به كار كه و نيز اصطلاحاتي يي ايـن سـمينار، همـه رود كه براي مراسم افتتاحيـه هرگز يادم نمي. برد، فهميدنش بسيار دشوار بود زد

آن.ي ادبيات حاضر شدند مقامات دانشكده و دكتر مهدوي از مي دكتر صديقي كه رويكـرد چندان خوششان نميدادچه داشت رخ آمد، چرا

كه آن زمان رئيس دانشگاه بود، حضور داشت چنان. همه، آمدند اما با اين. شان بسيار پوزيتيويستي بود فلسفي البته دكتـر.كه دكتر سياسي هم

مي سياسي از استادان زبان فرانسه  و فكر ميي نسل خود در ايران بود كه جلسه.نددا كرد فرانسه را خيلي خوب ي دوسـاعتي پايـان هنگامي

آن«: يافت، او گفت مي دكتر نصر، چگونه سخنان كربن را به فارسي برگردانديد؟ من از كـربن«: مـن گفـتم».آوردم گفت سر در نمـي چه او

مي  مي فرانسه حرف مي زند، فرشتگان منظورش را به من به فارسي و من هـم آن را بـراي فهمند، سپس آن را  حاضـران بـه فارسـي رسانند

كه كسان بسياري، از جمله همه.و هر دوي ما زديم زير خنده» گويم مي ي فلـسفهي رشتهي دانشجويان برجسته اين ميزگردها مهم بود، چرا

ازو فارغ كه بعضي درآن التحصيلان و بسياري ديگر و مجتبوي، جـا حاضـرآنها را پيش از اين نام بردم، مانند پورحسيني، داوري، داودي،

.شدند مي

 آيا حضور براي همگان آزاد بود؟

و استادان دانشكده مي در واقع حضور دانشجويان و مهدي محقق هم اغلب و استاداني مانند عيسي سپهبدي وي ادبيات آزاد بود آمدند

مي. بعدها هم شايگان به ما پيوست  به.ندشد اما شماري هم از بيرون دانشكده در اين ميزگردها حاضر كه رويداد چشم بنابراين گيري راستي

و تأثير به به شيوه سزايي بر آموزش فلسفه بود ميي اسلامي ـ يا ـ بـري تطبيقي در فلـسفه] آمـوزش[توان گفت و غـرب ي تطبيقـي شـرق

وانگهـي،. بـاز هـم تأكيـد كـردمي اين نوع مطالعـه العاده بعدها كه من رئيس دانشكده شدم، البته بر اهميت فوق.ي ادبيات داشت دانشكده

و كربن در طول پاييز كه كربن در تهران بود، هفته در ميان با علامه طباطبايي ملاقـات داشـتيمكه پيش از اين آورده چنان از. ام، من گذشـته

و گاهي هفته  و با همديگر اين، خود من هم تقريباً هر هفته سه بار با كربن ملاقات خصوصي داشتيم و دانشگاهي طرحاي دو تا هاي فكري

.داديم مشتركي را انجام مي

و اويل دهه نخست من يك يا دو مقاله از ايشان را در اواخر دهه به فارسي برگرداندمي پنجاه من.ي شصت به اندك زماني بعد، كربن

كه آثار سهروردي را به شيوه«: گفت ت هدف من در زندگي اين بود ي انجـام ايـن طـرح نهـايي از عهـده اي انتقـادي تـصحيح كـنم، كـه بـه

. گـذارم ام در اختيارتان مـي هايي را كه در طول ساليان سال گردآوري كردهي نسخه من همه. بنابراين از شما خواهش بزرگي دارم. آيم برنمي

كه آثار كوتاهي هستند، تصحيح نمي و افزود كه دو متن عربي به نام چرا كه شما آثار فارسي سهروردي، قـصة الغربـةو سالة الابـراجركنيد

مي.ام را پيش از اين در استانبول، در دوران جواني تصحيح كرده الغربيه و بـه ديگـر رسـالات فارسـيآن توانيد مـروري بـر شما هـا كـرده

مي اما نمي».باشد«: من پاسخ دادم».شان كنيد ضميمه چه كاري به و انتش وظيفه. زنم دانستم دست كه ده سـال بـهآناري تصحيح اين آثار ها

به  كه وظيفه درازا كشيد، و در چندين مورد، با بهره نسخه.ي خطيري بود راستي و ديگر جاها به دستم رسيد گيـري هاي جديدي از استانبول

كه متن فارسي پر از اشتباه بودي تصحيح متن مورد نظر برمي از متن عربي بود كه از عهده  از. آمدم، چرا يكي  دسـتاوردهاي بـزرگ اين كار

. زندگي من است

هـا را تـصحيح تر مردم كار كساني را كـه كتـاب زيرا بيش. داند راستي كسي قدر آن را نمي كاري است كه به كار تصحيح انتقادي متون،

مي مي و در اختيار ما مي كنند كـ. پندارند گذارند، كاري آسان و پـيش از آن ه كـسي بـه تحليـل كتـابي اما اين كار مسلماً بسيار دشوار اسـت

كه تصحيح انتقادي از آن را در اختيار داشته باشد ي جديـد، هـيچ نگرانـيي متون فلسفه امروزه در غرب، از اين بابت درباره. بپردازد، بايد

و مانند اين. نيست و هگل مي آثار كانت و اينك ي متـوني ر، بـر پايـهي اين آثـا توان درباره ها، گاهي چندين بار ويرايش انتقادي شده است

به بحث پرداخت به دست داد. كاملاً منقح، كه نخست از متون موجود، تصحيحي انتقادي .اما در سنت فلسفي ما بايد

مي آيا شما پيش و آثارش را خوانده بوديد؟ تر هم سهروردي را  شناختيد
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و اوايل دهه من در دهه. بله كه كـربن بـراي حكمةالاشراقمانند تر آثار عربي سهروردي،ي شصت، بيشي پنجاه و ديگر كارهاي او را

و دومين بار در پاريس در دو مجلد درآورده بود، خوانده بودم  دكتـر.اما آثار فارسي او به سادگي در دسترس نبود. نخستين بار در استانبول

و تازه در متن رساله ها مجموعهآن، اماي ملي ايران چند تايي از اين رسالات را درآورده بود بابا بياني از كتابخانه خان هـاي منسجمي نبودند

مي  به چشم كه مجموعه از اين رو مايه. خورد هم كمابيش اشتباهاتي زيـرا.ي كامل آثار فارسي سهروردي را تصحيح كنمي شادماني من بود

چه  و همچنين در ايجاد آگاهي هر ايـن. شان، سهم عظيمي داشت تر ايرانيان از گذشته بيش اين مجموعه در ادبيات فارسي، فلسفه در ايران،

و علاقه ها، به فاصله رساله  را حتـّي عقـل سـرخو سـفير سـيمرغ ها مانندآن عناوين.ي فراواني را برانگيختي اندكي پس از انتشار، توجه

مي فيلم و نقاشان هم به كار و باور نمي برداران من تصحيح اين رساله. افتاده بودها كنيد كه چگونه بر سر زبان بردند ها از دستاوردهاي بزرگ

كه اگر بخواهم مقدمه. در ايران بود ـ بنويسد كربن از من خواست ـ همچون دو مجلد ديگر من هـم موافقـت. اي فرانسوي بر اين مجموعه

و پس از آن، خودم نيز مقدمه  به صورت كتابي كردم و اين كار اي درآمـد كـه بعـد، توسـط هفتـصد صـفحهي فارسي مفصلي بر آن نوشتم

به صـورت مجموعـه انجمن سلطنتي فلسفه، كه بنيان  و امروزه در گذارش خود من بودم، دوباره چاپ شد ي سـه جلـدي آثـار سـهروردي

.دسترس است

و كربن در طول كار هر هفته همديگر را ببينيم بـا مـن مـشورت هـاي ديگـر نيـزي طـرح كربن درباره. اين مجموعه، سبب شد تا من

مي. كرد مي در خواست با سيد جلال مثلاً وقتي ــ كه مجموعه منتخب حكمت الهي در ايران]ي تهيه[الدين آشتياني اي هفـت جلـدي بـود

و اين من بودم كه واسطه .ها با همديگر شدمآني آشنايي همكاري كند، با من مشورت كرد

 آيا به مشهد رفتيد؟

و با آشتي كه من سال.ي اين طرح صحبت كردم اني درباره به مشهد رفتم به ديدن كـربن بـرده اما گفتني است ها پيش از آن، آشتياني را

مي. بودم و آشتياني پذيرفت كه همكاري كند. آمد زيرا آشتياني مرتب به تهران ي تأسـف اسـت مايه. من فقط براي اين طرح به مشهد رفتم

به صورت هفت جلدي شدكه اين مجموعه، كه و چهار جلد آن منتشر در. طراحي شده بود، بر اثر درگذشت كربن ناتمام ماند مـن تقريبـاً

جنگ. هاي بزرگي كه كربن در آن زمان سرگرم آن بود، نقش داشتمي طرح همه كه بايـد ديـده Mélangeالبته براي ايشان يك  هم منتشر كردم

.باشيد

.البته

و كاري از از بهترين كارهـايي كـه دربـاره.مهم است اين اثر، كتابي بسيار حجيم و مـن و بـراي ايـشان انجـام گرفتـه اسـت ي كـربن

مي نخست كه آثار كربن را بسيار دوست كه در بزرگداشتي كـه بـه مناسـبت انتـشار ايـن كتـاب وزير، هويدا، بـراي كـربن[داشت، خواستم

به ايشان اهدا گرديد اي بسيار عالي براي كربن در دانشگاه شركت كند؛ جلسه] داشتيم كه طي آن، اين كتاب هنگـامي كـه. تهران برگزار شد

به عهده گرفتم، كربن داشت از دانشگاه سوربن بازنشسته مـي را بنيان1من انجمن سلطنتي فلسفه در ايران  و رياست آن را شـد گذاري كرده

به.كه من از او خواستم تا استاد انجمن فلسفه من شود  اش بـاز هـم كمك انجمن فلسفه براي چهار سال ديگر از زنـدگيبه اين ترتيب، او

و فرانسه  به انجمن دوستي ايران كه ديگر رسماً وابسته و حقوقي از آن2به ايران آمد، در حالي در. كـرد جـا دريافـت نمـي نبود البتـه ايـشان

كه من براي انجمن فلسف انجمن فلسفه تدريس مي  و اين بخشي از طرح عظيمي بود مي كرد و به مركز مهمـيه در سر داشتم خواستم آن را

آن براي فلسفه كه در و غرب تبديل كنم ـ كـه اصـل هاي فلسفي گوناگون، دوشادوش فلسفه جا جرياني شرق ـ ايراني خودمـان ي اسلامي

1 The Imperial Iranian Academy of Philosophy 
2 Insitut Franco - Iranian 
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مي برنامه ـ تدريس گرددي ما به شمار كه البته تأثيرشا. رفت و كربن را به انجمن آوردم ون چشممن ايزوتسو و بر اثر حضور آنـان گير بود

كه امكان پرورش بسياري از دانشجويان خوب فراهم گرديد  و ايزوتـسو[چنـد سـالي كـه مـا. ديگر اساتيد بود و كـربن بـا هـم كـار] مـن

به مي كه دوره كرديم، آن.ي طلايي انجمن بود راستي به همراه چند استاد ديگر، در و من، م ايزوتسو، كربن، كه فقط ما سـهيجا درس گفتيم

.نفر استادان اصلي بوديم

به هاي كربن با علامه طباطبايي نيز در علاقه ملاقاتهمچنان ناگفته نماند كه به ملاصدرا نقشي سزا داشت كه من هـم در ايـن مندي او

همچنـين هـر سـه.ا دست به قلم بردي ملاصدر درباره1958در واقع، كربن پس از ملاقات ما با همديگر در سال. ها حضور داشتم ملاقات

ـ يعني كربن، ايزوتسو، فضل  كه در غرب درباره متفكر بزرگي ـ را و هـر سـهي ملاصـدرا چيـزي نوشـته الرحمن هـا هـم از مـنآني انـد

مب گذشته از اين. ترند، من به جهان ملاصدرا رهنمون ساختم بزرگ و و من روابط شخصي انـساني، علائـق معنـوي، احـث فكـري ها، كربن

و او را به لحاظ انساني، خيلي خوب مي در. شناختم بسياري با هم داشتيم ـ مكاني مربوط به امـام دوازدم، به زيارت جمكران مثلاً ما با هم

مي  ـ مي. رفتيم نزديكي شهر مقدس قم مي او خود را شيعه در كنم هيچ دانست؛ هرچند فكر و تنهـا به تشيع تغيير كيش نـداد  درون گاه رسماً

مي. به اين مذهب گرويده بود و معنـوي، مـا بـا همـديگر دربـاره.»ما شـيعيان«يعني » nous les Shi’ites«: گفت او همواره ي امـور درونـي

و اموري از اين دست نيز با هم حرف مي كه نمي شهودات باطني، .ها شومآن خواهم وارد زديم
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6

 فيلسوفي غربي در ميان ايرانيان: هانري كربن

 كربن به لحاظ شخصي، چطور آدمي بود؟ منظورم اين است كه آيا به دين خويش ملتزم بود؟

ي عرفـاني مطالعـه اما به دليل محدوديتي كه استادان كاتوليك برايش در زمينـه. كربن نخست كاتوليك بود.پرسش بسيار خوبي است

به. اعمال كرده بودند، به آيين پروتستان درآمده بود و از ايـن رو در جـواني، بـه مطالعـهي عرفان علاقه مطالعهاو هميشه ي عرفـان مند بود

و تئوزوفي لوتري سده و هفدهم و از آن پس بود كه بـه مطالعـه Theosophyي شانزدهم و بـه همت گماشت ويـژه آثـار سـهرورديي اسـلام

برو از رهگذر مطالعه. رهنمون شد  كه عالم تشيع ايراني كه كـربن آن را وطـن معنـوي خـويشي آثار سهروردي بود  او نمايان شد؛ عالمي

دل.كرد احساس مي به گونه او و ديگر امامان شيعه داشت؛ به امام دوازدهم و بسيار عميقي كه عشق او به امامـان شـيعه، بستگي شخصي اي

كه ملتزم بـه همه، كرب اما با اين.كه گويي خود از شيعيان بسيار پرهيزگار است چنان. باورنكردني بود  و شوان، ن بر عكس كساني مانند گنون

به چيروي از سنتي فرامي و مواعظ خويش بودند، يعني وقتي شما را مي تعاليم و مثلاً صـبح از خـواب خواندند خود نيز از آن پيروي كردند

مي  و نماز به اسلام رسمي نبود برخاسته كه در عمل ملتزم ه. گذاردند، متفكري فرانسوي بود و تكـاليف من كه او نمازهاي يوميه رگز نديدم

نه او آدم دين. اما البته او را در حال نيايش ديدم. مانند آن را انجام دهد  كه به اين معنا تنها خدا را بـاور داشـت، بلكـه نيـايش هـم داري بود

.كرد مي

مي وانگهي، من فكر مي كه اش بـه او در گـرايش طبيعـي.در ارتبـاط باشـد توانست با عالم ملكوت كنم كربن استعداد خدادادي داشت

به گونه  به هر چيزي كـه مـي. آن عالم بود hermenuteگر اي تأويل سوي عالم ملكوت، و نگريـست، نـه بـه او از بصيرتي طبيعي برخوردار بود

به ماوراي آن نظر داشت  كه به سوي. خود آن، و از اين رو و بـه سـوي كربن همواره در پي معناي دروني چيزها بود  تشيع باطني، تصوف،

به سوي مفهوم همه و شدـ كه محور اصلي جهان Spiritual hermeneutics تأويلي حكماي ايراني ـ كشيده  اين مفهوم، كـه حقيقـت.بيني اوست

و گيري از دقـت نظـر او در خود تركيب چشم. شود، براي كربن مطلب آشكاري بود اش خلاصه نمي هر چيزي در صورت ظاهري فلـسفي

به  كه در غرب جديد، كم گرايش بسيار شديد عرفاني را پديد آورد و نگـاه او بـه گمان كـربن فيلـسوف جـديبي. ياب است راستي اي بـود

مي  كه درس نه همچون لغت متوني و تاريخ داد، كه از ديد فيلسوفي عارف شناسان و بزرگـي او متفكر برجسته. مسلك بود نگاران، اش اي بود

منـدي مطالعات اسلامي بود كه در عين حال، فيلسوفي هوش شناس اروپايي در حوزه است كه در دوران جديد، عملاً نخستين شرق در اين

.آمدبه معناي سنتي كلمه به شمار مي

و در عين حال فيلسوف بودن، شگفت  انگيز نيست؟ آيا شرقي بودن

به هند، كساني مانند هـاينريش زيمـري مطالعات نگاه كنيد مثلاً درباره.ضرورتاً چنين نيست و نيـز ميرچـا اليـاده Heinrich Zimmer مربوط

Mircea Eliade به. پژوه نبودند ها تنها دو دين اين.ي آيين هندو كتاب دارند، كه درباره مي بلكه به شمار و پـژوهش راستي فيلسوف گرانـي رفتنـد

كه بيشي اسلام، مايه ارهدرب.ي آيين بودا هم داريم ها را دربارهآن مانند  ي مطالعـات اسـلامي روي تر كـساني كـه بـه حـوزهي تأسف است

و تاريخ اين دو قوم، يا تنها از رهگذر تاريخ آوردند، يا از رهگذر لغت و فارسي و از ايـنآن شناسي زبان عربي به اين عرصه گام نهادنـد ها
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م تر در وهله بيش. رو در واقع متفكر نبودند و خواهـان اثبـات كـذب آن بودنـدي نخست، البتـه. يسيونرهايي بودند كـه اسـلام را برنتابيـده

و من نمي  كه كربن يگانه استثناهاي ناچيزي هم در كار بوده است كه هم فيلـسوفي برجـسته.ي اين ميدان است گويم بلكه او تنها كسي بود

و اسلامMarx Hortonدر مقام مثال، ماركس هورتن. شناسي بزرگ بودو هم اسلام  كه در همـان شناس اوايل سده، فيلسوف آلماني ي بيستم بود

ـ به مطالعه گرفت كه در آن زمان هنوز كسي در غرب نامش را هم نشنيده بود ـ و آثار سهروردي را او كتـاب بزرگـي. زمان، آثار ملاصدرا

و اسلاي مناظره درباره و امام فخر رازي نگاشت به شـمارمي ميان خواجه نصير طوسي شناسي با نگرش فلسفي بود؛ هرچند فيلسوفي سنتي

.آمد نمي

به معنايي، طليعه كنم من فكر مي و نوخاسته در زمانه دار پديده كه كربن، از اي اسـت كـه فلـسفهي بسيار مهم ي جديـد غـرب را پـس

كه ويژگي ذاتيي نوزايي در خود پرورانده بود؛ فلسفه دوره خ اي به و هـيچ فلـسفه اش آن بود كه ي ديگـري را از هـر ود بسيار مطمئن بود

و اين فلسفه در سده. نوع، خواه هندي، اسلامي، يا بودايي، قبول نداشت و هر چـه] اين فرآيند[ي بيست در سراشيبي نابودي افتاد تا امروز

جاهم. شديدتر ادامه دارد  به و به بيرون از مرزهاي غرب كه در آمريكـا بـسياري هاي ديگر چشم دوختهاينك بسياري از فيلسوفان غربي اند

ميآن از  و مانند اين بينيم؛ فيلسوفان حرفه ها را مي اي كه به هندوئيسم، بوديسم، به سوي جهان اسلام گـشود. آورند ها روي . كربن اين در را

به مطالعه كه اسلام، بر خلاف هندوئيسم، بسياري از غربيان و آيين كنفوسيوس، از پيشينهي اسلام پرداخته بودند؛ چرا ي بوديسم، آيين تائو،

و هنـوز و اسلام براي غربيان، كمابيش همچون تهديدي نظامي يا سياسي مطـرح بـوده درازآهنگ تاريخي در تماس با غرب برخوردار بود

و موهـوم اسـت،كه» دين شمشير« رويارويي با مسيحيت، تصور اسلام همچوني اسپانيا، چيزهايي مانند مسأله. هم هست   همگي ساختگي

و دروغ كه از زمان دستور پطروس مقدس آميزه. هنوز از ذهن غربيان زدوده نشده است بهبه ترجمه Peter the Venerableهايي از راست ي قرآن

و كه اين دين نقـش بـسيار اين واقعيت است] ديگر عامل توجه غربيان اسلام[لاتيني در هزار سال پيش بر اذهان غربيان سايه افكنده است

في حد ذاته، چيست. مهمي را در سنت فلسفي غرب داشت  و معنوي اسلام، كه بدانند سنت فكري مـثلاً. غربيان هرگز در پي آن برنيامدند

به نام فلسفه. برتراند راسل را ببينيدي غرب تاريخ فلسفه  ي يـشهي اند هـست كـه در سـايه] اسـلامي[ي عربي در اين كتاب، فصل كوتاهي

بي شناخت ابني فلسفه مطالعه. پردازدمي]ي اسلامي از فلسفه[غربي، به بحث و ابني غرب، از. سينا شدني نيست رشد با اين حال، غربيان

آني اسـلامي بـا بـه گاه فلـسفه كوشش براي نشان دادن جاي.ي اسلامي سخت پرهيز داشتند نگاه مستقل به فلسفه  كـارگيري تعـابير خـود

و نيز من، مستلزم مجاهده]هفلسف[ مي. اي بسيار بزرگ بود براي كربن و از ايـن رو در پـي ما كوشيديم تا اين اشتباه تاريخي را درست كنيم

مـا امـروزه.به اين ترتيب، كربن آغازگر جريان بسيار مهمي بـود.ي متون فكري اسلامي، نه از نگاه ادبي بلكه از منظر فلسفي بوديم مطالعه

به فلسفه حتّي در  كه كـه) غيـر از انگلـيس(ي اسلامي گرايش دارند؛ هرچند در اين كشور نسبت به اروپا آمريكا، دانشجويان بسياري داريم

و در ورزشگاه در دبيرستان ـ تا اندازه هاي دولتي و آلمان ـ در فرانسه مي ها  بـا.خوانند آموزان چندان فلسفه نمي دهند، دانش اي فلسفه درس

ي اي جـدي بـه فلـسفهي دكترايشان در مطالعات اسـلامي هـستند، بـه گونـه در آمريكا نيز دانشجوياني كه سرگرم گذراندن رساله همه، اين

به ادبيات مابعدالطبيعه نه فقط به مطالعات مربوط و ،phiologyو يا شعر علاقه دارند امروزه از اين دست دانشجويان در اروپـا.، تاريخ، حقوق،

به روي غربيان گشودكر. هم هستند و فلسفه، اين در را به معنايي با تركيب مطالعات اسلامي .بن

كه از ديگر شرق Louis Massignon لويي ماسينيون پيش از ايشان نيز در شناسان بزرگ فرانسوي است، در زمينـه، و لـويي گـارده ي عرفـان

به چنين مقامي رسيده بودند د گارده، الهي. كلام و كه چندين كتاب مهمر عين حال اسلامدان كاتوليك . نگاشـت] در اين زمينـه[شناسي بود

نهي برجسته البته ماسينيون چهره كه مي تنها عرب اي بود به شمار و متفكري كاتوليك كه در عرفان صـوفيانه دسـتي شناس، بلكه عارف رفت

و از رهگذر آثارش درباره  به غربي تمام داشت و ديگران، تصوف را ي اسـلامي كربن اين وظيفه را عمـلاً بـراي فلـسفه. ان شناساندي حلاج

كه با مقاومت گسترده. انجام داد ي اسـلامي در خـطي فلـسفه رو شد كه محققان كاتوليكي در حوزه اي از چند سو روبه اما چيزي نگذشت

ازآن وانگهي،. مقدم اين مخالفت بودند خواسـتند سـنت كامـل تربيت يافتـه بودنـد، نمـي»]اسلامي[ي عربي فلسفه«ها كه با فهم محدودي

و شاخهي اسلامي را كه خاستگاه اصلي فلسفه و حوزه اش ايران بود .ي عثماني داشت، بپذيرند هايي نيز در هندوستان
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به جريان اصلي فلسفه، با مقاومت فلاسفهي بعد كربن در مرحله شدي غرب روبهي وابسته خواسـتند بـر هـا نيـز نمـيآن چـرا كـه. رو

كه سنت فلسفه  به بار آورده بود، شاخهي ديگري را هم جدي بگيرند درختي سـازيي مطلـق شايد بتوان گفـت كـه ايـن، ثمـره.ي غرب را

و هنوز هم در غرب بسيار نيرومند است تجربه به اوج رسيد و.ي تفكر غربي است كه در هگل كه از ميراث ابراهيم، افلاطـون، اگر بپذيريم

به بار آورد كه هرچند به لحاظ فلسفي از دكـارت هـيچ كـم نداشـتند، كـاملاً، شاخه ارسطو و مردماني را ي ديگري بر درخت فلسفه روييد

و اروپامحوري را كه شالوده متفاوت از او بودند، اين حقيقت، بنياد مطلق بهي پارادايم غربي پديد آمده در دوره سازي تفكر غربي ي نوزايي

ه و فيلسوفان نوكنفوسيوسي در مقام فلسفه تر غربيان، مطالعه از همين رو، براي بيش. پاشدم فرو مي آن است، از اي جـدي، كـاري رامانوجا

كه درباره اي ايراني متعلق به سدهي چهره اما مطالعه. آساني است و ارسطو در بافت وحي توحيدي سخن مـيي هفدهم ـي افلاطون گويـد

ما چنان ـ يكسره گونه اينكه فيلسوفان و نوكنفوسيوسي توان چهرهبه سادگي نمي. چيز ديگري استاند به هايي مانند رامانوجا ها را فيلسوف

كه غرب در تاريخ. شمار آورد  كه در اين صورت، بايد و فلسفه چرا بنـابراين ايـن موضـع. اش بازانديشي كنـدي تاريخ فلسفه نگاري فلسفه

كه زعماي فلسفي غرب در برابر اين چالش فلسفي نشان داده]ايرانينسبت به فيلسوفان[انكاري  .اند، واكنشي است

يي اسلامي، مقوله مفسران ناسيوناليست عرب فلسفه.، ريشته در ناسيوناليسم نوين عربي داشت]مقاومت در برابر كربن[سومين عامل

كه در اروپ»ي عربي فلسفه«غربي از اي سده را دستاويز خود كردند؛ عنواني و تنهـا بازتـابي هاي ميانه معنايي كاملاً غيرناسيوناليستي داشـت

مي ها پيوسته ابنآن.ي متأخر اسلامي بود موضع انكاري نسبت به پيوندهاي ايراني فلسفه  دانـستند كـه هـر خواندند، ولـي مـي سينا را عرب

كه دامن خيال را بگسترانيم، باز نمي  را اندازه هم و من، با مـوج گـسترده اين. عرب ناميد توان ميرداماد كه كربن از گونه بود اي از مقاومـت،

و كنار روبه  كه خاستگاه اصليي فلسفه كربن با گشودن دري به روي مطالعه. رو شديم گوشه اش ايران بود، خدمت بـسياري متأخر اسلامي،

.بزرگي كرد

و هاي او از علاقه اما چگونه شد كه و سهروردي روي آورد؟ آيا او اصلاً در ايـن بـاره دگر كه او را مي اش به پديدارشناسي شناخت، به ملاصدرا

 گفت؟ با شما سخن مي

و چهره.ي اين موضوع سخن گفت او بارها درباره. البته ها را بشناسد، شخـصاًآن هايي مانند كربن پيش از آن كه سهروردي، ملاصدرا،

را  و آثارش و سهروردي اندكي پيش. هم خوانده بودبا هايدگر ملاقات كرده بود . تر از آن وارد زندگي او شده بودنـد ملاصدرا همين اواخر

به ملاقات هايدگر بـرود، بـه معنـاي بـاطني چيزهـا علاقـه كربن مي كه و حتّي پيش از آن و گفت كه او همواره از همان جواني منـد بـوده

كه برداشت ويژهكشف المحجوبيا همان پديدارشناسي برايش در حكم كشف معناي باطني چيزها  اي اسـت از پديدارشناسـي؛ بوده است

كه حقيقت نومني را در پس فنومن  و به امكان شناخت اين حقيقت باور دارد برداشتي نه بـه شـيوه. ها پذيرفته ي كـانتي، او پديدارشناسي را

مي يعني انكار امكان شناخت نومن، بلكه همچون دانش سير از فنومن به نوم مي. ديدن گفـت، از اين رو وقتي كربن از پديدارشناسي سخن

كه فلاسفه برداشت ويژه  به اي از آن مطرح بود؛ برداشتي بسيار نزديك به نگاهي و كشفي ما  در مقام حجاب ظاهر، براي المحجوب تأويل

.رسيدن به باطن دارند

كه به دليل علاقهحال كربن ـ به معنايي به پديدارشناسي مياش به دليل علاقه خود از آن و نيز ـ وي گـسترده فهميد اي كـه بـه وجـود

به ديدن هايدگر رفته بود مسأله مي چنان.ي كلي وجودشناسي داشت، به فرانسه برگرداندكه ي هايـدگر اما از فلسفه. دانيد، او آثار هايدگر را

پي پاسخ.لاً راضي نبود كرد، كام اش را برآورده نمي شايد از آن جهت كه نيازهاي معنوي كه هنوز هم در هـاي فلـسفي بنابراين او مردي بود

به اين منظور، بر آن شد تا به مطالعه مي و كه واقعاً ناشنوا بود، در فراگيري خواندن زبـان. هاي شرقي همت گماردي زبان گشت هـا او با اين

ف كربن تصميم گرفت خواندن زبان. ياب بود بسيار كام  و پهلوي را بياموزد هاي عربي، و شـيوه. ارسي، كه واقعاً جوياي عـالمي ديگـر ي چرا

به چيزها بود . نگرشي ديگر
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كه نقطه به من گفت كه در دانشگاه سوربن سر كلاس ماسينيون نشسته بـود كربن ماسـينيون.ي عطف فلسفي زندگي او، آن روزي بود

و كساني از علاقه  و هم به هايدگر به فلسفه و علاقهي كربن هم مي مانند او آگاه بود او در پايان. شناختي معنوي كربن را به فلسفه خوب

مي كلاس، كتاب كهنه  به كربن و در حالي كه آن را گم«: داد، گفت اي را از جيب بيرون آورد اين كتـاب، چـاپ سـنگي».ي توست شده اين

د حكمةالاشراقبود از  به و بازاري مربوط كه امروزه بسيار ناياب است وره سهروردي؛ چاپي قديمي از.ي قاجار در تهران، اما در واقع پيش

كه كربن ويرايش نقادانه  مي اي از اين كتاب را درآورد، همين چاپ سنگي بيش آن آن.شد تر استفاده حتّي پس از تصحيح كربن هم همچنان

در آن زمـان، كـربن زبـان عربـي را قـبلاً. گرفـت استفاده قرار مـي اش آمده بود، مورد الدين شيرازي در حاشيه كتاب با تفسيري كه از قطب 

مي  و آن را به خوبي و كـل زنـدگي«: او گفت. دانست آموخته بود به خواندن ايـن كتـاب كـردم و دريـافتم كـه من شروع ام دگرگـون شـد

نه هايدگر، بلكه اين كتاب بود شده گم بر كربن در مقدمه».ي حقيقي من مي كتاب المشاعر اش به اين مسأله اشاره اي كنـد؛ مقدمـه ملاصدرا

و در واقع مهمي كوتاهيكه با همه .ي وجودشناسي تطبيقي بر جاي مانده است ترين اثري است كه از او در زمينه اش، متني عميق، مهم،

د او در اين باره با من بحث مي و افزون بر اين، در سمينارهاي آموزشي كه معمولاً با همديگر ر دانشگاه تهران داشتيم از آن سـخن كرد

ـ هرچنـد. افسوس كه از آن روزگار هيچ نوار كاستي در دست نيست. آورد به ميان مي كه او منتقد سرسخت اگزيستانسياليسم فرانسوي بود

مي Existenz Philosophieي اگزيستانس با فلسفه به نوعي از هايدگر الهام ـ هـا وجـود بـراي ايـن«:ن گفـت زماني كرب. گرفت آلماني فرق داشت

و آلماني يعني اگزيستانسياليست[ مي]1هاي فرانسوي و در فلـسفه در حـالي كـه در فلـسفه. شـودبه مرگ رهنمون ـي ملاصـدرا ي ايرانـي

و همواره رو به سوي مراتب بالاتر دارد اسلامي، راه به تعالي مي كه جهان».گشايد و همين دريافت بود كـه چنـان. رو كرد بيني كربن را زير

ي متأخر اسلامي را در ايران يافتـه اش، يعني پس از آن كه فلسفه گفتم، كربن در بخش دوم زندگي St.Odileاوديل در سرگذشت رفتن به سن 

به هايدگر علاقه .اي نداشت بود، ديگر

 توان كربن را واپسين فيلسوف حقيقي ايران دانست؟ آيا مي

ا. نه، نه .يراني نبودمپيش از هر چيز، او

 ...اما. دانم مي

كه پس از كربن، چندين فيلسوف ايراني ديگر داريم به اين دليل پاسخ شما منفي است  مـثلاً مهـدي حـائري كـه بـه تـازگي.وانگهي،

و معرفت او از فيلسوفان ممتاز منطق. درگذشت كه بيش شناس در سنت فلسفه دان، متفكر، به مكتب ابني اسلامي بود نزديك بود تـا سينا تر

به چالش برميي مسأله، درباره علم حضوري او در كتاب. به ملاصدرا  و راسل آني مهم علم حضوري با ويتگنشتاين خيزد؛ موضعي كـه او

مي  و ديگران و جوادي آملي نيـز از ايـن جملـه زادهبه نظر من آشتياني، حسن. گرفت را از سنت سهروردي همچنـين چنـدين. انـدي آملي،

از در حالي كه همه. وپنج سال پيش درگذشت كربن بيست. تر ايراني هم داريم وف جوان فيلس كه خود را برخاسته و از جمله خود من، ي ما

مي سنت فلسفه و سرگرم تفكر فلسفي دربارهي اسلامي ي بنابراين من واژه.ي موضوعات گوناگون هستيم، هنوز وابسته به همان سنتيم دانيم

ب» واپسين« به كار نميرا مي اروپايي» فيلسوف ايراني«البته من او را نخستين. برم راي كربن .دانم تبار

و نبوت علاقه. جالب است و او چگونه اين موضوعات را بـا مـسائل مربـوط بـه كربن چگونه به موضوعات تفكر اسلامي، مانند امامت مند شد

 داد؟ سرنوشت انسان غربي پيوند مي

.ف.م. اين قلاب از متن اصلي است1
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ذ كه و عميقاً از همان آغاز، شيفته كربن شخصي بود شد اتاً  خود مسيح، مرشد معنـوي عارفـان مـسيحي.ي حيات عرفاني در مسيحيت

به است؛ هرچند بعضي هـاي صـوفيه، شما در اسلام، شاهد استادان معنوي مانند معلم. اند ويژه در سنت ارتدوكس مرشدهاي انساني داشته ها

و بيش  و مشايخ هستيد ي امـام دوازدهـم اما در تشيع، امكـان هـدايت بـه وسـيله. سالكان طريقت، مرشدي انساني دارندتر پيرها، مرشدها،

و عارفان شيعه ـ مدعي شده وجود دارد ـ هرچند نه همگي كه كه هيچ استاد بشري نداشتهي بسياري داريم هـا امـامآن اند، بلكـه مرشـد اند

و از زيرا در عالم تشيع اين امكان. دوازدهم بوده است  براي شخص هست كه به لطف خداوند، با امام دوازدهم ارتباط مستقيم داشته باشـد

بي  وبه اعتقاد من، همين جنبه از تشيع، بيش از هر چيز ديگري كربن را به مطالعـه.ي ايشان برخوردار گردد واسطه هدايت معنوي ي تـشيع

و بنـابراين بلكه خواهان برخورداري از چنين هدايت معنوي.ستخوا كربن مرشدي بشري نمي.ي كلي امامت كشاندبه سوي مسأله اي بود

كه او را سخت مجذوب كرد  مي من معمولاً درباره. همين ويژگي موجود در تشيع بود به بحث من بر آن بـودم. پرداختمي اين موضوع با او

مي. داشت] به نام ميرداماد[كه ملاصدرا يك استاد معنوي انساني  كه اما كربن هم«: گفت از او از جمله.ي ميرداماد است پايه نه، او خود ي او

مي جمله به دست امام دوازدهم هدايت كه تنها . ديـد او اين مطلب را از آن رو گفت كه خود را در آن موقعيـت مـي».شوندي كساني است

كه علامه طباطبايي وقتي به نجف رفتند، معلم معنوي مثلاً من مي مياي داشتن دانم .كردد؛ يعني كسي كه او را هدايت معنوي

و شـيعه، ماننـد قادريـه، پيش از هر چيز، امكان فرقه.در واقع در اسلام، امكانات زيادي وجود دارد هاي مـنظم صـوفي، اعـم از سـني

و مانند اين شاذليه، نعمت  مي اللهيه، و پس از آن، امكان فرقه ها را ن بينيم و و نـشان ممتـازي ندارنـد هاي صوفي كه سازمان رسمي هـاآن. ام

كه هدايت حلقه  و مشايخي هستند كه در صدر اسلام شاهد آنيم درآن. اي از مريدان را بر عهده دارند شبيه همان چيزي هستند چه مشخصاً

پي مخالفت آشكار با تصوف در پايان دوره. ميان علماي شيعه وجود دارد، همين نوع دوم است در زيرا در  ايران، بسياري از علماي صفويه

به تصوف، آشكارا نمي كه در عين التزام مي واژه.»ايم ما عضو فلان فرقه«گفتند به كار دري صوفي زماني و هـدايتي معنـوي رود كه ولايت

به اما علامه طباطبايي از جمله. كار باشد  كه تـشيع، امكـان سـومي پس از اين امكان در عالم. راستي يك معلم بشري داشتندي كساني است

و آن، امكان ارتباط مستقيم با امام است  امكان چهارم، طريق اويـسي اسـت كـه عبـارت از امكـان برخـورداري از هـدايت مـستقيم. هست

و نيز بعضي او را با الياس يكي دانسته  كه در قرآن نامش آمده يي ايـن امكانـات، در كـل مجموعـه همه. اند حضرت خضر است؛ پيامبري

به مكان هدايت توسط امام داشت اما كربن توجه ويژه.ت اسلامي وجود دارد معنوي كه همـه. اي و علامه طباطبايي ي عمـر را بـه معنويـات

به نگارش درباره و كلام گذرانده بودند، از اين واقعيت كاملاً آگاه بودنـد افزون بر آن ايـشان از سـويي عـشق كـربن را بـه ائمـه.ي فلسفه

از مي و مي ستودند كه او راضي نبود شخصاً به انضباط معنوي تن در دهد ديگر سو بر اين امر خرده كـنم ايـن به هر روي، فكـر مـي. رفتند

كه شخص كربن چگونه درگير مطالعه  و موضـوعات مـشابه مـي اي شد كه خود آن را امامي حوزه رازي است . ناميـد شناسي، پيامبرشناسي،

و مي وانگهي، هرچند ديدگاه كربن به به هدايت امام مربوط به گونه شد، با اينحي در ساحت باطني آن شناسي رهنمـون اي مسيح همه، او را

و در واقـع بـه مـسيح  و ديدگاه غالب پروتستان متفـاوت، شناسـي اسـلامي ساخت كه با شكل ارتدوكس سنتي مسيحيت، اعم از كاتوليك،

كه او مسأله اين. نزديك بود  و پيا گونه بود ميي نبوت و اشراق پيونـد مـي مبرشناسي را در حالي مطالعه كه وحي را به الهام، شهود، . داد كرد

كه او سهروردي را با چنان اشتياقي مي به از اين رو بود و معمولاً از او ما«خواند مي» notre maitreاستاد .كرد ياد

د نظر كربن قبول داشتند؟آيا علامه طباطبايي نيز مفهوم اشراق سهروردي را به همان معناي مور

و حتـّي در اواخـربه نظر من كربن بيش.ي ملاصدرا بودند تا سهروردي تر شيفته اما بيش. بله تر مجذوب سهروردي بود تـا ملاصـدرا،

ما«ي ملاصدرا، هنوز هم به سهروردي با لقب ها مطالعه عمرش، پس از سال مي» استاد .كرد اشاره

و كربن، چگونه با هم به گفتبه اين ترتيب، اين دو نفر، مي يعني علامه آن وگو مي نشستند؟ ظاهراً گذشت، بايد چيـزي فراتـر چه ميان دو طرف

.وگويي ساده باشد از گفت
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و كربن،. داستان بودند پيش از هر چيز، آن دو با هم بسيار هم بيباعلامه كه در انديشه متفاوت از يكديگر بودند، گمان در بـسياري آن

كه زمينه موض ي هر كدام از اين دو، مطلبـي برايتـان من درباره. ساز اين ديالوگ براي پنجاه سال بعد بوده است وعات مباني مشتركي داشتند

مي. گويم مي كه علاقه علامه طباطبايي در كربن دو ويژگي مي ديدند به او سبب بهي ايشان را نسبت اي كـه مايـل بودنـد ويژه بـه گونـه شد؛

به گفت زمان زيا  كه او پژوهش. وگو با كربن بگذرانند دي را هم ويژگي نخست آن بود توانـست دل بـا آرمـان تـشيع بـود كـه مـي گر غربي

به گوش غربيان اروپايي برساند همچون نماينده  كه تعاليم اصيل شيعي را كه از ديگر سو، ايـشان كـربن را همچـون كـسي. اي باشد دوم آن

مي مي كه از ديدند و كلامي آن روزگار غرب آگاه شوند رهگذر او از مباحث مهم مطرح در حوزه توانست از ياد نبـريم. هاي فلسفي، ديني،

به آن  هـاي روز، خواسـتند بـراي پرسـش چـون مـي. مند بودنـد چه در سرتاسر جهان در جريان بود، بسيار علاقهكه علامه طباطبايي همواره

كه از اين چيزها سخت به دور بودس استادم آيت درست برعك. هاي اسلامي فراهم آورند پاسخ االله قزوينـي از اوضـاع البته آيت. االله قزويني

كه هيچ علاقه اما در درون مابعدالطبيعه. سياسي حاكم بر ايران آگاه بود  به مباحث رايـج در محافـلي صدرايي خويش چنان سرگرم بود اي

و از ايـن وگوهايي با ماركسيست شان، گفتن جوانيعلامه طباطبايي در اوايل دورا. غرب مدرن نداشت  شـود كـه جـا روشـن مـي ها داشتند

به دشواري  به پرسش ايشان و نيز و حتّي ايدئولوژيكي پيش رو مردم و توجـه داشـتند هاي فلسفي عميقـاً. هاي مطـزرح بـراي آنـان علاقـه

مي  و تفكر اسلامي براي همه احساس كه فلسفه به اين ترتيب، اين از ويژگي اصـلي علامـه بـه شـمار. هايي داردخي اين مسائل، پاس كردند

.وگوها، دلايل چندي داشتي شديدش به اين گفت اما كربن نيز براي علاقه. رفت مي

كه هر انديش كه علامه طباطبايي، همچون اقيانوسي از معارف بودند مي نخست آن به سادگي توانـست از آن، چيـزي بـه چنـگ مندي

كه پرسش. مند بزرگي بود لبته كربن انديشا.بياورد مي هايي را درباره اما هنگامي كرد، اطمينـان داشـت كـه از علامـهي تفكر اسلامي مطرح

مي طباطبايي، پاسخ  مي زيرا ايشان توضيحات بسيار ارزش. دارد هاي معتبري دريافت و از معـاني دادند، منـابعي ذكـر مـي مندي ارائه كردنـد،

آي پاره و اموري مانند اين اي از ميات قرآن مي. جستند ها بهره دومـين. دانـست از اين رو كربنف او را همچون منبع مهم تفكر سنتي اسلامي

به جهت علاقه  و پژوهشي دليل آن بود كه كربن ي منـدان برجـسته وگوهايي با انديش اش به تشيع، شديداً خواهان برقراري گفتي شخصي

ب. شيعي بود و كساني مانند اي به گفت اره علاقه كربن در اين او. ها كـه از دوسـتاش بودنـد، نداشـتآن وگو با احمد فرديد، يحيي مهدوي،

مي آن مي ها را خوب و فيلسوفاني ايراني كه تربيت شناخت و كساني با انديشه يافته دانست ميآنيي اروپا بودند توانـست در پـاريس، ها را

و دليلي ندا  كه براي گفت فراوان ببيند با شت به تهران سفر كندآن وگو و كربن خواهان گفت. ها وگو با نمايندگان اصـيل تفكـر شـيعي بـود

به سراغ كسان ديگري از جمله سركار آقـا، رهبـر شـاخه.ي خود را در علامه طباطبايي يافت اسوه كه او ي شـيخي تـشيع هـم گفتني است

به مكتب شيخي هم علاقه. رفت مي ب او و چيزهاي زيادي درباره مند به شكل افراطي عشق بـه ائمـه، كـه مشخـصه.ي آن نوشت ود ي كربن

و از اين رو ايشان را طـرف كس جز علامه نمي اما هيچ.ي خاصي داشت مكتب شيخي است، علاقه توانست مطلوب كربن را برآورده سازد

مي كاملي براي گفت  كه كربن نيز هما. ديد وگو مي دليل سوم اين بود به ايـن معنـا. كردن هدف علامه را، اما درست در جهت عكس، دنبال

آنكه او از رهگذر علامه طباطبايي مي به مباحث مطرح در ميان آنان پي ببرد توانست به و نيز .چه در قم در ميان علما در جريان بود

كه اين دو را به هم پيوند مي كه هر دوي عامل ديگري و بـه دو دليـل متفـاوت، سـخت در پـيهاآن داد، اين بود از دو منظر متفـاوت

به آن بودند احياي فلسفه  و استمراربخشي ي كربن بـه ايـن امـر، از آن رو بـود كـه ايـن سـنت فلـسفي را دوسـت علاقه.ي سنتي در ايران

و نمي مي به آينده. خواست كه آن فرو ميرد داشت و و فرهنگ ايراني را دوست داشت آن او ايران بستگي عميقي داشت، تا جـايي كـهدلي

و فكري خويش مي و ايـران را هـم مـي mon pays intellectual» وطن فكري مـن«] به ايران[او. پنداشت همواره ايران را وطن معنوي پـاي گفـت

مي  و اين احساس را به لحاظ فكري نسبت به ايران، بيش از زادگاه خويش داشت فرانسه، وطن خويش به من مـي او همو. دانست گفـت اره

مي  ومي. كندكه ايران را به لحاظ معنوي بيش از هر جاي ديگري وطن خويش احساس دانست كه تداوم كل فرهنگ ايران بسيار مهم است

و عارفـان ايرانـي در طـول  به واقعيت است كه فلاسفه، علماي مابعدالطبيعه، متكلمـان، و نسبت در دل اين فرهنگ نگرشي نسبتي به جهان

و معرفي تازه. اند ها به آن پرداختهدهس به ايـن امـر. مند بود اي از آن علاقه از اين رو كربن به احياي سنت عقلاني ايران و اما علامه نيز البته
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و همچون كـربن خود ايشان از احياگران بزرگ فلسفه. مند بودند سخت علاقه به همين سنت تعلق داشتند و ،ي اسلامي در زمان خود بودند

مي فلسفه نهي اسلامي را حقيقت و خواهان ماندگاري آن، گفتني است كه هم علامه.ي جهان بودند تنها براي ايران، بلكه براي همه شمردند

به من بود  و معرفي سـنت فكـري اسـلامي چون من نيز خود را يكسره وقف همين وظيفه.و هم كربن، در اين باره نگاهشان ي حفظ، احيا،

ميي ارزش ها مرا همچون حلقهآنو از اين رو، هر دوي كرده بودم .ديدند مندي ميان خودشان

 آيا اين امر براي شما ثمربخش بود؟

كه چـرا بـرايم ثمـربخش بـود، مطـالبي بگـويم چون در اين باره پرسيديد، مجبورم درباره.به چند دليل چنين بود. بله و اين .ي خودم

به ايرا كه كه من همين وگوها همچـون اين گفت. وگوها شدم وپنج سال داشتم، وارد اين گفتن بازگشتم، در حالي كه تنها بيستنخست آن

كه از  ي همچنـين مـسأله.ي اسلامي آمـوختم اي مفاهيم تازه را در فلسفه ها چيزهاي بسياري را، مثلاً پارهآن شروع دوران تخصصي من بود

مي.ي تطبيقي هم برايم مهم بود اصلاحات فلسفه به آن سخن كه كربن ا چنـدان. گفت البته زبان اول اروپايي من انگليسي بود، نه فرانسه امـ

مي. مهم نبود  كه من زبان فرانسه را نسبتاً به چرا و به اندازه دانستم . اما بگذاريد مثـالي بـزنم.ي انگليسي آشنا بودم ويژه با واژگان فلسفي آن،

س 1963در سال كه كربن مي ملاصدرا بود، هفتهالمشاعري كتاب رگرم ترجمه، هنگامي ي عنـوان ما سـرانجام دربـاره. كرد ها با من مشورت

كه هرچند تحتLe Livre des penetrations metaphysiquesكتاب، عبارت من از اين كـار.ي زيبايي بود اللفظي نبود، ترجمه را برگزيديم

و پاره  به گنجينهاي ظرايف فلس چيزهاي بسيار آموختم شدي ذهني في زبان فرانسه نيز در حين كار با كربن تا آن زمان، من با آثـار. ام افزوده

و نيز سنت  و ولتر كه با سبك ديگري از نوشته دكارت و از رهگذر كربن بود به فرهنـگ گراياني مانند گنون آشنا بودم هاي فرانسوي مربوط

و پاره واژگان نويسندگان دوره كمايي نازايي كه مي از ديگر منابع آشنا شدم .شد تر استفاده

و ملاقات با كربن، براي شخص من پيش از هر چيز فرصتي براي آموختن بود گفت مي. وگو كه در ثاني، احساس ] بـا ايـن كـار[كردم

به سوي آن منچه در صدد انجامش برآمده بودم برمي دارم گامي كه يكـي: ظور از آن، دو چيـز بـود دارم؛ يعني احياي سنت فلسفي خودمان،

به چالش گرفته است  و ديگري مواجهه با موضوعاتي كه آن را از بيرون ي مهمي هـست كـه جا نكته اما در اين. شناختن آن به زبان امروزي

را بـا پايبنـدي هنگامي كه من از هاروارد به ايران بازگشتم، بر آن شـدم تـا كـل سـنت فكـري اسـلامي.ي آن بايسته است يادآوري دوباره

به زباني امروزي، احيا كنم  و در عين حال بيان آن به آن و ماننـد ايـن اما كاري به رشته. سرسختانه زيـرا. هـا نداشـتم هاي حقوق، سياسـت،

مي بسياري كسان ديگر درباره  وي اين موضوعات كار جن. ها بيرون از تخصص من بودآن كردند ي بـهبه ايـن ترتيـب، اول از همـه بـر سـه

و علوم متمركز شدم تر سنت فكري اسلامي، شامل فلسفه با همه مهم سه حوزه، بسيار نوشـته درباره.ي مكاتب آن، عرفان نظري، وي اين ام

كه داشته  كه در احياي سنت فكري اسلامي در ملاقات. ام هنوز پيش رويم پابرجاست هدفي و علامـه بـر عهـده نقشي هم هاي ميـان كـربن

را اين.ت در راستاي تحقق همين هدف بود داشتم، درس  و ميانجي با كمـال]ها در اين ملاقات[گونه بود كه ساليان سال، كار مترجم، مفسر،

بي هيچ چشمداشت مادي بر عهده داشتم  و مي. ميل و اما حاصل اين دوران، كارهايي بود كه احساس كردم براي تحقق اهدافم بسيار مهـم،

د مهم .نيوي بودتر از هر پاداش

و ديگر دانشگاه خوانده در ميان درس 1985 در سال.پرسشي از شما دارم و تحصيل هاي در دانشگاه تهران هاي در غرب، اصـلاً كرده ها

به فلسفه  و ملاصدرا نبود.كسي اسلامي علاقه داشتند؟ عملاً هيچ چند نفر  كـه وپنج سال بعـد اما بيست. در آن زمان، حتّي نامي از ميرداماد

به وقوع پيوست، ببينيد چه تفاوتي در طول اين دوره پديد آمده است كه با فلسفه. انقلاب اسلامي به ايران بازگشتم، كساني هنگامي كه من

كه بيشآن سروكار داشتند، دو گروه بودند؛  كه در دانشگاه تهران بودند يكي دو تا ه ـيافته تر تربيت هايي و در در فرانسه، چندي در آلمان، م

گـروه دوم، فيلـسوفاني.ي ايشان بر اهميت زبـان فارسـي بـود سهم بزرگ يحيي مهدوي در ميان اين گروه، تأكيد ويژه. جاهاي ديگر بودند

و تهران، در جايي مانند مدرسه  و مانند اين سنتي در قم، مشهد، اين دو گروه، در دو فـضاي متفـاوت بـه سـر. ها بودندي مروي، سپهسالار،

و با همه بردن مي به فلسفه هاي مقدماتي علامه طباطبايي، علاقهي كوششد ي غـرب بـسيار خوانـدهي اسـلامي در ميـان ايرانيـان درس مندان
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به فلسفه خواهم بگويم هيچ ايراني متجددي علاقه نمي. شمار بودند كم وپنج سـال بعـد بيست. چرا كمابيش كساني بودند.ي اسلامي نبود مند

بي كه انقلاب اسلام  به وقوع پيوست، و من از اين كه در اين تحول نقشي داشته گمان فلسفهي ام، بـهي اسلامي از گفتمان عقلي عمومي بود

.بالم خود مي

مي گويم كه نتيجه داستان جالبي برايتان مي ي ادبيـات، ملكـه مـرا روزي در زمان رياسـت مـن در دانـشكده. بينيد اش را هنوز در ايران

گ و مي«:فتاحضار كرد يكي از چهره دكتر نصر، كه به نام من است، به نام لطفـاً. هاي سرشناس ايران تغيير دهـم خواهم نام خيابان فرح را

و ديگـران، خيابـان به نام همه«: من گفتم».كسي را پيشنهاد كن  هـاييي شاعران بزرگ ما، از جمله فردوسي، نظامي، سعدي، خيام، جـامي،

د. گذاري شده نام را.ي فيلسوفان چنين نيست ربارهاما بي» گذاريد؟ نمي"خيابان سهروردي"چرا نام آن به شهردار تهران تلفن كرد او درنگ

كه همه  به يك هفته نكشيد شدو به نام سهروردي معروف و آن خيابان و تابلوها را برداشتند هـاي هـا بعـد راننـده البته تـا مـدت.ي علائم

مي تاكسي هنوز آن را خيابان  آن. ناميدند فرح ميبه هر روي امروزه بعدها كمي پيش از انقلاب، هنگـامي كـه. نامند جا را خيابان سهروردي

و اصلي، نام  كه براي دو بلوار تازه به شمال گسترش يافته بود، باز هم از من خواستند و نام تهران رو و هايي برگزينم گذاري خيابان ميرداماد

و مهم، از نام فيلسوفان استفاده كنم. بودخيابان ملاصدرا كار من  شما حتّي در سـطح. زيرا ملكه از من خواست كه براي اين دو خيابان تازه

كه در سال عمومي نيز نمي  و فرعي آن هم در شـمال تهـران، بـه نـام ميردامـاد 1960توانستيد تصور كنيد نه خياباني باريك ، بلواري اصلي،

ر. گذاري شده باشد نام مي در آن چه كسي ميرداماد را هم وزگار، زمان با وقوع انقلاب، سـازمان گوشـت تهـران كـه در خيابـان شناخت؟ اما

به اين نام معروف شد .ملاصدرا قرار داشت،

و خـود مـن كوشش. اما داستان بسيار تأثيرگذاري است. گويم من اين داستان را از باب مزاح برايتان مي از هاي علامه طباطبايي، كربن،

و تلاش فيلسوفان سنتي جوان  و مطهري از ديگر سو، زمينه سويي، ي اسـلامي ساز اقبال فرهيختگان جديـد بـه فلـسفه تري همچون آشتياني

و رفته به ميدان نهادند گران جوان رفته پژوهش شد و من افزون بـر شـركت در گفـت. تري پا و كـربن، در راديـو وگوهـاي ميـان طباطبـايي

ميي فلسفه ارهتلويزيون هم درب  و پـژوهش. گفتمي اسلامي زياد سخن به انتـشار بـسياري متـون ي كـم علاقـه هـا زديـم كـه كـم ما دست

كه گفت برمي]ي اسلاميبه فلسفه[دانشجويان را مي انگيخت به شمار و علامه در اين فرآيند كلي عامل مهمي هر. رفت وگوهاي ميان كربن

به حدود ده نفر اجازه وگوي شركت در اين گفت كسي اجازه و ما تنها در ها را نداشت دو ولـي مجموعـه. هـا را داده بـوديمآني حضور ي

و در دسترس همگان قرار گرفت كه خيلي زود نظرها را بـه سـوي خـود جلـب كـرد وانگهـي، مطهـري،. جلدي در اين باره در قم منتشر

كه در اين گفت  و ديگراني ح شايگان، كربن، خود من، و فلـسفهي ميان فلسفهي مباحث زنده ضور داشتند، همواره دربارهوگوها يي غـرب

كه در اين جلسات جريان داشت، با ديگران سخن مي .گفتند اسلامي
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 فلسفه در انجمن

و خارج ايران، آرماني بود كه به پيدايشو همين روح گفت و مكاتب سنتي داخل طنتي فلـسفه انجمـن سـل وگو ميان روشنفكران سكولار ايراني

.ي چنين مفهومي استوار بود چون اين انجمن بر پايه. انجاميد

ا اگـر چنـين پرسـشي را مطـرح كنيـد،.ي چگونگي تأسيس انجمـن حرفـي نزديـد شما درباره. آرمان محوري همين بود. قطعاً. بله امـ

مي درباره .كنم اش صحبت

مي. بله .كنم خواهش

 در پـاريس، افتخـاري بـزرگ1المللي فلسفهي بين دانيد كه عضويت در مؤسسهمي.ايد خواندهخود شما مدتي طولاني در فرانسه درس

و هيچ جا مهمآن. است ي سرشناس اروپا، از جملـه تر فلاسفه البته بيش. گاه بيش از صد عضو نداشته است ترين آكادمي فلسفي جهان است

و امانوئل لويناس، عضو آنند آن اوايل دههدر. دوستان شما، پل ريكور در آن زمـان، ريمونـد. جا نامزد شـدمي هفتاد، من براي عضويت در

هم، فيلسوف سرشناس اروپاييRaymond Klibanskyكليبانسكي  كه و مقيم كاناداست، رئيس اين مؤسسه بود تبار، البته اين بـراي مـن. اينك زنده

به عضويت آن  كه و اين خبر افتخار بزرگي بود به من تربيـك در روزنامهجا برگزيده شوم و كه ملكه بسيار خوشحال شد ها بپيچد، تا جايي

و نخست  و. اين يك رويداد مهم فرهنگي براي ايران بود. وزير هيودا نيز تبريك گفت گفت در آن زمان، من رئيس دانـشگاه آريـامهر بـودم

به اهميت فلسفه. فرصت سر خاراندن هم نداشتم  و گفت هاي كليبانسكي چون همواره مـا شـما«: غيرغربي باور داشت، با من تماس گرفت

به عضويت اين مؤسسه برگزيده   يا آكادمي فلسفه را در كـشورتان چرا چنين مؤسسه. چون انجمني مانند اين مؤسسه در ايران نيست. ايم را

به اين ترتيب، ايشان را به ايران دعوت».بسيار خوب«: من گفتم» كنيد؟ گذاري نمي بنيان درو و ما پيش از هر چيز، آن همايش مهم را  كردم

و از ديگر مليت كه بسياري از فيلسوفان فرانسوي، اتريشي، آلماني، و ميزباني آن بر عهده مشهد برگزار كرديم .ي مـا بـود ها مهمان ما بودند

كي برگزاري يك همايش مهم فلسفي بين اين نخستين تجربه و معلوم شد چه اندازه عالي بودالمللي در ايران بود .ه تا

و من ترتيب ملاقات او را با ملكه دادم به تهران آمد به صحبت. جداي از اين همايش، خود كليبانسكي كه با هم داشتيم، بـه او بنا هايي

بو اي فلسفي در ايران، كار مهمي است؛ مؤسسه عرض ملكه رساند كه تأسيس مؤسسه  چون مـن.داي كه همواره مركز بزرگ انديشه خواهد

و 1973اين مربوط بـه پايـان سـال.ي اين كار فكري بكنم در چندين طرح فرهنگي با ملكه همكاري نزديك داشتم، به من گفت كه درباره 

پي افزايش يكباره 1974آغاز سال كه در و بنابراين هيچ مـشكلي در زمينـه بود هـا وجـودي هزينـهي بهاي نفت، پول زيادي در دست بود

و علاقه از اين رو، تني چند از صاحب. نداشت و بـا نظران اين حوزه ي ايـن طـرح بـه رايزنـي هـا دربـارهآن مندان به فلسفه را جمع كـردم

همآني همه. پرداختم كه چنين مؤسسه ها و از پشتيباني مستقيم ملكه برخوردار باشـد داستان بودند كـساني كـه بـا. اي بايد سازماني مستقل

 
1 Institut International de Philosophie 
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الدين آشتياني، عبداالله انتظام، يحيي مهدوي، محمد شهابي، مهدي محقق، باره مشورت كردم، شامل مرتضي مطهري، سيد جلال ها در اين آن

و البته هانري كربن بودو كساني مانند اين .ها،

و اساس نامه آيين ما نامهي داخلي و محمود شهابي پيشنهاد كرد كه بايـد نـام آن را هـاي سـلطنتي ننـد انجمـني مؤسسه را تنظيم كردم

و جاهاي ديگر، انجمن سلطنتي فلسفه بگذاريم  و بـا كـربن مـشورت كـردم. بريتانيا، سوئد، او. من تا آن زمان در اين باره فكر نكرده بـودم

مي«: گفت به صورت امپراتوري اداره كه و بايـد ايـن در آلمان پيش از جنگ جهاني اول  مؤسـسه را شد، انجمن قديم شاهنشاهي آلمان بود

كه انجمن، با هيأت مديرهو اين».گذاري كنيدي ايران نام نيز انجمن شاهنشاهي فلسفه ايـن مؤسـسه.ي خاص خـود تأسـيس شـد گونه بود

كه هنوز رئيس دانشگاه آريامهر بودم، بنيان و من با آن و رئيس اين انجمن نوظهور هم شدم كاملاً غيردولتي بود .گذار

به من گفت ميه«: ملكه كه بخواهيد برايتان آماده هاي قديمي تهران الامكان ساختمان بهتر است حتي«: من گفتم».كنيمر قطعه زميني را

و اگر اجازه مي  مي را حفظ كنيم به گونه كوشم تا يكي از اين خانه فرماييد و آن را با ايـن».اي شايسته بازسازي كنم هاي قديمي را پيدا كرده

الملـك را در نزديكـي چهـاراه پهلـوي پيـدا كـردم، آن را از فرزنـدانش وجو، منزل قـديمي لقمـانو من پس از پرس پيشنهاد موافقت كرد 

و با به  به نوسازي آن همت گماشتيم خريداري كرده يكي دو خانه. كارگيري استادكاران سنتي و بـه ايـن من و بـر آن را نيـز خريـدم ي دور

و تحقيقات فلسفي پديد آورديم اي را ويژههترتيب، ما در مركز تهران، فضاي گسترد مي.ي مطالعات آن بايد كه جا پس از پايان مرمت ديديد

و حتّي مبلمان با طراحي ويژه. چقدر زيبا شده بود  . اي نيز براي آن سـفارش داديـم استادكاران اصفهاني اندرون آن را با كاشي آبي پوشاندند

كه فضايي واقعاً خواسته و بحث دربارهي من اين بود به پژوهش كه در آن مي ايراني باشد؛ فضاي اصيل ايراني .پردازندي فلسفه

كه انجمن، مدرك اعطا نكند مي. نخست تصميم گرفتيم كه در خيلي جاها، دانشجويان تنها براي كسب مدرك حضور جاآن. يافتند چرا

آن مانند مدرسه و چند جاي ديگر مانند آني مطالعات عالي پرينستون و كـساني كـه بـه و اروپـا بـود آمدنـد، يـا جـا مـي در ايالات متحـد

و يا در شرف اتمام بودند؛ به گونه  مـا. يافتنـد در آن مؤسسات حـضور مـي] تكميلي[ي پيشرفته اي كه براي مطالعه دكترايشان را تمام كرده

و شر  و نيز از غرب و دانشجوياني از ديگر كشورهاي اسلامي هـاي فلـسفيق داشتيم؛ دانـشجوياني كـه داراي خاسـتگاه دانشجويان ايراني

دو. متفاوتي بودند  و ژاپن داشـته باشـيم كـه ههرچنـد متأسـفانه دانـشجوي چينـي نداشـتيم، كه دانشجوياني حتّي از چين من مشتاق بودم

به انجمن آمدند  و كشورهاي اسلامي و نيز دانشجوياني از اروپا، آمريكا، هاي گوناگون فلسفيكه قرار بود ديدگاه استاداني. دانشجوي ژاپني

ـ دو فيلسوف تطبيقي بزرگ، يكي از غرب  و ايزوتسو و مرتـضي]و ديگري از شرق[را ارائه كنند، شامل كربن و نيز ميرزا مهدي حائري ـ

و خود من بودند كه اعضاي هيأت علمي آن مي مطهري به شمار ه آشتياني نيز از جمله. رفتند جا كه از سكولار گرفتهي اعضاي اين يأت بود

آن. هاي مذهبي را در خود جاي داده بود تا چهره  دل ما در كه و تربيت سنتي داشتيم و نيـزي فلسفه بسته جا كساني با تعليم ي اسلامي بودند

كه ديدگاه فلسفي غربي داشتند تربيت و غلامحسين صديقي يم در انجمـن صـديقي مـشاركت مـستق. يافتگان مدرني همچون يحيي مهدوي

آن. نداشت، اما تأثيرگذار بود كه يحيي مهدوي در .جا نقش بسيار مهمي بر عهده داشت در حالي

كه زمينه و تحقق گفت هاي گونه ساز تعامل اين ديدگاه فضايي را پديد آورديم جا همه جور دانـشجو بـودآن. بود]هاآن ميان[وگو گون

ميكه از ويليام چيتيك كه داشت دكترايش  و با ايزوتسو، ابن را از دانشگاه تهران و بعـدها بـه تـدريس در انجمـن عربي مـي گرفت خوانـد

كه الآن انديش  ميي تفكر اسلامي است، تا ايگاراشي كه چنان مند سرشناس آمريكايي در زمينه پرداخت گرفته تا جيمز موريس دانيد بعـدكه

پي در ژاپن سر مسأله  و پارهي سلمان رشدي كشته شد، تا اي اشعار فارسـي را هـم بـه انگليـسي تر ولفسون كه شاعر مستعد آمريكايي است

و تا طلاّب قمي را در بر مي  كه همچنين چندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران هم در كلاس. گرفت برگردانده است، هايي

ميآن حضور در  در. كردند ها براي همگان آزاد بود، شركت . شـد اي از كسي دريافت نمـي شهريه. ست مانند مدارس سنتي قديم بود انجمن

و از كاغذبازي ثبت  لاهيجي داشتم كه مـتن آن شرح گلشن رازي مثلاً من كلاسي درباره. هاي اداري هم خبري نبود نام رسمي هم لازم نبود

كم به زبان فارسي با گزيده شا شركت. وبيش عربي است هايي ي اروپـا بودنـد كـه بـه خوانـده مل شش زن ايرانـي درس كنندگان اين كلاس،

و جز و محققان برجستهآن عرفان علاقه داشته و خارجي كه سال ها دانشجويان ايراني به مطالعه اي نيز بودند ي فلسفي پرداختهي انديشه ها
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و انتشارات ما نيز طيف وسيعي از علائق العاده جا فضاي آموزشي فوقآن. بودند و نيز خود انجمن را بـه نمـايش اي بود فلسفي دانشجويان

.گذاشت مي

كه از مهم، نوشته1ي ذن بديسمبه سوي فلسفه كتاب به هاي قرن بيستم درباره ترين كتابي ايزوتسو، ي ذن است، از جمله انتشارات ما

و پژوهش. زبان انگليسي بود و اسـلامي بـه دو زبـاني فلـسفهههـايي را دربـار همچنين در مدت زمان كوتاهي، چندين متن مهم ي ايرانـي

و نيز يكي دو اثر درباره و عربي مي.ي يونان درآورديمي فلسفه فارسي و در طـول همـين انقلاب كه شد، پنج سال از عمر انجمن گذشـت

و نشريه به نامي چندزبانه پنج سال، ما حدود پنجاه عنوان كتاب مهم منتشر كرديم .كه در دنيا شناخته شده بود داشتيمجاويدان خرداي

 اين نشريه در خارج از ايران هم خوانندگاني داشت؟

چه اندازه كمبود آن احساس شدجاويدان خردي دانيد پس از توقف انتشار نشريه نمي. بسيار زياد ـ شـاعر سرشـناس. تا كاتلين راينـه

ـ در دهه  و متخصص ويليام بليك به انتشار نشريهي هشتاد انگليسي، نويسنده، فيلسوف، ي در انگلستان كرد؛ نشريهTemenos تمنسي شروع

كه ده سال انتشار آن ادامه يافت و خيال كه بـه هنـر. معروفي در باب هنر و شمار زيادي از مردم انگلستان، راينه همچنين دوست كربن بود

و عالم خيال علاقه  مي[مند بودند سنتي ر]. خواندند، اين نشريه را ي نخست اين نشريه گفت كـه اميـدوار اسـت اينه در همان شماره كاتلين

و جاي خالي آن را پر كند جاويدان خرد جايگزين تمنس و مراكـز را براي بـسياري از آكـادمي جاويدان خردي ما نشريه. باشد هـاي مهـم

كه. هرچند عمر آن كوتاه بود، بسيار تأثيرگذار بود. فرستاديم آموزشي مي  هاي صورت گرفتـهي تلاشي اصلي همه انگيزهبسيار جالب است

و نيز علاقه  و دانشگاه، و مـشهد كـه فلـسفه در بيست سال اخير در ايران، در جهت نزديك كردن حوزه يي شديد بسياري از طلاب در قم

و موضوعاتي مانند آن، اصليي فلسفه خوانند به مطالعه اسلامي مي و نيز البتـه حـضور ترين محركّش همان كارهاي انجمني غرب  حكمت

و مطهري بوده است .علامه طباطبايي

1 Towards a Philosophy of Zen Buddhism 
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و علم  گرايي ايراني دانشگاه صنعتي

جالب است كه شما چگونه رياست يـك دانـشگاه صـنعتي مـدرن را، در عـين. زمان، رئيس دانشگاه آريامهر هم بوديد شما اشاره كرديد كه هم

 گرايي غربي، پذيرفتيد؟ انتقاد از علم

كه من همواره منتقد علممي.ر خوبي است پرسش بسيا مي گاه نگفته اما هيچ.ام گرايي غربي بوده دانيد كه توانيم از آموزش علوم جديد ام

كه بايد علم غربي را بر پايه. سر باز زنيم  و نيـز آن را بـاي جهـان حرف من اين بوده است و در نقـد آن بكوشـيم بينـي خودمـان بيـاموزيم

و در آن جذب كنيم بيني خودما جهان ا.ام همچنين، من همواره منتقـد سرسـخت تقليـد كوركورانـه از فنـاوري غربـي بـوده.ن درآميخته امـ

نه درباره كه اين دانشگاه، در آن زمان، بهترين دانشگاه علوم جديد كه چرا رئيس دانشگاه صنعتي شدم، دليلش اين بود تنها در ايـران،ي اين

و هنوز هم هست بلكه عملاً در سرتاسر آس  و دانشجويانش،. يا بود و توانايي استادان هيچ دانشگاهي در ايران، به لحاظ سطح بالاي آموزش

از هرچند اداره. رسيد جا نمي به پاي آن  و سـه سـالي كـه مـن رئـيس ايـن دانـشگاه بـودم به لحاظ سياسي بسيار دشوار بود ي چنين جايي

و سرانج هاي زندگي ترين سال سخت مي هاي پيوسته ام هم بر اثر تنش ام بود كه بر من وارد از اي و بـه ناچـار، آمد، دچار ناراحتي قلبي شدم

كه هراسي داشته باشم، سال. اين سمت كنار رفتم  بي آن و ملكـه حـرف زده بـودمي ديدگاه ها بود كه درباره من شـاه طرفـدار. هايم با شـاه

اي  و با و مدرنيزاسيون بود مينسرسخت فناوري جديد چنين نبـود كـه او كـشورش را دوسـت نداشـته. داشت همه، ايران را بسيار دوست

مي. باشد و جواب منفي اين امر را تشخيص نمي بلكه فكر به سود ايران است كه مدرن شدن دل. داد كرد ي فرهنـگ بـسته اما ملكـه بـسيار

و ملكه يا تنه و من بارها با شاه و ابعاد گوناگون آن بود ي ضرورت ادغام مفاهيم مدرن در فرهنگ خودي بحث كـردها با شاه، درباره ايراني

مي. بودم ام] التحصيل فارغ[گفت نصر شاه و هرگز نامي از هاروارد نمـي.آي.از امتي است و.آي.بـرد، چـون تـي بـه نـوعي آرمـان او بـود

به خوبي آشنا هستم مي كه من با علوم غرب خو. دانست كه فناوري را مي من با آن شناختم، اما در عين حال آن را رقيب بزرگ فرهنـگب

مي  و منتقد هر شكلي از علم يا فناوري بودم كه به كلي ويران ايراني و نيـز شـاه ايـران را خـوب مـي. گر فرهنگمـان باشـد دانستم شـناخت

كه من درباره مي آني بحران دانست و عليه مي محيطي .ته بودمكنيم، مطالبي نوشچه ما با محيط زيست

و مـن در زمـان رياسـت او، هـم.در زمان رياست عليخاني بر دانشگاه تهران نيز معاون او بودم  پس از او نهاوندي رئيس دانشگاه شد

و هم معاون او بودم رئيس دانشكده مي.ي ادبيات كه نهاوندي رئيس دانشگاه شد، و تنهـا بـه هنگامي خواستم معاونت دانشگاه را رها كرده

د  و نيمي از انديش چون در آن زمان اين دانشكده داراي پنج.ي ادبيات بپردازم انشكدهامور مندان بزرگ كشور را در خود هزار دانشجو بوده

و اداره  به اندازه جاي داده بود به رياست دانشكده.ي كافي دشوار بود اش كه ي ادبيات بازگشته بـودم، از دربـار بـا مـن يك روز پس از آن

و شاه به من گفت تماس گرفت و مـن انديـشيدهي اهميت پاسداري از فرهنگ ايراني سخن گفته ها شما دربارهي اين سال همه«: ند ام كـه ايد

كه فرصتي اسـتثنايي بـه شـمامي. ايد هم بوده] دانشكده[و رئيس] دانشگاه[اي دانشگاهي هستيد كه معاون شما در عين حال، چهره  خواهم

ن. بدهم و فناوري جديـد را بـومي. زد من عزيزتر از دانشگاه آريامهر نيست هيچ دانشگاهي و علوم سعي كن آن را به نحو احسن اداره كني

و  و با اين. البته اين چالش بسيار بزرگي بود».تر سازي ها را با فرهنگ ما هرچه هماهنگآن ايران كرده همه، من آن را با خرسندي پـذيرفتم

و خلاق از چالشكه گفتم، اين دوران چنان پـيش از هـر چيـز، وقتـي رئـيس ايـن دانـشگاه شـدم،. ام بـود هاي زندگي ترين سال انگيزترين
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كه تغيير دادن ديدگاه چهارصد دكتر فارغ مي ام دانستم و جاهـايي ماننـد آن كـاري.آي.التحصيل از تي، استنافورد، بركلي، امپريال كالج لندن،

بي. شبه نبود يك چنين چيزي كار. بس دشوار خواهد بود  درنگ پس از آن كه رئيس دانشگاه شدم، دپارتمان علوم انساني را تأسـيس اما من

و چند تن از برجسته آن كردم به و ديگران را .جا آوردم ترين دانشجويانم، از جمله حداد عادل، ويليام چيتيك،

 جا؟ براي تدريس در آن

.ي كلي علوم انساني را به دانشگاه آورديمو ما گسترهها همگي استاديار شدندآن. براي تدريس. بله

 منظورتان علوم انساني غربي است؟

و فناوري جديد در محاق واقع شده خير، نه كه توسط علوم ـ ـ بلكه علوم انساني خودمان مـد نظـر تنها علوم انساني به سبك غربي اند

دس تر دانشگاه امروزه علوم انساني در بيش. بود و تا اندازهتهاي غربي، گرايـي مظلـوم واقـع اي در اروپا، بر اثر شبيخون علـم كم در آمريكا

به حاشيه رانده شده است  و مي. شده كه بايد انجام دري دانـشجويان بايـستي دوره همـه. گرفـتبه هر حال، به نظر من كاري بود هـايي را

مي  به تأمل درباره علوم انساني و مي گذراندند و اي را در دانـشكده هـاي تـازه من همچنين دوره. رداختندپي اين موضوعات هـاي مهندسـي

و تأثير آن بر جامعه علوم درباره  و بر محيط زيست ارائه كردم؛ چنـاني ارزيابي فناوري مدرن در كـه امـروزه چنـين دورهي بشري هـايي را

مي.آي.جاهايي مانند ام  آن. خور خوان غرب باشيم ما نبايد تنها ريزه. بينيمتي مي همواره به دست شرقيان رسد، معمولاً در غرب از اعتبارچه

و هم آموزشي درباره هاي بزرگ ديگري را هم در زمينه ها، طرح در كنار اين برنامه. افتاده است  هـاي ديگـر فنـاوريي صـورتي پژوهشي

.هاي جايگزين شروع كردم مانند انرژي

د كه تا اندازه دردسر بسياري داشتم براي مجاب كردن شاه ـ به جاي ساختن نيروگاه اتمي بوشهر كه اي هم دانـشگاه آريـامهر بـرر اين

و او مي  ـ بر انرژي خورشيدي متمركز شويم شـاه».اگر روزي نفت نداشته باشيم، بايد اين پشتوانه را داشته باشيم«: گفت آن نظارت داشت

كه دانشجويان دان جالب اين. پيشنهاد مرا نپذيرفت  كه مخالف رژيـم بودنـد، مـرا بـه جهـت ايـن كـه دانـشگاه، اداره جاست ي شگاه آريامهر

مي پروژه شد. دادندي نيروگاه را بر عهده داشت، مورد حمله قرار ها بعد، بار ديگـر اما سال. پس از وقوع انقلاب در ايران، اين پروژه تعطيل

ظاهراً نگرش به فناوري جديد با تغيير.د كه اين خود واقعيتي در خور توجه است ها با چند ميليارد ضرر، همين پروژه را از سر گرفتن ايراني

به سادگي تغيير نمي در رژيم  و حكومت اين نگرش در ميان پادشاهان، كمونيست.ام من در اين باره زياد نوشته. كند هاي سياسي هم هـاي ها،

يكي است  ميبه هر روي، دانشگاه آريامهر در فروكاستن. انقلابي و الامكـان كوشيد حتـي از تأثير فناوري جديد كاري بزرگ بر عهده داشت

كه ما دست. هاي سنتي فناوري را احيا كند گونه مـن مـسؤوليت. اندركار ساختن دانشگاه آريامهر در اصـفهان بـوديم مثلاً در همان زمان بود

كه  به مهدي ضرغامي، آ] بعدها[دانشگاه اصفهان را و در و آدم بـسيار خـوبي بـود، سـپردم جانشين من شد او مـسؤول.ن زمان معاون من

آن] دانشگاه[ي عظيم پروژه و خودم هم هر هفته به مي اصفهان بود .كردم جا سركشي

كه ما براي آن دانشگاه خريديم، بزرگ تـرين دانـشگاه بـزرگ]و در واقـع[تر از هر دانشگاهي، از جمله دانشگاه اسـتانفورد بـود زميني

ر  كه ماكت، يعني الگوي مورد اسـتفاده.ا تأسيس كرديم جهان ايـن«:ي معمـاران بـراي سـاخت دانـشگاه را ديـدم، گفـتم وانگهي، هنگامي

مي».معماري، ايراني نيست  سي طبقه در وسط بياباني در بيرون از اصفهان ساخته از ايـن رو پـيش. شـد چون بر اساس آن، يك برج بزرگ

و گفت  به آن علياحضرت«: ملكه رفتم مي. جا نيست، اين برج متعلق به رياست آن دانشگاه منصوب هـاي كنيد، بايد بـه ديـدگاه اگر شما مرا

و ماننـد كم بايد دانشگاهي بر پايه دست. من هم توجه كنيد  و در آن از مصالح سنتي خودمان، همچون آجر ي معماري سنتي ايراني بسيازيم

به شاه بگو. دانشگاه آريامهر است ببين، اين«: او گفت».آن استفاده كنيم بـه ايـن ترتيـب،».توانم در اين كار دخالت كنم من نمي. برو اين را

و هيچ«:به من گفت] دانشگاه[هرچند معمار  و گفـتم»چيز قابل تغيير نيـست شاه اين را تأييد كرده است :، مـن بـا نگرانـي نـزد شـاه رفـتم
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و مايـه انداز جالبي دار حضرت، دانشگاه چشم اعلي« ي شـرمندگي خواهـد بـود كـهد كه مشرف بر زيباترين شهر ايران، يعني اصفهان است

گيـرد كـه بـه در وسط دانشگاه برج بزرگي قرار مـي«: گفتم» منظورت چيست؟«: او گفت».معماري دانشگاه با معماري شهر ناهمگون باشد

و زميني معماران در هر متر مربع، گنجايش چندين انسان را خواهد گفته بي داشت مي هاي اطراف آن بلـه، بلـه،«: شاه گفـت».ماند استفاده

و گفت» شود برجي افقي بسازيم؟ نمي«: من گفتم».ام من دستورش را داده مي«: شاه خنديد كه شما چه حرفي است »زنيد؟ آخر اين

 به جاي برج عمودي؟

و ماننـد آن هـدر همه نيرو را براي بالابر، تهويه چرا اين. داريمزمين در اختيار] مربع[وچهار ميليون متر ما بيست«: من گفتم ي مطبـوع،

مي دهيم؟ اعلي و گفت».توانيد همين تراكم را روي زمين داشته باشيد حضرت، شما ي بـرج افقـي چيـزي من تـاكنون دربـاره«: شاه خنديد

و طرح آن را براي من بياور.ام نشنيده به ايـن ترتيـب،».بسيار خوب، برو اين كار را بكن و به اين موضوع تن در داد بسيار مهم بود كه شاه

و براي ساخت فرصتي براي آفرينش نقشه  به كار شديم] دانشگاه[اي ايراني فراهم شد و. با آجر، دست من بهترين آجركارها را از يزد، قـم،

و با ساخت كوره  به كار گرفتم البتـه مـن پـس از چنـد سـالي ايـن.ي كهنـه را زنـده كنـيم خودمان كوشيديم تا فناور] سنتي[هاي اصفهان

و با اين. مسؤوليت را رها كردم  به لحاظ عملي نااميد نبودم اما پيش از آن كار از كار گذشته بود هاي غربـي داشـت از هـر فناوري. همه، من

مي  كه مردم ما با مهارت سو به ايران سرازير و جاي خرسندي بود با هاي سنتي شد و كه از علوم انسانيمان و شناختي مان، از جملـه فلـسفه

بعـدي تربيـت كـنم كـه هدف من ايـن نبـود كـه مهندسـاني تـك. اي جلوي اين جريان را گرفتند موضوعاتي از اين دست داشتند، تا اندازه 

و سرتاسر آسيا را پر كنند  مي. خاورميانه و فرهنـگ خـو بلكه كه ديگر ابعـاد زنـدگي از ايـن رو،. دي را نيـز بفهمنـد خواستم كساني باشند

مي زيرا چنان. ام بودي دشواري در زندگي هرچند دوره.كه گفتم، ناراضي نبودم چنان هـا كـه رئـيس دانـشگاهي ايـن سـال دانيد، در همه كه

كه داشتم، از جمله رفتي گرفتاري آريامهر بودم، با همه  و تدري هايي به دانشگاه، هرگز از نوشتن س در دانشگاه تهـران دسـت وآمد نظاميان

و بيش مي ها تا ساعتي از نيمه تر وقت نكشيدم .كردم شب، كار

و اسـتادان] آريـامهر[خواهم در اين باره حرف بزنيد كه آيا رياست بر دانشگاه از شما مي آيا دشوار بود؟ كـار دشـواري بـود؟ آيـا دانـشجويان

 گرايش زيادي به سياست داشتند؟

و هم دشوار بود هاي سياسي داشتند كه هم چالش ها گرايشآنتر بيش آن. ساز . جا نسبت به دانشگاه تهران بسيار دشوارتر بـود وضعيت

و در دانشكده تر در دانشكده هاي سياسي، بيش در دانشگاه تهران دانشجويان داراي گرايش ـ مهندسي بودند ي ادبيـات انـدكي وضـعي فني

گه اما با اين. بهتر بود نه. مشكلاتي را با دانشجويان داشتيم گاهي همه، و نيز استادان، هاي سياسـي تنها گرايش در دانشگاه آريامهر دانشجويان

و هـيچ. اما من هم امتيازاتي داشتم. ها بسيار دوآتشه بودند داشتند، بلكه بعضي  كـس اول از همه اين كه من شخصي كاملاً دانـشگاهي بـودم

و بگويد نمي به رياست دانشگاه گماشتهآن«توانست اعتراض كند و چيزهايي مانند آن كـه اغلـب در دانـشگاه.»اند ها يكي از عمال خود را

كه پيشينه.شد تهران مطرح مي سـوم آن كـه دانـشجويان مـذهبي ايـن. ام با علوم انساني نبود تر با آشناييكم] جديد[ي من در علوم دوم آن

كه از جمله  كه دين دانستند كه نمي شجويان در سياست بودند، مي ترين داني داغ دانشگاه، دارتر از من هستند، بـر مـن توانند همچون كساني

كهمي. خرده بگيرند  كه ايراني متجددي هستم اهل مـي ها نميآن دانيد و تعـاليم اسـلامي را زيـر پـا توانستند مرا متهم كنند به اين گـساري،

بيي دانشجويان مذهب البته همه. گذارم مي و چندان هم مجاهدين] سازمان[ي همچون اعضاي يافته دانشجويان چپي سازمان. تجربه نبودندي

و بنابراين تنها مسأله خلق مـا«گفنتـد هـا مـيآن مثلاً.ي استفاده از منطق مطرح نبود هم بودند كه در ميان دانشجويان، سازمان مخفي داشتند

بيكه خواسته»ي امتحانات هستيم خواهان تعليق دو روزه و به راه انداختن آشوب پي و طبعاً در .نظمي بودند اي غيرمنطقي بود

كه در ايران اتفاق مي كه احتمالاً پس از جنگ جهاني دوم نخستين بار بود به كار خطرناكي زدم كه. افتاد در آن زمان، من دست هنگامي

مي دانشجويان دانشگاه  مي كردند، براي مدتي هاي ايران اعتصاب مي كلاس را ترك و دوباره سر كلاس حاضر كه اتفاقي كردند بي آن شدند،
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كه اين امر سبب افت كيفيت آموزشي مي به دانشگاه.شد بيافتد كه و نيز دانـشجويان] آريامهر[من همان روز اولي رفتم، در حضور استادان

كه  را، هنگـامي كـه دانـشگاه 1353از گذشـت زمـاني در سـال پـس.»كـنم چيزي در عالم نمـي من كيفيت آموزش را فداي هيچ«گفتم هـا

به اعتصاب زده بودند، من شوراي عالي دانـشگاه را بـه هاي گسترده شورش و دانشجويان به رهبري مجاهدين خلق دست اي فرا گرفته بود

ي جلسه و تا ساعت دو و هر روز شانزده تا هفده ساعت به طول انجاميد مياي فراخواندم كه دو روز سه شب ادامه شـب بـه ما نيمـه. يافتا

مي  و پس از چند ساعت خواب، صبح روز بعد بازمي خانه به اسـتادان مـي. گشتيم رفتيم از من بايد جدي بودن امر را و چنـد تـن قبولانـدم

مي ها نميآن  كه كلاس را ترك كه بايد به دانشجوياني و اگر در مدت يك هفته پذيرفتند  سر كلاس حاضر نشدند، بـراي كنند، اخطار بدهيم

و چنانآن بار دوم به ي بزرگـي داشـتيم رايانه] در دانشگاه[ما. سال محرومشان كنيمچه غيبتشان به دو هفته رسيد، از آن نيم ها اخطار بدهيم

هم دانشگاه.كرد كه اين امكان را فراهم مي و وانگهي بعضي از استادان را چـون نمـي هاي ديگر توان اين كار را نداشتند خواسـتند موضـوع

مي جدي بگيرند، در برابر چنين كاري ايستادگي مي و اگر اعتصاب ادامه هم .يافت، برايشان اهميتي نداشت كردند

و فرداي آن روز دستورات لازم را دادم به پذيرش اين طرح قانع كردم و نخست. من سرانجام استادان را وزير هويدا به من تلفـن كـرد

ميمي«: گفت كه داريد با آتش بازي به زودي دامن دانيد مي كنيد؛ آتشي كه هـا ايـن كدام از رؤساي ديگر دانـشگاه هيچ. شود گير خودتان هم

و اگر قرار است رئـيس. ببينيد، من اين سمت را براي ارتقاي سياسي خويش نپذيرفتم«: من گفتم».كنند كار را نمي  من آدم دانشگاهي هستم

و با شاه صحبت كنيد. پذيرم من هيچ مسؤوليتي را نمي«: هويدا گفت».نم، بايد اين موضوع را جدي بگيرم اين دانشگاه بما  ».شما بايد برويد

و با او حرف زدم من بي و گفت. درنگ نزد شاه رفتم را«: او مرا تأييد كرد خوشحاليم كه بالأخره رئيس دانـشگاهي پيـدا شـد كـه دانـشگاه

مي  مي من از شما. گيرد جدي مي».كنم حمايت از سازمان امنيت، زيرميزي كارهايي ي هـا علـت همـهآن خود. ها خبر نداشتمآن كرد كه من

و امور به اين سادگي نبود كه نمي دانشگاه ميانه. تحريكات بودند چه كساني دارند مـيي ريسماني را گرفته بود . كـشند دانست دو سر آن را

ب تنها ميانه مي.ودي ريسمان دست ما آب نمي من ا هنـوز هـم كـه هنـوز. خورد خواستم مطمئن شوم كه اين خرابكاري از جانب ساواك امـ

به هـر روي، دو هفتـه. آمد گر خاص خود را داشتند كه همه كار از دستشان برمي ها مزدوران آشوبآن زيرا. است، از اين امر مطمئن نيستم 

و نگهباني] از اعتصاب دانشجويان[ و نمي دانشگاه از ورود دانشجويان اعتصاب سپري شد به دانشگاه جلوگيري كرد كه اين كـار كننده دانيد

.چه تأثيري داشت

و ماژور به مرگ كردند . نوروزي را كه مرد فقيري بـود، تـرور كردنـد) سرگرد(اول از همه، اين دانشجويان نگهبانان دانشگاه را تهديد

و نيم ساعت دير آمدم، بمـب نـيم سـاعت پـيش از آمـدن مـن. گذاشتند ها بمبي را در دفتر من كارآن سپس اما چون آن روز كاري داشتم

كه هفت. منفجر شد  مي آن روز من بر خلاف هميشه كيفيـت آموزشـي. وضعيت از اين قرار بود. رسيدم]به دفترم[آمدم، ساعت هشت ونيم

و همـه گزارم كه در حفظ كيفي بلكه من خدا را سپاس. بهانه نبود ـ حتـّيت دانشگاه در آن روزهاي سـخت موفـق بـودم ي آن دانـشجويان

كه فعاليت آن ـ امروزه در رشته هايي مي هاي سياسي داشتند به شمار و قابل و سختگيرانهي خود از افراد توانا و از آموزش جدي كه آيند اي

كه در بعضي از دانشگاهمي. اند اند بسيار راضي ديده ا دانيد مي يران، دانشجويان در هر نيمهاي رونـد سال به جاي چهار ماه، دو ماه سر كلاس

ميو با اين  مي دانشجويان هفته. گيرند همه، نمره هم كه در مدت دو روز، عقب ها از كلاس غيبت و استاد مدعي است راآن افتادگي كنند هـا

بو.كند جبران مي  كه درباره من اين امر را بارها در دانشگاه تهران ديده و چالشي بزرگ براي من بود در[ي دم ها در دانـشگاه كلاس] حضور

.آريامهر بسيار سختگير باشم

به ارث برده بودم شايد پافشاري ـ كه او هم معلم بود ـ كه از پدرم و از ايـن. بر انضباط دانشگاهي، چيزي بود من نيز يك معلم بـودم

كه ساليان سال در اداره  و بعدها در انجمن حكمت نقش داشتمي دانشگاه روست و آريامهر كه گذشت، هرگز نگذاشـتم تـا اما چنان. تهران

و مديريتي، بر فعاليت فعاليت و تأليفي من تأثير بگذارد هاي اجرايي .هاي آموزشي، پژوهشي،

 شديد؟ آيا در مقام رئيس دانشگاه، بايد به زور هم متوسل مي
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چه كاري؟  براي

.ضاعبراي آرام كردن او

به سربازان اجازه نمي. بله كه از بيرون وارد دانشگاه شوند اما هرگز شـد گاهي مـي.ي خود را داشت بلكه دانشگاه محافظان ويژه. داديم

كه براي آرام كردن اوضاع وارد عمل شويمكه دانشجويان در نهارخوري دردسر درست مي و لازم بود .كردند

مو. بله كنند كه چگونه آدمي معنوي بـراي آرام كـردن اوضـاع اردي است كه در ايران شما را به جهت آن سرزنش مي به همين دليل اين يكي از

.در دانشگاه، به زور متوسل شده است

به شما مي و كه اين داستان بسيار بامزه اين يك بدفهمي از حقيقت معنويت است من همان روز اولـي كـه بـه دانـشگاه. اي است گويم

آن. خوري آشوب بزرگي برپا بود رفتم، در نهار  به و مـي. جا رفتم بنابراين خودم كنـد فكـر مـي«گفتنـد دانـشجويان بـسيار عـصباني بودنـد

دهـممي. حق با شماست«: من گفتم».ما جايي براي غذا خوردن نداريم. اند، اما سقف را ببينيد، تعمير نشده است ناهارخوري را تعمير كرده 

به دفترم بازگشتم».ن تعمير كنند اين را بلافاصله برايتا  و گفت. چند دقيقه بعد به من تلفن كرد دكتر نصر، ايـن كـار«: رئيس ساواك، شخصاً

و«: مـن بـه شـوخي گفـتم».چرا شما به ميان دانشجويان رفتيد؟ ممكن بـود تـو را بكـشند. خودكشي بوده است  چـون مـن اهـل كاشـانم

كه كاشي مي و گفتم سپس با پيمان».دها نترس هستن خواستم نشان دهم كنيد تا تعميـر سـقف شما دانشگاه را ترك نمي«: كاران تماس گرفتم

و گفتم».تمام شود  به نگهبانان دم در دانشگاه هم تلفن كردم ».توانند دانشگاه را تـرك كننـد اند، نمي اين آقايان تا كارشان را تمام نكرده«:و

كه من با راننده و پيمان ام دان ساعت هفت شب بود مي شگاه را ترك گفتم مي كاران فكر صبح روز بعد، هنگـامي. كنم كردند من دارم شوخي

را كار اصلي، پس از هفته كه به دانشگاه رفتم، پيمان  و تمام شب را بيدار مانده بود، تعميـر سـقف كه هنوز اصلاح نكرده ها تأخير، در حالي

مي«: كاران گفتيكي از پيمان. به پايان رسانده بود  كه عارفي قداره اما نمي. كردم شما عارف هستيد دكتر نصر، من فكر ».بنـد هـستيد دانستم

و نشنيده دوست عزيز، مگر سرگذشت تصوف را نخوانده«: من هم گفتم هـاي تـاريخ اسـلام، تـرين جنـگ ايد كه در بـسياري از بـزرگ ايد

و در نبرد شركت جستند؟ شما جنب ».ايدي ديگر اين داستان را نخواندههصوفيان بر پشت اسب نشستند

به مسأله ميي به كار كه طرف مقابل زور يعني اگر شما دانشجوياني داشـتيد. برد كارگيري زون، گاهي گريزناپذير است؛ آن هم هنگامي

ميكه پنجره  و تلويزيون ها را را شكستند ن(ها به دانشجوي خاصي و متعلق از اتاقـشان بـه بيـرون) يـستكه از ماليات عمومي خريدار شده

مي مي مي انداختند، چه مي كرديد؟ تنها و تماشا و بگويد نشستيد و اگر باز هم ادامه دادند، بايـد» اين كار را نكنيد«كرديد؟ كسي بايد برخيزد

مي. متوسل به زور شد اري از مقامات كنوني ايران در بسي. گرفتم اما من همواره در هر فرصتي، حتّي در دانشگاه تهران، طرف دانشجويان را

و الآن از دوستان من هستند آن زمان، از جمله  كه من از زندان نجاتشان دادم ميآن.ي دانشجوياني بودند كه من همواره طرف ها هاآن دانند

و گروهي دويست سيصد نفره زندگي اما با اين. بودم مي همه، اگر شما هم مسؤول جان چند هزار دانشجو بوديد كردنـد، را بر بقيه ناممكن

به  كه نخست و در مرحلهآن راهي جز اين نداشتيد ها كارگر نيافتاد، براي كدام اين اما اگر هيچ.ي بعد تهديدشان كنيد ها تذكر شفاهي بدهيد

.جلوگيري از اغتشاش، راهي جز برخورد فيزيكي نخواهيد داشت

مي چنان م كه هـاي زيرزمينـي ها عضو سازمانآن.اما اين اتفاق در بيرون از دانشگاه رخ داد.ا كشته شدند دانيد، چند تايي از دانشجويان

مي  كه در بيرون از دانشگاه با نيروهاي امنيتي كه هيچ. جنگيدند بودند و هنوز هـم بـسياريكي از وقايعي گاه تا پايان عمر از ياد نخواهم برد

و ناراحتم مي  كه روزي پدر از ظاهر مرد پيدا بـود كـه كـشاورز. خورت، از توابع اصفهان، به دفتر من آمدند مادري از مورچهكند، اين است

و گفت. است به گريه كرد مي«: او شروع و دارد مهندس به زندان انداخته. شود پسرم سال چهارم است او كاري جز درس خواندن. اند او را

و پسر بسيار خوبي است  ب».ندارد و و گفتمه نخستخيلي دلم سوخت مي فلاني را دستگير كرده«: وزير تلفن كردم و خواهم كـه آزادش اند
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مي تا ده دقيقه«: او گفت».كنند به شما زنگ و گفت».زنمي ديگر ببينيد، اين شخص عضو مجاهدين خلق بـوده«: پس از ده دقيقه تلفن كرد

مي  كه كارشان بمبو در گروهي فعاليت گف».گذاري است كند و مادرش اين«:تممن و پدر هاي خوبي هـستند كـه ها چنان آدمآن جا هستند

مي. من مطمئنم اشتباه شده است ».باشد«: گفتم».به مسؤوليت شما«: وزير گفت نخست».كنم من رفتار او را ضمانت

كه سرش.به اين ترتيب، صبح روز بعد آن پسر را به دفتر من آوردند و در حالي  را پـايين انداختـه بـود، جلـوي مـن پسري بود افتاده

به من پيشنهاد حقـوق ماهيانـه«: او گفت».ات نمانده استيالتحصيل گوش كن، چند ماهي به فارغ«: به او گفتم. ايستاد ي هـشت همين الآن

هز».دهند هزار تومان مي . كـرد ار تومان تجاوز نمي در آن روزگار، اين حقوق بيش از حقوق استاد كامل دانشگاه تهران بود كه از حدود پنج

مي«: به او گفتم به چنين كارهايي كه پدرم تنهـا سيـصد تومـان. من كاري نكردم«: گفت» زني؟ پس چرا دست در[من بسيار ناراحتم از اين

و برادر دارم] ماه كه هشت خواهر تو«: من گفتم».درآمد دارد، در حالي ميوقتي شما در يك نسل از سيصد تومان به هشت هزار پريـد، مان

مي. اين جهش بزرگي است  چه شتابي اي مـشكلات اقتـصادي برآيـد كـهي پـاره تواند حركت كند كه بتواند از عهـدهبه نظر شما كشور با

به درسش ادامه دهد«:و پدرش گفت» گيرش بوده است؟ چندين هزاره گريبان و ».بله، لطفاً بگذاريد بيايد

و در دست پدر و گفتم من دست او را گرفته مي«:ش گذاشتم سرآن به خاطر. گذارم من دست تو را در دست پدرت به ها هم كه شده

و از اين كارها دست بردار درس كه شخصي درس. هايت برگرد و مـدرك شما اگر توانيـد بـه اهـدافتان در سـاختن دار باشـيد، مـي خوانـده

او».ي عمل بپوشانيد كشوري آبادتر، جامه  و رفت به هر حال، پدرش به كشتن. را بوسيد كه چند روز بعد بمبي در سينما كاپري منفجر شد

و كار همين پسر بود  كه بايد پاسخ. پانزده تا بيست نفر انجاميد ميو اين مسؤوليتي بود و روز بازپشين ايمـان دارم. بودم گوي آن به خدا من

دل.و بايد عواقب اعمالم را بپذيرم  و بالطبع من چون و معلمـي بـودم كـه خـصائل انـساني را مهـم رحم بودم تـر از هـر چيـز ديگـر استاد

و هشدار دولـت را ناديـده گـرفتم مي و. دانست، تحت تأثير پدر آن پسر قرار گرفته صـدها نفـر را بـه ضـمانت خـودم از زنـدان درآوردم

ي آن دانشگاه يا هر دانشگاه ديگـري، بـدون اما اداره. ها از من انتقاد كنند شايد خيلي. ها مرتكب چنين كاري نشدندآنتر بختانه بيش خوش

ميو اگر دانشگاه. حفظ نظم ممكن نيست و حتّي خـانواده بستيد، تحصيلات عاليه در ايران وجود نمي ها را هم براي چند سالي هـاي داشت

ـ به ـ اظهار نارضايتي بيش ويژه خانواده ايراني مي هاي دانشجويان .كردند تري

مي هر چه روشن من براي آن تر شدن مطالب، باز هم اين را كه تصوف، همواره با ميچه بسياري مردم درباره گويم انديشند،ي درويشي

و دست روي دست گذاشتن ـ را ببينيد كـه چنـدين دهـه عليـه.يكي نيست؛ يعني در خانه نشستن ـ صوفي بزرگ الجزايري امير عبدالقادر

مي فرانسوي ـ اسوهي اين گذشته از همهالبته. جنگيد ها و حضرت علي ـ را داريـم كـه دربـاره ها، ما پيامبر يي بـزرگ معنويـت مـسلمانان

و جاذبه به عدالت رفتار كردن استآن. ها برترين مجاهدان معنوي بودندآن. اش با هم بود حضرت علي، دافعه و .چه مهم است، عادل بودن

ا گمان من براي دانشجويان بيش بي و از تر ميآنز آن كه همچون نيزه باشم، سپر بودم دانـستند كـه وقتـي ها حتّي نمـيآن. كردم ها حمايت

مي ساواك مي  مي ها را در خانهآن گاهي ساواك. كردم خواست براي دستگيري دانشجويي به دانشگاه بيايد، من مقاومت كـرد هايشان دستگير

و از جريان اموو من اصلاً متوجه نمي  مي.ر خبر نداشتمشدم ال امنيتـي اجـازه اگر . دادمي ورود بـه دانـشگاه را نمـي فهميدم، هرگز بـه عمـ

به پليس همين به دانشگاه را نمي رضا هم اجازه هاي خيابان شاه طور و در ايـن نقـش، بـه بنابراين بيش. دادمي ورود تر نقش سـپر را داشـتم

.گرفتم ناچار آماج تيرهاي بسياري قرار مي

و مديريت دانشگاه نمي اين رو شما هيچ تعارضي ميان زندگي معنوياز  ديديد؟ تان

.خير
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9

و زندگي در تبعيد  انقلاب ايران

مي«شده بود كه از سر خستگي بگوييد و به معنويت خود بازگردم من ؟»خواهم دانشگاه را ترك گفته

و واقعيات زندگي هاي همواره ميان آرمان ك ذهني فرد و دگرگـون اش تنشي در و خـود زنـدگي معنـوي سـير از همـين تـنش ار است

مي. هاي مختلفي از معنويت وجود دارد گونه. ساختن آن است  كه دنيا را ترك كه اين يك راه است كساني هستند كسان ديگري هـم. گويند

مي  كه در دنيا زندگي پي دگرگوني. كنند هستند و در كه از درون از آن بريده و نوشـتن.داش هستن در حالي رسـالت مـن از نـوع دوم بـود

مي  به خاطرش بارها از من انتقاد مي اگر از نوشتن دست برمي.ي وظايفم بود شد، از جمله كتاب نيز كه توانستم از بسياري انتقادهـاي داشتم،

مي. تند بركنار بمانم  مي همچنان احساس كه و بسي كردم مي توانم در قلمرو آموزشي در ايران خدمتي بكنم . انديشيدند اري از مردم هم چنين

كه آن درچه در ايران در دانشكده هنوز هم بر آنم و در انجمن سـلطنتي فلـسفه ي ادبيات در مقام معاون دانشگاه تهران، در دانشگاه آريامهر

كه گذشته از تربيت بسياري از انديش مقام بنيان ايـن. مانـد ها در ايـران پايـدار مـي مندان برجسته، تا مدت گذار آن انجام دادم، چيزي است

به كشورم مي كه بايد مي خدمتي بود و اگر حتّي از همين خدمات آموزشي هم سر باز .توانستم در ايران بمانم زدم، نمي كردم

كه بيست شد] وزيري نخست[تر نداشتم، در زمان وپنج سال بيش هنگامي به من مقام وزارت پيشنهاد گـامي كـههن. علي اميني، چند بار

كه وزير كابينه وزير شد، از طريق پسرعمه علي اميني نخست  هـا بـا هـم دوسـتانآن.ي او شده بود، با من تمـاس گرفـت اش، محسن نصر،

شو.ايي مديريتي نداشته حسين، تو هيچ تجربه«: اميني گفت. صميمي بودند  من در عرض چند ماه تو را وزير فرهنگ. معاون وزير فرهنگ

بعدها حسنعلي منصور كـه پـدرش منـصورالملك، از دوسـتان».خواهم دانشگاه تهران را رها كنم من نمي. گزارم نه، سپاس«: گفتم».كنم مي

به من تلفني گفت]ما[قديمي  مي«: بود، روزي و فرهنگي نهضت ما را بر عهده بگيري ببين، من از تو كه رياست بخش آموزشي ما. خواهم

مي در عرض شش ماه دولت را شد به دست و شما وزير فرهنگ خواهي و».من هيچ ميلي بـراي ورود بـه سياسـت نـدارم«: گفتم».گيريم

كه براي سياسي شدن سخت مي شد هادي هدايتي را و در واقع بعدها وزير او چندين بار هـم بـه مـن پيـشنهاد. كوشيد، به او معرفي كردم

كه نپذيرفتم  مي اين. سفارت شد و رسيدن بـه مراتـب اجتمـاعي بـالاگ ها را براي اين به سياست كه نشان دهم هيچ آرزويي براي ورود ويم

كه هم انديش. نداشتم و هم از عهده اما من با داشتن مواهب خدادادي، و هـيچ آمدم، نمـيي كارها برمي مند بودم توانـستم در ايـران بمـانم

و مقامي را نپذيرم .پست

د كه انقلاب فرهنگي و اصلاحاتي در دانشگاه مثلاً هنگامي ها از من خواستند كه رياست دانشگاهآن ها به وقوع پيوست،ر ايران رخ داد

و با هزار مشكل از اين امر رها شدم. فردوسي مشهد يا دانشگاه شيراز را بپذيرم  در زيرا نمي. من نزد اسداالله علم رفتم خواستم تهران را كـه

ـ از جمله جا فعاليت آن ـ را داشتم، ترك كنم هاي بسياري به اين شرط پذيرفته شد كـه مـسؤوليت ديگـري. كار با علامه طباطبايي تقاضايم

مي باشد، من رياست دانشكده«: گفتم. بپذيرم و، نمي»پذيرم هيچ پستي را نمي«و اگر گفته بودم».پذيرمي ادبيات را توانستم درايـران بمـانم

آن. در كارم موفق باشم  مي بلكه بايد از مي جا رخت بربسته، راهي آمريكا و مي شدم از ايـن. كردم رفتم در هاروارد يا جايي مانند آن تدريس

ـ دسـت اما نمـي. الامكان از درگير شدن مستقيم با سياست، مثلاً از پذيرش پست وزارت يا سفارت، دوري جستم رو حتي در توانـستم كـم

ـ از قبول رياست دانشك  از من معلمي را نيز بخشي از رسالت خـود مـي. ده يا دانشگاه هم سر باز زنمچارچوب نظام دانشگاهي و دانـستم
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به اين وظيفه متأسف نيستم توانـستم چيـزي را بـه اما در عين حـال، نمـي. وقت زيادي را بر سر اين كار گذاشتم. اين رو اصلاً از پرداختن

و كاستي بركنار باشم شيوه كه از هر كم از. ها باشم تر از اين»مكان جنت«توانستم بسيارمي. اي خلاقانه بسازم كه در كنـارآن يعني هايي باشم

مي مي و كن«گويند نشينند ميمي.»لنگش كه وقتي به زورخانه مي دانيد مي رويد، شما در كناري و كن«گوييد نشينيد از.»لنگش اين بخـشي

كه هرگز دست به كاري نمي. فرهنگ ماست  ت كساني كه كامل باشند زنند، ا عـالم عمـل، كامـل نيـست. وقعشان از مردان عمل اين است . امـ

مي آن كه فقط انتقاد و سفيد نمي] معمولاً[كنند، هايي و هيچ كاري نمي دست به سياه ي بـه هـر روي، مـن از فعاليـت در حـوزه. كننـد زنند

و از اين بابت متأسف نيستم .آموزشي شانه خالي نكردم

س مي هايتان هرچه بيش گرفتاري1978ال آيا چون در و تنش تر  هاي زيادي فراروي شما بود، به سراغ ملكه فرح رفتيد؟ شد

كه از من خواست تا رئيس دفتر ويژه. من به سراغ ملكه نرفتم چه در اين باره رخ داد، بسيار مهم بودآن.ي ايشان بشوم بلكه اين او بود

ك سال.و نيازمند تبيين است كم شدهه در ايران شخصيت شناخته ها بود و مـن چنـدين سـال رئـيس. تر كسي بود كـه مـرا نـشناسد اي بودم

و سخنران سرشناسي بودم  و نيز معلم، نويسنده، از حتّي علما مرا خوب مـي. دانشگاه، سفير فرهنگي ايران، رئيس انجمن فلسفه، و شـناختند

كه گرايش سياسي هم داشت، دوست بسيا جمله آن آيت.ر نزديكم، مرتضي مطهري بودي علمايي االله شريعتمداري هم كه از علماي بـزرگ

مي  و علامه آيت. شناخت روزگار بود، مرا به كلـي كنـاره مـي االله خميني در تبعيد بودند كه از امور سياسي و بـه هـيچ طباطبايي هم گرفتنـد

ـ علاقه  ـ از هر نوعي من. مند نبودند موضوع سياسي و اگر پذيرفتند، رياسـت دانـشگاه اسـلامي يك بار شاه از كه نزد ايشان بروم  خواست

كه علامه گفتند بر».توانم بپذيرم نه، من نمي«: در مشهد را بر عهده بگيرند و در نتيجه، مديريت طرح ساخت دانشگاه اسلامي در مشهد هم

و چند تاي ديگر از چهره من آيت. دوش من افتاد ا البتـه صـميمي. شـناختم مهم ديني را نيز مـي هاي بسيار االله خوانساري تـرين دوسـتم امـ

مي. مطهري بود ـ حتّي پـيش از آن كـه رئـيس دفتـرش البته از ديگر سو، شاه مرا خوب و با ملكه هم ساليان سال در چندين طرح شناخت

ـ كار كرده بودم  مي او درباره. باشم اي بسياري امور با من مشورت و از نظر فكري بـه و نزديـك بـودم، چـرا كـه هـر دوي مـا هـدف كرد

در اسلام را كـه بـسيار» معماري سنتي«ي مثلاً نخستين همايش درباره. داشت فرهنگ سنتي ايراني بود مشتركي داشتيم كه كوشش براي نگه

هـا را بـا جور همايش ايني همه. طور بود هم همين» نخستين همايش طب سنتي«ي درباره. دهي كردم هم مهم بود، با حمايت ايشان سازمان 

مي حمايت ملكه سازمان  و مانند ايني آلودگي زاينده هاي قديمي اصفهان، مسألهي موضوعاتي همچون خانه ما درباره. كردم دهي ها، بـا رود،

كه چقدر از اين تصورش را هم نمي. كرديم هم كار مي در گونه طرح كنيد كه ميآن ها بود .كردم ها با ايشان كار

بهآن.ي كشور شده بودند به راه افتاد، بسياري از علما سخت نگران آينده1978هايي كه در سال اثر تنش بر ها خواهان انقلاب اسلامي

و رعايت بيش. آن معنا نبودند  و درباره بلكه خواهان بهبود اوضاع، مبارزه با فساد، و كتابي فيلم تر هنجارهاي اسلامي بودند؛ هاي مبتـذل ها

كه تا اندازهو  مي چيزهايي از اين دست هم كه كمونيست. دانيد اي خودتان . هاي سابق وارد دولـت شـده بودنـد خود مطهري نگران اين بود

كه مبادا هنوز هم چنين گـرايش شان كمونيست بوده بسياري از وزراي سابق در جواني و ديگران نگران آن بودند و مطهري هـايي داشـته اند

ه. باشند به اين روز نيافتاده بود برژنف و اتحاد جماهير شوروي هنوز كه درگيري. نوز بر مسند قدرت بود هـايي در تبريـز رخ داد، هنگامي

و پشتوانه  مي بسياري از علما كه براي من بسيار محترم بودند ببينيـد، شـما تنهـا«: گفتنـد] بـه مـن[رفتند هاي سنتي اسلام در ايران به شمار

به دربا ميشخص نزديك ـ شـاه. توانيد همچون پلي ميان دو طرف عمل كنيدر هستيد كه به نظر مـا ـ و شما كه تنها شخص معتمد ما بوده

و نقش ميانجي را بر عهده بگيريد به شما اعتماد دارد، بايد كه پا پيش نهاده ».هم

كه شريف امامي در مقام نخست كه مدت هنگامي ب وزير قدرت را به دست گرفت، ملكه ميها خواست از دست هوشـنگ نهاونـدي ود

و او را از رياست بر دفتر ويژه  مي خلاص شود كه انتظارش را و بـيي خود بركنار كند، فرصتي را درنـگ او را وارد كـشيد بـه دسـت آورد

و گفت كه دوست دارم شما را جايگزين نهاوندي كنم كابينه و مرا فراخواند كه بايد توسـط شـاه البته اين موقعيت.ي شريف امامي كرد ي بود

كه بنا به تشريفات، پس از نخست.شد تفويض مي و رئيس دفتر ويژه چرا ي شاه، رئيس دفتر ملكـه چهـارمين مقـام مهـم وزير، وزير دربار،
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به شمار مي به رياست دفتر ويژه. آمد كشور ز. چـون كـه شـاه بيمـار بـود. ويژه در آن روزگار، اهميت خاصي داشتي فرح، مـان مـا در آن

و بسياري از مسؤوليت نمي كه او سرطان داشت و ديدگاه. ها بر دوش ملكه بود دانستيم هاي علما بـود كـه ايـن من با نظر به وضعيت كشور

كه قرار است من وارد آن شوم، پاك«:به ملكه گفتم. مقام را، البته بنا به شرايطي خاص، پذيرفتم  ».اي صورت گيرد سازي بايد در كل فضايي

مي داريم براي اين كار برنامه«: گفت و اين اصلاحات بايد صورت گيرد. كنيم ريزي به هر روي ايـن».چند تن از درباريان بايد عوض شوند

كه پاي آينده  كه در آن زمانه امر را پذيرفتم، چرا نه اين و ورود بـه عرصـهي كشور در ميان بود؛ يي پرخطر اين كار را از سر بلنـدپروازي

مي.ت يا چيي مانند آن كرده باشم سياس مي زيرا احساس كه تنها كسي بودم كه به ايجاد مـوقعيتي كمـك كـنم كردم توانستم همچون ميانجي

و نوعي كه در آن مثلاً آيت  كه در آن علما نيز درباره» حكومت سلطنتي اسلامي«االله خميني با شاه مصالحه كنند ي امـور مملكتـي برپا گردد

.بسياري از علما نيز هدفي جز اين در ذهن نداشتند. د، اما ساختار كشور دچار تحول نشوداظهارنظر كنن

آنبه هر روي، و به آن بنگرند، دست خداوند تقدير ديگري را رقم زد كه با نگاه مثبتي به جاي آن كم در سـطح عمـوميچه من كردم،

ميبه گونه  كه بسياري از علما و مصالحه اي ديگر ارزيابي شد؛ هرچند كه من خودم را فداي توافق كه خواسته دانستند آنـاني خود اي كردم

و ندار مادي البته ايفاي اين نقش ميانجي برايم به بهاي همه. ها پس از انقلاب به دفاع از من برنخاستندآن كدام همه، هيچ با اين. بود امي دار

و همه. تمام شد و در سن چهل چيزم زيرا خانه، اموال، كتابخانه، ام را از نظـر مـادي وپنج سالگي مجبور شدم كـه زنـدگي را مصادره كردند

به با اين. دوباره از صفر شروع كنم  و ناراحت نيستم روي تلخ هيچ همه، آن. كام ام، جـز بـه رضـايت وجـدان چه در آن روزگار كـرده چرا كه

آن. نبوده است ـ بر خلاف به غلامسيحن صديقي براي پذيرش پست نخستانچه بعضي نوشتهبه ياد دارم كه به دستور شاه ـ من وزيـريد

به من گفت. پرستي بود دكتر صديقي آدم بسيار ميهن. تلفن كردم  و بعضي«: او مي دكتر نصر، من پيرمرد هستند به اين آتش ها گويند نبايد پا

مي. بگذارم ا بعـدها شـرايطدامي» خواهم؟ اما وقتي كشورم در خطر است، زندگي را چه نيد كه نخست ايـشان ايـن پـست را پـذيرفت، امـ

مي.ي كار بازداشت ديگري او را از ادامه  و كه پذيرش پست رياست دفتر ويژه من هم درست همين احساس را داشتم آن دانستم ي فرح در

به بهاي زندگي و ممكن است انستم پاسخ منفي بدهم، وقتي كساني همچـونتو اما در عين حال، نمي. ام تمام شود زمان كار خطرناكي است

مي  و آينده مطهري را در نظر مي آوردم به فعاليت. ديدمي كشور را در خطر و هاي زيرزميني روي آورد كه بـراي مطهري از نظرها پنهان شد

هم اما بسياري از علماي جوان. من باوركردني نبود  كه از ايـن كـار مـن. بودندفكر او با پذيرش اين چست از جانب من موافق تر تنها كسي

كه او در واقع از اوضاع حاكم بر ايران، يكسره ناراضي بود .راضي نبود، علامه طباطبايي بود

و گفتند و بايد كـه خيلـي خـوب مراقـب خودتـان آموزشمشعل«:به هر روي ايشان نگران من بودند هاي اسلامي در دستان شماست

و چند سال بعد درگذشتند».بسيار مراقب باشيد. باشيد به يكي از دوستان نـزديكم پيـام. ايشان پس از انقلاب بيمار شدند اما پيش از مرگ

كه به قم نزد ايشان برود  و از او خواستند مي. علامه طباطبايي در بستر مرگ افتاده بودند. دادند و ايشان همواره با صدايي آرام سخن گفتنـد

ه  كه نزديك او بيايد. تر شده بودم ضعيفدر آن زمان كه صدايشان باز به اين دوست من اشاره كردند تر رفـت دوست پيش. علامه با دست

و يقه  به گونهو ايشان دستشان را بالا آورده به طرف خود كشيدند، و او را به پايين، كه دهان ايـشان نزديـك گـوشي كت او را گرفتند اي

و گفتند  را. جا نيستبه او بگو من بسيار خوشحالم كه او اين. نصر دارم پيغامي براي دكتر«: دوستم بود و حكمـت به او بگو مشعل معرفت

كه بتوان دوباره آن را در ايران برپا كرد .اين آخرين پيام او براي من بود».روشن نگه دارد تا روزي

آنو بي مي گمان شما در ـ فكر ـ بوديد وقت در خارج از ايران .كنم در توكيو

نهن آن. من در ايالات متحد بودم. ه، به به توكيو بروم، اما هرگز از شايد بعداً بتوانيم درباره. جا نرفتم قرار بود كه ي چگونگي خروج من

.ايران حرف بزنيم
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و ديگر به وطن بازنگـ براي افتتاح نمايشگاهي درباره 1979ي شما از ژانويه ازي هنر ايراني در توكيو ايران را ترك گفته و تـاكنون خـارج شتيد

و در تبعيد زندگي كرده و كشوري اسلامي نرفتيد؟. ايد ايران و به جامعه  پرسش من اين است كه چرا ايالات متحد را براي زندگي برگزيديد

را واقعه از اين قرار بود كه نمايشگاه بزرگي از هنر ايراني در توكيو دايـر بـود كـه بايـد ملكـه. جايي است پرسش بسيار به ي ايـران آن

به من اطلاع داد نمي. كرد افتتاح مي كه ملكه آن اوايل ژانويه بود به و تصميم گرفته تواند . اند كـه مـن بـراي مراسـم افتتاحيـه بـروم جا برود

به مدرسه مي دخترم كه چون دامنه اي در نزديكي مجلس به آن مدرسه هم كشيده شده بود، دو ماهي بود كه مدرسي آشوب رفت ه تعطيل ها

كه مدتي بود مدرسه نمي. شده بود به لندن بروم تا براي دخترم كه بتوانم نخست و همچنين براي تقويـت از اين رو از ملكه خواستم رفت،

آن اي موقتي دست اش، مدرسه زبان انگليسي  و از به توكيو پرواز كنم وپا كنم آن. جا براي افتتاح نمايشگاه كه قرار بـود ضـيافت شـا از مي جا

و ملكه بـه ايـن ترتيـب، در شـشم. اش برگزار گردد، ملكه از من خواست كه حتماً همسرم را نيز همراهم ببـرم هم با حضور امپراتور ژاپن

و در آن 1979ي ژانويه و دخترم راهي لندن شديم مي جا دنبال مدرسه، به اتفاق همسر گشتيم كه دولت ژاپـن بـه مـن اي براي دخترم، ليلي،

به تأخير افتاده است خبر داد  و او براي. نمايشگاه و گفت شاه كه ملكه با من تماس گرفت به ايران بوديم و همسرم در تدارك بازگشت من

و ببينم امور چگونه پيش مي و من بايد در لندن بمانم به ايران بازنگشتم تعطيلات عازم مصر هستند كه از آن پس هرگز و چنين بود .رود

و لبـاس بنابراين در حالي و چيزهـايي ماننـد آن كه تنها براي سفري چند روزه با چند چمدان حـاوي لبـاس هـاي ايران را ترك گفتم

آن. رسمي براي ژاپن آماده شده بودم  كه آدم ميهن از پس جا و تنها چند هزار پونـدي انداز نمي پرستي بودم، هرگز هيچ پولي در خارج كردم

آن.ي پسرم در لندن داشتم براي شهريه  مي زيرا او آن زمان در از جا مدرسه به دانشگاه آكسفورد در سال بعد پس و خود را براي ورود رفت

مي  و همهي نيمي شهريهي موجودي من در بانك، همان هزينه همه. كرد گرفتن مدرك سطح عالي آماده ي امكانـات مـن سال بعد پسرم بود

به همان پول مي آنآن.شد در جهان غرب، منحصر و زندگي در به ديگر كشورهاي اسلامي چـون هـيچ. جا را نداشتم زمان اصلاً فكر رفتن

و نمي  و چه بكنم آشناي نزديكي نداشتم در احساس كردم كه بايد زندگي خانواده. دانستم كجا بروم و دخترم را كه ام، شامل همسرم، پسرم،

و بايد به مدرسه مي  به دانشكده بودند و بنابراين بيشرفتند، شرف ورود مي اداره كنم به اروپا يا آمريكا و. انديشيدم تر گذشته از ايـن، لبنـان

و كشورهايي بسيار آشوب پاكستان صحنه  كه اين وضع براي كسي مانند من خطرناك بودي جنگ تركيه هم وضعي بهتـر از ايـن. زده بودند

و مقامي در كشورهاي اسـلامي حتّي فكر هم نمي ها، كدام از اين گزينهي هيچبه اين ترتيب، درباره. نداشت به هيچ پست و اميدي هم كردم

ـ سعودي  ـ مثلاً و شايد اگر مي در كار نبود كه در دانشگاهي در اين كشور استاد شوم، بعيـد نبـود بپـذيرم ها در آن زمان پيشنهاد ا. دادند امـ

و من حتّي درباره  كه پيشينهآناز. اش فكر هم نكردم چنين اتفاقي نيافتاد ي تدريس در جهان غرب را داشتم، همين كه نظـام شاهنـشاهي جا

كه بايد بكوشم تا شغلي در زمينه به فكر افتادم آن در ايران برچيده شد، تـوانم بـه ايـران دانستم كـه نمـيمي. وپا كنم جا دستي تدريس در

و اموالم از كشور هم نبود  و امكان خروج مال خا. بازگردم كه و همهنهچرا و بـهبي حسا ام را غارت كردند هاي بنكي هـم مـصادره شـد

مي.چيز از دست رفت لحاظ مالي، همه  ي نخست بـرايم ايـن بـود كـه در لنـدن در آن زمان، گزينه. كردم من بايد كه درست از صفر شروع

و ترجيح مي آن. دادم كه در انگلستان زندگي كنم بمانم ي بسي شگفتي است كـه همـين كـه در ايـالات مايه.تمجا هيچ موقعيتي نداش اما در

كردم، كرسي جديـد مطالعـات اسـلامي در دانـشگاه ادينبـرا را ارائه ميGifford Lecturesهاي گيفورد متحد اقامت گزيدم، هنگامي كه سخنراني

Univ. of Edinbourgh كه ميس آن لمپتون.به من پيشنهاد شد هـاآن. بازنشسته شد، بـه مـن پيـشنهاد كـار دادنـد Anne Lamptonاز اين گذشته، وقتي

و افزون بر اين، در آكسفورد هم يك كرسي خالي بود علاقه كه به انگلستان بازگردم و ديگـري اين اما همه. مند بودند هـا ديـر اتفـاق افتـاد

به اين پيشنهادها هيچ علاقه. خواهان بازگشت به انگلستان نبودم  نش از اين رو نسبت ا در سـال. ان ندادم اي  كـه انگلـيس را بـراي 1979امـ

.اقامت برگزيده بودم، چنين امكاني در كار نبود

مي همچنين ملكه سوفيا، ملكه كه مرا آني اسپانيا، شد شناخت، از ي سـلطنتي اسـپانيا بـسيار خانواده.چه براي من اتفاق افتاده بود، آگاه

ب كه به من پيشنهاد دادند و و در اسپانيا موقعيتي دانشگاهي به من بدهند رايم گذرنامه مهربان بودند از.ي اسپانيايي تهيه كرده اما دانـش مـن

به اندازه  و تسلط يافتن بر اين زبان، زمان درازي طول مـي زبان اسپانيايي اصلاً تنهـا بتـوانم بـه كـشيد تـا نـهي زبان فرانسه يا انگليسي نبود
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به فعاليتاسپانيايي تدريس كنم، بلكه همچني  امكـان، بنابراين وقتي در انگلستان امكان ماندن نبود، احساس كردم تنهـا. هاي فكري بپردازمن

كه در آن و آشنايان بسياري داشـتم ايالات متحد است و زندگي كرده بودم و چـه مايـهآن. جا درس خوانده، چند سالي تدريس ي نوميـدي

دا كامي بيش تلخ كه دو كه با صـميميت تمـام در آن تر بود، هنگامي بود ـ و پرينستون ـ در حـوزه نشگاه هاروارد هـاي جـا كـار كـرده بـودم

و موضوعاتي از اين دست، هيچ علاقه  و مطالعات خاورميانه آن مطالعات اسلامي وانگهـي، در اواسـط. جا نشان ندادند اي به حضور من در

و دكتـر خـسرو David Gardner، ديويـد گـاردنر Univ. of Utahا رئـيس دانـشگاه يوتـا ام. سال، پيدا كردن شغلي دانشگاهي بسيار دشوار است نيم ،

در بود، پس از رايزني با همديگر، گواهي ويژه] اين دانشگاه[مستوفي كه رئيس مطالعات اسلامي و مـرا اي به شوراي عالي دانـشگاه دادنـد

به كار گرفتند  وا. مقام استاد مهمان برجسته كه وضـع بـسيار دشـواري داشـتم، بـه اين تنها موقعيت قعي بود كه دست داد؛ آن هم در زماني

مي گونه به اين منوال يكي دو ماه ديگر كه اگر و خانواده. گذشت، ديگر هيچ پولي حتّي براي خريد نان نداشتم اي . ام جز اين نبـود وضع من

و خانواده به رغم خواست من آم] از انگلستان[امبه اين ترتيب، آن. ريكا شديم راهي مي چون تنها در كه . توانـستم كـاري پيـدا كـنم جا بود

مي براي مدتي خانواده كه هنوز در لندن درس و پسرم، اش ماند تـا مـدرك سـطح روزيي شبانه خواند، در مدرسه ام را در بوستون گذاشتم

به دانشگاه يوتا در سالت ليك سيتي. عالي خود را بگيرد  و اين شروع زندگي تازهر Salt Lake Cityخودم اش گـذاري اي بود كـه بايـد پايـه فتم

بي. كردم مي كه بايد به كشوري اسلامي نرفتم، علتش اين واقعيت بود كه پرسيديد چرا مي درنگ در انديشه اين ا. بودمي گذراندن زندگي امـ

مي  و كه در آمريكا مستقر شدم، اين امكان فراهم شد و همچنين نقيب العاس سخت در پي آن بـود كـه توانستم در مالزي است بعدها اد شوم

مي اي ببرد كه در مالزي بنيان مرا به مؤسسه  و از من خواست كه اگر آن گذاري كرده بود به . جا بـروم توانم، حتّي براي يك سال هم كه شده،

مي اين پيشنهاد هنگامي بود كه ديگر احساس مي ح كردم در آمريكا، به لحاظ فكري ـ ـ مفيـدتر باشـم توانم هـر. تّي براي خود جهان اسلام

كه در اين مقاله مي اي مي كنم، چيزي نمي جا منتشر و به بسياري از زبان گذرد كه در سراسر جهان اسلام خبر آن مي پيچد در. شـود ها ترجمه

كه اگر مي ـ ـ جايي مثل كوالالامپور يا كشوري عربي ـ بگوييم كه اگر مقيم ج حالي ـ هان اسلام بروم، دومي را تـرجيح مـي خواستم به دادم

كم مي مي شدم، در سطح جهاني بسيار و درگيـر جنـگ مثلاً عراق آشوب. در اين زمينه مشكلات ديگري هم بود. بودم تر از اكنون مطرح زده

و دانشگاه  به لحاظ فكري كمابيش افت كرده بود عليه ايران بود و سـوريه هـم لبنان. هاي پاكستان هم بر خلاف گذشته،  درگيـر جنـگ بـود

مي. منزوي شده بود كه آن را بسيار دوست كه به دانشگاه آمريكايي قاهره بروم مصر كشوري است و شايد اين امكان فراهم بود در. دارم اما

مي واقع علاقه  و به اين كار نداشتم به دانشگاه اي كه رفتن و الازهر هم برايم ميسر نبود هاي عين دانيد درسـتي از اين رو بود كـه بـه. الشمس

كه در آمريكا براي تدريس، ارائه و نويسندگي بمانم تصميم گرفتم .ي سخنراني،
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 مسلماني در غرب

و درگير طرح هاي مختلف تدريس كرده عملاً در دانشگاه. ايد ودو سال خيلي پركار بوده در اين بيستو شما هاي بزرگي ماننـد همكـاري بـا ايد

منتخـب فلـسفه دري، ارائـه3هـاي كـادابوري هاي گيفـورد، سـخنراني، سخنراني2، ويرايش آثار اصلي فريتيوف شوان1معنويت جهاني دانشنامه

مي. ايد بوده5ي اسلام در غربي مستندي درباره، تهيه4ايران و خارج ايران چگونه توصيف  كنيد؟ تأثير كارهايتان را در داخل

آ اين بيست  اندك زمـاني پـس از ورود بـه.ام بوده استي بسيار پرثمري در زندگي ام، البته دوره مريكا زندگي كرده ودو سالي را كه در

و سامان مي مي. گرفتم آمريكا، بايد سر مي نخست بايد ضروريات زندگي را تهيه مي داشتم، خانه كردم، حقوقي و اي پيدا كردم، از نو وسـايل

مي  به تدريس كردم، بار ديگر فعالانه وارد عرصه1979 حتّي در سال اما خيلي زود،. خريدم لوازم منزل كه در دانشگاه تمپل شروع ي، همين

مي. تفكر شدم آن عملاً اوضاع از اين قرار بود كه چون من بوستون را بسيار خوب و در و بارها از آن ديـده شناختم به مدرسه رفته بودم جا

به آن منطقه خوب  و همسرم نيز قصد داشتم در دانشگاه هـاروارد درسـي را ارائـه. آشنا بود، تصميم گرفتم كه در بوستون بمانيمكرده بودم

آن. كنم نه در ام اما و نه در ام. تي، براي من چنين موقعيتي فراهم نبود.آي.جا ، كـه از Jerome Wiesnerتـي، جـروم وايزنـر.آي.رئـيس دانـشگاه

به ايران مي و هر گاه و او را از قديم آمد دوستان من بود مي ميهمان من بود و او با رئيس الايام شناختم، از من خواست تا براي ديدنش بروم

مي«: رئيس دانشكده گفت.ي من صحبت كرد دانشكده درباره  توانستم با اسـتادياري اما من نمي».توانيد جايي براي فلاني پيدا كنيد ببينيد آيا

مي  و بايد كه استاد كامل آن شروع كنم و چنين امكاني در يكي اين كـه در دانـشگاه.به اين ترتيب، سه احتمال پيش رويم بود. جا نبود بودم

مي ها همهآن يوتا بمانم، كه در آن زمـان پروفـسور راجـر سـوري. بود Univ. of Torentoدومين امكان، دانشگاه تورنتو. گذاشتند چيز در اختيارم

Roger Savory از در آن و آن من جا بود كه اگر مايل باشم به به مـن مـي ها جايآن جا بروم، خواست آخـرين گزينـه هـم. دهنـد گاه استاد كامل

و نه فرصتي اين موقعيت همه. دانشگاه تمپل بود  . رفـت هايي يـك يـا دو سـاله بـه شـمار مـي هاي پيشنهادي، استادي كامل براي هميشه،

مي ام. دانشگاه تورنتو برايم بسيار جذاب بود و از اين گذشته، ايـالات متحـدا فكر و مفيدتر خواهم بود كردم در آمريكا بمراتب تأثيرگذارتر

مي  كه ميان دانشگاه. شناختم را بهتر از كانادا و بايد به تورنتو چشم پوشيدم يكي را برمي بنابراين از رفتن و يوتا هـر دوي. گزيـدم هاي تمپل

كه در فيلادلفيا، در ساحل شرقي. بودهاي اصلي آمريكا ها از دانشگاه اين . واقع بود، دپارتمان اديان بسيار بزرگي داشت the East Coastاما تمپل

آن اما خانواده. سرانجام دانشگاه تمپل را برگزيدم و در در ام را در بوستون گذاشتم و بعدها خود من هم مـدتي جا آپارتماني را كرايه كرديم

و حتّ  به گونه. خريديمجا خانهي در آن بوستون زندگي كردم به بهترين مدارس ايـالات ما در بوستون ساكن شديم، كه فرزندانم توانستند اي

و جاهايي مانند آن بروند.Tufts M.I.Tتي.آي.متحد، مانند تافتز ام .، هاروارد،

1 Encylopedia of world Spirituality  
2 The Essential Writings of Fithjof Schuon  
3 Cadbury Lectures 
4 The Anthology of the Philosophy in Persia 
5 A documentary on Islam in the West 
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و فيلادلفيا رفت مي پنج سالي را در بوستون در كردم كه سخت وآمد يعني هر هفتـه بـا هواپيمـا بـه.ام ام كرده زندگي ترين كاري بود كه

به بوستون برمي فيلادلفيا مي  و آخر هفته و زنـدگي فكـري. گشتم رفتم ام دچـار گسـست اما در همين وضعيت دشوار هم توازني پديد آمـد

كهبه. نشد گري تازه مرحله] در اين دوران[راستي و دانشگاهي را از سر هـاي پـيش از هـر چيـز، سـخنراني. فتماي از فعاليت شديد فكري

كه در ايران بودم، براي ارائه  كه زماني و مهم اين سخنراني. ها دعوت شده بودمآني گيفورد را تدارك ديدم هـا ترين سـخنراني ها معتبرترين

و از اين رو نمي در غرب، درباره  و الهيات بود به كلي فراموش كنمآن خواهمي فلسفه  ارائـه1981هـا را در سـال سـخنراني من اين. ها را

به رفت و هر هفته مجبور كه داشتم و با وجود وضعيت دشواري و فيلادلفيا بودم، از پـيش متنـي را نوشـتم كـه بـه كردم وآمد ميان بوستون

و امر قدسي صورت كتاب  به گونه با اين. درآمد معرفت و دقتم را از من نگرفته بود، و اي كـه مـي همه، خداوند توجه توانـستم در هواپيمـا

و پس از آن، همه. جا كار كنم تقريباً همه  به پارهي فعاليت وانگهي، من تربيت دانشجويان جديد كه شما و هاي گوناگوني را اي اشاره كرديـد

ـ يكـي اسـتادي دانـشگاه رشـته 1984در سال. بسياري ديگر نيز از اين پس مطرح خواهد شد، از سر گرفتم ي مطالعـات، دو پست خـالي

ـ مطرح شد و ديگري موقعيتي در دانشگاه ييل به دانشگاه جورج واشـنگتن بـروم،. اسلامي در دانشگاه جورج واشنگتن، من تصميم گرفتم

و بـه ايـن ترتيـب، از هـر گونـه كارهـاي اداري  و پست مورد نظرم هم استادي دانشگاه بـود كه آن در پايتخت ايالات متحد واقع بود چرا

مي دانشگاهي ي كافي در ايـران از ايـن دسـت مـشاغل ماننـد رياسـتبه اندازه. شدم مانند رفتن به جلسات شوراي عالي دانشكده خلاص

و در سال و از اين رو، اين موقعيت براي من بسيار جذاّب بود آن1984دانشگاه را تجربه كرده بودم و اكنون هفـده سـال از  آن را پذيرفتم

كه در اين دانش مي ميگذرد كه توانايي گاه تدريس و اين فرصت برايم فراهم شده است و كنم و پژوهـشي هايم را يكـسره بـر امـور فكـري

كه در طول اين هفده سال مشغله  آن. اندي اصلي من بوده تربيت دانشجو متمركز كنم؛ اموري جا كـه آثـارم حتـّي پـيش از آن كـه بـه اما از

به آمريكا آمده ايالات متحد بيايم، شناخته شده بود،  كه كه كساني فهميدند كه بـراي ارائـه همين ي سـخنراني، نـه ام، تقاضا پشت تقاضا بود

ـ از مـن وقـت و كانـادا و كـابوري، بلكـه سـخنراني مـوردي در سرتاسـر ايـالات متحـد فقط سخنراني معروفي مانند سـخنراني گيفـورد

.خواستند مي

به رفت البته رفته به ايران نرفته.به جهان اسلام كردم وآمد رفته دوباره شروع به كشورهاي همسايه.ام ولي تاكنون ي ايران ماننـد اما غالباً

و تركيه در گذشته سفر مي و بنابراين در دهه RCDي فرهنگيي مؤسسه مدتي رئيس هيأت مديره. كردم پاكستان ي شـصت، غالبـاً بـه بودم

و پاكستان سفر مي به تركيه و س كردم به نخستين سفر خارجي1959ال ويژه از ام بـراي شـركت در همـايش كه در مقام استاد دانشگاه تهران

ي فلـسفي پاكـستان بـسيار من در عرصـه. رفتم، با محافل فكري پاكستان ارتباط نزديكي داشتم the Boston Philosophical Congressفلسفي بوستون 

به ايالات. فعال بودم كه هنگامي كه اي كـه مـن اي را بـه بـار آورد، بـه گونـه اي حوادث روي داد كه وضعيت تازه متحد پارهاما شگفت آن

و هند زياد مسافرت نمي  به پاكستان در[رفتـهي هـشتاد، رفتـه در دهـه. اي ديگر بـودي تركيه وضع به گونه اما درباره. كردم همچون گذشته

به ميدان نهادند گروهي از انديش] كشور تركيه و ديگر سنت مندان پا از. شـناختند گرايان را خـوب مـيكه آثار من آثـار مـن را يكـي پـس

به بيست ديگري به تركي برگرداندند تا آن  كه امروز شمارشان مي وپنج جلد، يعني كتابخانه جا و ايـن اي كامل، گونـه بـود كـه هـر چـه رسد

به امروز همچنان بيش و اين سفرها تا به تركيه كردم به سفر و در واقـع. ادامه داردتر شروع به مصر آغاز كـردم وانگهي سفرهاي منظمي را

رفتـه آثار من پس از زبان تركي، رفتـه.ام هر از گاهي هم از مراكش ديدن كرده.ام براي بيست سال گذشته، تقريباً هر ساله به مصر سفر كرده 

و حتّي پيش از تراژدي دهه  از. شهرتي بـه دسـت آورده بـود Sarajevoن مسلمانان سارايوو، در ميا1990يبه زبان بوسنيايي ترجمه شد پـس

و مراكش، مالزي بود كه پيش از اين درباره  آن اش با شما صحبت كرده تركيه، مصر، و اندونزي كه آثار من در جا اهميت خاصي پيدا كـرد ام

دانـشجويان بـسياري را از ايـن كـشورها. زيايي برگردانـد جمهور اندوزي، عبدالرحمن وحيد، به زبان اندون هايم را رئيسو بسياري از كتاب 

كه وقتي در آن به تربيت كردم ـ ـ سخنراني جا مي ويژه در مالزي ميآن كنم، هايي ارائه .بينم ها را

كه فعاليت به اين ترتيب، مايه در ايـران البته همان زماني كـه. هاي من در جهان اسلام، پس از ترك ايران فزوني گرفتي شگفتي است

و چنان  به زبان عربي برگردانده شده بود به پاكستان بسيار رفـت هم بودم، چندين كتاب من ا دربـاره. وآمـد داشـتم كه گفتم، ي پاكـستان امـ
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به ايالات متحد آمدم، خيلي كم به اين كشور رفته. درست برعكس بود كه  كم دوازده كتاب من در پاكـستان ام؛ هرچند دست زيرا از هنگامي

و من هنوز هم با محافل فكري اين كشور ارتباط نزديكي دارم ترجمه يا تجديد چاپ شده اي شده اسـت ام در آمريكا وارد دوره زندگي. اند

طي آن تماس بسيار زيادي با همه  و در كنار آن، سخنراني جاي جهان اسلام داشتهكه و نيـز در اروپـا ارائـه ام هاي بسياري در ايالات متحـد

به انگلستان داشته.ما كرده و گذشته از سخنراني اما اروپا، سفرهاي بسياري و بارها در دانشگاه ام هـاي لنـدن، آكـسفورد، هاي كادبوري، بارها

و ديگر دانشگاه  و در بسياري از فعاليت هاي مطرح انگليس، سخنراني كرده كيمبريج، هاي فكري در ايـن كـشور، ماننـد آكـادمي تمنـوس ام

Temenos Academy و ايجاد بنياد الفرقانal.Furqn Foundation و نيز كوشيده ي نزديكي با كشور فرانـسه داشـته باشـم؛ ام كه رابطه شركت فعال داشتم

كه در ايران به بسياري دلايل با اين كشور داشتم ادامه به دوران كودكي.ي روابطي كه اولين آشنايي من با جهـان ام بازمي نخستين دليل گردد

مي. غرب از فرانسه آغاز شد  و در واقع كتاب چون پدرم فرانسه را خيلي خوب ي او همـه بـه زبـان فرانـسوي هاي اروپايي كتابخانه دانست

كه همگي بـه فرانـسه مـي. بود و نيز كربن، و البته ساليان سال با آثار گنون، شوان، كه آموختم، فرانسوي بود نوشـتند، نخستين زبان اروپايي

ب  مي مأنوس و چون من به فرانسه شد ودم و هـايي ارائـه مـي من هنـوز هـم در فرانـسه سـخنراني. نوشتم، اين سبب تحكيم اين روابط كـنم

و در يونـسكوف سـخنراني مـي سال. ام اين رابطه از هم بگسلد نگذاشته كه در دانشگاه سوربن، حتّي در راديـو فرانـسه و البتـه هاست كـنم

ف كتاب مي هايم نيز همچنان در به هر شيوه. شود رانسه منتشر به.ي ممكن نگه دارم كوشيدهوام تا اين جنبه را در بنابراين كه حضورم درستي

و نيز خروجم از ايران، در زمينه آمريكا از دوران بسيار پربار فكري  به معنايي راه اين فرآينـدي جهان ام بوده است و عقايدم، گير شدن افكار

.را هرچه هموارتر ساخت

و هويتتان را توصيف كنيد، آيا پيش از هر چيز خود را مسلمان يا ايراني يا شهروند جهان مي  دانيد؟ به اين ترتيب، اگر قرار باشد خودتان

و هم كه اصلاً؛ هرچند علائق من جهاني هستند كه دربـاره شهروند جهان ي فيلـسوفان جهـاني سـخن اكنون كساني مانند رابرت نويل،

از مي مي گويند، و مهرباني مرا نيز در شمار آن كه گفته. آورند سر لطف و نوشته فيلسوفان جهاني كساني هستند هايـشان اهميـت جهـاني ها

و  كه از سنتآن داشته مي ها با موضوعاتي سروكار دارند كه من چيـزي مـي. گيرد هاي گوناگون جهاني سرچشمه تـر نويـسم، بـيش هنگامي

مي ها آن را حتّي در ژاپن وقت و در واقع، هم به ژاپني درآمده است خوانند اما من مفهوم شهروند جهـاني را بـه معنـاي. چند جلد از آثارم

مي. معمول كلمه، خوش ندارم  و نيز ايراني و در اين امر هيچ گسستي را نمـي من خود را متفكري مسلمان از يـابم؛ چنـان دانم كـه بـسياري

م  و اغلب هم ميان اين دو قطب تنشي شديد در كار استليمتجددان ايراني، روحشان ميان قطب و قطب اسلام سرگردان مانده ا. گرايي امـ

مي. من اصلاً چنين احساسي ندارم  كه مثلاً در پاكستان، مالزي، يا در تركيه سخنراني من خود را مشخصاً متفكر مسلماني احساس هـايي كنم

و هزاران نفر براي شنيدن ارائه مي و صدها ميآن كنم آن ها گرد كه مي آيند؛ چرا نهچه و به كل جهان اسلام به ايران مربوط است گويم .تنها

كه بسيار مايه كه همسايهي شگفتي است و تركيه با آن به اندازه اند، اما از سده ايران ي آثـار مـن بـه تركـي هاي ميانهف آثار هيچ ايراني

يا. برگردانده نشده است و شريعتي به تركي ترجمه شده اسـت كـه فر، چند اثري از آيت دو كتاب از فروزان پس از انقلاب، يك االله خميني

مي  به دوازده به زبان تركي درامده است اما كتابخانه. رسد روي هم رفته شمارشان آن. اي كامل از آثار من مي زيرا گويم روشن اسـت چه من

ميبه. ان نيستي مسائل بومي اير ها تنها دربارهكه از ديد ترك  و هم ايراني كه خود را متفكري هم مسلمان دانيـد، كـه مـي چنان. دانم راستي

مي  كه در ايران آثار من را مميزي آن. رو شده اسـت گيري روبه ها با اقبال چشمآن اما امروزه. كردند مدتي بود گـويم تنهـا چـه مـن مـي اگـر

دو از ايـن رو نمـي. دهند اي نشان نمي باشد، روشن است كه ايرانيان بدان علاقهمطلوب مردمان اندونزيف مالزي، يا جزاير موريس  خـواهم

و مسلمان بودن[ي مقوله مي. را از همديگر جدا كنم] ايراني بودن ـ ايراني كه گذشته از اين من خود را متفكر اسلامي ها، با موضوعات دانم

و كار دارد جهان را. ناميد، تنها به همين معناي اخير درست استمي» جهان شهروند«چه را شماآن. شمول هم سر هرچند من اين اصـطلاح

.دانم درست نمي
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كه من مي بدان در واقع موضوعاتي و نيز براي غرب جديد هم مهم است ها از. پردازمف براي هنديان هندو مذهب آثار من را بـسياري

مي  و امر قدسي مثلاً كتاب. خوانند مسيحيان هم  Notredameهاي كاتوليـك در ايـالات متحـد ماننـد نـوتردام را در بسياري از دانشگاه معرفت

مي. كنند تدريس مي به ايران يا جهان اسلام نمي. خوانند هندوها نيز آثارم را و از طرف ديگر، بنابراين خود را تنها سرگرم مسائل مربوط دانم

و آسمان هم شناور نيستم  مي.مبلكه ريشه دار. در وسط زمين كه ريشه در تعاليم ابن احساس سينا، سهروردي، ملاصدرا، مولوي، جامي، كنم

و ديگران هم تا اندازهو ابن  خـردي همه، من ريشه در حقيقت جهاني يا همان جاويدان اما با اين. اندي زيادي بر من تأثير گذاشته عربي دارم

به جهان ايراني يا حتّي كل جهان  كه منحصر به. نيست]رمعاص[دارم كه جهان بلكه ي اديـان بـومي مـن حتـّي دربـاره. شـمول اسـت راستي

و در اين باره در سكونت آمريكايي هم نوشته شناسـيي جهـان يك بار از من دعوت شد تـا دربـاره.ام سخنراني كرده Navajoگاه ناواجو ام

كه برايم تجربه .انگيزي بودي بسيار هيجان سنتي سخن بگويم

ت و ويژگي فرهنگ ايراني نداشتيد؟به اين  رتيب، شما هيچ مشكلي در خصوص سازگاري ميان جامعيت اسلام

.اصلاً. روي هيچ به

 آيا دچار غم غربت از ايران هستيد؟

كه مانند من درس. كاهي هستم من دچار غم غربت جان. بسيار زياد. البته ي غـرب خوانـده زيرا حتّي هنگامي كه در ايران بودم، كساني

و فرهنگ غربي را مي و زبان بي بودند ها پوششآن. تر چيزهاي مطلوبشان غيرايراني بود گمان ايران را دوست داشتند، بيش دانستند، هرچند

مي  و پنير اروپايي را دوست و مثلاً پنير كامامبر اروپايي، غذهاي اروپايي، و مانند اين Camambertداشتند . دادنـد ها ترجيح مـي را بر پنير ليقوان

مي دانيد درباره شما مي چه چيزي سخن آن. گويمي مي من برعكس، حتّي چيـز كردم، افزون بر عـشقي كـه بـه همـه گاه كه در ايران زندگي

به همه  و شيوه كشورم، ايران داشتم، به زندگي و موسيقي گرفته تا به دست مردم عشق چيز ايراني از مناظر، فرهنگ، و انجام امور هاي سنتي

آن. ورزيدميم مي من همواره هر چيز سنتي ايراني را بر مي چه از غرب كه كـساني ماننـد مـا از مـيهن دور. دادم آمد برتري بنابراين هنگامي

كم مي مي افتند، در حـالي كـه بـسياري از چيزهـايي كـه در زنـدگي واقعـي حتـّي در ايـران. شوند كم از دوري خود ايران دچار غم غربت

و هم از همه. است، چيزهايي غيرايراني است مطلوبشان بوده  و سخت اما غم غربت من هم از ايران كه هرچند چيز ايراني است تر از آن اين

به تهران، كه در ايران بودم، تنهـا يـك ايرانـي بـه)1979ـ 1958(ويك سالي غرب بودم، در طول بيست خوانده من درس پس از بازگشتم

ـ از فعاليت بلكه تقريباً با همه. معناي معمول كلمه نبودم وي ابعاد فرهنگ ايراني و معمـاري به فرهنگ ايراني گرفته تـا فلـسفه هاي مربوط

ـ ارتباط تنگاتنگي داشتم  و نوشته در اين باره كتاب. عملاً هر چيزي كه فكرش را بكنيد و در نگه ها خوانده داشت فرهنگ خودمان كارهـا ام

و به چندين لحاظ دچار غم غربت بسيار ريشه بستگيدلي اين البته همه.ام كرده نخـست. داري براي ايران هستم ها هنوز در من زنده است

و زيبايي  كه براي سرزمين ايران مي من در ايران، در كوهستان]. دلم تنگ است[اش آن و ها بسيار سفر و بـراي ديـدن سـرزمين ايـران كردم

به كوه  در زيبايي فراوان آن مي كوهنوردي و زبان فارسي تنـگ شـده در مرحله. پرداختم هاي دور از شهرها ي دوم البته دلم براي مردم ايران

كه همه من توانسته. است به سادگي نگه دارم، چرا مي ام زبان فارسي را وي ما در منزل هميشه فارسي صحبت و دبستان ايراني داريـم كنيم

مي  دل.وهواي ايران چيز ديگري است اما حال. نويسم من هنوز هم فارسي مـن هـر سـاله. ام براي فضاي معنـوي ايـران اسـت تنگي سومين

و مشهد سفر مي  به قم و مساجد را يكسره از دست داده تجربه. كردم چندين بار كهبه.امي اماكن مقدسه، موسيقي، هنر، ويژه چند سالي بود

به اصفهان مي و خيابان هر هفته ميهايش را مانن رفتم آند كف دستم و بـراي ـ دسـت شناسم هـاي كـم از محلـه جاهـا دلـم حتـّي از تهـران

ـ بيش  و جديدش مي ناشناخته مي وقتي درباره. شود تر تنگ آني تهران فكر و خانهچه واقعه از دست داده كنم، ـ البته از محله ي خودمان ام

ـ مثلاً خيابان پهلوي يا خيابان شاه آبـاد، مان در خيابان شاه بلكه بيش از همه، منزل قديمي. نيست) دانم جديدشان را نمينام(آبادكه بگذريم
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و شما مي و محله مسجد سپهسالار، بازار تهران، كه بركتي از فرهنگ ايراني را در خـود دانيد چيزهايي از اين دست هاي قديمي تهران است

دل. بله. نگه داشته است .تنگم من براي ايران بسيار
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1

 پل فيروزه

 شماريد؟ ها براي او برمي ترين هاي آن را همچون مهم اگر بخواهيد تمدن ايران را براي يك غيرايراني توصيف كنيد، كدامين جنبه

و بنيادي است به انقلاب، عكاس سرشناس كانـا.اين البته پرسش بسيار عميق دايي، روتـو چند سال پيش، يعني درست چند سال مانده

و فارسي براي متن اين كتـاب نوشـتم كـه درسـت مقاله. گرفت، عكس مي1ايران، پل فيروزه براي كتاب Roto Bannyبني  به انگليسي ي بلندي

به پرسش كه روزنامه زده شدم وقتي همين تازگي من هيجان.»فرهنگ ايراني چيست؟«پاسخي بود كه مـن اطلاعاتي ها ديدم ، اين مقاله را

مي نوشتم، به صورت زنجيره ايران، پل فيروزه راي كتابب به آساني خلاصه كرد. كند اي چاپ كه بتوان مي. اين موضوعي نيست كه اما گويم

هم نخستين مشخصه  همي فرهنگي ايراني، وجود و از هر ايرانـي احـساس مـي. گسستگي در آن است پيوستگي كنـد كـه مشخـصاً معنـايي

به دورهپيوستگي در سراسر تار و اعصار اسطوره يخ درازآهنگي كه دري پيش از تاريخ كه ـ و به سلسله شاهنامهاي ـ هـاي پـيش آمده است

و حتّي همه فرهنگ ايراني، عميقاً اسلامي. اي نيز در كار است همه، گسستي با اين. گردد، وجود دارد از هخامنشيان بازمي  داراني ديـن است

و هواي اسـلامي بـه خـود اند اين حقيقت را دريافته و بن حال كه از بيخ ـ كه فرهنگ اسلامي در چهارده قرن اخر، در بستر فرهنگ ايراني

ـ باليده است .گرفته بود

مي اي از پالايشي گسترده را با كام چيز آميزه در فرهنگ ايراني، تقريباً در همه كه در عين حال معنوي هم هست، اين پيونـد. يابيم جويي

و امور معنوي را معمولاً در غرب جديد درك نمي ميان امو  آن. كنندر نفساني و هـر كـدام بـه مقولـه چرا كه در اي جا اين دو، جداي از هم

و مي ها نميآن متضاد تعلق دارد از تواند درباره توانند درك كنند كه چگونه كسي و در عـين حـال، و زيباي زنان سخن بگويـد ي لبان سرخ

س و بسياري از ديگر شاعران پارسي خن بر زبان آورد؛ چنان صفات الهي نيز ي اين همان چيزي است كه تا اندازه. اند گونه گوي اينكه حافظ

به شمار مي آن. آيد زيادي وجه مميز فرهنگ ايراني و معنوي، يعني توجه به و پالودگي طبيعت جسماني و كوچك معناي زيبايي چه ظريف

و مانند اين بافي، نقاشي، مينياتور، خوش اني مانند فرش تر هنرهاي اير است، در بيش  و البته در انديـشه نويسي، تذهيب، ي ايرانـي نمايـان ها،

.است

و جرياني ديگر فرهنگ ايراني از نظر من آن است كه اين كشور از همان آغاز، در برخوردگاه تمدن وانگهي، مشخصه هـاي فكـري ها

با. گوناگون واقع بود  به اسلام درآمد، اما همچون قلعه در مقايسه كه آن نيز كه دو طرفش را بيابان فراگرفته بـود، كشوري مانند مصر اي بود

مي در جنوبش سرچشمه  به آفريقا سرازير كه ميي رود نيل بود و از شمال هم به درياي مديترانه . ايران درست عكس مصر است. رسيد شد

به اين كه راه ايران در برخوردگاه واقع است، مي معنا و شمال از اين سرزمين و غرب به هايي از شرق و غرب گذرد؛ اما گاهي. ويژه از شرق

كه آريايي  مي هم از شمال بود به فلات ايران و بارها هـاي پذيرنـدگي، اين موقعيت جغرافيايي در فرهنـگ ايرانـي، ويژگـي. تاختند ها بارها

و توان جذب بسيار بالا را پدي شكل آن روح ايرانيان شاخه.د آورد پذيري، ي تنومند درخت تناوري نيست كه اگر با نيروي بـسياري زيـادي

و از زندگي بازماند مي بلكه همچون سر شاخه. را تا آخر بكشيد، شكسته بي آن كه بشكند، خم كه پـذيري اين انعطاف. شودي نازكي است

 
1 Persia the Bridge of Turquoise 
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كه در روح ايراني پديد آمده است، اغلب زمينه چشم مي گير به ظاهر متناقض در نفس يك انسان اي كـه شـود، بـه گونـه ساز استقرار عناصر

به شگفتي وا مي  مي. دارد بيگانگان را به ايران كه مي بسياري از كساني و ايرانيان متجدد را هـاآن توانـستند درك كننـد كـه ديدند، نمي آمدند

كا چگونه شيوه  و مفاهيمي تا اين اندازه متناقض را به ميها يكي از مشخصه. گيرندر گـردد كـه بـه هاي فرهنگ ايراني بازمي اما اين نشانه به

و پذيرايي پيشه كنند ايرانيان اجازه مي .دهد تا براي زنده ماندن، سازگاري

كه چنان ا. اند، فرهنگ ايراني تنها داراي همين ويژگي پذيرندگي باشد كه برخي گفته اين بدان معنا نيست يـن اسـت كـه بلكه مفهومش

چـرا كـه ايـن ديـن. هم اين ويژگي را تقويت كرد]به ايران[در واقع ورود اسلام. فرهنگ ايراني از توان جذب بالايي برخوردار بوده است 

و ادغام بسيار بالايي در خود دارد  نه. توان الحاق و تنها توانست يونانيان، اعراب، ترك ايران و مغولان را كه وارد ايران شده در آن سكني ها،

كه از اولي مهم  ـ و بعدها با ورود گزيدند در خود بپذيرد، بلكه عقايدي و هر جاي ديگري پذيرفت ـ را از هنديان، جهان مديترانه، تر است

به فزوني گرفت  نو اما ايرانيان همواره توانسته. اسلام اين دست عقايد رو به كه ي خـود، بـه بـه اند تركيبي از اين عقايد گوناگون پديد آورند

هاي بسيار مهم فكري، همچون مركز مهمـي بـه شـماري جريان هايي از ايران در اشاعه همچنين بخش.ي تفكر ممتازي درآمد صورت شيوه

.آمد مي

و هم دانشجوي كل تاريخ اسلام هستم، هر چه بيش كه دانشجوي فرهنگ ايراني مي من هم مي كنم، بيش تر مطالعه پي كه تركيب تر برم

و حتّي تاريخ بخش ايجاد شده در فرهنگ ايراني، در طول دوره  به كل تاريخ آسيا، شامل سراسر هندوستان هـاي اسـلاميي اسلامي، نسبت

و آسياي جنوب  و آسياي مركزي چه انـدازه چـشم شرقي، يعني تقريباً نسبت به تاريخ قاره چين و كره، تا گيـري آسيا مگر ژاپن، هندوچين،

به. است كه در تاريخ پديدهرا آن مي. اي است العادهي فوق ستي كننـد كـه من با بسياري از ايرانيان متجدد كه فرهنگ خودي را چنين ارزيابي

كم ها آدم ايراني بي هايي و مانند آن هستند، موافق نيستم اصل مايه، به. واساس، متزلزل، چرا كه اين فرهنگ، مانند. روي درست نيست هيچ اين

ن سرشاخه ميي مي ازكي بوده است كه شما كه رهايش كنيد دوباره راست همه جذب ما در ايران، اين. ايستد توانيد آن را خم كنيد، اما همين

و عرض اندام دوباره را شاهد بوده  و پس از آن تركيب و بارها در تاريخ كشورمان تا دوره. ايمو پذيرندگي يي كنوني، شـاهد مرحلـه بارها

و پذيرش منفعلانه بوده سر فرود آوردن كه، جذب، ره] فرهنگ ايراني[ايم و كنارگـذاري از گذر عرض اندام دوبـاره، هـضم برخـي چيزهـا

.راز ماندگاري درازمدت اين فرهنگ بزرگ نيز همين توانايي آن است. اي ديگر، همچنان پابرجا مانده است پاره

و گوناگوني شـگفت آن انگـشت مـيبي توصيف كنم،اي وانگهي، اگر بخواهم فرهنگ ايراني را براي بيگانه . گـذارم گمان بر سرشاري

كه بر تمام جنبه حكم الگوي فراگيري هست ـ هاي فرهنگ ايراني و عـشق بـه نـور و آن عبارت از حس عميق حضور روح تعالي فرماست

كه يكسره از فلسفه تا منازل ما را در بر مي و نوري به زيبايي ـ اشتياق نسبت به آن است حرمتگيرد كه گفتمف ميان صـورت چنان. گذاري

و محتواي معنوي آن ها عملاً كلي است، اما در دروني فرهنگي ايراني نيـز اين ويژگي. پيوندي محوري در كار است] در اين فرهنگ[حسي

و ممتاز خود را دارد  و تصوف، گوناگوني چشم در ايران، در حوزه. تجليات واقعي وجي فلسفه و گونـه گيري هـاي مختلـف كـلام، ود دارد

و موسيقي  مي علوم مختلف، اقسام هنر، به چشم من فرهنگ ايارني را تنهـا فرهنـگ بـومي، ماننـد فرهنـگ اسـتاني. خورد هاي متنوع در آن

و هم به بلكه فرهنگ ايراني. دانمچه در درون خود ايران داريم، همچون فرهنگ بلوچي يا سمناني نمي كوچك يا چيزي مانند آن  هم فراگير

و نيز آميزهي كل فرهنگ ايراني، همان تنوع چشم اما مشخصه. لحاظ جغرافيايي گسترده است  و جامعيـت اسـت گير آن البتـه. اي از ويژگي

بي. فرهنگ ايراني همواره كاملاً ايراني بوده است  هـا بـر اي فرهنـگ اما چيزي كـه هـست، در پـاره. ويژگي امكان وجود ندارد هيچ فرهنگي

مي  آن. گذارند ويژگي بيش از هر چيز ديگري انگشت كه در فرهنگ سنتي ايراني، و شمول در حالي گرايـي چه مطرح است، نوعي جامعيت

و جامعيت. است كه در دل ويژگي اين فرهنگ جاي دارد  .، همواره دوشادوش همديگر بـوده اسـت]در اين فرهنگ[به اين ترتيب، ويژگي

مي حتّي چندي از اير هـاآن يابند، باز هم چيزي از فرهنگ ايرانـي در روح انيان كه خود را ايراني ندانسته، بلكه خود را غرق در تجددگرايي

و هنوز اين دو عنصر در  .ها حضور داردآن هست
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به ميپل فيروزهچرا كه شما در كتاب. جالب است ـ اي نيـست،ـ اثري از سرشت پرومتـه ويژه ايران اسلامي گوييد كه در مفهوم ايراني از انسان

مي كه اين از همان خصيصه مي گيرد كه شما درباره اي سرچشمه .گوييد اش سخن

ميي مهمي است اين البته نكته. بله آن. هاي سنتي نيـز گفـتي بسياري ديگر از فرهنگ توان دربارهو ا از جـا كـه مـن در آن كتـاب امـ

مي درباره بهي ايران سخن اي چيست؟ بـيش از هـر چيـز، آن موضـعي منظور من از پرومته.ام بافت فرهنگي خودمان اشاره كردهگويم، تنها

كه من به و امر قدسيويژه در كتاب است آنبه تفصيل بدان پرداختهمعرفت و در ، Promethean Manايي مفاهيم انسان پرومتـه جا من درباره ام

و، سخن گفتPoninfical Manگونهو انسان پل  لاتينـي، بـه Pontifixي، برگرفتـه از واژه Pontificalي البتـه واژه.ام ها را در كنار هـم نهـادهآنه

و زمين است»پل«معناي كه پلي ميان آسمان به انساني دارد كه بنابراين اشاره مي انسان سنتي اين. است به خويش در حـالي كـه. نگرد گونه

به افسان اصطلاح انسان پرومته  كه آتش را از خدايان مـي. گردد بازميPrometheusي پرمتئوسهاي، و بـه ژرف پرمتئوس كسي است تـرين دزدد

را. افتد ها درميآن معنا، با  اي خودنمـايي در نظر داشـتم؛ يعنـي گونـه] در آن كتاب[من در اين اصطلاح، همين جنبه از شخصيت پرمتئوس

كه با دوره  ميي نوزاي بشري در برابر خداوند و برجستهي در غرب ظهور ترين ويژگي فهم انـسان جديـد غربـي از خـودش بـه شـمار كند

.آيد مي

چه در دوره ـ چه در دوره اما در فرهنگ ايراني و ازي زرتشتي ـ  كـه انسان كامـليي انسان، از جمله آموزه بسياري دربارهي اسلامي

به آن پردا و فلاسفه و ديگران، از متصوفه در اي درباره اما هيچ نوشته. اند، وجود دارد ختهملاصدرا ي مفهوم سرپيچي انـسان عليـه خداونـد

و هم در فارسي، واژه چنان.يابيم اين ديار نمي كه هم در زبان عربي و امروزه ”tragedy“اي برايكه پيش از اين گفتم، شنيدني است  نداريم

مي تراژديخود به كار در. بريم را مي زبان فارسي نيست؟ ما براي آن چرا اين واژه هاي بسياري داريـم شد، معادلچه از زبان يوناني ترجمه

و عليه سرنوشت سروكار داشت؛.و زبان فارسي بسيار غني است  كه مفهوم يوناني تراژدي، با نبرد انسان عليه خدايان دليل اين امر آن است

ميكه در نمايشنامه چنان كه ما اين واژهاتف. بينيم هاي بزرگ يونان مي. ها را در فارسي نداريم اقي نيست كه انسان به اين در بلكه عقيده توانـد

كه با جهان  به نافرماني بگذارد، چيزي است و در برابر خداوند سر كـدام از اديـان در هـيچ.بيني ايراني يكسره ناسـازگار اسـت برابر خدايان

ـ كـه چيـز زيـادي دربـاره ايراني پيش از اسلام، يعني آيين زرتشت، مانوي و آيـين مـزدك و بعدها تفسير زرواني از آيين زرتـشت، اش ت،

مي نمي كه اين اديان را ـ تا آن اندازه مي دانيم در شناسيم، كه در.اي نيست ها اثري از مفهوم پرومتهآن دانيم  آرمان كيـومرث يـا انـسان ازلـي

و اهورامزدا همراه بودمقام الگوي بشر، همواره با فرمانبرداري از خداون در اين.د و جا اثري از مفهوم سـرپيچي انـسان عليـه خداونـد نبـود

كه اين بسيار جالب است هاي كهن ايراني شاهد چهره اسطوره به طغيان. اي مانند پرمتئوس نيستيم كه سر البته كساني مانند ضحاك را داريم

كه هست،. دارند برمي هآن اما چيزي و مردم با كسي مانند كاوه ها نيروهيا شر هم ستند ميي آهنگر احساس كنند تا بتواننـد بـر كـسي دردي

ميكه در اسطوره بنابراين ضحاك، چنان. چون ضحاك چيرگي يابند  ي نيـروي شـر اسـت كـه از انـسان بينيم، نماينده هاي هر تمدن ديگري

شم. اي ياغي در برابر خداوند بسيار متفاوت است پرومته و چنين شخصيتي هرگز از جـايا شخصيت پرومته در ايران گـاه مثبتـي اي نداريد

مي. برخوردار نبوده  به گونه آري در اسطوره. شده است بلكه شرّ تلقي در اي ثبت شده است كه نمونـه هاي هر قومي، حضور شرّ هـاي آن را

و در اسطوره  مي آيين هندو، در سنت چيني، آن. بينيمي ضحاك نمايي سرپيچي انسان عليه خداوند گفتم بـسياري بزرگ ارهچه من درب اين با

و نيز اسلامي كنوني كه در فرهنگ كهن .مان هيچ جايي ندارد فرق دارد؛ چيزي

ـ و براي آتنيشايد تراژدي براي يونانيان به منظورم در يونان باستان ـ ي پـنجم پـيش از مـيلاد، سـاختاري ويـژه در سـده هاي عهد باستان است

و وضعيت دموكراتيك حاكم بر يونان آن روزگار مربوط مي كاملاً و مسأله به دموكراسي آن سياسي داشت و سـرزمين پـارس شود كه بـا ايـران

.زمان قابل مقايسه نبود

و ديني بسيار ريشه هايي يوناني از جاي زيرا تراژدي. اي درست است اين تا اندازه ل سياسي هرچند عام. اي نيز برخوردار بود گاه فلسفي

. اي نشده اسـتي پرومته نمايي اسطوره اما صرف سياست منجر به بزرگ. هاي ديگر پررنگ بوده است سياست در موقعيت. آمد به شمار نمي
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و بنابراين طغيان انسان عليه خدايان نيـز نمايـان مي و گفت در يونان باستان، دين رو به خاموشي نهاد گـر توان پا را از اين هم فراتر گذاشته

مي  كه خود افلاطون نيز از آن انتقاد اي در ايـران ظهـوربه هر روي، دليلش هر چه باشـد، انـسان پرومتـه. كرد وضعيت دين در يونان است

.نكرد

و خـدايان بـه يـك انـدازه گرف. درست است تـار اما به اين دليل ظهور نكرد كه اختلاف واقعي يونان با ايران در اين است كه در يونان، آدميـان

.در حالي كه در تمدن ايران باستان جز اين است. هستند) moiraمويرا(سرنوشت 

به معناي نهايي اين. چون دست آخر خدايان، خدايان نبودند. به معنايي حق با شماست در بود كه خدايي ميمويرابلكه كرد؛ چيزي كه

بي  و سبب ن. اعتباري خدايان گرديد دين يوناني رخ داد و. يز خواهر دين يونان استآيين هندو چرا كه هر دو از اديان هندواروپايي هـستند

به پاره Shivaالبته حتّي شيوا  ا سلـسله. بند قوانين زمان اسـت اي تفسيرها از آيين هندو، تخته نيز بنا مراتـب قـدرت در آيـين هنـدو هرگـز امـ

مي چنان ن. بينيم، از ميان نرفتكه در دين يوناني كه يكسره بيرون از هر قيد برهمنخست در آيين هندو،  است؛ حقيقت متعالي مابعدالطبيعي

از.و شرطي است و پس ـ ـ قواي گوناگون الوهيت و شيوا بهآن پس از او، ويشنو كه شمارشان مي360ها خدايان قرار دارند و هزار رسـد

كه خدايان در دين يوناني. هر كدام از قدرتي الهي برخوردارند  به از مدت در حالي كه اين به شكل انسان درآمده بودند راستي مرگ ها پيش

و آغازي است بر پايان دين و دين هندو همچنان برقرار است دين كه دين يوناني فرومرد .دار از اين روست

مي بازگرديم، چون براي من جالب است كه شما در آن ايران، پل فيروزه آيا ممكن است به كتاب شما، ك جا ه ايرانيان سنتي، فهـم عميقـي گوييد

و طرب موج مي و زيبايي دارند كه در آن شادي و حزن نوشته يادتان هست كه در اين كتاب درباره. زند از زندگي ميي طرب و گوييـد كـه ايد

 اين معنا از حزن در ميان ايرانيان سرشار از اخلاق است؟

كه در اين باره توضيح بدهم؟مي. درست است  خواهيد

. لطفاًبله،

از ايرانيان پيش از هر چيز، همواره به قول فرانسوي و بخـش گـسترده » joie de vivreشور زنـدگي«ها، به معنايي اي از تـوان برخوردارنـد

مي خود را براي زمينه مي مثلاً سفره. گذارند سازي اين معنا از طربناكي كه و آراسته است اي ـ حتـّي زنان. اندازند، بسيار استادانه، زيبا، ايراني

آن سنتي به ـ مي هاي پيش از دوران مدرن و ماننـد آن، ابـداع تـازه چه و عشق زنان ايرانـي بـه لبـاس زيبـا اي پوشيدند، توجه زيادي داشتند

و زنان ايراني به معناي فرانـسوي كلمـه، بـسيارآن. نيست كه عشق ما به سوي مدهاي غربي منحرف گرديد شـيك«چه اتفاق افتاد، اين بود

chic « كه اين نشانه و پيراستگي از سده.ي نابودي فرهنگ ما بود شدند به زيبايي كه اما عشق ها پيش در ايران، در ميان شهرنشينان بوده است

مي بازمانده ي در در منـاطق يكجانـشيني در فـلات ايـران، يعنـ. توان در افغانستان امروز، كه بخشي از ايران آن روزگار بود، ديـد هاي آن را

و مانند اين به لباس زيبا، زيورآلات، اما تأكيد بر چنـين چيزهـايي. در هر تمدني زيورآلات بوده است. ها شهره بودند شهرهاي بزرگ، زنان

كه از ويژگي چنان.ي توجه است در ميان ايرانيان شايسته  و ظرافت در آشپزي ي فرهنگ ايرانـي اسـت، بـه هاي برجسته كه گذشت، استادي

مي همان كه بازتابش را در هنرها و زيبايي و طرب موج مـي. بينيم اشاره دارد معناي طرب ا. زنـد روي هم رفته، در زندگي ايراني شادي امـ

يكي گرفت نبايد آن را با لذت ـ. گرايي ـ بگـوييم و ويژگي معنوي دارد بـا تفاوت زيادي است ميان آن شادي كه با پرهيزكاري همراه است

ميچه در آمر آن كه بيش يكاي كنوني به سبك لذت بينيم كه زندگي شادي چه اندازه مـي تر مردم براي آن مـا. كوشـند گرايي داشته باشند، تا

ميي لذت در جامعه] در آمريكا[ به سر كه در آن، لذت مشخصاً جنبه گرايي و بر همه بريم مـا شـاهد. جـا سـايه افكنـده اسـتي الهي يافته

مكت حكومت گونه  كه رنگ فلسفي اي از به كلي از دست داده استب اپيكوري هستيم بـا زنـدگي[شايد بپرسيد فـرق ايـن زنـدگي. اش را

تفاوت در اين است كه در ايران شور زندگي با فرح، با يادآوري نوعي غم غربت نسبت به وطن معنوي همراه است كـه. در چيست] ايراني
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به زيب. شود حزن يا غمي را سبب مي و در موسيقي ايراني هويـدا اسـت اين حقيقت در موسـيقي ايرانـي. ايي تمام در اشعار عرفاني فارسي

كه مثلاً در سمفوني حزن  به معناي عاطفي كه البته با اندوه، سـمفوني. يابيم، فـرق دارد ميTchaikovskyانگيز چايكوفسكي حزب زيادي هست

نه شماره و و انساني ي موسيقي ايراني هرگز چنين چيزي درباره. است انگيز به معناي معنوي، حزني شش چايكوفسكي، به معناي معمولي

مي مصداق ندارد كه در اين باره نمونه ـ تلويزيون كنـوني ايـران، وقتـي در يـك سـريال بـازاري قهرمـان. آوردمي بسيار جالبي را در راديو

ـ كه بگوييم زني بيست  مي داستان ـ از، بلكـه قطعـه]ايرانـي[كننـد نـه در دسـتگاه شـور پخـش مـي ميرد، موسيقي كـه وپنج ساله است اي

.چايكوفسكي يا چيزي مانند آن است

آن.از اين رو نبايد اين حزن را با ناراحتي عاطفي معمولي درآميخت از از كه ما مرگ را پـيش رو داريـم، نـاممكن اسـت كـه تنهـا جا

و ايـن در زندگي مرگ هست، رنج هست، بيماري. زندگي لذت ببريم  و فقـر هـست، هـا از زنـدگي آدمـي هست، فراق هست، محروميت

ـ چنان. ناپذيرند جدايي و و مفهوم حزن، همچون نگرشي معنوي ـ همچـون فرهنگ سنتي ايراني كاملاً از اين حقيقت آگاه است كه گذشت

به وطن معنوي و. مان در كنار فرح حضور دارد غم غربتي نستب في العـشق فلسفي ما، در آثاري همچون اين موضوع در آثار عرفاني  رسالة

مي. سهروردي بسيار شايع است قصة الغربة الغربيهو كه مـا در مقـام موجـوداتي معنـوي بـا ايـن عـالم اين آثار بر اين نكته انگشت گذارد

كه هنر ايراني تا اين اندازه باطن. ايم بيگانه به. گراست به اين دليل است كه به موسي هنگامي دهـيم، مردمـانقي سنتي ايراني گوش فراميويژه

بي  كه از معنويت مي بهره معمولي و مـن نمـي هـام مـي اوه، اون موسيقي را روشن نكن، منو ياد بدهي«گويند اند، خـوام نـدازه، اون غمگينـه

كه هيچ.»غمگين باشم  ي يـا حتـّي حيـوان كـه وقتـي كـسي عزيـز چنـان. كس خواهان ناراحتي به معناي معمول كلمـه نيـست روشن است

مي. اش را از دست داده است، ناراحتي چيزي بديهي است خانگي به اين موسيقي گوش هـايي كـه دركآن دهنـد؟ چـون بنابراين چرا مردم

مي مي و حلاوتي نيز نه ناراحتي، بلكه حزني معنوي است كـه شـادي. يابند كنند در آن حزن، فرح به معناي اصيل كلمه، و زيرا اين موسيقي

كه همين آميختگي حزن يا غم با فرح يا شادي، از مكمل .ي فرهنگ ايراني است هاي برجسته فرح را نيز در خود دارد

كه پس از حملهكه گفتم، اما چنان چه بيشي مغول، رفته بر اثر اين واقعيت است به تشيع دوازده امامي گراييد تـا ايـن رفته ايران هر تر

صكه در دوره  اما چرا چنين اسـت؟. برجستگي خاصي يافت] در فرهنگ ايراني[ي حزن جنبه. ورت مذهب رسمي ايران درآمدي صفويه به

به  و اين ريشه در تأكيد شيعيان بر شهادت ائمه، و چون اهل تشيع بر اين عنصر حزن بيش از اهل تسنن تأكيد دارد ويژه شهادت امام حسين

كه اين جهان نـاقصي ديدگاه تشي جوهره.ي كربلا دارد واقعه ـ ع، پذيرش اين حقيقت است ـ بـه تعبيـر مابعـدالطبيعي تـر از آن اسـت كـه

به. پذيراي نور كامل باشد  به دليل تن دادن و پاسخ اهل تـسنن] زعامت[تشيع همواره بر اهل سنت، ناقص در اين جهان خرده گرفته است

كه هر كار ديگري بتوانيم  و پيش از آن كه ما نخست و سرشت اين جهـان بـا كاسـتي درآميختـه آن است  بكنيم، بايد كه وجود داشته باشيم

مي اند؛ سوگواري شيعيان همواره بر سوگواري تأكيد ورزيده. است كه در زندگي روزمره بر مرگ امام حسين صورت گيرد، اما بـه لحـاظ اي

و مصائب برخاسته  به دليل برنتابيدن نور امام در اين جهان اين عنصر كه ارمغـان تـشيع اسـت بـر نـواي. از اين واقعيت استمابعدالطبيعي

و شايد هم در مواردي، ايرانيان در اين زمينه به افراط گراييده  اما اگر ايرانيان اين عنصر را فرهنگ خـود. اند اندوه در روح ايراني تأكيد دارد

كه ديگر عناصر شادي نمي و بخش زندگي چيرگي داشتند اين خطر وجود داشت كه صرفاً لذتآن يابد به مردماني تبديل شوند در ها و گرا

به سوئدي تر عادت دارند؛ مانند ايتاليايي برخي از مردم به اين امر بيش. گذراني باشندپي خوش  كه خلق ها نسبت وخوي متفـاوتي دارنـد، ها

ه» گرم خون«ايرانيان به نوعي. رحم هستند دل و اگر عنصر غم غربت يا و غم معنوي نمي هستند بود، در آن صـورت خيلـي زود، مان حزن

مي خود فرح فشكل شادي تهي به خود و لذت اي را و جز چيزي حسي كه ديگر هيچ اهميت معنوي فلسفي نداشت .بود جويانه نمي گرفت

 بينيد؟ بنابراين شما عناصر ايران باستان را در ساختار تشيع مي

ا شكل.يراني استنه در ساختار تشيع، بلكه در روح در عنصر حزن در و از همان آغاز ها احـساسآن دهي به روح ايراني نقش داشت

و همين عنصر بود كـه سـرانجام زمينـه هم نه ايراني، بلكه عرب بودند، پديد آورد كه سـاز روي آوردن ايرانيـان بـه دردي با مصائب ائمه را
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به جاي تسنن شد كه ايرانيان در طول بيش. ديگري هم دخيل بود جا عوامل مهم البته در اين. تشيع، مـذهب تر تاريخ خود، سني از ياد نبريم

و تنها در طول چهار يا پنج سده نه شيعي مذهب، شد] در ايران[ي اخير تشيع بودند، .فراگير

ي صـفويه تـا نامد بـا تـشيع پـس از دورهيم»1شيعيان اوليه«ي چه را مونتگمري وات، دوره اين واقعيت است كه اگر شما آن بله؛ اما منظور من

در[منظورم. امروز بسنجيد، تفاوت آشكاري ميان اين دو در كار است و جهان] تفاوت آن نگرش شيعيان گونه نيـست؟ آيـا شـما اين. هاست بيني

 انديشيد؟ جز اين مي

چه تفاوتي؟

و اندوه كه شما به آن .يابيم اشاره كرديد، نميمثلاً در شيعيان اوليه چنين نگرشي را به حزن

به حقيقتي اشاره كرد پيش از هر چيز، درباره. پرسش خوبي است بي.ي اين سخن بايد گمان عنصر حزن از آغاز بـا تـشيع به هر روي،

كه هست، در ايران بيش. همراه بود  مف شايان يادآوري است كه مصريان شافعي. تر بر آن تأكيد شده است اما چيزي رطي بـه مذهب نيز عشق

به خاك سپرده. بيت دارند اهل كه بدنش را در كربلا بنابراين امام حـسين دو حـرم مهـم. اند سر امام حسين در قاهره مدفون است، در حالي

به نام رأس. دارد و كل قاهره جايي كه و دانشگاه الازهر ي عصر فاطيان بـر گرداگـرد همـين الحسين معروف است، قلب معنوي قاهره است

ب ي تـاريخي كـه قلـب قـاهره بـه شـمار شهر قاهره با دوازده ميليون جمعيت، در اطراف همين بناي سـاده در واقع، كلان. نا شده است حرم

به برپايي مراسم سوگواري براي امام حسين مـي. آيد، ساخته شده است مي ا. پردازنـد امروزه با آغاز محرم، مصريان نيز همچون ايرانيان، امـ

آنآن تر وقت بيش به نسبت مي ها و ايرانيان ميچه در تاريخ ايران و نشاط به شادي او زماني با يك مصري سـخن مـي. گذرد يابيم، و گفـتم

كه شما شيعه«: گفت و ما شيعه ما نيز همچون شما شيعه هستيم، با اين تفاوت . راسـتي تفـسير جـالبي اسـت كه بـه».ي فرح هستيمي حزن

و ماتم از همان جنبه بهي حزن و از آغاز در تشيع بود، اما با ورود اين مذهب به ايران ويژه در دوران صفوي، مشخصاً بر ايـن جنبـه، بـيش

.پيش تأكيد شد

1 the “Proto-Shi’ite” period  
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به زندگي تقدس  بخشي

مي جنبهي ما درباره ميي بسيار مهمي سخن و فكر گم گوييم مي شده كنم بـ اند، تقـدس ورزيدهي ايرانيان كه بايد بر آن تأكيد و بخـشي ه زنـدگي

به[ مي. حس تكليف بوده است] توجه و سازي اين تقدس تواند به برجسته به نظر شما، تشيع چگونه به[بخشي به زندگي حـس تكليـف] توجه

 در ميان ايرانيان كمك كند؟

مذ تر ايرانيان سني اما حتّي پيش از آن، كه بيش. البته كه تشيع در اين زمينه بسيار كمك كرد هب تسنن همين وظيفه را بـه مذهب بودند،

و ايـام سـوگواري درباره. اي ديگر بر عهده داشت گونه كه نگاه كنيم، همگي يا ايام جشن به سرتاسر روزهاي گوناگون تقويم ي تشيع، مثلاً

مي اين ايام با مراسم مذهبي ويژه. است كه براي مثال كه عملي ديني است، اشـاره كـرد اي همراه است در ايـن مراسـم دعـا. توان به سفره،

و سپس بسته مي مي خوانند به فقرا و شـايد هـم دهند، يا روضه هايي حاوي غذا و زيبـايي اسـت خواني كه معمولاً مراسم بسيار تـأثربرانگيز

و پيامبر است   بـه بخشي ها مشخصاً راهي بود براي تقدسي اين همه. تعزيه كه نمايش عاطفي شامل خواندن اشعاري در وصف زندگي ائمه

و در واقع آهنگ زندگي ايرانيان را تقويم شيعي رقم مي كه روزها، ماه.زد زندگي و فصل شايد بگوييد ها، همواره چه در روزهاي شادي ها،

كه حتّي. اندو چه غم، با حس تقدس درآميخته  و نشانه] عيد[بسيار جالب است ي آغـاز سـال نـو نوروز كه تعطيلات ايراني پيش از اسلام

به خود گرفت، براي عامه ماست زيـرا بـراي. داننـدي مردم نوروز را رسمي زرتشتي نمـي حتّي امروزه، عامه.ي ايرانيان شكل كاملاً اسلامي

نه آيين زرتشت، بلكه اسلام وجود دارد  كه بسياري از جشن درست همان. آنان ديگر به آيين گونه گـردد هاي پيشامسيحي بازمي هاي مسيحي

به گونه كه شكل مسيحي  مي گرفته است، كه امروزه مسيحي به شمار و بوي اسلامي بـه خـود گرفـت اي از. رود، نوروز نيز يكسره رنگ و

و تا به امروز بسياري از مـردم در زمـان اين و ائمه همراه گرديد كه شيعه شدند، با حضرت علي ها گذشته، سال نو براي ايرانيان، پس از آن

به قم، مشهد  و ديگر مكان تحويل سال نو مي، چه شيعهبي. روند هاي مقدس و چه در شكل سنتي اش، در طول اين چند سـده گمان اسلام،

و سرنوشتـ به ـ نقش محوري به زندگي ايرانيان داشته است سازي در تقدس ويژه صورت شيعي آن .بخشي

و با آن در تماس هستيد، اكنو از اين كشور دل برنكنده آيا شما كه هنوز و بـه ايد ن كه به شهرهاي ايران، مثلاً تهران بـا دوازده ميليـون جمعيـت

آن كنيد، فكر نمي خود ايرانيان نگاه مي و ايـن حـس زيبـايي كنيد كه تحول عظيمي در و ايـن اي كـه از آن سـخن مـي جا رخ داده است گوييـد

در تقدس  رفته است؟خورد، به كلي از ميان به چشم ميايران، پل فيروزهبخشي به زندگي كه

مي چرا، تا اندازه به طور كامل اي درست نه و در ديگر كشورهاي اسلامي، بلكه در سرتاسر آسيا.گوييد؛ اما  اين فرآيند نه فقط در ايران

به طور مشخص از سده و ديگر چيزهاي غرب مـدرن، كـهو آفريقا و الگوگيري از معماري، شهرسازي، ي نوزدهم با يورش استعمار غرب

به دور بود، آغاز شد از و اصول معنوي  در دوران جديـد سـاخت، بـسيار Haussmanحتّي در پاريس هـم بلوارهـايي كـه هوسـمان. هر اصل

به هر كدام از اين Ile St.Louisلوييسن هاي باريك ايل متفاوت از خيابان كه نسبت و احساسي بنابراين ايـن. ها داريم بسيار متفاوت است است

اي  و اوايل سده ران، از اواخر سدهفرآيند در شدي نوزدهم به اوج رسيد اما در دوره.ي بيست شروع ي بـسي نـاراحتي اسـت مايه.ي پهلوي،

و فرآينـد كلـي نوسـازي فـضاها، كـه در طـول به نام اسلام رخ داد، در آغاز توجه چنداني به هنر اسلامي نـشد كه هرچند انقلاب اسلامي
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و حتّي شتاب بيشي پهلوي شاهد آن بود دوره سه. تر گرفت يم، ادامه يافت و پـر تهران ونيم ميليـوني، اكنـون دوازده ميليـون جمعيـت دارد

و آسمانخراش است از ساختمان  كه بسيار مايـه باغ.ها هاي بلند و بسياري فجايع ديگر رخ داده ي نـاراحتي هاي قديمي شميران ويران شدند

.ي از فضاي شهر سهيم بوده استزداي ها همه در تقدس زيرا اين. است

كه من بيست.ي ماجرا نيست البته به نظرم اين فرآيند همه آن.ام وپنج سال از ايران دور بوده درست است ام جا تماس داشـته اما چنان با

كه براي فهم دوبارهكه مي و ساخت دانم اولاً معماران بسياري هستند و چنـدين آن مـيي وسـاز بـر پايـهي اصول معماري اسلامي كوشـند

و يـزد كـار بـسيار بزرگـي.ي شخصي هم بنا به اصول سنتي ساخته شده است خانه همچنين مرمت چندين بناي سنتي در كاشان، اصفهان،

مي. است كه هشت بهشت را هم در بر كه با احداث بوستان بزرگي ودر گرفت، بار ديگر ميدان شاه را به زاينـده ما در گذشته طرحي داشتيم

از اي از زمين پاره. وصل كنيم و ضميمهآن ها را افرادي حقيقي خريداري كرده بودند كه بايد آن را مي ها بازخريد گويـا. كرديمي آن بوستان

و در آن  به اين ترتيب، در ايران كـساني هـستند كـه بـه اهميـت حفـظ. جا نوسازي زيادي صورت گرفته است آن طرح به سرانجام رسيده

ق به روي ايـن چيزهـا مـي. دسي فضاي زندگي واقفند ويژگي در بنـدد؛ چنـان اما متأسفانه نيروي اصلي در جامعه، چشم خود را يكسره كـه

.بينيم جاهايي غير از ايران نيز مي

مي ها نامه وقت من خيلي كه هايي را از معماران تهراني دريافت كه از من ها دكتر، دانشجو، يا از معماران تجربآن بعضي از كنم ي هستند

مي درباره و معماري نوشتهي فلسفه خواهند، زيرا من دربارهي موضوعات گوناگون مشورت اي از كـسي ها پيش نامه مدت. هايي دارمي هنر

ميمي«: نوشته بود. داشتم كه بسيار ناراحت بود  كه هرچند الآن همه دم از اسلام به اجراي اصول دانيد معمـاري سـنتي زنند، اما وقتي نوبت

مي  سي سال پيش هم بدتر است ايراني به هر حال، ارزيابي شما را درست مـي. هاي او راست نباشد اميدوارم حرف».رسد وضع از . دانـم اما

كه فكر نمي و فضاي آن پاك فراموش شده باشد تقدس] در ايران[كنم به زندگي در. هـا بـه ايـن وضـع گرفتارنـد بلكه فقط بعـضي. بخشي

كه خواهان احياي هنر معماري سنتي، دستو كنار ايران، جريان گوشه و كساني هستند و رسـيدن بـه تقـدس خـود ها يابي بـه زيبـايي آن،

و ساخت. اند زندگي و تربيت كساني را متحول سازيد كه آينده كه تعليم كه بر دوش شماست، اين است وسازهاي شهري دسـت مسؤوليتي

كه درست همان. هاست آن و تأسيس دانشكده Beaux-Artsي آموزشي بوزار با آوردن فلسفه گونه ي هنرهاي زيبا، كـل پاريس به دانشگاه تهران

فرمـا رفته بر سراسر ايـران حكـم انداز نويي را رفته اي كه براي شصت سال بعد چشم سازي را دگرگون كردند؛ دگرگونيي ساختمان فلسفه

ش وظيفه. سات به به خواسته يوهي شما تربيت معماران به ناچار كه اگر و بـرق اي است و حتّي اگر كارفرما چيز پر زرق ي كارفرما تن دادند

و طمعو مرده هـايش رفتـاري آموخته جا سايه افكند، آن معمار نتواند جز بر پايه ورزي در پوشش ضرورت اقتصادي بر همه اي سفارش داد

پي آن برآمدند كـهي قاجار كه بعضي از ايرانيان به اروپا رفت نيد در اواخر دوره ببي. كند؛ يعني تنها بناي اصيل ايراني بسازد  وآمد داشتند، در

و. هايي به سبك اروپايي بسازند خانه و بناهاي ايراني براي اين كار اسـتفاده كردنـد اما چون دستمزد معماران فرانسوي بالا بود، از معماران

ا  مي در نتيجه، هرچند آثاري از معماري به چشم كم روپا در اين بناها و بنـّاي. وبيش سبك ساختمان همچنان ايراني ماند خورد، چون معمار

و كار كند ايراني جز به سبك ايراني نمي  و بـسياري از خانـه. تواند بسازد كه امروزه بنـايي همچـون مـسجد سپهـسالار هـاي از اين روست

ش اشرافي شمال تهران كه در دوره .ده است، هنوز زيباستي قاجار ساخته

و برنامه مان نظام آموزشي بايد به معماري ريزي شهري پديد آوريـم؛ چيـزي كـه متأسـفانه را متحول سازيم تا نگرشي واقعاً اسلامي را

و از بزرگ تاكنون توجه چنداني به آن نكرده  مي ايم به شمار و نيز سرتاسر جهان ج امروزه بعضي. آيد ترين مصائب ايران هان اسلام بـه ها در

پي برده  و بعد از اين اهميت حفظ معماري اسلامي و چند جاي ديگر اند هـاي كوشند تا مدرسـهمي] از جهان اسلام[همه سال، تنها در ادرن

به ساختمان مطابق با معماري اسلامي تربيت كننـد معماري و موضوعات مربوط به اصول، هندسه، كه معماران آگاه  جالـب. اي تأسيس كنند

كه از ميان اين و اين هـم اي ويژه با شاخه Prince of Walesي معماري پرنس ويلز همه جا، مدرسه است ي معماري اسلامي در لندن تأسيس شد

كه آثاري دربارهي هندسه متخصص برجسته(Keith Critchlowبر آثار حضور كيث كريچلو و بـهي مقدس ي ويـژه دربـارهي الگوهاي اسـلامي

به ايران آمد) معماري ايراني دارد هاي سبك به دعوت من بارها كه البته اين مدرسه با كمك پرنس چارلز كه او هم به معماري. در ايران بود
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و شايسته.مند بود پا گرفت سنتي بسيار علاقه را اين مدرسه بهترين و هنرمندان بود تا اصـول معمـاري سـنتي ترين جا براي تربيت معماران

و  به جاي تقليد محض از مثلاً يك ساختمان دوره بياموزند كه چگونه به ساختي قاجار، بر پايه بدانند آني اصول سنتي و وسـاز بپردازنـد

مي  كه خود در آن به سر به شرايطي مي. برند، به كار گيرند اصول را بنا و جلوي تقـدس اگر ايران كه فرهنگ خود را ارج نهد زدايـي خواهد

ب  البته بـسياري. كننده دارد چون اين امر در فضاي زندگي مردم نقشي تعيين. را بسيار جدي بگيرد] ساختمان[ايد كه طراحي از آن را بگيرد،

به الگوهاي زندگي يا تقدس عوامل ديگر نيز در فرآيند تقدس  از بخشي و معمـاري در ايـن ميـان از همـه. ها نقـش داردآن زدايي ا هنـر امـ

پ. ترند مهم ميبنابراين بر .كنم اسخي كه در اين باره دادم، باز هم تأكيد

كه مي و درباره دانم مي. ايد هاي مقدس نوشته اش همچون نشانه معماري مقدس برايتان مهم است كنيد كه آيـا در دوران مـدرن، منظـورم اما فكر

ـ كشورهاي اسلامي  و لبنان مي ين شيوه راه تجدد را در پيش گرفتهاي كه به بدتر در كشورهاي مدرني مانند ايران، مصر، سوريه، ـ هنوز توان اند

 هنر مقدس داشت؟

آن البته چندان هم خوش. توان بله، مي متأسـفانه. سـازند، هنـر مقـدس اسـت مـي] در ايـن كـشورها[چـه بين نيـستم كـه بگـويم هـر

س زدگي، عوامل اقتصادي، طمع سكولاريزاسيون، غرب  و رشد جمعيت، همگي موانعي بر هـايي گذشته از اين، دولت.ر اين راه است ورزي،

به اسكان، زشت  به دليل نياز فوري مي ترين خانهكه در اين كشورها بر سر كارند، معمولاً و معمولاً بعـدها شـكل ها را براي نيازمندان سازند

مي حلبي در شما اين دست خانه. گيرد آباد به خود و كه ايـن من فكر نمي. بينيد سرتاسر دنيا مي ها را در قاهره، تهران، پاريس، نيويورك، كنم

كه همواره از بزرگ  و در دوره پديده ايران را چه پيش از اسلام به سرعت دچـار تغييـر كنـد ترين مراكز معماري، و هست، .ي اسلامي بوده

و تركي به هر روي، ايران همواره.ه نيز استالبته معماري اسلامي در مراكز بزرگ ديگري مانند مصر، اسپانياي قديم، مراكش، هندوستان، اما

به كلي از ميان نرفته استيكي از بزرگ  و اين سنت هنوز را مهم. ترين مراكز معماري بوده تر از همه آن است كه كـاربرد معمـاري مقـدس

و ديگر ساختما دست و از ساخت چيزي مانند مسجد الجواد بينكم براي بناهاي مقدسي مانند مساجد ادامه دهيم و اي كـه قواره هاي زشت

كه در ساخت مساجد، خانقاه. هيچ سنخيتي با معماري اسلامي ندارد، بپرهيزيم  و نهادهاي عمومي مانند فرهنگـستان، حتـّي بايد الامكـان ها،

به كار بنديم و دنيـوي. بكوشيم تا اصول معماري اسلامي را ـ ايراني هيچ مرز مطلقي ميان مقـدس در. در كـار نيـست در معماري اسلامي

و معماري كاخ، دنيوي به شمار مي و مسجد شـاه كـه در كنـار همـديگر اما در ايران، معماري عالي. رفت اروپا، معماري كليسا، مقدس قاپو

يكي است  و نيز معماري بازار، كه نميبه گونه. واقع شده است و ديگري را دنيـوي ناميـد اي يي فـضاهاي سـنت همـه. توان يكي را مقدس

كم در جاهايي كه اين امكـان توان مثلاً يك هتل را بر اساس معماري سنتي بنا كرد، دست امروزه هرچند نمي. متأثر از معماري مقدس است

و هست، بايد سنت معماري  هـاي آينـده معنايي از حقيقت را به معماري خود بدهيم؛ چيـزي كـه بـراي نـسل] با اين كار[مان را ادامه دهيم

.ر دارداهميت بسيا

كه ساختن مي به هامبورگ تعلق دارند در تهران، كار بدي است خانهدانم كه گويي اما بدتر از آن، ساختن چنين مـساجد مـدرني. هايي

و شـايدي اين مساجد از هنـر اسـلامي هـيچ نمـي معماران سازنده. ها هيچ سنخيتي با هنر اسلامي نداردآن است كه ظاهر بس زشت  داننـد

به نمازگزاران بهانه كنند همين ناآ  هـا از مـساجد در چنين مواردي بهتر است كه ماننـد مـصري. شنايي با اصول معماري اسلامي را در پاسخ

ي جمـال عبدالناصـر مـصر كـشور فقيـري اسـت كـه در دوره. وكاست الگوبرداري كنيم؛ كاري كه بسيار هم خردمندانه استكم قديمي، بي 

و معماران روسي، بد و زشت مهندسان اما مـساجد ايـن كـشور،.ي جهان را در قاهره بنا كردند هاي قابل تصور در همه تريان ساختمان ترين

و از هندسه چون مصريان نمي. زيباترين معماري را دارد  كه از هنر اسلامي و تنهـا مـيي مقدس هيچ نمـي گذارند كساني مـا«گوينـد داننـد

و در سده  مي معماريم و بايد روايت كنيي بيستم زندگي كه زمانـه جور حرفو اين» گر اين سده باشيمم كه سخناني پوچ است، هر چه را ها

ميآنبه  .كند، بسازند ها ديكته
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به يك نـسل پـيش بـسيار كنم اكنون در سرتاسر جهان اسلام، علاقه فكر مي و وضعيت نسبت اي تازه به معماري اصيل برانگيخته شده

كه اين تا اند  و تأثير حسن فتحي، معمار بزرگ مصري بازمي ازهبهتر است در پيش از ايـن دربـاره. گرددي بسياري به كار ي كنفرانـسي كـه

و ايشان را هم دعوت كرده بوديم، براي شما صحبت كردم مي. اصفهان داشتيم به سر برنـد اكنون شماري از معماران مهم سنتي در پاكستان

همچنين بايد از عبدالواحد الوكيل.ي معماري سنتي پاكستان چاپ كرده است جا كتابي درباره در آن Kawelها شخصي به نام كاولو تازگي 

كه هم  ـ نام برد و امروزه شـماـ معمار سرشناس مصري اينك در لندن سرگرم كار است، اما چندين مسجد زيبا را در عربستان ساخته است

كه براي احياي معماري   نيز در اين موضوع، نقش داشـته1ي آقاخان در معماري اسلامي جايزه. كوشند اسلامي مي ديگري از معماران هستند

.ي اهداي اين جايزه، به اصول معماري اصيل اسلامي كاملاً واقفند گيرندهي داوران تصميم چون همه. است

ميهداناني كه ديگر مانند هنرمندان قديمي سازند بله؛ اما شما از معمار، نقاش، يا موسيقي خواهيدي مسجد شاه به مقدسات ايمان ندارند، چگونه

و معمـاري مقـدس پديـد، مـيدها كه به اماكن مقدس باور ندارنآن كه آثاري مربوط به هنر مقدس بيافرينند؟ چگونه از  خواهيـد بنـاي مقـدس

 آورند؟

و نبايد هم انجام دهندها ياراي انجام چنين كارآن در حقيقت.خواهم ها نميآن من چنين كاري را از از.ي را ندارند آنان بايد فروتنانـه

و معنايش را درنمي ساختن بنايي كه كاركردش را نمي  كه از چنين فروتني مايه. يابند دست بردارند دانند اي در دنيـاي مـدرني تأسف است

و نيز هنرمندان، امروزه در دنياي مدرن، بيش. چندان خبري نيست  چـرا كـه تربيـت. خـواهي دارنـد نفوس بسيار فزون تر معلمان سرشناس

و انضباط هنرمندان ما نه بر پايه  و بال دادن فردگرايانه به آن استي تربيت نفس به نظر مـن در ايـران بايـد. بخشي به آن، بلكه بر اساس پر

به معماران معماري مقدس از جمله معماري مساجد، حسينيه و جاهايي مانند آن را كه هنوز در همان عالم ها، تكايا، بـه] سنتي[سنتي سپرد

مي  كه رفته سر كه دست رفته معماراني را مثلاً در دانشكده برند تا اين كم بـهي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران يا جاهايي مانند آن تربيت كنيم

و هواي حاكم بر مساجد را درك كنند  و حال و علم سنتي هندسه كه به مقدسات مـؤمن نباشـد، زنهـار كـهكس. اسلام ايمان داشته باشند ي

.هاي مقدسي بيافريند بتواند عمارت

ـ Bauhausگذار باوهاوسـ بنيان Walter Gropiusوالتر گروپيوس بحثي را با به يـاد دارمكه در دهه در آلمان او.ي پنجاه در كيمبريج بود، از

يكي از بزرگ. جدي بسازد خواسته بودند براي دانشگاه بغداد كه در حال ساخت بود، مس  كه ي بيـستم ترين معماران غرب در سـده اين مرد

و گفت رفت، دست به شمار مي كه روزي به من تلفن كرد نـ«: كم از اين عقل سليم برخوردار بود دانم، من سـاختماني را كـه كـاركردش را

مي. سازم نمي و خيلي هم به درازا كشيد بحث ما از اين» كنيد؟ شما در مسجد چه آن. جا شروع شد همـه ما همواره باوهـاوس را بـه جهـت

مي هنجاري كه در همه وسازهاي نابه ساخت به چشم ميي شهرهاي غربي پي هاي شيشه كرديم؛ جعبه خورد، سرزنش كه سـازي آمد سـاده اي

هن  به به كاستي.ي محض توسط باوهاوس بود دسهمعماري از هاي چنين بناهايي براي استفاده اما خود گروپسوس ها كاملاً آگاهآني مقدس

مي  و هر گاه پاي ايجاد مكاني مقدس در ميان بود، به آن سنت تعلق ندارم«: گفت بود كه به نظر من، ايـن».اين كار از من ساخته نيست، من

و جهان اسلام است، بلكه در تمام آسيا، از هندوسـتان هندومـذهب تـا تنها دامن يري اشاره دارد كه نه بحث به بحران فراگ  گير معماري ايران

و بسياري از ديگر جاها گسترده است .ژاپن بودايي

ب و نيز ـ بر زندگي ـ نه فرهنگ اسلامي يا تشيع تان تأثيرگذار بـودهر حيات فكريبراي اتمام اين بحث، مايلم بدانم كدام بخش از فرهنگ ايراني

 است؟

كه من هيچ جنبه ناپـذير زنـدگي در ايـران در كه بخش جداييبه بينم؛ حتّي سيزده اي از فرهنگ ايراني را جداي از اسلام نمي نخست آن

مي. است به بيرون شهر مي در دوران كودكي كه به شكوفه نشسته را و من درختان بي رفتيم كه به فكـرم مـي ديدم، تنها چيزي رسـيد، درنگ

 
1 the Aga Khan Award in Islamic Acrchitecture  
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مي] سعدي[گلستانآغاز و بهار بر زمين كه خداوند با فرارسيدن سال نو و فرش زمرديني از بـه ايـن ترتيـب، مـن هـيچ. گستراند بود يـك

به دو مدرسه. داند عوامل فرهنگ ايراني را جداي از اسلام نمي و هفتم و فير هرچند من در كلاس چهارم ـ جمشيد جم وز بهرامي زرتشتي

مي  آنـ كه به فكرم تأثير بگذارد جا نيز چيز مشخصاً زرتشتي رفتم، حتّي در كه از فرهنگ ايراني پذيرفتـه بيش. اي نبود ام، پـيش ترين تأثيري

به  و ـ و در كنار آن، آثار فلسفي فيلسوفان مسلمان ايران مانند ابـن از همه ادبيات ـ عرفاني در ايران، ردي، ميردامـاد، سـينا، سـهرو ويژه شعر

و چهره آن ملاصدرا، .هاست هايي مانند
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 گان هنر الهه

و فارسي بسيار عارفانه .ايد اي سروده اينك جا دارد كه كمي در اين باره سخن بگوييم كه خود شما نيز اشعار انگليسي

گه بله؛ اما خودم را شاعر نمي و فقط بي هيچ ادعايي، چند بيتي دانم و در بيش. سرايمميگاه از سر تفنن تر فلاسفه در سرتاسـر تـاريخ،

ميي كارشان ابياتي هم سروده حاشيه كه در اين زمينه ـ توان از ابن اند ـ كـه شـاعر خـوبي بـود سينا، نصرالدين طوسي، ملاصدرا، ميردامـاد

و بابا افضل كاشاني نام برد  از. محقق لاهيجي، كه هم در ترين شـاعران ايـران بزرگالبته ما كسي همچون ناصرخسرو را داريم و هـم زمـين

به شعر علاقه. ترين فيلسوفان اين سرزمين است شمار بزرگ  و چنان داشته من همواره كه ام كه گفتم، در كودكي اشعار بسياري را از بر كردم

مي همين امر تأثير چشم كه حتّي وقتي نثر مي گيري بر روح من داشت، تا جايي ي خاصـي در آن بـهي شـاعرانه گوينـد ويژگـ نويسم بعضي

مي. خورد چشم مي مي. كرد اين امر حتّي توجه بعضي از استادان من در هاروارد را به خود جلب ي دكتـراي گفـت رسـاله مثلاً هري ولفسن

گه. اي دارد من نثر شاعرانه مي ابياتي بـ. كنم رسد، اما خود را مجبور به سرودن شعر نمي گاه به ذهنم ـ ـه گفتـه گـاهي اشـعاري ي يونانيـان

چون از روح مـن كـه بـا حيـات.ي اين اشعار، عرفاني است تقريباً همه. شود بر من وارد ميThe Museگان هنر همچون موهبتي از جانب الهه

مي  و. گيرد معنوي خو گرفته است، سرچشمه ميآن خاستگاه اين اشعار روح من است به شمار مـ ها تجلي پيوندي ن بـا سـنت آيند كه البته

مي شعر عارفانه .كنمي ايراني احساس

.خوانيد بنابراين شما شعر زياد مي

مي بيش كه اين روزها از تر اشعاري ـ گذشته به كار پژوهشيآنخوانم و شبـستري اسـتچه مربوط ـ از حافظ، مولانـا، مـثلاً. ام است

مي اي درباره مقاله كه اشعارش را و.نمخواي جامي در دست نگارش دارم به اقتضاي سـن و بخوانم، بنا اما اگر بخواهم كتاب شعري بردارم

مي  گه سالم، فقط و نيز مي توانم با اشعار حافظ و عملاً فقط اشعار همين دو شاعر را گلشن اين اشعار در كنار. خوانم گاه مولوي زندگي كنم

ـ گاهي هم كه ويرا.همراهان هميشگي من است] شيخ محمود شبستري[راز ـ بگوييم و كسي آن بوستان يا گلستانست جديدي از  درآمده

هم. ها بكنم تر را صرف خواندن اشعار اين كتاب تر اوقات چنين است، شايد ساعتي يا بيشكه بيش را برايم بفرستد، چنان راز روحي مـن اما

و مثنويو ديوان شمس، ديوان حافظ . استگلشن راز،

كه ولي آيا فكر مي  ها هنوز با دنياي كنوني مرتبطند؟آن كنيد

در] با زمانه[اما مولوي چنان مرتبط.ي اشعار حافظ كاري بس دشوار است ترجمه. بسيار زياد است كـه امـروزه پرفروشـوترين شـاعر

و مخدوش است تر ترجمه آمريكاست؛ هرچند بيش  به اندازه با اين. هاي اشعار او آبكي ن امـروز مـرتبطي مولوي با جهـا همه، هيچ شاعري

كه انسانميهاي معنوي بسيار گوناگوني سخن زيرا مولوي از موقعيت. شناسم تر از او نمي من كه هيچ شاعري مرتبط. نيست ها امروزه گويد

مي  و اي از مخاطبان را برمي او نيازهاي طيف بسيار گسترده. يابند خود را در آن و جهاني است]به اين لحاظ[آورد به نظـر.شاعري شگفت
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نه ترين شاعر در همه من، مولوي را شايد بتوان جهاني و در همـهي تمدن اسلامي، ي ديگـر تنهـا در زبـان فارسـي بلكـه در عربـي، تركـي،

.هاي مهم به شمار آورد زبان

بي آيا شما شاعران غيرايراني را هم مي تي خوانيد؟ منظورم اين است كه .ايد اليوت را خوانده.اس.گمان شما

ميم به خواندهن در ابتدا شعر انگليسي را بسيار و دربـارهآن.ي پدي بودم ويژه هنگامي كه در مدرسه ام؛ ي جا دبيرستان بسيار خوبي بود

از هاي شعر انگليسي واره هاي شكسپير را كه غزل بسياري از نمايشنامه. اي برخوردار بوديم ادبيات انگليسي از آموزش پايه و نيـز بخـشي اند

در اين نمايشنامه.ام هاي او را خواندهلغز و ما تعدادي از غزل ها تعابير شاعرانهآن ها منثور است، اما ي هاي شكسپير، همهي بسياري هست

و Paradise Lost شده بهشت گمميلتون،] آثار[ [خوانديم را ميParadaise Regained بهشت بازيافته، ي كه در كـالج را زمانJohn Donnجان دان] اشعار.

و پيش ، William Blakeي نوزدهم، يعني آثار شاعراني همچون ويليام بليكي پدي بسياري از آثار منظوم سده تر از آن، در مدرسه بودم، خواندم

و حتّي شاعران كم Keats، كيتز Bayron، بايرون Shellyشلي را Addisonاي مانند آديسون شده تر شناخته، كه. خوانديمو كساني همچون او هنگامي

به خواندن شعر انگليسي ادامه دادم.آي.به ام  و هاروارد رفتم، ي بيست توجـه گذشته از شاعران كلاسيك، سه شاعر بزرگ انگليسي سده. تي

تي مرا جلب مي و گفت T.S.Eliotاليوت.اس.كردند كه از اين ميان، و نيـز آخري. وگوهاي بسياري با او داشتم را شخصاً ملاقات كرده ن اشـعار

...نقد او از وضع انسان مدرن برايم بسيار جالب بود

؟سرزمين هرز

و Alfred J. Prufrockپروفراك.، زندگي آلفرد جي Quarlets كوارلتزو نيز Wasteland سرزمين هرز بله؛ ام بـه پس از اليوت، بـه جهـت علاقـه...،

به كانتوس ازرا پاوند  و در نتيجـه قـه علاEzra Pond’s Contosدانته، ي تـأثير سـخنان كوماراسـوامي، كـه اغلـب از ويليـام بـاتلر ييتـز منـد شـدم

William Butler Yeats به سوي او كشيده شـدم سخن مي شـناختم، را نيـز كـه شخـصاً او را مـي Dylan Thomasديلـن تومـاس] اشـعار[مـن. گفت،

ر از آن پس به سراغ شعر در تمدن. خواندم مي به خواندن هاي ديگر اروپا و شروع و Holderline، گوتـه، هولـدرلين Rilkeريلكـه] اشـعار[فتم ،

به البته علاقه. از اين شاعران آلماني خوشم آمد. كردمNovalisنواليس به گوته، بهي خاصي ـ شرقي ويژه  او داشتم؛ آخرين اثرش ديوان غربي

به حافظ بسيار نزديك مي. استبه مضامين شعر عفراني فارسي، مخصوصاً كه چندان مـرا جـذب. خواندم شعر فرانسوي نيز اما شگفت اين

و كساني مانند Paul Claudel، پل كلودل Baudleaireاي از اشعار ويكتور هوگو، بودلر پاره. كرد خود نمي را. هـا را خوانـدمآن، ا نثـر فرانـسوي امـ

مي بيش .تر از شعر فرانسوي دوست داشتم دانستم، اما شعر آلماني را بيشميهرچند فرانسه را بسيار بهتر از آلماني. پسنديدم تر

كه واقعاً مي بيششاعري و در دوران دانشكده شعرهايش را زياد راي يك ساله من دوره. خواندم، دانته بود تر از همه دوستش داشتم اي

ي. گذراندم كمدي الهيي معناي باطني يانا درباره سانتي با جوج دي  به خواندن ما فقط گذرانـديم كـه شـامل ميكمدي الهيك سال كامل را

مي سطوح چهارگانه  كه اوج آن مرتبهي معنا در آن من تا آن اندازه آلمـاني.ام را خواندهكمدي الهيبسياري از تفسيرهاي.ي تمثيلي بود شد

كه بتوانم  تـرين اين كتاب تا بـه امـروز بـرايم عـالي. بسيار وزيني است اثر كمدي الهي زيرا. البته كافي نبود. را بخوانم كمدي الهي آموختم

. ديوان اشعار حلاج برايم همواره جـذاب بـوده اسـت. پس از اين، شروع به خواندن شعر عرفاني عربي كردم. كتاب شعر تمدن غربي است 

و اشعار شيخ ابني خمريهعربي، اشعار ابن به زبان اصلي خواندهها آثار منظ اين.ام العلوي را هم خوانده فريد كه از ترجمه.ام ومي است هـايي

ـ خواندهو پارهHaikuهايكو] اشعار[ ـ البته نه زياد كه علاقه هايكو همواره مورد علاقه.ام اي اشعار چيني را نه اين ي اصـليوامي من بود؛ اما

خو پاره. باشد و هم از روي ترجمه به زبان اصلي به اندهاي اشعار اسپانيايي را هم و  St. John of the Crossويژه از اشعار قديس يوحناي صـليبي ام

ـ بارالت اخيرا هم كتاب شعر مرا انديش. لذت بردهوام و ميLuce Lopez – Baraltمند برجسته، لوك لوپز گويـد كـهبه اسپانيايي برگردانده است

به زبان اسپانيايي بسيار عالي شده است .اين كتاب
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مي. را ديدهوام] عرتانش[هاي كتاب  ...كنيد از دانته خيلي نقل قول

مي بله؛ چون او را مي و فكر .ترين تأليف در تمدن غرب است بزرگكمدي الهيكنم شناسم

مي شما بيش  كرديد؟ تر از دانته نقل قول

و به ندرت از شاعران فران Hartmanوبيش از هارتمان كم بله؛ همچنين و شاعران آلماني ميو گوته به نظرم يك بـار. آورم سوي نقل قول

كه بيش.به ياد ندارم] الآن[بيتي از كلودل نقل كردم كه نخـست، زمـاني.هايي من از شعر انگليسي است قول تر نقل اما البته حق با شماست

و آن را همچون شعر نميي پدي بودم، شعر انگليسي را اصلاً درك نميكه در مدرسه  رفته شعر درازي سپري شد تا رفتهزمان. فهميدم كردم

به لحاظ شعري يكي از غني  و دريابم كه زبان انگليسي كه اكنون مـا زبـان انگليـسي را بـا. هاست ترين زبان انگليسي را بفهمم شگفت است

مي پاافتاده اين زبان پيش  كه سرتاسر دنيا را فرا گرفته است يكي به نظر من اينك زمان آن فرا رسي اي و را] زبـان[ده است تا گيريم شكـسپير

را.ي ماست شكسپير شاعر زمانه. اي جدي احيا كنيمبه گونه  و ايـن زبـان، امـروزه سرتاسـر دنيـا كه او استاد مسلم زبان انگليسي است چرا

مي. گرفته است  به اين زبان نگاشته شده بله؛ من شعر انگليسي را ارج بسيار كه نه هر شعري را در. باشدگزارم، اما البته من در شعر همواره

مي  و عشق الهي: گردم پي دو چيز به جهت آن كـه صـفات الهـي را بـازمي. حكمت باطني به طبيعت را هم تابانـد، من اشعار خوب مربوط

و در دوره از شاعران دل Woodsworthدوست دارم؛ مثلاً وودوزرث  كه بسياري از شعرهايش را خوانده ي دربـاره اي در آمريكـا خواه من است

و غرب« به فرد باشـد ام؛ دوره تدريس كرده» ادبيات عرفاني ايران، شرق كه شايد در آمريكا منحصر ي دانـشجويان، در ايـن دوره، همـه. اي

مي هاي اروپايي را نمي زبان فارسي يا زبان به آن ترجمه كه ما آن اشعار را ـ بـهي ادبيا در اين دوره درباره. كنيم دانند، مگر زباني را ويـژهت

ـ عرفاني ايران تدريس مي  مي شعر و سپس به تأثير آن بر غرب و درباره كنم هاي غربي مانند امرسان، گوتـه، خيـامي بعضي از چهره پردازم

ـ درباره  به تفصيل ـ و نيز مي انگليسي، مي. گويمي وودوزرث سخن و اشعارش را زياد كه خيلي دوستش دارم يـام خوانم، ويل شاعر ديگري

كه از جواني مورد توجهم بوده است  را امروزه خيلي اشعار او را نمي. بليك است ا در بيـست سـي سـالگي بـسياري از آثـارش خـوانم، امـ

و كتاب Kathleen Raineبا كاتلين راينه. خواندم مي كه متخصص اصلي بليك هم بوده و سـنتـ شاعر بزرگ انگليسي  را نوشـته اسـت، بليـك

د و و از ره دوست هستم كه خود او در لندن تأسيس كرده است، عضويت دارم اي با مطالعات مربـوط گذر او تا اندازهر آكادمي تمنوس هم

.خوانمبه بليك در ارتباط هستم؛ هرچند اين روزها اشعار بليك را زياد نمي

كساني نيست كه در سطح دانشگاهي، آكادميـك، يـا بـه البته منظورم. مند شدن غربيان به شعر عرفاني، امري تصنعي است كنم علاقه احساس مي

و جـان بـه مولـوي علاقـه. دهند لحاظ معنوي به آن توجه نشان مي  و اين كه مـردم از دل منـد نيـستند؛ بلكه منظورم مد روز شدن مولوي است

كه علاقه .تر سازد ها را به مولوي هر چه نزديكآن اي

ي جالـب اسـت كـه در زبـان فرانـسه، واژه. شـودچه عمومي شود، معمولاً سطحي هـم مـيآنهر.ي زيادي حق با شما است تا اندازه

Vulgarization)كه همين واژه در زبان انگليسي معناي بسيار توهين) فهم كردن عامه و حال آن كه معناي مثبتي دارد ) ابتـذال(آميـز را داريم

و. رســاند را مــي و اغلــب متأســفانه هــر دو معنــاي ايــن واژه، لازم فرانــسوي، بــه) فهــم كــردن عامــه(Vulgarizationملــزوم همديگرنــد

Vulgarization)مي) ابتذال و در اين زمينه حق بـا شماسـتبي.انجامد انگليسي در واقـع ادبيـات. گمان چنين چيزي در شرف وقوع است

بي  و مي فارسي تأثير انكارناپذيري داشته است كه جهان گمان كه شعر فارسي بـراي نخـستين بـار در سـده ببين. گير شود رود ي يد پس از آن

چه اتفاقي افتاد  نبودنـد كـه از فـروش ايـن اشـعار Deepak Chopraدر آن روزگار، كساني ماننـد ديپـاك چـوپرا. نوزدهم در اروپا ترجمه شد،

به جيب بزنند ميليون گ. ها دلار پول و ريلكه تأثير همچنـين در انگلـيس هـم ايـن اشـعار بـر. ذاشـت بلكه آن بر شاعران بزرگي مانند گوته

و ژرفاي شاعرانه. شاعران بسياري تأثير انكارناپذيري داشت  كه هنر شعر و جامي بر خواننـدگان منظورم زماني است ي كساني مانند مولوي

مي] اروپايي[ كه شعر فارسي تراژدي. گردد عرضه كه امروزه در آمريكا روي داده، اين است درص] مولوي[اي و به خود گرفته ورت تجاري
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كه مصرف جامعه و همه اي ـ مصرف چيز آن مشوق مصرف گرا است ـ بگوييم به شكل بخشي از . گرايي معنوي درآمـده اسـت گرايي است،

نه همه ـ البته ميآني بسياري از آمريكاييان ـ احساس كه مصرف ها و] همواره[كننده بايد كنند هضم كند؛ ماننـد آماده باشد كه مصرف كند

و سراغ چيز ديگري بـرود. خوردن يك قرص  در.و سپس از محصولي روي گردانده، آن را دور بياندازد مـثلاً پـس از جنـگ جهـاني دوم

به ايالات متحد، ذن بسيار همه  و بعد هم نوبت و پس از آن ودانتا و مانند آن رسيد] رواج[گير شد انـدازي چـشم ها همه مشخصه اين. يوگا

به گونه. مريكايي استآ به همان امور سرگرمند، بسياري ديگر اي تصوف سطحي اما اندك زماني بعد، در حالي كه بسياري از مردم همچنان

نه همه. اند روي آورده ـ البته ـ آمريكايي شمار بسياري از و به گونهي آن ها اين عادت ناپسند را دارند هاست كـه خيلـي اي فرهنگ عمومي

مي زود از  به مولوي روي آورده چيزي خسته به همين عادت، امروزه و بنا مي.اند شوند . بـازد رفتـه رنـگ مـي كنم اين پديـده رفتـه من فكر

مي. گرايش به مولوي براي هميشه ماندگار نيست از بايد پيش از هر چيز، ترجمه. گذارد اما تأثيري ماندگار بر جاي در] مثنوي[هايي مولوي

و نكته قرار گيرد كه هر چه نزديك] دگانخوانن[دسترس  به اصل باشد در ميان مترجمان كنـوني.ي ديگر، تبيين لوازم حقيقي شعر اوست تر

از]مولوي[و اخير  از. اند ها شناخته شدهآن، تنها چند تايي ي درويـشان مولويـه، پيـشواي شـاخه Kabir Helminskyها كبير هلمينـسكيآنيكي

و به اين ترجمه تشرف يافته اسـت Suleiman Dedeه، نزد سليمان دده او در تركي. است و مرشد مولويه آموزش ديده او گـروه.، شيخ سرشناس

كه شعائر فرقه  و نمايش خاص خود را دارد ميي مولويه، از جمله نماز مي. آورند هايي را به جاي گذارنـد، اعضاي اين فرقه مسلمانند، نماز

به آيين عمو ميهاي خويش و خود كبير هلمينسكي به كار ترجمهل ـ البتـه متأسـفانه از ترجمـه كنند و نـه از اصـلي مولوي نيز ي تركـي

ـ سرگرم است مياز. فارسي آن  اشاره كـرد Andrew Harveyو اندرو هاروي Coleman Barksتوان به كالمان باركز ديگر مترجمان سرشناس مولوي

به سراغ ترجمهآن. دانند كه زبان فارسي نمي مي ها يا ميي نيكلسون و ي انگليـسي او تعبيـر ديگـري مطـابق بـا كوشـند تـا از ترجمـه روند

و يا اين كه اغلب در اين كار از بعـضي ايرانيـان و هواي شعر معاصر آمريكايي سازگار باشد، انگليسي آمريكايي جديد ارائه دهند تا با حال

كه زبان مادري يا افغاني  و نيـز دوسـت قـديمي مـن، اما مولوي. گيرند سي است، كمك مي شان فار ها شناسان بزرگي مانند آن ماري شـيمل،

ـ نويسنده  ـ با اين، درباره1ي عشق طريق صوفيانهي كتاب ويليام چيتيك كـه گفـتم، همه، چنـان با اين. گونه ترجمه سخت مخالفندي مولوي

.اي است كه در حال حاضر در آمريكا وجود داردي عطش حقيقي دهنده نشان] از اشعار مولوي[هاي عاميانه اين ترجمه

1 The Sufi Path of Love 
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4

 عطش به معنويت

 نسبت به معنويت؟] عطش[

و در جامعه به معنويت چيزي است كه در وضعيت انساني آن بله؛ عطش و در فرماسـت؛ جـا حكـمي آمريكاي امروز، انكارناپذير بوده

كه فشار خونتان بالاست، سرد  ميدرست مثل هنگامي و چهره رد مي گيريد مـسأله،. اين عوارض با همديگر ارتباط دارنـد. شودي شما سرخ

كه بكوشيم تا بر اين تشنگان، معرفت راستين را عرضه بداريم چنان اي از اشـعار گفتني اسـت كـه امـروزه لـوح فـشرده.كه گفتم، اين است

و زن هاليوود هست كهمي. مولوي با صداي هنرمندان مرد ...دانيد

 مدونا؟

و همين امر براي آدمآنو كساني مانند Demi Mooreو دمي مور Madonnaمدونا .آورد هايي مانند ديپاك چوپرا ثروتي را بـه ارمغـان مـي ها،

كه شعبه  مـن بـه ايـن. اي از اشعار مولوي را با صداي من ضبط كند اي هم در آمريكا دارد، از من خواست كه لوح فشرده يك شركت تركي

و اگر قرار است با ترجمه به زبان اصلي فارسي باشد ي انگليسي همراه باشد، خودم كار شرط موافقت كردم كه اين لوح فشرده شامل اشعار

و ايراني در اين لوح باشد. ترجمه را بر عهده بگيرم كه فقط موسيقي سنتي تركي اين لوح فـشرده اينـك. همچنين بر اين امر پافشاري كردم

و از نتيجه جاافتاده . پـسند را از ميـان ببـرد هاي عامـه فشرده البته اين لوح فشرده براي آن نيست كه تأثير آن لوح.ي كار بسيار خرسندم است

مي چون بيش و خواهان قاعده تر مردم به سوي چيزهاي ساده كشيده و ها غذا را هم بـه شـكل كپـسول مـيآن. مندي نيستند شوند خواهنـد

مي. دريافت كنندC سالاد بخورند تا ويتامين دوست ندارند كلي  به اين سبك بلكه و خواهند تنها كپسول كوچكي را در دهان خود بگذارند

و لوح[اما با اين حال، شايد همان. زندگي عادت دارند  ها را در فهم اندكي از اشعار مولـوي كم بعضي هم دست] پسندي عامه فشرده ترجمه

و نيز بويي از  .اصل فارسي آن اشعار را به مشامشان برساندكمك كند

.ها خواهان معنويت هستند، بي آن كه خود، اهل معنويت بشوند اين است كه آمريكاييمنظورم

مي البته آمريكايي. به معنايي حق با شماست آن ها خود را معنوي دانند، اما معنويت را بدون قيدوبندهاي معنوي لازم بـراي وصـول بـه

به مرحله ها نميآن.خواهند مي كه اگر شما بخواهيد مثلاً ي نيروانا در آيين بودايي برسيد، بايد سي سال را در رهبانيـت آيـين توانند بفهمند

به انجام ذاذن و نيز بايد ساليان سال، هر روزه چهار تـا هـشت سـاعت در Zazenذن و] حالـت[و به نيايش هر روزه بپردازيد ذاذن بنـشينيد

ا  ازآن اما.ز اين دست انجام دهيد كارهايي و دربارهSatiriبلكه فقط خواهان خود. خواهند را نميSatoriها آن بخش ي تصوف هـم هستند

پي رسيدن به اشراق موجود در آن هستند به تصوف در بيرون از چارچوب اسلام امكان. فقط در كه عمل و بوالوسي در حالي اي پذير نبوده

مي گونه تصوف آبكي يافته بسياري از مردمان، بازار بزرگي براي اين امروزه. بيش نيست و آن را بر عموم عرضه راآن. دارند اند ها شاگرداني
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مي دور خود جمع مي و نمازهاي يوميه كنند كه خود را صوفي به اسلام نيستند كه عامل به جا نمي دانند، در حالي متأسفانه. آورند شان را هم

به خود گرفته استفعا» معنويت« و شكل تجاري .ليتي بازاري شده

و مـن».بايد آن را در زندگي تجربه كرد.ي آن پرداخت را نبايد شناخت يا به مطالعهحيات معنوي«: گفت ميThomas Mertonتوماس مرتون

. آن را تجربه كنيدايد تا اين كه از نزديكي معنويت گذرانده تر عمرتان را به پژوهش درباره معتقدم كه شما بيش

به نوشتن درباره.ام من از بيست سالگي با حيات معنوي سروكار داشته. نه؛ اين كاملاً غلط است .ي تـصوف نيـست اين ارتباط منحصر

و از از.ام ها گذشته، البته من در التزام عملي به اسلام نيز بسيار جدي بودهآن بلكه بيش از هر چيز ديگري، شامل زيستن عارفانه است مـن

و حتّي يك بار هم نمازم را ترك نگفته  و هيچ بيست سالگي هرگز يك روز ام، مگر هنگـامي كـه بـر اثـر مـشكلات ام را نشكسته گاه روزه ام

به دليل ديگري نمي  و چـه در سـطح. توانستم روزه بگيرم معده مريض بودم يا از اين رو من از اوايل بيست سالگي، چه در التـزام بـه ديـن

به زندگي خصوصي من مربوط مـي.ام داب معنوي، با مناسك عرفاني ارتباط عملي داشتهآ شـود كـه معمـولاً در ايـن بـاره چيـزي البته اين

مي. گويم نمي به زندگي شخصي اما چون شما پرسيديد، كه كه آشكارا بگويم تا جايي مي بايست شـود، بـا تومـاس مرتـون كـاملاً ام مربوط

.داستانم هم

ا چنـد هفتـه پـيش از آمـدنش، در حـالي كـه در آسـيايهدربار به ايـران بيايـد، امـ كه او قرار بود براي ديدن من ي مرتون بايد بگويم

كه شما تنها درباره. شرقي بود، درگذشت جنوب هـدف. اش كنيـد بلكه بايد در زندگي تجربـه. اش بنويسيد بله؛ حيات معنوي چيزي نيست

به سوي زندگي معنوي رهنمون شودي آثار اصيل معنوي اين همه كه مردم را ها راهنمايي شخص بـه گونه كتاب هدف از نوشتن اين. است

آن نقطه كه او از و تـا جـايي كـه از زنـدگي. جا زندگي معنوي را آغاز خواهد كرد اي است بنابراين من كـاملاً بـا تومـاس مرتـون مـوافقم

غ شخصي مي.امرق در عرفان بودهام پيداست، از اويل بيست سالگي عملاً در باز هم بر اين نكته انگشت گذارم كـه عمـل بـه تـصوف تنهـا

و اين دو  و تصوف[چارچوب دين اسلام ميسر است .اند ام هرگز از همديگر جدا نبوده در طول زندگي] اسلام

مي. اين عملي فردي است .تواند به صورت جمعي باشد زيرا التزام به تصوف

كه كسي وارد طريقه.و جمعي تصوف جدا از هم نيست اعمال فردي. خير ميي صوفيانه هنگامي تـرين كـاري كـه بايـد شود، مهـم اي

ـ همان ذكر فارسي يا  كه سرانجام بر ياد خداوند كه فرد بـه ذكر اهللانجام دهد، شعائر فردي است و براي اين كار بايد ـ استوار است  عربي

ي پاره به پارها ادعيهاي اوراد، شامل اسماءاالله و نيز البته بايد و ديدگاه اي اعمال، رياضت اي برگرفته از قرآن متوسل گردد . هايي تن دردهـد ها،

كه اين مجالس ممكـن اسـت از به صورت جمعي در مجالسي گرد هم آيند كه هر از چند گاهي اما افزون بر اين، صوفيان اغلب لازم است

كه در تقويت بيروني حيات باطني نيـز تـأثيري بـه چند نفر تا شمار بسيار زيادي از  . سـزا دارد مردم را در بر بگيرد؛ همايش جمعي صوفيان

و با اين و در طريقت گام بردارد و راستيني باشد كه كسي صوفي عامل به تصوف همه، تنها در مجالس عمـومي يـا خـصوصي امكان ندارد

و باط. صوفيان شركت كند به آداب معنوي .تر است چيز مهم ني نيز ملتزم باشد، چرا كه اين از همهبلكه بايد

 پس شما هم عضو مجلس يا گروهي هستيد؟

چه باشد و گروه .اي صوفيانه منظور شماست، بله اگر طريقه. تا منظورتان از مجلس

مي بنابراين اگر قرار باشد از يكي دو چهره ميي معنوي نام ببريد، گمان ب كنم از شوان نام آيا. تان داشته است ترين تأثير را در زندگييشبريد كه

 طور نيست؟ اين
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از اول از همه، شيخ العلوي، شيخ بزرگ الجزايري طايفه و نيـز و از طريق آثار ي شاذليه است كه هرچند او را هرگز نديدم، غيرمستقيم

و البته شوان هم جاي خود . داردطريق الطاف صادره از ايشان، عميقاً متأثر از او بودم

مي انديشم، تصويري از سررشته وقتي به معنويت مي ـ نيروهاي فراگير زندگي را به ذهن ـ به قول شما و ديگر اشـكال آورم كه همهي ي آدميان

و همه مي زندگي، هر دو جنس، و ملل را به هم  آيا شما با اين تعريف از معنويت موافقيد؟. پيونددي نژادها

نه خود معنويت، پي خير؛ آن كه از واژه. آمد آن است بلكه كه با عـالمي معنويت برمي نفس معنويت همان چيزي است آيد، به اين معنا

و از تمام ويژگي]و معنا[روح  مي سروكار دارد هـاي معنـوي در طـول تـاريخ، مثـل ترين چهـره تني چند از بزرگ. جويد هاي آدميان تعالي

و رابعه، صوفي سـده در آلمان سده Hildegard of Birgenهيلدگارد اهل بيرگن  ي هـشتم در بـصره، هـر دو زن بودنـد در حـالي كـهي سيزدهم،

و جنس ارتباطي به هم نداشـتند اين شخصيت.، يك استاد بودايي در تبت بود the great Milarepaميلارپاي بزرگ به لحاظ نژاد، مليت، بلكـه. ها

و غيرتوحيدي نـام مـي من شخصيت. در رسيدن به حقيقت، مشترك بودند  بـرم تـا تأكيـد كـنم كـه هـدف نهـايي هايي را از اديان توحيدي

و جامعيـت از حقيقـت نهـايي  و هـر چيـز ديگـري از جملـه عـشق و چه از نيروانا، يكـي اسـت چه سخن از خدا در ميان باشد معنويت،

.گيرد سرچشمه مي

يكي از بزرگ ي معنويت، اين اسـت كـه علـت را بـا معلـولي مسأله جديد درباره ترين اشتباهات صورت گرفته در دنياي به نظر من،

كه هر جرقه. گيرند اشتباه مي مي مثال معروف در اين باره اين است ا آتـش. كند اي، وجود آتشي را ثابت اي هـايي هـم هـست كـه جرقـه امـ

به دروني بودن آن است. ندارند و اساس معنويت ر. اصل وا از درون بـه حقيقـت الهـي پيوانـد مـي اين ساحت دروني است كه انسان زنـد

و سرودن شعر يا اطعام فقيران، برخاسته از تحقق دروني معنويت است همه به ديگران آثار بيروني معنويت.ي حقايق بيروني، همچون عشق

و شخـصيت. در هر موردي يكسان نيست  بـه اطعـام فقيـران هـاي داراي مراتـب بـسيار بـالاي معنـوي هـستند كـه همـواره اولياي بزرگ

يكي از بزرگ Shankaracharya of Kanchipuratheمثلاً شانكه چاريا اهل كانچيپورات. اند پرداخته مي كه خـود ترين چهره، هاي معنوي آيين هندوست

و روشن نگاه داشتن عالم از طريق معرفت گسترده را يكسره وقف اشاعه  كه نزد خـود داشـتي معرفت محض همچـون ديگرانـي. اي كرد

و كارهايي از اين دسـت گذرانـده بوده St.Vincent de Paulسن ونسان دوپل  به اطعام فقرا از ايـن رو نبايـد آثـار بيرونـي. انـد اند كه عمرشان را

.معنويت را به اشتباه همچون معيار تعيين معنويت پنداشت

به واژه ناميمون در زمانه از رويدادهاي كه معنويت هـاي در زبان”Spiriuality“ي واژه. ار مبهمي تبديل شده استي بسيي ما اين است

به اين معناي جديد مصطلح نبود؛ هرچنـد كـه واژهي جديدي است كه تا سده اروپايي واژه  ي واژه. كـاربرد داشـت Spirituelيي نوزدهم

Spiritualite به زبـاني نوزدهم دانان كاتوليك در سده را در زبان فرانسه، نخست بعضي از الهي كه به سرعت و از آن پس بود به كار بردند

و ديگر زبان مي. هاي اروپايي راه يافت انگليسي و بسياري از مردم دار نيـستيم، بلكـه اهـل ما دين«: گويند اينك اين واژه در دهان همه افتاده

و چندپهلو شده است» معنويت«ي واژه».معنويتيم و همان چيزي است كه اما معنوي. واقعاً كه بسيار مبهم ت براي من، هنوز هم روشن است

معنويـت را زيـر عنـوان دايرةالمعارف معنويت جهاني وپنج جلدي هنگامي كه دو جلد از اثر بزرگ بيست. مربوط است ”Spritus“ روحبه

مي كردم، نخست درباره ويرايش مي اسلامي كه از معنويت ويراسـتاران ايـن مجموعـه، چنـدي همچنين همه. فهميدم، سخن گفتمي معنايي

به كلي اي را درباره صفحه و حاصـل آن، بيانيـهي مقومات معنويت نه از منظر ديني خاص نوشـتند و اي شـد كـه هرچنـد ترين معناي كلمه

ن. تدوين آن را بر عهده گرفتEwert Cousinsاش نقش داشتند، سرويراستار، ايورت كازينري ويراستاران در تهيه همه توانـستيم در ايـن بـاره ما

آن ترين اصطلاحات در زمانه يكي از مبهم» معنويت«. اي به آن نزديك شديمبه توافق كامل برسيم، ولي تا اندازه  كه بايد در كاربرد ي ماست

به اصـطلاح. بسيار دقت كنيم كه معنويت مربوط به اين معنا و spiritusاما اين واژه در چارچوب فكري خودم بسيار روشن است،  لاتينـي،

و مـراد از روحـاني روحي فارسـي اسـت كـه بـا واژه روحانيـت نيز و عربـي سـروكار دارد  نيـز مـرتبط بـا عـالم روح spiritual در فارسـي

The World of the Spirit تر مـردم عـالم روح را بـا عـالم روان متأسفانه امروزه بيش. استThe World of the Psyche و در هـم مـي هـاي پديـده آميزنـد
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مي شناختي را با پديده روان كه يكسره متفاوتند. گيرند هاي معنوي يكي و. در حالي به نظر من اين در هم آميختگي، بـسيار خطرنـاك اسـت

و سخت در نظر داريم، بسيار دقيقspiritualي معنوي اي كه از واژهي معناي فلسفي بايد درباره .گيرتر باشيم تر



114صفحه امر قدسي وجوي جسترد

5

 معنويت در اسلام

كـه گذشـت برنـد؛ يكـي چنـان دهيد كه معنويت را در اسلام به دو معنا به كـار مـي، توضيح ميمعنويت اسلاميشما در مقدمه بر اثر دو جلدي

مي هماني است كه با واژه  و معنويت فارسي بيان و ديگري بركـتي روحانيت عربي و باطن در برابر ظاهر سروكار دارد، و با طبيعت روح شود

ي مي. ادآور لطف الهي استاست كه مي كنيد كه ساحت باطني چگونه با گستره بنابراين شما فكر  كند؟ي ظاهري معنويت ارتباط برقرار

به معنويت كه حتّي در ساحت ظاهري هم عنصري از معنويت در كار است اين نگاه من چيز در عالم نيـست كـه چون هيچ. گونه است

مي رايحه.ي هستي نباشدي همهمهي سرچش در نفس وجود خويش بازتابنده  ا در حـوزه. توان در هر كجا يافـتي معنويت را ي حيـات امـ

از. دانم آدمي، آن هم حيات ديني، من معنويت را چيزي جز ساحت درون يا همان باطن نمي البته گفتم كه در سـاحت ظـاهر هـم عنـصري

ـ خواه مسيحي، يهودي، بودايي،. معنويت هست ـ نيايش مـي هنگامي كه كسي كنـد، كارهـاي نيكـو مسلمان، هندو، يا پيرو هر دين ديگري

مي  مي انجام بي دهد، يا به فقرا كمك در. جا عنصري از معنويت حضور دارد گمان در اين كند، به نظر من، قلب معنويت هماني است كـه اما

مي اين واژه، چنان. آيد برمي معنويتي زبان فارسي از واژه  و بسياري از مشايخ صوفيه، شـكل ظـاهري معناي رفته از واژه دانيد،برگ كه  است

كه اصطلاح. اندي باطني آوردهمعنا را در كنار صورتيا همان به كار ميصورتهنگامي بـريم، آن نـه بـه معنـاي ارسـطويي را در اين معنا

به معناي جنبه  و اصطلاح كلمه، بلكه ميي باط هم بر جنبه معناي بيروني چيزي بوده  بـه ايـن معنـا، بـا معنويـت بنـابراين. كند ني آن دلالت

و با باطن امور سروكار دارد جنبه و همچنين با بازتاب ساحت دروني حقيقـت در بيـرون.ي دروني چيزها به نظر من، معنويت اولاً با باطن

.نگرش من به معنويت چنين است.يكي است

و محدوديت و باطن به رفع هاي اصلي اجتماع به نظر شما موانع و فرهنگي كه بايد براي هموارسازي راه براي پيوند ميان ظاهر هاآن ي، سياسي،

 همت گماريم، كدامند؟

كه رابطه و ظاهر در همه نخست آن و ساختار اديان با هم فرق داردي ميان باطن مـثلاً مـسيحيت همچـون دينـي.ي اديان يكي نيست

مي. باطني شروع شد  يز». جهان نيست اهي من پادشاهي اين پادش«: گفت مسيح كـه ايـن بـه معنـاي پـشت».كار سزار را به سزار واگذار«و

كه پادشاهي خداوند در درون شماست  به اين و نيز قول و امور ظاهري است به دنياي سياست و. كردن مسيح به معنايي پيامبر باطن اسـت

به او چنين نگرشي داريم  م. در تصوف هم نسبت كه اي كـه مـسيحيان اوليـه انتظـار را نداشـتند، سيحيت دين امپراتوري شد، حادثـه بعدها

مي. اوضاع برگشت  مي مسيحيان اوليه فكر كه عالم داشت به پايان به صورت دين امپراتـوري روم درآمـد. رسيد كردند كه مسيحيت هنگامي

ميي بيروني هم دستد نوعي جنبهو پاي ضرورت تأسيس نظام اجتماعي در ميان آمد، بايد كه اين دين براي خو  مسيحيت به ايـن. كرد وپا

كه فاقد  كه در اسلام از قرآن مي شريعتمنظور، قوانين رومي را برگزيد؛ چرا به آن معنايي است مـسيحيت قـوانين رومـي، قـوانين. گيرند،

و بر پايه  و حقوق عرفي را اختيار كرد كه حتّي نهادهاي اوليهها نهادهاي اجتماعي پديد آورد،آني ژرمني، از تا جايي ي كليـساي مـسيحي،

و سازمان مراتب اسقفي هم بر پايه جمله سلسله ـ اي بـاطنبه اين ترتيـب، ايـن ديـن بـه گونـه. هاي امپراتوري روم بودي ساختارها گرايـي

و ديگر كاملاً eso-exoterismظاهرگرايي  و ظاهر با هم درآميختند .جداي از هم نبودند تبديل شد كه در آن باطن
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و اسلام، اين دو ساحت در مقام عمل همواره جداي از همديگرند  شـما در يهوديـت، شـريعت يهـودي، يعنـي همـان.اما در يهوديت

كه ابعاد عرفاني دين يهود هستند، مي هالاخا و آيين حسيدي را ج در اسلام هم شريعت را داريم كه نمايان. بينيدو در كنار آن، قبالا ي نبهگر

و البته در كنار آن طريقت را كه نمايان و نيـز تـشيع گر جنبه ظاهري دين است و عمدتاً شـامل تـصوف به شمار رفته و دروني آن ي باطني

ـ مانند مسيحيت است جاست كه وضع تشيع تا اندازه جالب اين. است ـ نه دقيقاً و زيرا در تشيع هـم آميـزه. اي ي خاصـي از ابعـاد درونـي

از. يابيم را مي بيروني كه بسياري و نيـز پـارهآن بعضي از بزرگان علماي شيعه عارف هم هستند، تا جايي از هـا گـرايش عرفـاني دارنـد اي

و بوي عرفاني دارد آيين و آيين يهود، در مقام عمل، اين دو سـاحت از همـديگر متمايزنـدهم اما روي. هاي شيعي، رنگ در. رفته، در اسلام

كه در .اند مسيحيت، در هم آميختهحالي

نه اما درباره و در مرتبهي زندگي فردي، كه در مقام اجتماعي هـا، مرزهـا را نبايـدي اعمال انسان تنها ضروري، بلكه مطلقاً اساسي است

ن. گرايي، يا عرفان را ندارد، هر كس ياراي پيمايش راه باطن]در اين مقام[زيرا. برداشت كه هـر كـسي. دارندهمگان زاد اين راه را در حالي

و آموزه  و هنجاري اجتماعي باشد آن. هاي ديني را راهنماي خويش قرار دهد بايد براي زندگي در اين جهان پيرو الگو در مقام فردي، مهـم

كه  بآن است به آن متمايلند، بايد كه چنين امكاني را در دسترس ديگران در تمـدن سـنتي. گذارندهايي كه استعداد حيات باطني را دارند، يا

و از جمله در كشور خود ما ايران، مانند ديگر كشورهاي اسلامي، اين امكان همواره فراهم بوده است  اي مـسلمان كـسي در خـانواده. اسلام

مي  مي متولد مي شد، همچون مسلماني بار كه نماز مي آمد و خواند، روزه به قم، مشهد، كربلا، مدينه، و براي زيارت مي گرفت، ومكه رفـت

مي  به جاي و تنها اندك كساني كه شيفته ديگر شعائر ديني را در آورد و راه طريقـت را ي عشق خداوند بودند، در طلب معرفـت او برآمـده

يكي از فرقه. گرفتند پيش مي به سلك به معناي شيعي كلمه را پيشه هاي صوفيه درمي چنين كساني ا امـ. سـاختندي خود مـي آمدند يا عرفان

و در .بسته نبود]به روي كسي[اين راه همواره باز بود

كه پس از دوره و در واقع بر سـر همـه من بر آنم و آن ايـن كـهي نوزايي مصيبت بزرگي بر سر مسيحيت، تمدن غرب، ي عـالم آمـد

و بعد باطني مسيحيت[رفته ديواري رفته و سبب شد تا ساحت باطني مـسيح] ميان بعد ظاهري و در كشيده شد يت دور از دسـترس بمانـد

و حتّي سه سدهبي. محاق افتد  كه در دو ، سـن برنـارد Taulerهـايي ماننـد مايـستر اكهـارت، تـاولري اخير در مـسيحيت چهـره جهت نيست

مي. اندبه بار نيامدهSt. Bernard de claivauxدوكلروو كه ف در حالي و عارف برجسته را تا پيش از آن چـرا امـروزه. هرست كردتوان صدها قديس

مي مسيحيان براي جنبه  و آيين هندو روي به آيين بودا، اسلام، دري باطني دين تا اين اندازه آورند؟ دليلش درست همـان بلايـي اسـت كـه

به باطن. غرب بر سر مسيحيت آمد  به اين رپرسش بايد گفت مرزي براي جلوگيري از دسترسي كه] دين مسيحيت[در پاسخ  بايد پديد آمد

مي الامكان آن را از ميان برداشت؛ وظيفه حتي كه هر ديني به انجامش همت گمارد بايست درباره اي .ي خود

و نخستين وظيفه من مهم به حيات معنوي اسـت، در روزگـار كنـوني، توجـه بـه ترين و عامل ي كسي چون خود را كه فيلسوفي سنتي

ن گاه باطني جاي و به معناي حقيقي كلمه، ميگري و نبايـد بـاطني. دانمه علوم خفيه و رمـوز اسـت به باطن، غير از اسرار گـري امور مربوط

و انجمن«اصيل را با  و بايـسته اسـت باطني. در فرانسه اشتباه گرفت» هاي علم غيب محافل گري اصيل، سروكارش با بعد باطني دين اسـت

و اهميت آن انگشت بگذاري كنوني بر جايكه در زمانه  كه پاسخ اي پرسش پاره.يمگاه مي ها را تنها در باطنيآن هاست و گري تـوان يافـت

به تعبير ما فارسي اگر دين جز همان بعد ظاهري و به پوسته قشريها صورت زبان اش نباشد ـ يعني و جـوهره به خود بگيرد ي آن چـسبيده

ـ در اين صورت پرسش د يا لب آن را ناديده بگيريم بيينهاي چندي براي مي داران و خطر روي پاسخ مي ماند د ين مطرح شـود؛ گرداني از

كه در غرب مدرن اتفاق افتاد .چيزي

نه همه مندترين شمار زيادي از هوش ـ انسانآنيـ هرچند و مـسيحيت روي هاي غربي در سـده ها و هيجـده، از كليـسا هـاي هفـده

همي سيزدهم در غرب چرا اين اتفاق در سده. گرداندند كه چرا ازآن ها دست از آيين هنـدو برنداشـتند؟ آيـا زمان، هندي نيافتاد، يا اين هـا

كم غربي كه مسيحيت در آن زمان ديگـر از عهـده تر هوش ها هـا اي پرسـش گـويي بـه پـارهي پاسـخ مند بودند؟ خير؛ اين تنها از آن رو بود

كه تا پيش از دوران جديد، چه اسلام. آمد برنمي چه آيـين هنـدو، چنـين چالـشي را پـيش رو نداشـت در حالي و چه مسيحيت، امـروزه.،
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اي در حال حاضر در درون جهان اسلام، شاهد نـوعي واكـنش نـسبت بـه غـرب هـستيم كـه بـه گونـه. يادآوري اين نكته بسيار مهم است

و اغلب از آن به بنيادگرايي يا چيز قشري مي گري يا واكنش صرفاً ظاهرگرايانه تمايل دارد من ايـن اصـطلاح را چنـدان. برندي مانند آن نام

به. پسندم نمي مي اما مي هر روي كه منظورم چيست؟ تأكيد بر ظاهر محض نيز به همان بحراني گيـر مـسيحيت غربـي انجامد كه دامن دانيد

كه دين، جاي. شده است مي بنابراين بسيار مهم است ي گاه خود را در نظر كساني كه .ا باطن سنت را بفهمند، همچنان حفظ كندتوانند درون

و امر قدسيبسيار خوب؛ شما در كتابتان، ـ تحويـلي چالش، دربارهمعرفت و تـاريخ هـاي امـروزي پـيش روي اديـان ـ سـخن گرايـي گرايـي

 ها كدام است؟ي اديان با اين چالش بنابراين راه مواجهه. گوييد مي

كه از اديان سخن مي و. چـون شـما دو وضـعيت گونـاگون داريـد. سخن نياز بـه تحليـل دارد گوييم، اين هنگامي دو ديـن مـسيحيت

و يهوديت در غرب  و فلـسفه زيرا يهوديت مدت(يهوديت، يعني مسيحيت غربي به علوم هـاي غربـي تقريبـاً همچـون ها در واكنش نسبت

مي  و سكولاريسم داشتهي مشكلات برخاست چندين سده تجربه را در مواجهه با همه) كرد مسيحيت عمل در واقـع ايـن. انده از تجددگرايي

به بعد، تمدن مسيحي بود جريان هـاي ايـن چـالشي ديگر اديان عالم، همه درباره. هاي ضد دين در آغوش تمدني رشد كرد كه از آن زمان

با.ي مسيحيت بگوييد كه سكولاريسم با آن هم مخالف بود شما شايد درباره. وارداتي بود  دل ايناما همه، سكولاريسم نه از بيرون، بلكـه از

ـ بر آن حكومت كرده بود همان جامعه و پانصد سال ـ در واقع براي هزار و چندين سده كه مسيحيت در آن پا گرفته .اي درآمد

به پرسش شما مي كه ما دو گونه دين داريم بنابراين من در پاسخ شر. گويم و ديگري اديان در مشكل بزرگي كـه.قيكي دين در غرب

و حتّي جلوتر از آن در دوره در غرب از سده  كه دين رفتهي هفدهم هاي گوناگون، رفته از حوزهي نوزايي براي مسيحيت پيش آمد، اين بود

و سكولاريسم باز شود يكي پس از ديگري عقب  مي نقطه. نشيني كرد تا جا براي نيروهاي تجددگرايي يمهتوان محاكي عطف اين وضع را

به بعد، كليسا از اين دنيا پا پس كشيد كه از آن آن. در واقع كليسا در اين اقدامش از بسياري جهات حق داشت.گاليله دانست چـه چـرا كـه

ـ نداشت گاليله مي كه يكسره چيز ديگري بود ـ به الهيات و نيز پس از اين محاكمه بود كه كليسا ديگر با علـم كـاري. گفت ربطي به نجوم

و از آن پس با توسعه ند به چالش برنمي اشت و از پـيي هيچ نوع علمي و بـه ديـد آمـدهاي تـن دادن بـه تحويـل خاسـت هـاي گاهگرايـي

به دين. ها ديدي علم جديد آسيب انگارانه ماده و عـالم هـستي انجاميـد اين فرآيند ويـژه بـسياري از مـسيحيان، بـه. زدايي كامـل از طبيعـت

و گفتند ها، اين وضع پروتستان كـه ايـن همـان مـذهب پروتـستان».ما بايد بر طبيعت چيره شويم، ثروت همان مسيحيت است«: را پذيرفته

به انجيلي. انجيلي در آمريكاست ـ مي ها ـ كسب ثروت را همچون بركت خداوند در آن روزگار هنوز بشر. شمارند ويژه مسيحيت پروتستان

و كسي هم در و. انديشيد اين باره نميطبيعت را ويران نكرده بود كه تنهـا يـك جامـه داشـت ـ كسي كه آيين حضرت مسيح اما مسيحيت

مي همه به يكباره به ثروتي عمر را فقيرانه ـ بود، و چيرگي بر طبيعت، روي آورد كه از ويژگي زيست هاي غرب از زمـان انقـلاب اندوزي

كه بعدها پيروان كاتوليك هم راه همان  در واقع دليل اصلي ثروتمندتر بودن اروپاي شـمالي از اروپـاي. را در پيش گرفتندها پروتستان است

كه. تر كشورهاي پروتستان بر چنين گرايشي است جنوبي نيز دقيقاً تأكيد بيش  و مقدس از طبيعـت را رهـاآن كوتاه سخن آن ها تصور ديني

مي. كردند ميكنيم اينك پس از سيصد سال، ما داريم زمين را نابود كه همهو و پروتـستان بـراي ايجـاد الهيـاتيي الهي بينيم دانان كاتوليـك

و پا افتاده درباره به دست ميي طبيعت و و اندي غفلت را پر كنند اند .كوشند تا شكاف حاصل از سيصد سال

و در اين اواخر اگزيستان مداري، عقل هاي ديگر مانند فلسفه نيز انسان زمينهدر بسياري و همه گرايي، و ايسم سياليسم هـاي انواع مكاتب

و بسياري از الهي رفته به دست گرفتند چه پـيش رفته عرصه را و در راه سازگاري با هر دانان با اتخاذ مواضع دفاعي گوناگون عقب نشستند

چپ. آيد، كوشيدند  كه شماري از كشيشان كاتوليك، سوسياليست ش مثلاً ابتدا شاهد سوسياليسم هستيم دند كه سرانجام به ظهور الهيـات گرا

و جاهاي ديگر انجاميد  مندان ديني اگزيستانسياليـستي همچـون گابريـل مارسـل را در پـي رواج اگزيستانسياليسم نيز انديش. ليبرال در پرو

و انزواي كامل آن نمي. داشت به حاشيه راندن دين راي من قـصد اسـائه. توانست داشته باشد اين فرآيند سرانجامي جز ادب بـه مـسيحيت

به همه  و مي ندارم مندي كاتوليك است كه زمـاني گفـت ديـن در غـرب مثـل اما در واقع اين سخن از انديش. گذارمي اديان جهان احترام
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كه ديگر سروكاري با زنـدگي عمـومي نـدارد. شده است» منزوي«نشين، هاي يهودي محله ا. دين در انزوايي اجتماعي گرفتار آمده است  امـ

كه سكولار بودن مايه. امروزه دين جاني تازه يافته است به بار آورده است كه نبودنش چنان آشوبي را در عالم .ي مباهات است چرا

و به به جاي» روشنفكران«ويژه در آمريكا، دين در ميان امروزه در غرب تر جا باز كـرده اسـت گاه آن در همين تاريخ متأخر بيش نسبت

ا  آن.ي بيستم تأثير داشته استي حوادث سده اي در همه ندازهكه اين امر تا به و كساني مانند ديگر با توجه و استالين هـا انجـامآن چه هيتلر

و دوم، نمي داده و كشتارهاي گسترده در جنگ جهاني اول به بمب اتمي و نيز با توجه به جهت جنگ اند زيـرا. ها سرزنش كرد توان اديان را

به نام دين به راه نيافتاد جنگ كدام اين هيچ به صـحنه بـازمي. ها ا بـا ايـن. گـرددبه اين ترتيب، امروزه دين دارد همـه، هنـوز در محافـل امـ

و حتّي الهي شمار اندكي از انديش. فرهيختگان غربي چندان جايگاهي ندارد  دانان كليساي مسيحي هستند كه تا همين اواخر بر موضع مندان

به تكاپو افتاده باشندخود پايدار مانده .و در رويارويي با شبيخون تفكر سكولار چندان

به گونه درباره و آيين بـودا حـرف مـي من تنها درباره.اي ديگر استي ديگر اديان عالم، وضع سه دين اسلام، آيين هندو، ا. زنـمي امـ

و ديگر  كه البته با بيش از يك ميليارد پيرو در چين چـرا. كشورهاي خاور دور از اديان عمده است، پيچيده است وضعيت آيين كنفوسيوس

و هفده، از طريق ژزوئيت كه تقريباً در سده  و تا سـده اي از ديدگاه ها با پارهي شانزده از هاي جديد غربي مواجه گشته ي نـوزدهم، بـسياري

و هم عقل چيني مي ها خود را هم پيرو كنفوسيوس ي بيـستم ساز ظهور ماركسيـسم در سـده همين امر زمينه. دانستند گراياني به معناي غربي

به وضعيت پيچيدهبه هر روي در اين.شد] در چين[ وي آيين كنفوسيوس نمي جا و آيين شينتو را هم كنار گذشـته و البته آيين تائو پردازيم

و آيين بودا را در مقام نمونه بررسي مي سه دين بزرگ، يعني اسلام، آيين هندو، .يمكن همين

و معنويسه دين هندو، و فكري و اسلام، منابع به اين معنا كـه حتـّي امـروزه هـم در هندوسـتان،. نخورده مانده است شان دست بودا،

مي Shankaracharyaنمايندگان شانكاراچاريا كه مابعدالطبيعه را ش را همچـون مكتبـي زنـده آمـوز the Advita Vedantaي مبتني بر ادويتا ودانتـا بينيم

و دين مي چه در سطحآن دهند و چه در سطح ايمان عمومي و فكـري، بـسيار سـرزنده اسـت ها، هـا نيـزآن هـاي اسـطوره. مابعـدالطبيعي

و اسطوره هرچند تجددگرايي در ميان پاره. طور است همين به آن معنا كـه. زدايي در كار نيست اي طبقات طرفداراني داشته است، راز پيرايي

د و مي يگر دين بولتمان و اسطوره را از دين بزدايند پژوهان غربي چون او، نمادهاي آيـين هنـدو، هنـوز هـم. كوشيدند تا دين را از اسطوره

و هم براي متفكران سرزنده استي دين براي توده  و اصـلي. داران و نظري اين آيين هنـوز معتبـر بـوده تـرين عامـل در اعمـال ابعاد فكري

به قوت خود پابرجاستJapa، جاپا Tantra، تنترا Kundalini Yogaگا، كونداليني يوگا معنوي هندوها، يعني يو و مانند آن هم هنوز ،.

و اسلام هم درست است درباره امروزه همين مطلب سه.ي آيين بودا انـدازهاي تجـددگرايي بـه قلمـروي اين اديـان شـاهد دسـت هر

شر جنبش. اند خويش بوده  در.ي بيـستم پديـدار شـدي ديگر تجددگرايان سـدهو همه Sri Aurobindoي اوروبيندو هاي تجددگرا در هند با مـا

و بعدها دكتر علي شريعتي داشـته هايي را مانند سيد جمال جهان اسلام همچنين چهره  و محمد عبده خواسـتند ايـم كـه مـي الدين اسدآبادي

و شريعتي، دين همه ميگونه مفاهيم جديد را با اسلام درآموزند به ايدئولوژي تفسير به. كرد را و هم اين پديده را در آيين بودا ويژه در ژاپن

و در اين باره هيچ ترديدي نيست شاهد بوده  و فهم اما با اين. ايم و معنوي خويش، برداشت رايج از اسطوره سه دين، سنت فكري همه، اين

و نيز اعمال مذهبي جاي آن كردهشان را بسيار سرزنده حفظ گاه آن، و عـرف معنـوي اند؛ مگر شايد در ژاپن كه در جا هرچند سـنت فكـري

به دين در سطح عمومي كم .رنگ شده است خوب حفظ شده، عمل

كه چالش ا از جهتـي هـم وضـع. هاي فكري تجددگرايي را فراروي خود دارد، بهتر است از اين جهت، وضع اين اديان از مسيحيت امـ

كه ابزار فكري پاسخآن.ت است ها دشوارتر از مسيحيآن  به اين جهت وضعشان بهتر است . را در اختيـار دارنـد] هـا به اين چالش[گويي ها

كه با درون بودم يا حتّي در همين مثلاً اگر من الآن در تهران مي كه هستم هنگامي ي پاسـخ بـه حمـلات اي كاملاً اسلامي مثلاً درباره مايه جا

ميفلسفي جديد عليه دست دست ـ ملاصدرا را اساس كار قرار دهـم، بازتـاب گـسترده برم، چنانبه قلم ـ بگوييم تـري در ميـانچه تعاليم

به اين امور نيست(فرهيختگان  و بازار اصلاً جاي پرداختن كه كوچه و بازار، نه بر مردمان كوچه اي ايراني دارد تـا ايـن كـه نويـسنده) البته

سن سن فرانسوي بكوشد تا با استناد به گـاه آخرين پناه. هاي ديني در فرانسه برآيد گويي عليه چالش توماس در صدد پاسخ بوناونتوره يا حتّي
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رفتـه از رونـق واتيكـان رفتـه 1964در اروپا، در واقع مكتب تومايي بود كه آن هم از زمان شوراي سـال]ي ديني[هاي انديشه سنت پيوسته

به چالش ربي ابزار بهتري براي پاسخ هاي غيرغ به اين ترتيب، سنت. افتاد كه اين سنت. هاي جديد در اختيار دارند گويي هاي فكري بهتر چرا

.حفظ شده است

به معنايي ديگر، به مسيحيت در بدترين وضع هستندآن اما زيرا در ميان پيروان اين اديان، بسيار اندكند كـساني كـه از مبـاني. ها نسبت

ب  و در عين حال، چالشفكري خويش عميقاً آگاه هايي كـه همچـون امـواج دريـا، هاي وارداتي از غرب را هم درست بشناسند؛ چالش اشند

به سوي  ميآن يكي پس از ديگري از جايي در بيرون، پياپي . ها نه خود آن جوامع غيرغربي، بلكـه غـرب اسـت خاستگاه اين چالش. آيد ها

ياي پروتستان اگر شما نماينده  كشيشي كاتوليك در بلژيك باشـيد، هنگـامي كـه مـثلاً خـود را بـه يكبـاره بـا سـاختارگرايي، ها در تگزاس

و يا چالش ميي جامعه اي از پيكره رو يافتيد، آن را پاره هاي علمي روبه ساختارشكني، يا ديگر مفاهيم فلسفي در ايـن بـاره. بينيـدي خويش

و انگليسي در اختيار شما  مي آثاري دست اول به فرانسه مي. توانيد بخوانيد ست كه . انـد شناسـيد كـه در ايـن بـاره نوشـته احتمالاً كساني را

مي دانشجويان بسياريي را هم در اين حوزه مي اين مفاهيم، به نوعي فرآورده. بينيد ها كه شما در آن زندگي اما اگر شـما. كنيدي جهاني است

جد مقيم بنارس، قم، يا كيوتو باشيد، اين چالش   شـده اي استثناست، چون عميقـاً غربـي البته ژاپن تا اندازه. يد خاستگاهي بيروني دارند هاي

ـ با اين. است ـ بگوييم  در آيين ذن يا بوديسم يا چيزي مانند آن، به اين محافل تجددگرايي the Renzaiمكتب رنزايي همه، در ژاپن هم راهبان

كه اين در ژاپني مي.وآمد ندارند رفتها مطرح است،آن گونه مفاهيم كه بعضي گويند آثار كانت در ژاپن بـيش از خـود آلمـان درست است

مي  بـه هـر روي، اگـر مـورد.ي بزرگ ژاپن جاي دارند ها تنها اقليت كوچكي هستند كه در دل جامعهآن اما. فهمم خواننده دارد، من اين را

كه از اين چالش پيروان اديان بزرگ، اين نقطهي آسيا ژاپن را همچون استثنايي كنار بگذاريم، در بقيه  هـاي جديـد، شـناخت ضعف را دارند

و از اين روست كه بيش بي و عميقي ندارند هـاآن اما باز هم بايد گفت كـه. ها بسيار سطحي است ها به اين چالشآن هاي تر واكنش واسطه

كه براي پاسخ نقطه و آن اين به اينگوي قوتي هم در اين باره دارند اي برخوردارنـد كـهي سنت فكري زنـده ها از سرچشمه گونه چالش يي

و آموزه و پوياست نمادها .هايش هنوز سرزنده

. شناسان منظورتان را در خواهنـد يافـت سخن بگوييد، البته ادب the Holy Grail اگر شما در غرب از جام مقدس.اي بياورم بگذاريد نمونه

ك اما در رسانه ميه مخاطبشان عوامهاي جمعي و نه نمادين آن به معناي استعاري مي فهمند؛ چنان الناس است اين را تنها كه دويـدنكه گويد

. داننـد اما معناي حقيقي جام مقدس را تنها اندك كساني مـي. دو بود يا چيزهايي از اين دست» جام مقدس«يك مايل در عرض چهار دقيقه 

در بنابراين نمادهـا در جامعـه. فهمد بنويسيد، هر كسي آن را در همان معناي نمادينش ميمرغسيي اما اگر در فارسي درباره ي ايـران هنـوز

.اي سرزنده است سطح گسترده

كه اديان به پاسخ هاي پيش توانند در برابر چالش در اين بزنگاه تاريخ چگونه مي در اين باره در گويي برخيزند، تفاوت گفته هاي ظريفـي

آن. كار است آن چه در سدهبه نظر من و با ـ اگر ما هنوز زنده باشيم ميي آينده رخ خواهد داد وچه بر سر محيط به نـابودي آوريم خود را

كه شماري از غربي  ـ اين است به سراغ سنتبه حد انفجار نكشانده باشيم به سنت مسيحي به ها در بازگشت وي هاي اصيل، ويـژه معنـوي

مي نيز فكري  بي آن كه در برابر شان يكي پس از ديگري از بخش سكولار جامعه»ها ايسم«روند، آورد،ي خودشان سر بـر مـيو مكاتبي كه

و حقارت كنند  مي. احساس ضعف مي من فكر كه شناخت عميقي از اين كنم در اديان ديگر، بيش از پيش كساني تربيت و» هـا ايـسم«شوند

مي] غربي[مكاتب و راآن توان دارند مي» شناساني غرب«ها كه به توانند براي ديگر اعضاي جامعه ناميد و ويـژه بـراي الهـيي خويش، دانـان

.فلاسفه، فهمي عميق از اين موضوعات فراهم آورند

كه]ها به اين چالش[هايي گوييد كه شرقيان پاسخ يا پاسخ بنابراين شما مي كهآن خواهند داد، چرا توانند سنت را احيـاميها تنها جوامعي هستند

 كنند؟
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به سخن شما قيدي را مي كه در چند سده هرچند نظر من همين است، اما كه سنت غرب هم و آن اين ي اخير در محـاق افتـاده افزايم

كه اين كار جز به ياري سـنت. است، در اين ميان نقش مهمي دارد كه اين سنت را جاني تازه ببخشيم  شـرقيي هـاي سـرزنده بايسته است

مي. ميسر نيست و شوان در انجام كه گنون، كوماراسوامي، هاي غربي احتـرام بـسياري قائـل ها براي سنتآن. كوشيدند اين همان كاري بود

و عميق  و درباره هاي فكري يونان، مسيحيت، سدهي سنت ها را درباره ترين نوشته بودند چيز غرب متأخر، از جمه فلـسفه،ي همه هاي ميانه،

و شعر پديد آورده ابعدالطبيعه، كيهانم آن. اند شناسي، و من هـم بـا(گفتند ها نميآن. ها در پي انجامش بودند سخت ايمان دارمآنچه من به

دري پاسخ بلكه همه. ها را تنها بايد در شرق جستي پاسخ كه همه) ها كاملاً موافقم آن و سـنت جاويـدان خـرد ها را بايـد ، شـامل فلـسفه

كه) اويدانج ميآن يافت و هم غرب به شرق آن. دانستند ها آن را متعلق بهم درست است. اند ها در شرق بهتر مانده چه هست، اين سنت اما

آنكه اكنون نيز هر ساله اين سنت  .چه در غرب بر سر سـنت آمـده، بهتـر اسـت ها آماج حملات بسيار سنگيني هستند، باز هم وضعشان از

و معنوي خويش، چارهبنابراين به .ي شرقي ندارد هاي هنوز سرزنده اي جز ياري جستن از سنت نظر من غرب براي احياي سنت فكري
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6

 سنت چيست؟

مي. كنم بايد سنت را تعريف كنيم فكر مي  كنيد؟ شما سنت را در تقابل يا در تعارض با مدرنيته، چگونه تعريف

.اي است البته اين موضوع پردامنه

. استطور همين

و امر قدسيمن در كتاب ي لاتينـيي سـنت برگرفتـه از واژه البتـه واژه.ام، نگاشـته»سـنت چيـست«، فصلي مشبع زير عنـوان معرفت

tradition به معناي آموزه مي است كه در كليساي كاتوليك آن را كه از دوره هايي ي حواريون در طول چندين سده بر هم انباشت شده دانند

مي. يده استو به ما رس كه ما در كاربرد امروزه از آن وارد و كنيم، همان معنايي است كـه رنـه گنـون در آغـاز سـده اما معنايي ـ ي بيـستم

مي درست به جهت فرق كه ما سنت ـ بر آن بار كرد گذاري ميان چيزي  از modernityدهـم بـه جـاي من تـرجيح مـي. ناميم از تجددگرايي

modernism و جهان. استفاده كنم و دربـاره بيني است؛ هرچند هر دوي اين چرا كه دومي نوعي فلسفه ي سـنت هـم مـن ها با هم مرتبطنـد

و برداشت و شوان از آن موافقم سـنت در كـاربرد.ام، آشكارا توضيح داده»سنت چيست«ها را در همان فصلآن صددرصد با تعريف گنون

به معناي حقايق داراي خاستگاه قد  و منشأ وحياني است؛ با تفاوتما از آن، كه در سنت سي .ي آن هـست هاي گوناگون دربـاره هاي ظريفي

كه سرچشمه ها متفقي اين سنت همه به معناي حقيقي سات كه سنت به زبان مابعـدالطبيعي القولند در اين و اش از قلمروي معنوي، از خدا،

ـ تاريخي، جزئي  و از حقيقتي غايي است كه در هر تمدن ديني بنابراين در سـنت دو عامـل هـست؛. اي داشته است انتقال ويژه]ي نحوه[ات

و دريافت نبوي در اديان توحيـدي  و از رهگذر اشراق بودا، نزول آواتارهاي آيين هندو، يكي همان حقايقي كه ريشه در نظامي متعالي دارد

. پس از آن، پيوستگي سنت است كه همواره مستلزم انتقـال اسـت.اين نخستين عامل است. ها از خداوند سرچشمه گرفته استو مانند اين

و اعمال اصول الهي مبدأ الهي در طول سده را پيوستگي ها در چارچوب تمدن خاصـي كـه همـان وحـي يـا الهـام اوليـه، سـنگ بنـاي آن

مي. گذارد مي نه. فهميم ما از سنت اين معنا را به معناي متداول كلمه، به معناي دين است، بلكه دين در دل آن جايتنبه اين ترتيب، سنت ها

كه همه. دارد و علوم سنتي داريم اي از حقـايقي اوليه ها بر اساس مجموعهآني ما هنر سنتي، پوشش سنتي، موسيقي سنتي، معماري سنتي،

مي. آيد مابعدالطبيعي پديد مي كه همه همچنين از دل سنت، قانون سنتي آشكار ميي شؤون زندگي شود .گيرد را در بر

مياما سنت به اين معنا، و اين دو اصـلاً. گيرد رو در روي تجددگرايي قرار كه تجددگرايي غير از معاصر بودن است پيش از اين گفتيم

ـ اصطلاح تجددگرايي را به شيوه ما سنت.يكي نيست ـ از جمله خود من روزه كنـيم كـه امـ اي مبهم، فقط بر چيزهايي اطـلاق نمـي گرايان

مي بلكه آن را شيوه. رواج دارد  به جهان كه در حقيقت در دورهي نگرشي خاص شد دانيم كه پيش از اين هـم آوردم، چنان.ي نوزايي شروع

و دوره گرايي، عقلچه انسان آن مي گرايي، و نهايي متعالي از سطح انساني نوزايي ناميده ا شود، حقيقت مطلق و از نظام لهي ها را انكار كرده

مي] نظام[به  را. افتد انساني فرو به انسان جنبهمي» مطلق«تجددگرايي خود انسان به معنايي و مي گيرد و. بخشدي مطلق اين مكتب، آشـكارا

و آن را در سـطحي انـساني زيرا كه مطلق را غير از خـدا مـي. اش جز اين نبود اما منظور حقيقي. گفت پرده چنين چيزي را نمي بي دانـست

ميم و حقيقت تبديل مـي طرح به معياري براي واقعيت، معرفت، و ادراكات بشري را به اين ترتيب، عقل، منافع و از ايـن رو،. سـاخت كرد
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و گذرا را بر جاي آن، امور زمان و گونـه» پرسـتش«تجـددگرايي بـه زبـان فلـسفي،. گاه امور سـرمدي نـشاند مند و امـور گـذرا، اي زمـان

به زما الوهيت و همه بخشي و صيرورت به تاريخن كه خيلي زود به همين جهت است و وي چيزهايي است كه در تاريخ جريان دارد گرايي

ميي سدهي فلاسفه نظريات همه  و ماركس ا همگـي بـه. اين فلاسفه از جهتي با هـم بـسيار متفاوتنـد. انجامدي نوزدهم، از جمله هگل امـ

به تاريخ جنبه  مي معنايي هم.نددهي الوهي و كه در تفكر جديد غلبه دارد ي كننـده اوسـت كـه امـروزه تعيـين فرآيند تاريخي حقيقتي است

مي ارزش به شمار .آيد ها

مي خيلي در حال حاضر، آن.»ويكم استي بيستي نود يا سده اين دهه«گويند ها دهـد،ي خـاص زمـان رخ مـيچه در اين برهه يعني

و تعيين  اس كننده مهم و مانند ايـن كننده اين بدان معناست كه تاريخ، تعيين.تي حقيقت و هنگـامي كـهي واقعيت، زيبايي، حقيقت، هاسـت

مي اي شد، دههي تازه آدمي وارد دهه  و رسوم آن هم اعتبارش را از دست و آداب و تفكر انـدازي مقابـل چـشم ايـن، نقطـه. دهدي گذشته

و چـه از تجليـاتش، چـشم برنمـيي سنت از امر مقدس، چه از جنبه. سنتي است  و بـرعكس بـاور مخالفـانش، تنهـا بـا امـور ثـابتش دارد

و متحجر سروكار ندارد انعطاف و مكـان زنـدگي.به خودتان بنگريد، شما از بدو تولد تاكنون يك شخص هـستيد. ناپذير هرچنـد در زمـان

و در طول اين چهل سال زندگي، همه مي سنت نيز همـين گونـه. شده است، اما شما همچنان شما هستيدهاي بدنتان دگرگوني سلول كنيد

مي. است و استوار است، اما شاخه نگرد كه ريشه سنت به هر تمدن سنتي همچون درختي هايش از هر سو سـر بـه اش در زمين وحي پايدار

كه اگر درختي زمستان سختي را پـشت سـر بگـذ. آسمان برداشته است  تـري هـاي كـم ارد، بهـار آينـده گـل سنت منكر اين واقعيت نيست

گل مي و اگر زمستان خوبي داشته باشد، مي هاي بيش روياند آن تواند بر شـيوه تري هم خواهد داد؛ يعني شرايط گوناگون بيروني ي كـاركرد

ره اما مهم آن است كه بدانيم جاي. تأثير بگذارد سـنت نيـز بـه همـين شـيوه. ها در ارتباط اسـت با ريشه] غذايي[گذر شيره جاي درخت از

مي  و از اين رو حتّي نمي سرتاسر زندگي را در شرايط بسيار گوناگون در بر به مقوله گيرد ي امور مقدسـي فروكاسـت كـه امـور توان آن را

و مستقل قرار مي به مقدسات سروكار دارد مثلاً نمي. گيرد دنيوي در برابر آن در مقام امور قانوني كه سنت تنها ، اما امـور دنيـوي توان گفت

و امـور دنيـوي را بـه يكـسان شـامل مـي تمدن. در قلمرو قانون است كه امري غيرسنتي است آن هاي سنتي، امور مقـدس و چـه مـا شـود

و مقوله سكولارش مي .ي سكولار، كاربرد حقيقي ندارد ناميم، بيرون از نظارت امور مقدس نيست

هم بياييد كمي درباره كه شما ميآني هندوستان و همه.شناسيد، سخن بگوييم جا را خوب ي ايـن تحـولات جديـد را كنـار بگذاريـد

چه چيزي سكولار بود؟ اگر شما حمـام مـي.ي پيش را در نظر آوريد هندوستان سنتي دو يا سه سده در در هندوستان آن زمان، گرفتيـد، آن

مي. رفتبه شمار مي پونجاآيين هندو  ي داديـد، همـه اگـر موسـيقي گـوش مـي. كرديـد ها تقـسيم مـي را با سگ خورديد، ذغايتان اگر غذا

و هوايي كاملاً معنوي داشت موسيقي [ها حال مي]و سرانجام. كه خوانديد، مـثلاً سـرودي عاشـقانه بـراي معـشوقتان، از اهميتـي هر آوازي

مي. معنوي برخوردار بود  به ايـن معنـا. گرفت هر چيزي در درون سنت جاي و مـي ما سنت را و البتـه در دل سـنت، مابعدالطبيعـه فهمـيم

كه ما آن را فلسفه فلسفه ميي سنتي قرار دارد كه شامل مجموعهي جاودان قلب سنت.ي سرشت حقيقت است هاي درباره اي از آموزه ناميم

و آن آموزه همين فلسفه  ميي جاودان است در ها اصول به شمار به عمل تـا زمـاني كـه درخـت. آمده اسـت آيد؛ اصولي كه در طول دوران

و انواع ميوه سنت زنده باشد، در همه  ميي شرايط گوناگون بارور بوده به بار از. آورد هاي گوناگون و مثلاً آيين بودا از هندوستان بـه چـين

و در هر جا ثمرات چشم آن و ژاپن راه يايفت به كره ا جا و بـسياري گيري را بـه شـكل فلـسفه، شـعر، هنـر، معمـاري، سـاختار جتمـاعي،

به بار آورد آفرينش .هاي ديگر

مي اما شما پيدايش تفكر جديد را چنان بينيد؟ منظورم دكارت اسـت كـه كه مثلاً در فيلسوفاني مثل دكارت يا بعدها در كانت شاهد آنيم، چگونه

و شاخه برد كه البته ريشه او هم نماد درخت را به كار مي  آن اش مابعدالطبيعه است ميهاي و هر چيز ديگري اما براي دكـارت،. تواند باشد علوم

.مبناي تفكر، مابعدالطبيعه است
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كه شما نمي چه از منظر روان نخست آن به گسست كاملي، و يا هنري قائل شويد توانيد آنهزيرا هموار. شناختي، چه فلسفي، چه كـه از

و دور شده  مي شما از آن بريده و بـر خـلافگ. ماند ايد، چيزي بر جاي و نخواهـد ديگـر بـار او را ببينـد كه جواني از پدر خود بريده يريم

. طـور اسـتي دكـارت هـم همـين دربـاره. مانـد هاي پدري در او مـي همه، چيزي از ارزش با اين. هاي مقبول پدر گام برداردي ارزش همه

ژ شناسي دكارت تقريباً يكسره تكرار همان روان روان كه و بسياري ديگر اين واقعيت را نشان دادهشناسي توماس است .اند يلسون

كه شما نام دكارت را آورديد به فلـسفه. من خوشحالم از اين ي گسـست بـا سـنت تـر نقطـهي دوران نـوزايي، بـيش چرا كه او نسبت

مي سده به نمايش به رغم استفاده. گذارد هاي ميانه را ـ وم از دل مابعدالطبيعـه سـر بـر اش از نماد سـنتي درخـت كـه در آن علـ كار دكارت

كه او عقل مي ـ اين است مي آورد ،»مـن«،»1انديشم پس هستممي«به نظر من در اصل. نشاند گرايي مبتني بر داوري انساني را بر جاي تعقل

و همه كننده معيار نهايي تعيين و هستي است مي»من«ي معارف از هماني حتّي وجود  بريـدن از چيـزي اين سـخن عمـلاً. گيرد سرچشمه

مي است كه دكارت مابعدالطبيعه آن اش و از هر از نامد ، Franz Von Baaderدانيـد، فرانزفـون بـادر كـه مـي چنـان. فردي، متعـالي اسـت»من«چه

ميي نوزدهم آلمان، رديه فيلسوف سده كه دكارت بايد و اظهار داشت ري كـهكا.»انديشم، سپس خدا هستمي«: گفت اي بر دكارت نوشته

كه از مابعدالطبيعه  و از فلسفه دكارت با اظهار كژيكتو كرد، اين بود مي»من«در اين فلسفه،.ي جاودان بريدي سنتي تواند در وجودكه حتّي

مي  و سپس بگويد كه و نمي خويش هم ترديد كرده اسـت بلكه آن چيزي مبدأ. ام شك كنم، مبدأ مابعدالطبيعه نيست توانم در انديشه انديشم

اش نام دارد؛ يعني همان چيزي كه ما حقيقت الهـي يـا عقـل الهـي the super self، يا همان خود برتر Atma آتماي هندو، كه در مابعدالطبيعه 

و همين جاي. ناميم مي به جاي عقل الهي ـ نشان»من«گزيني عقل بشري ـ توسط دكارت به جاي خود برتر يي آغـاز فلـسفه دهنـده فردي

و و فلسفه دهنده به زبان عقلي، نشانجديد .ي سنتي استي گسست ميان تجددگرايي

و گاليلـه گويم بالضروره، من نمي  اما آيا امكان داشته است كه جز اين باشد؟ منظورم اين واقعيت است كه كل نظام ارسطويي به دست كوپرنيك

و كيهان در حوزه و از آن پس يكباري علم و انـسان به نظر من ديدگاه انسان دوره.ي جديد قد علم كرده فلسفهشناسي از اعتبار افتاد ي نـوزايي

و بن در حال دگرگوني بود سده و هفدهم از بيخ كه.ي شانزدهم  جز اين بوده باشد؟] جريان امور[بنابراين آيا امكان داشته است

آنمي. جز اين باشد اگر سنت اصيل مابعدالطبيعي در اروپا بر جا مانده بود، ممكن بود وضعيت چه در اروپـا بـه وقـوع پيوسـت، دانيد

و گاليله، در سده مدت. بسيار جالب است  هاي تقريباً در سده. بوديم) نوميناليسم(ي چهارده، شاهد ظهور اصالت تسميه ها پيش از كوپرنيك

چه ضعيفرفته در سراش اند، رفته اش ناميدهي مسيحيچه كساني مانند ژيلسون فلسفه ميانه، آن  و هر مي يبي افتاد در تر و خود همين امـر شد

به اي جنبه افول پاره  و نيز در سختگيري كليسا نسبت كه بـسياري از عرفـا پنهـانآن هاي باطني مسيحيت ها هم تأثير زيادي داشت؛ تا جايي

و اذيت قرار گرفتند  و بسياري ديگر هم تحت آزار و صومعه. شدند و ديگر مكاتـب بـاطني صومعه نشيني رو به كاهش نهاد ها ويران شدند

به عرصه نهاده بودند، همگي پراكنده يا نابود شد كه پا مي به اين ترتيب، كمبودي احساس شد كه بعدها در دوره.هم ـ آني نوزايي ـ بينيـد

به فلسفه ـ رومي، فلسفه را با بازگشت .هاي غيرمسيحي پر كردند هاي يوناني

د در سده آن نوشتهر آكادمي فلورانس، براي نخستين بار دستي پانزدهم هاي متون فلسفي يوناني به دست آمده از بيزانس را بـه جـاي

به ترجمه هاي ميانه از روي ترجمهكه مثل سده  به لاتيني برگردانند، شروع ها از روي اصل يوناني به زبـان لاتـين يـاآنيي عربي آن متون

مي بعضي. هاي محلي اروپايي كردند زبان آن ها ميچه را مكتب افلاطوني دوره كوشيدند تا هـايي سـده شد، به جاي فلسفهي نوزايي ناميده

و ماننـد مكتـب افلاطـوني اما اين مكتب افلاطوني ديگر در سـياق ديـن اصـلي غـرب، يعنـي مـسيحيت جـاي نمـي. ميانه بنشانند  گرفـت

آن اي از فلسفه بلكه بيان دوباره. آگوستين نبود سن و از وي يونان بيرون از چارچوب دين در غرب بود جا كه از پايگاه سنتي برخوردار نبود

و خود نيز در بوته بسياري جريان  در ايـن[ما.ي نقد افتاد هاي گوناگون فكري هم در غرب آن روزگار رايج بود، نتوانست زياد دوام بياورد

و] دوره كه در سده مونتني را با تصوري كه از شكاكيت داشت و ديگراني چون او را داريم هاي ميانـه ناشـناخته آثار سكستوس امپريكوس

 
1 Cogito ergo sum. 
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و براي نخستين بار ترجمه مي از شك سامان. شدند بودند و تا پـيش كه ريشه در شكاكان يوناني داشت فراگير شد و شكاكيت ] ظهـور[مند

و ستاره رو فكر نمي از اين.ي سنتي بر جاي نمانده بود دكارت تقريباً چيزي از فلسفه در شناسي به اندازه كنم كه اكتشافات علمي ي گسست

كه بيش.ي جديد اروپا يا دكارت تأثير داشت اي كه بر اثر سلسله حوادث اوليه رخ داد، در ظهور فلسفه سنت فلسفي تر محققان گفتني است

.اما انجام اين كار مهم است. غربي توجه چنداني به اين فرآيند ندارند

كه ستاره به تمدن شناسي نوين هنگامي و گاليله در كپرنيك و تمدن هندو رسيد، هـا اصـلاً چنـانآن هاي ديگر عالم، مثل تمدن اسلامي

و فلسفي  و اين واقعيت مهمي است كـه بايـد در نظـر داشـت تأثير كلامي هـاي دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه در غـرب آمـوزه. اي نادشت

ا  ميز كيهان مابعدالطبيعي محض كه و در عين حال مبتني بر آن نبود، جاي خود را به گونـه شناسي همچون پشتيباني استفاده اي مكتـب كرد

به معنايي بر پايه  كه ديدگاه بطليموسي درباره ارسطويي داد كه و همين ي سيارات از اعتبـار افتـاد،ي منظومهي هيأت بطليموسي استوار بود

و فلسفه به آن نيز از هم پاشيدي پاي مابعدالطبيعه كه ميان اين دو، ملازمه. بند بهمي. اي ضروري در كار نبود در حالي اي اشـاره نكتهخواهم

كه پيش از اين درباره ـ انجام داد، اين بود كه نـشان داد.ام اش نوشته كنم ـ معاصر دكارت كه صدرالدين شيرازي، ملاصدرا يكي از وظايفي

و تا فيلسوفان سدهي بسيار حركت، كه مقوله  هاي ميانـه اسـت، در واقـع مبتنـي بـر مهمي براي هر فيلسوفي از هراكليتوس گرفته تا ارسطو

ـ چنان  ميكه در فلسفه حركت فلك اول نيست شناسـي ديگـري مطـرح شـود، كـل زيرا اگر چنين باشد، همـين كـه سـتاره. بينيمي ارسطو

بر فلسفه م] نجوم پيشين[ي مبتني ي همـين عـالم تبيـيني حركت جوهري در درون جـوهره ملاصدرا تغيير را از راه نظريه. افتدياز اعتبار

به ستاره. كرد و اين دستاورد چشم ملاصدرا وابستگي فلسفه هـا دريافتنـد كـهآن زيرا. گيري براي فيلسوفان صدرايي بود شناسي را كنار نهاد

ني  و هفت آسمان به گونه هرچند خورشيد بر گرد زمين نگردد اي ديگر رفتار كنند، ايـن امـر تـأثيري بـر تبيـين فلـسفي سرشـت حقيقـتز

كه در سده]صدرايي[از اين رو ما فيلسوفان. گذارد نمي و آقا علي مدرس را داريم مي، مانند سبزواري و دربـارهي نوزدهم زندگي ي كردند

و كپرنيك در آن زمان، از راه كتاب ستاره كه شناسي گاليله به ايران مي هايي ا در عـين از بمبئي يا استانبول رسيد، چيزهايي شنيده بودنـد، امـ

كه. اين امر اصلاً ناشي از جهل آنان نبود. ها معتبر بودآني صدرايي براي حال فلسفه  و برجـسته هـاي بـسيار هـوش هـا آدمآن چرا اي منـد

و متفكراني درجهآن. بودند كا ها فيلسوفان و گاليلـه سـنتآن چرا. ملاً منطقي بودندي يك با اذهاني ها همچون اروپاييـان پـس از كپرنيـك

كه  ـ قرون وسطايي را دور نيانداختند؟ دليلش اين است ـ به اصطلاح و مابعدالطبيعهآن فلسفي اي اصـيل ها به عالم نگرشي نمادين نداشتند

و حتّي در حاشيه. هم در اختيار داشتند  مركـزت عقلي اروپا، كساني نبودند كه بتوانند بگويند كـه ايـن نگـرش هـم هاي حيا در مراكز فكري

به عالم يا همان نظريه ـ به قول ما فارسيي پوست نسبت ـ درباره زبان پيازي و اي روي لايـهي عالم كه در آن لايـه ها ي ديگـر قـرار داشـته

به گونه كه اي تعريف نمي نمادگر مراتب وجود است، اين مراتب را همچنين در اروپا. حقيقتشان بر هيچ چارچوب كيهاني استوار نباشد كند

كه اهميت نماد نظـام خورشـيدمحور پيـشنهادي كوپرنيـك را توضـيح دهـد هيچ عالم راستين مابعدالطبيعه  از. اي نبود چنـين پاسـخي جـز

مي جنبش كه نوعي آيين رازورزي تلقي كه آن هم توسط دين غالب شدند برنمي هايي و نيـز تـويط، فلسفه)مسيحيت(خواست هـاي رايـج،

مي  به حاشيه رانده و و در نتيجه، رفته علم آن روزگار كنار زده، مطرود، بي شد مي رفته به حساب از ربط به خود گرفتـه، و صورت خفيه آمد

.همين است] هاي ميانه در اروپا كنار گذاشتن سنت فلسفي سده[به نظر من دليل اصلي. رفت ميان مي



124صفحه امر قدسي وجوي جسترد

7

ي فاضله دينهم

مي از جمله نكاتي كه من در آثار شما كم بله؛ اما و سياسي اروپاي جديد است تر مي. بينم، ابعاد اجتماعي، اقتصادي، كـنم كـه تحـولات من فكر

و سياسي اروپاي غربي در طول سده  و هفدهم، مثلاً پيدايش دولـت جديـد، سـبب روي صورت گرفته در ساختار اجتماعي كـار هاي شانزدهم

هم. ها شده است گونه فلسفه آمدن اين  آن. يابيم زمان در جهان اسلام نمي در حالي كه چنين تحولاتي را جـا بـا دولـت جديـد سـروكار چون در

.نداريم

و موضوعاتي از اين دست نمي. اي جق با شماست تا اندازه و سياسي به نظريات اقتصادي به رشـته. پردازم من معمولاً كه ي نخست آن

كه گاهي حتّي بسياري از ضد ماركسيستم ـ كه از منظر فلسفي اين سخن ماركسيستي را و دوم آن هـا هـم از سـر ناآگـاهين ربطي ندارد

و اجتماعي تعيين پذيرفته كه عوامل اقتصادي ـ مبني بر اين و درست به عكس ايـن تبيـين بـاور كننده اند و تفكر است، قبول ندارم ي فلسفه

مي.ن عوامل هم مهمند دارم؛ هرچند اي كه پس از شيوع در جامعه نهادها را پديد البته منكر آن نيستم كـه بـه محـض. آورد اين، تفكر است

ـي بورژوا در ايتاليا، چشم ظهور تدريجي طبقه ـ بگوييم مي دار سدهي اشراف زمين طبقه]ي دوره[اندازي متفاوت از . شـود هاي ميانه پديدار

تـوان پرسـيد پيـدايش مثلاً مـي. ها معمولاً برعكس تصور ماركسيستي استآن بلكه اعتقاد دارم پيدايش. نيستم] تحولاتي[منكر چنين اصلاً

به جاي اروپا در چين يا در جهان اسلام اتفاق نيافتاد؟ هنگامي كه واقعاً براي پاسخ به اين پرسـش بـه تكـاپو بيافتيـد دولت هاي جديد چرا

كه درمي[ و كلامي بازميهمواره] يابيد به دلايل فلسفي .گردد پاسخ آن

و بگوييد به اين دليل«و اگر شما ماركسيست باشيد و اقتصاد همـهآنكه وضعيت اقتصادي خب چيـز را تعيـين ها متفاوت از اروپا بود

مي»كند مي كه خود اين ديدگاه بر چشم، در پاسخ شما نم گويم تـوانم بـه من در ذهنم مـي. پذيرمياندازي فلسفي استوار است كه من آن را

و رضايت شيوه كه چرا ظهور دولت اي منطقي ـ چنان بخش، براي خودم تبيين كنم ـ مشوق فلسفه هايي هاي هرچه سـكولارتركه شما گفتيد

نه در جاهاي ديگرو عقل  و و نظـام اين حادثه، ارتباط تنگاتنگي با بر هم خوردن توازن قدر. گراتر در اروپا اتفاق افتاد ت ميـان نظـام پـاپي

كه دانته از قبل درباره و چنان امپراتوري دارد؛ همان چيزي ظهور. ها در اوينيون نمود پيدا كردكه ديديم، در زنداني كردن پاپ اش نوشته بود

و كوشش طبقه  ا مخالفان پاپ و روحانيون، تقريباً تعـادل تمـدن مـسيحي زدي سلطنتي يا اشراف براي چيرگي بر كليسا و. روپـا را بـر هـم

به معناي سكولار كلمه به شمار نمي اين به اقتصاد يا سياست، .آيد ها اموري مربوط

مي چنان كه در بسياري از متون در باب آن بحث كرده اي درباره دانيد، هندوها آموزه كه بر اسـاس آيـين. اندي يوگاهاي چهارگانه دارند

تا(Kali Yugaهندو، ما اكنون در  مي) ريكيعصر از طبقات چهارگانه. كنيم زندگي  كشاترياها،the Brahminsها برهمن:ي هندوها عبارت است

the Kshatriyas وايشياها ،the Vaisyas و شودراها ،the Sudras آن مراتبي هنجاري، چنانكه در سلسله هنجـار. گيرنـد ها را برشمردم، جـاي مـيكه من

كه برهمن مورد نظر اعتبار معنوي است مبن  و معنويات سروكار دارند، بايد بر مردمان عمل، يعني دولتمـردان چيـرهي بر اين ها چون با دين

و بازرگانان نيز بر توليدكنندگان كالاهـا طبقه. باشند كه با تجارت سروكار دارند چيره باشند ي دولتمردان نيز به نوبهي خود بايد بر بازرگانان

كهه.و سازندگان چيزها مقدمند مي Kali Yugaمين مي فرا و پا به عصر تاريكي كم رسد ) كشاترياها(كم شاهد سركشي دولتمردان گذاريم،

و سازندگان عليه بازرگانان هستيم عليه برهمن و سرانجام توليدكنندگان و پس از آن سركشي بازرگانان عليه دولتمردان كهمي. ها توان گفت
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و بسيار كه به اين امر توجه كرده اين آموزه، معناي نمادين و من نخستين كسي نيستم كه محدود به نظام كاستي هندوها نيست عميقي دارد

مي. است ي نگـار انگليـسي، دربـاره، تـاريخ Ruysbroeck Hussey پروفسور ريوسـبروك هيوسـي.توان بر هر جايي تعميم داد معناي باطني آن را

.اما بيش از همه، گنون در اين باره بسيار مطلب دارد.تارتباط اين آموزه با تاريخ اروپا نوشته اس

بيي ديگر در اروپا به شيوه اي عليه طبقه طبقهشورش كه ي چهـارده عليـه نظـام نخست اشراف فرانـسه در سـده. سابقه بود اي رخ داد

آن. پاپي شوريدند كه نقش خود را ايفا كننـد جا كه اشراف پيش از اين، خود تعادل هنجاري را بر هم زده بودند، ديگ از ر در وضعي نبودند

به هنگام انقلاب فرانسه، به دست بورژواهاو از اين رو كم و به ضعف نهادند و) بازرگانان(كم رو به زير افتادند ها حتـّيآن از جايگاهشان

و ملكه را هم گردن زدند ـ كه شودراهاي اما خود بورژواها هم توسط طبقه. شاه مي هندو در سدهي پرولتاريا ـ بـهي نوزدهم به شمار رفتند

و سرانجام با انقلاب روسيه بود كه مرحله  كدام از ايـن البته در هيچ. پرولتاريا بر بورژواها فرا رسيد]ي طبقه[ي چيرگي چالش كشيده شدند

كه در اين. موارد، نظام پيشين يكسره از ميان نرفت  جالـب اسـت كـه اروپـاي. باره ترديدي نيـست بلكه همواره چيزي از آن بر جاي ماند

و دولت«ي كنوني در مرحله  مي» پس از ملت به سوي اتحاديه به سر و برد كه و فراملـي در حركـت اسـت اي با سـاختار سياسـي همگـون

مي هاي ملي در اروپا از بستر سده گمان اين دولتبيبه هر روي. افتد خواهيم ديد كه در آينده چه اتفاقي مي  انه سـر بـرآورد كـه در آن هاي

به معناي  و از اين رو از اقتدار دولتي و پادشاهان محلي در ظلّ قدرتي برتر جاي داشتند و پاپ بود حكومت در دست امپراتور روم مقدس

.جديد كلمه برخوردار نبودند

و كلامي داشت بر سده اما وضع حاكم كه اين امر دليل عميق فلسفي به نظرم بسيار محوري استهاي ميانه دچار تحول شد كه .؛ دليلي

و اقتصادي ظهور طبقه چنان راكه گفتم، اصلاً منكر اهميت ديگر عوامل، از جمله دلايل اجتماعي ي بازرگان با ذهنيت تجاري نيستم كـه راه

مي براي پيدايش فلسفه كه مثلاً در جهان اسلام هم مدت. سازد هاي سكولار هموار ي بازرگانان وجود پيش از غرب، طبقهها اما از ياد نبريم

كه بسيار قوي ي دهم هم جايي مانند بازار اصـفهان ما حتّي در فرانسه يا ايتالياي سده. هاي ميانه بود تر از همين طبقه در اروپاي سده داشت،

ن هاي ميانه نيز چنين طبقه گمان در اروپاي سدهبي. بينيم يا قاهره نمي كه طبقهاي بود، اما نقش آن از ي بـازاري در تمـدن اسـلامي ايفـا قشي

بي كرد، بسيار متفاوت بود؛ طبقه مي كه و سياسي. هاي سكولار نبود گمان طرفدار فلسفه اي به نظر من تنها عوامل اقتصادي بـراي[از اين رو

به]ي نوزايي تبيين تحولات دوره  و بايد از عوامل گوناگون در كنار همديگر، ا كافي نيست به ميـان ويژه و فلسفي هم سخن ز عوامل كلامي

.آورد

ـ نمي.اما دو نكته وجود دارد. با شما موافقم. بله مي يكي اين كه ـ من فكر و كنم اين موضـوع بـا جـوهره دانم با من موافقيد يا نه ي مـسيحيت

و نظريه ويژه با نظريه به دري سياسي آن ـ مـي. اسلام اين نظريه را نداريمي مربوط به دو قدرت جداگانه سروكار دارد كه توانيـد مـا در اسـلام

و  و معنوي را در كنار همديگر ـ دو قلمرو دنيوي هاي ميانـه در حالي كه در مسيحيد در سده. خليفةاالله را داريم] بحث[حرف مرا تصحيح كنيد

و همـين امـر اسـت شاهد جدايي كليسا از دولت بودهاي بنابراين ما در مسيحيت، از قبل به گونه.ي دو قدرت جدا از هم مطرح است نظريه ايم

.اما در اسلام چنين چيزي نيست. انجامد كه به فردگرايي مي

به نكته و دنيا را با هم حفظ كند.ي خوبي اشاره كرديد شما هـاآن اما اين كـه. البته عالم مسيحيت نيز براي مدتي طولاني توانست دين

ا  ي قـانون راهـي كه گفتم، مسيحيت در حـوزه چنان. ين رو بود كه چنين امكاني در درون مسيحيت وجود داشتراهشان از هم جدا شد، از

ـ بعد پس از راه و و حقـوق عرفـي آنگلوساكـسون نداشـت جز پذيرش حقوق رومي ـ حقوق ژرمنـي بنـابراين بـراي. يابي به شمال اروپا

و اخلاقي استي حقوق اجتماعي، غير از خاستگاه قوا مسيحيان سرچشمه  ي بايـسته بـراي فـروشي شـيوه دربـاره عهد جديد. نين معنوي

مي مال به معنويات و تنها و البته در باب سياست اين ديدگاه از همان آغاز در اين ديـن وجـود داشـت التجاره در بازار خاموش است پردازد

به سزار واگذار«كه  و كار سزار را به خدا غر.»كار خدا را كه در ايندر مسيحيت ـ چـون مـسيحيت شـرقي بي جـا موضـوع بحـث ماسـت

به معنايي جاي  كه ـ نظام پاپي بود كه امروزه متعلق ساختار بسيار متفاوتي دارد به مركزيت رم شد؛ نظامي گزين قدرت امپراتوري قديم روم
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به كليساي كاتوليك روم معروف است به امروز و تا و پـاپ لقـب»ميرو«ي واژه.به مسيحيت كاتوليك بوده پـاپ(Pontifexبر جاي ماند

مي. را كه لقب امپراتوران قديم روم هم بود، بر خود نهاد) اعظم به ذهن دار وظـايف رسد كـه نظـام پـاپي در حـالي عهـده از اين رو چنين

كـه خلفـا بـر جهـان؛ چنانهيچ پاپي مدعي حكومت بر عالم مسيحيت نبود. سلطنتي امپراتور شد، مدعي هيچ قدرت دنيوي براي خود نبود 

 كـه نظـام پـاپي، هرچنـد بـه نمايـد از اين رو چنين مـي. تواند پادشاه گردد آيين كاتوليك هم پذيرفت كه هيچ پاپي نمي. اسلام حاكم بودند 

د. را گرفته است، در اصل چنين اتفاقي نيافتاد] يعني امپراتوري روم[لحاظي جاي قدرت دنيوي قديم نيـوي را بـه بلكه ايـن نظـام، قـدرت

كنـستانتين، امپراتـوري روم.و از آن پس بود كه شاهد امپراتور مسيحي بـوديم. ها درآورد شكل مرجعيت معنوي، يعني همان مرجعيت پاپ 

و غرب از همديگر مستقل شدند، اين امپراتـوري در غـرب يكـسره تـا جنـگ  كه كليساهاي شرق و بعدها مقدس را در قسطنطنيه برپا كرد

و از آن پس آثار بر جاي ماندهجهاني اول .ي آن هم از ميان رفت تداوم يافت

و دنيا[به اين ترتيب، اين شكاف و تا آن سلسله] ميان دين ] هـاآن ميـان[مراتب از ميان نرفـت، همـاهنگي همواره در تاريخ اروپا بوده

به اما چنان.حفظ شد ي سـيزدهم هـم نوشـته شـده، كه در ايتالياي سـده De Monarchiaهيي پادشا دربارهويژه كتاب كه كمابيش در آثار دانته،

شد بينيم، اين هماهنگي رفته است مي و نزاع هرچه برجـسته. رفته به نابودي كشيده كه اين رقابت . شـود تـر مـي امروزه هم شاهد آن هستيم

و بازرگانان نوخاسته، روزبه طبقه و قدرت بيشي اشراف و مجادله تري برخوردار روز از ثروت به نقض آن هماهنگي اوليه و گرايش  شدند

و دودستگي و پادشاهان جورواجور بالا گرفت من با شما مـوافقم كـه وجـود نـه. بنابراين حق با شماست. ها پديد آمد ميان طبقات سياسي

مي يكي، بلكه دو سرچشمه  به آخرت و ديگري مربوط به دنيا كه يكي مربوط و فكـر. عامل بسيار مهمـي بـود شود،ي قدرت در مسيحيت،

به معناي جديد آمريكايي بلكه دست كنم چون در مسيحيت گونه مي نه و دولت، به معناي كلامـي وجـود داشـت، اي تفكيك ميان كليسا كم

به مراتب آسان سازي زمينه براي سكولاريزه كردن گستره اين امر در فراهم كه بو تر از آن كار در تمدني عمومي .د، نقش داشتهاي ديگر

مي هاي فلاسفه مربوط به خوانشي من، دومين نكته و رومي و مسيحي از آثار يوناني ميي مسلمان و فكر مي شود توانيـد در ايـن بـاره كنم شما

د جا دو خوانش متفاوت وجود داشته است؛ منظورم تفاوت ميان خوانش به نظر من در اين.ي مرا اصلاح كنيد هم گفته  و هايي است كه ر اسـلام

و افلوطين مي از شده، با خوانش تمدن اسلامي از ارسطو، افلاطون، از جملـه نكـاتي كـه خـود مـن. انـد ها كردهآن هايي كه نويسندگان مسيحي

و مابعدالطبيعه كردم، اين بود كه بيش احساس مي  و مـردم نان مسلمان، اهميت چنداني به فلسفه تر فيلسوفان پـ سـالاري سـدهي سياسي دري نجم

و ارسطو مهم. دهند يونان باستان نمي  آن براي آنان سياست افلاطون در خـوانش غربـي. رخ داد] در يونـان[ي پـنجم چه در سـده تر است از هـا

و در طول سده دوره و هيجدهم از يونانيان بيشي نوزايي ايهـ خـواهي هاي يوناني يا جمهـوري سالاري تر با احياي مردم هاي شانزدهم، هفدهم،

.كه مثلاً در ماكياولي شاهد آنيم هاي ميانه سروكار دارد؛ چنان رومي در برابر سده

مي. اي است پرسش بسيار پيچيده ي سياسـي يونـاني بـا چگـونگي فهـم مـسيحيت توان چگونگي فهم مـسلمانان را از انديـشه نخست

و نيز در دوره سده و در سده هاي ميانه از آن و هيجدهي نوزايي اجـازه بدهيـد.ي بسيار متفاوت اسـت ها دو مسأله اين.م سنجيدي هفدهم

به مسأله  به قدرت علاقه اي به مردم البته ماكياولي علاقه.ي دوم بپردازم تنها و بسياري ديگر، فقط . مند بودنـد سالاري نداشت، بلكه او، هابز،

به هر روي، بي و در سده گمان در دوره اما هـاي سياسـي يونـاني بودنـد تـاي ديـدگاه كـسان سـرگرم مطالعـهي هفدهم، بسياريي نوزايي

كه مشخصه وسيله مفاهيم خود را از انسان بدين و فردگرايي، از ايـن.ي تفكري بود كه در آن دوره باب شده بود، تقويت كنندي شيوه گرايي

ميسي مردم ها همچون ستايندگان جديد عرف سياسي يونان در غرب، مثلاً دربارهآن رو  به اين الاري يونانيان سخن گفتند، اما اندك كساني

كه مردم واقعيت اشاره مي و تنها شمار اندكي از مردم را شامل سالاري يونان بر برده كردند ـ استوار بود ـ آن هم از نوع بسيار شديدش داري

وانگهـي. يان، خواهان تأكيد بر مفهوم آزادي فردي بودنـد ها با بزرگ جلوه دادن يونانآن بلكه. گفت كس در اين باره سخن نمي هيچ.شد مي

كه ديدگاه جالب اين  و از همـين روسـت كـه هـر دو واژهي يك دولتي تجربه هاي فلسفي يوناني بر پايه جاست ي معـادل شهر استوار بود

Politics وCity و انگليسي، برگرفته از و گـستردهي جهـاني مسلمانان، تجربـهبهالبته در مقابل، تجر. يوناني استPolis در فرانسه اي بـود

و حتّي ديگر در حالي كه در مردم. ها بيگانه بودآني سياسي براي شهر در مقام تجربه دولت سالاري يوناني سخن از شهر آتن در ميان است
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ب همين يكي دانستن جوهره. شهرهاي يونان، مانند اسپارت هم داخل اين بحث نبود آينـد مردمـانا شـهر بـود كـه خـوشي حيات سياسي

ميآن.ي نوزايي هم قرار گرفت دوره در.ي سياسي نزديك احساس كنند توانستند خود را با چنين تجربه ها به چشم مسلمانان اما اين تجربه

آن مقايسه با همه ميآنچهي ـ تجربه كه از اسپانيا تا چين گسترش داشت ـ .اي فرعي بيش نيامد، پديدهكردند ها در عالم سياسي اسلام

به افلاطون علاقهي ديدگاه در زمينه همه، مسلمانان با اين به ارسطو، اما  سياسـت كتـاب. اي نشان دادندي ويژه هاي سياسي، اگر نه زياد

به اما آثار اخلاقي. ارسطو در زبان عربي شناخته نبود و معـروف بـود او در ميان مسلمانان بسيار اخلاق نيكوماخسويژه اش، . شـناخته شـده

ـ چنـان افلاطون بود كه اساس فلسفهقوانينو جمهوريكتاب دري سياسي كساني مانند ابونصر فارابي و مـيي فاضـله مدينـه كـه ـ بينـيم

مي يكسره تا ابن  و ديگراني را تشكيل كه در اين مسير بودند رشد ت نكته. داد به آن و آن ايني بسيار مهم ديگري نيز هست كه بايد وجه كرد

مي  كه فلسفهكه متفكران سياسي مسلمان بايد از قبل اعتقاد از داشتند كـساني ماننـد. اندي نبوي گرفتهو سيره قرآني سياسي خاص خود را

و مودودي، نوع ديگري از انديشه  كه بر پايه غزالي ي بلكه بر پايه. شهر نبود هاي يوناني نسبت به دولتي ديدگاهي سياسي را گسترش دادند

ـ شاه«تصور برخورداري از حاكمي و هم آورنده» پيامبر كه هم حاكم بر اين جهان و شخصي ي ديـن بـه بود؛ حاكمي بر قلمرويي گسترده

نه فقط سيره اين ديدگاه بر اساس سيره. رفت شمار مي ازي انبياء، و پيش وآني پيامبر اسلام بلكه همچنين سليمان، داود، ي همـه ها موسي

ـ استوار بود كه رسالت حكومت بر اين عالم را بر عهده نداشت ـ مگر مسيح .انبياي توحيدي

ي سياسـي در اسـلام به نظر مـن، انديـشه. اما بايد اين اختلاف را درست فهميد. بنابراين قطعاً اختلافي در خوانش متون يوناني هست

و حتّي فلسفهتر منابع متأخر كاويده نشد بيش. بسيار پربار است كه پروردهه است ـ نه فقها يا متكلماني سياسي اسلام را و ي دست فلاسفه

ـ بي به شمار آورد توان نتها نشخوار انديشه گمان نمي است كه در انديشه.ي سياسي يوناني ي سياسـي اسـلام تحـولي بـه چـشم جالب اين

به خورد كه انديش مي و تا اند مندان مسلمان، پي پديد آوردنش بودند ازهويژه فارابي عامري ديگر فيلـسوف بزرگـي. اي ابوالحسن عامري در

كه مهم  و ابني فلسفه در دوره ترين چهره در عرصه است اهل خراسان، كه. سينا بودي ميان فارابي ميآن تحولي كوشـيدند، ها براي تحققش

د  و حاكم كامل بود كه البته به مفهوم افلاطوني شهر كامل مير بافت جامعهمربوط به مفـاهيم ايـران درباره.شدي اسلامي ديده ي عامري، او

مي. پيش از اسلام هم توجه داشت ـي فاضله مدينهتوان شاهكاري فارابي، يعني مثلاً ـ بگوييم كه او شهر خدا را با ي آگوستين مقايسه كرد

مي.ي مسيحي به كار بنددي فاضله كوشيد تا مفاهيم سياسي يونان را در تعريف مدينه نيز مي كه از منظر پژوهـشي مقايـسه فكر ي فهـم كنم

ازي سياسي يوناني با فهم شخصيت فيلسوفان سياسي مسلمان از انديشه و توماس آكويناس قديس بسي پربارتر هايي مانند آگوستين قديس

كه در طول دوره  كه آن را با فهم كساني بسنجيم ي سياسي اي عناصر انديشه اي بسيار گزينشي، پارهبه شيوهي نوزايي يا پس از آن، آن است

كه با برنامه و با روشي سكولار آمد، برمي شان جور درميي سياسي يوناني را از ايـن روسـت كـه مـثلاً. كردنـد هـا را تفـسير مـيآن گزيدند

و هابز، در واقع با مبناي مابعدالطبيعي انديشه بعضي .ي يونانيان مخالف بودندي سياس ها از جمله ماكياولي
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8

و طبيعت  تجددگرايان

و سنت، به نظر شما چه نكاتي در مابعدالطبيعه ي سنتي ممكـن اسـت بـه كـار با توجه به همين مفهوم، تعارض يا ناسازگاري ميان تجددگرايي

 تجددگرايي بيايد؟

 براي تجددگرايي؟

.منظورم براي تمدن جديد است

ميكه تجددگرايي در مقام يك فلسفه در برابر مابعدالطبيعه چرا.اوه، اين چيز ديگري است پـيش از هـر چيـز بايـد بـه. ايستدي سنتي

به عميق  و كارامد است خاطر داشت كه سنت بيـان. سنت همچون خورشيد اسـت. زيرا حقيقت، حقيقت است. ترين معناي اين كلمه، مقيد

به منزله  و امر حقيقي يكي است زيرا سرانجام.ي بيان امر حقيقي است حقيقت در[ي عواملبه نظر من همه. حقيقت ي مابعدالطبيعه] دخيل

از سنتي بسيار مفيدند؛ به كه براي امروزه سرنوشتآن ويژه پارهواي و سرتاسـر نخست آن كـه نقـد جانانـه. ساز است ها اي از تجـددگرايي

و بسياري كسان حتّي غربـي تجربه ، در ايـن راه Spengler بـه دسـت اشـپنگلر1افـول غـرب نگـارش كتـاب هـا، از زمـاني جديد لازم است

تي. اند كوشيده و جامعه در طول پنجاه سال اخير از شاعراني مانند اند تا نقدهايي را بـر غـرب شناسان، كوشيده اس اليوت گرفته تا فيلسوفان

و بر تجددگرايي بنويسند  و دريافته بودند كه هرچند تجربـهي اخير را خوان ها تجربيات چند سدهآن چون. جديد ي دوران جديـد بـسيار ده

به رويارويي بـا فجـايعي جبـران هاي عجيبي زمين چيزها را آفريده است، در عين حال بشريت را در دشواري و اينك ما را ناپـذير گير كرده

و چـشم شما لازم نيست پيـامبر باشـيد تـا دريابيـد كـه يكـ. در اين امر ترديدي نيست. واداشته است  گيـري از نخـستين كاركردهـاي مهـم

كه ما به ياري مابعدالطبيعه ميآني سنتي، فراهم آوردن اصولي است ي سنتي ديـدگاهي مابعدالطبيعه.ي چنين نقدي برآييم توانيم از عهده ها

باي هزاران سال تجربه گذارد كه بر پايه را در اختيارمان مي كه نوع بشر عـالم را چگونـه مـيي بشر استوار است؛ ديدگاهي در اين ديـده ره

و نيز درباره ترين حكماي عالم آن را پروراندهي حكمت دوران كه بزرگ است، درباره  كهي شيوه اند، ميآن هايي ساخته اسـت بـر ها را توانا

و با محيط طبيعي  و هماهنگي با خودشان كه براي ديرزماني در سعادت تن. شان زندگي كنند اين به هايي راهنماي مطمئني را در اختيار سنت

.ي اين نقد برآييم گذارد تا از عهده مي

مي اين جهان دوم آن كه به جاي الگويي كه در چند سده بيني مابعدالطبيعي حكم تواند و بسياري كسان اكنوني اخير در غرب فرما بوده

مي خيلي. با آن سر ناسازگاري دارند، الگوي ديگري را فراهم آورد  كه آن الگوي ها مي] غالب[دانند و از اين رو بـسياري دارد از اعتبار افتد

مي  از كوشند تا الگوي تازه هم كه در اين تكاپو، چندي به آموزهآن اي بيافرينند از. آورنـد هـاي گونـاگون سـنتي روي مـي ها دارند بـسياري

آي. گرا نيستند گونه افراد واقعاً سنت اين ـ خـدا اما چيزهاي اندكي از و ين هندو، اندكي از آيين بودا، اندكي از اسلام، اندكي هم از آيين تـائو

مي مي و سپس ـ از چه جاهاي ديگري را برگرفته گري هرگز كارسـاز نخواهـد گونه گزينش اما اين. اي را بيافرينند كوشند تا الگوي تازه داند
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به نظر من تنها الگويي كه مي و به كار گيري فلسفهگزين اين تواند جاي بود و ايجاد الگويي اسـت كـه الگوي تجددگرايانه گردد، ي جاودان

و سنتي فلسفه. دارد خرد ريشه در جاويدان به لحاظ تجلياتش با تجليات گوناگون يكي نخواهد بود اين الگو با.ي جاودان كه شما مجبوريد

و با هزاران چير ديگر سروكار داشته باشيدزيجديد، با بحران محيط]ي پايه[علوم اجتماعي جديد، با علوم  و نگـرش كلـي. ست، اما اصول

مي. ماند در آن الگو يكسان مي كه اين من فكر و فوريي كاملاً بنيادي، سرنوشت ها دو حوزه كنم .اند ساز،

كه مثلاً مسأله مي شناسيي نفس يا رواني كلي بحران در روش پژوهش درباره بسياري موضوعات ديگر هست از. كـشد را پيش پـس

و آشكار شدن تنگناهاي ديدگاه بي شناسـان اي را شـماري از روان زده هاي شتاب گري يونگ، اينك كوشش هاي لاادري اعتباري مكتب فرويد

مي شناسي براي ايجاد روان  و غايـات مـرده دهند كه از رويارويي بـا همـه اي صورت و ديگـر مكاتـب جديـد اي كـه رواني مـسائل  كـاوي

به روان ميآن شناسي مي ها و روان. پرهيزد پردازد، به تصوف، آيين هندو، آيين بودا، و كنار رو وانگهي، امروزه بسياري هم در گوشه درمـاني

مي. آورند مي به آن فوريت دارد نگرانه را درباره تواند علمي كلي سنت به تنهايي كه نياز .ي نفس فراهم آورد

كه من بسيار دربارهي علو حوزه همين امر در كه فلـسفهي سنتي برمي تنها از مابعدالطبيعه. ام، صادق است اش نگاشتهم طبيعي هم ي آيد

و از بحـران نوخاسـته اصيلي را درباره كه از علم جديد ي محـيطي طبيعت فراهم آورد تا ما بر اساس آن بتوانيم در حل معضلاتي بكوشيم

ـ كـه مـن آن را ظاهرسـازي ها برا بعضي. گيرد زيست سرچشمه مي به دامن مهندسي برتر ـ مـي cosmeticsي حل بحران محيطي دست نـامم

آن. اند شده كه مسؤوليت ما نسبت به طبيعت كـدام اما و اين كه معناي طبيعت چيست چه ما لازم داريم، تغيير ديدگاهي است نسبت به اين

به اين نگرش.است ب» جديد« حال از كجا بايد مي عضيبرسيم؟ توانند از مفاهيم رايج در خـود غـرب بـه دانند كه چنين ديدگاهي را نمي ها

از. دست آورند  به سرخآن از اين رو شماري به بوميان اسـتراليا روي آورده ها و شـگفت پوستان آمريكا يا درآن انـد كـه چگونـه زده انـد هـا

مي  مي زيرا چنان. كنند هماهنگي با طبيعت زندگي كه دانيمكه ا. ها در هماهنگي با محيط زيستشان زندگي كردهواندآن، هزاران سال است امـ

به ديگر فرهنگ  كه ما درباره هاي سنتي رو كرده كسان ديگر هم به همان چيزي مي اند؛ يعني درست چهل سال است كه تنها. زنيم اش حرف

مي  ي تواند غربيان را در احياي فلسفه اين فلسفه و محـيط پيرامونمـان را بـه نـابودي اري كند؛ به گونـهي طبيعت خودشان اي كـه مـا خـود

و فوري است، چرا كه ما وقت زيادي نداريم. نكشانيم .اين امري بسيار مهم

مي بله؛ منظورم اين است كه ديدگاه مابعدالطبيعه وي سنتي چگونه  آن ياري كند؟] آمدهايپي[تواند ما را در نظارت بر فناوري

و نسبت به انسان استپيد،فناوري جدي به طبيعت كه ما ديدگاهمان را نـسبت بـه چيـستي طبيعـت. آمد ديدگاه خاصي نسبت همين

و طبيعت، همچون امور مقدس، پشت كرديم، همه  به مفهوم سنتي انسان و اي بگذاريـد مثـال زنـده. چيز شروع به دگرگوني كرد تغيير داديم

بهاگر شما خواهري داشته باشيد. بياورم به او تجاوز نميو آدم او چون بـه او احتـرام مـي. كنيد هنجاري هم باشيد، هر روز صبح و گذاريـد

مي. اي انساني داريد خواهرتان است، شما با او رابطه .شود اما دنياي جديد هر روزه مرتكب تجاوز به طبيعت

و بدانيم كه طبيعت تنها يك كه بدانيم طبيعت واقعاً چيست اي است كه محتواي مقدسـي دارد نبوده، بلكه حقيقت زنده » Itآن«هنگامي

به آن تجاوز كنيم  كه فقط نه اين به آن احترام خواهيم گذاشت؛ و با هويتمان ارتباط دارد، را ما نمي.و با ما، با حاقّ وجود ما توانيم طبيعـت

كه خود را به نابودي بكشانيم  بي آن در. نابود كنيم، و ديدگاه ما را در رابطـه همين كه اين تغيير اي كـه بـا طبيعـت داريـم نگرش رخ دهد

مي دگرگون سازد، فناوري ويژه  به تغيير ي نوزايي از انسان، همچـون توانيم به تعريف دوره ما ديگر نمي.كندي چيرگي بر طبيعت هم شروع

و آن را نابوي همه سنجه و موجودي كه حق دارد بر عالم طبيعت چيرگي يافته هـايي بايسته است كـه بـه ديـدگاه. بند بمانيمد كند، پاي چيز

كه با ژرفـاي هـر چـه تمـام  ـ كيهـاني در بـسياري سـنت بازگرديم هـا آمـده اسـت؛ بـه چيـزي كـه در سـنت چينـي بـه ديـدگاه انـساني

the anthroposcosmic view به رابطه و بر نگرش آلي و كيهان استوار است معروف است و آيين هندو معادل.ي ميان انسان  اين ديدگاه را در اسلام

كه من درباره. هم داريم .ام شان بسيار نوشته اين موضوعاتي هستند
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و طبيعت بازگرديم، به انسان به ديدگاه سنتي نسبت كه شد مسأله همين در حال حاضر تنها زمـاني.ي نظارت بر فناوري مرتفع خواهد

مي  بي بر فناوري نظارت كه تهديد به مردم اجازه نمي. مان باشد اي متوجه زندگيهواسط كنيم هـا بـا تـر جـاده دهند كـه در بـيش مثلاً مقامات

كه خطر آن را دريافته سرعت بيش از شصت  هـاي معمـولي بـا سـرعت همچنين ساخت ماشين. اند وپنج مايل در ساعت رانندگي كنند، چرا

مي  م دويست مايل در ساعت مجاز نيست، چون  اما چنين نظارتي اصلاً كـافي.هاي ماشين مسابقه نيستند عمولاً مانند راننده دانيم مردم عادي

مي. نيست و هرچه چيره نظر ما هنوز بر اين است كه فناوري را تا جايي كه تر شـد، بايـد همچنـان بـه توان پول درآورد، قدرت كسب كرد،

مي. كار بست  كه و شادي بيش در حالي و عمر انديشيم رو به آسايش مي طولانيتر بـافي بخـش اعظـم چنـين نگرشـي خيـال. رويم تر پيش

مي  و اساس طبيعت دور كه داريم از ساختار كلي كه بـه. افتيم است، در حالي و مهم است، اما نقد حقيقي آن بايد نقد بيروني فناوري خوب

و ديگر بار. هاي معضل بپردازد ريشه به طبيعت تجديد نظر كنيم و طبيعـت ما بايد در نگرشمان اين پرسش را پيش بكشيم كـه مـا كيـستيم

به همين راه خواهد رفتو به نظر من، همين كه اين تحول رخ دهد، بقيه. چيست .ي امور هم
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9

و غرب  جهان سوم

مي فهمم من مي مي. توان اين كار را در سطح فردي انجام داد كه ا توان به آن جامه اما در سطح عمومي چگونه ين كار در دنيـايي عمل پوشاند؟

.كنوني بسيار دشوار است

مي. طور است بله؛ همين به يك ضرب. كنم من در اين باره دو توضيح ارائه كه بنا سفر هزار مايلي با يـك گـام«المثل چيني، نخست آن

مي  و نمي ما بايد هر چه از دستمان برمي.»شود تنها شروع كه آيد، بكنيم ه«توانيم با گفتن اين شـود كـرد مـن هـم يچ كاري نميخب، چون

به سر مـي.، از خود رفع مسؤوليت كنيم»كاري نخواهم كرد  و حتّي بحراني كه ما در دنياي كنوني در وضعيت دشوار  حتـّي اگـر.بـريم چرا

كه اگر كسي. نتوانيم ذهنيت كسي را عوض كنيم، باز هم مهم است  تنها ذهنيـت زيرا چه كسي از آينده خبر دارد؟ زماني كسي محاسبه كرد

و همين روند ادامـه يابـد، تنهـا در طـول يك فرد را درباره و او هم فردا ذهنيت كسي ديگر را عوض كند ي اين موضوع، امروز عوض كند

به طبيعت خواهند داشت چند دهه بيش كه وضعيت بسيار دشواري است. تر مردم دنيا نگرش متفاوتي نسبت ا. بله؛ من هم با شما موافقم امـ

كه به حقيقت اين وضعيت آگاهند، بايد دربارهآن آنم كه بر  و بنويسند هايي مي. اين نظر من است.ي آن سخن بگويند كه ايـن تنها خدا داند

بي. گيري خواهد داشت يا خير كار تأثير چشم  و هنوز هم اميدوارم تأثير نمي اما من آن را مي. دانم كه فاجعـه اما اي بـزرگ در كمـين مـا بينم

كه شايد هيچ مايه. نشسته است .ي مردم را برانگيزاند تواند توده اي عظيم به خود نگيرد، نمي چيزي تا شكل فاجعهي تأسف است

 اي؟ي هسته اي؟ فاجعه چه نوع فاجعه

كه در بوپال.نه الزاماً به.تر افتاد، اما در مقياس گسترده Bhopalمنظورم چيزي مانند اتفاقي است كه  بهاي جان چنـد هـزار تـن آن حادثه

ـ در حادثه. تمام شد، چون در هند بود، توجه غربيان را چندان به خود جلب نكرد ـ خداي نكرده اي چند هزار نفـر در غـرب جـان اما اگر

مي چنان.ي مردم را جلب خواهد كرد خود را از دست بدهند، توجه همه  سه نفر مردند، كه كه  بعد از مرگ دانيد، در چرنوبيل نخست گفتند

اما چون اين. اند اي طولاني از زمان آن حادثه جان سپرده اي نوشته بود كه يك ميليون نفر در دوره ديروز در مقاله. وهشت تن خبر دادند سي

و پراكنده است، هيچ مرگ به تدريج كـس اي كـه همـه متأسـفانه امـروزه در زمانـه. دهـد اش را بر اساس آن تغيير نمـي كس سبك زندگي ها

ميي توسعه درباره و مانند آن سخن ميي اقتصادي، جهاني شدن، و بر مشكلات سرپوش گذارند، زنگ خطري بايـد تـا مـردم را بـه گويند

و انقراض گونهي گرم شدن كره هاي بزرگ خواهان اقدامي جدي در زمينه كدام از دولت هيچ.خود بياورد  . هـا نيـستي زمين، كاهش منابع،

كه ما اين باوركردني ني مي ست درست تا همين الآن در هـيچ. كنيم، چندين گونه بر روي زمين نابود شده است جا داريم با هم صحبت كـس

مي. جمعي سخن بگويدي اين خودكشي دسته خواهد درباره اين روند كلي نمي  اي كند كـه فاجعـه به نظر من تنها در صورتي اين رويه تغيير

كه آن، چيز ديگري اسـت. اي نيست منظورم بمب هسته.ي رخ دهد عظيم به لحاظ صنعتي يا محيط : گوينـد مـدافعان تجـددگرايي مـي. چرا

مي« به بار و زندگي مسالمت. آورد جنگ است كه چنين چيزي را ».آميزي را در پيش گيريم بنابراين بياييد با همديگر نجنگيم

به معنايي در واقع امروزه براي نخستين بار به نظـر برسـد. تر از جنگ است خطرناك در تاريخ، صلح ا ايـن. شايد حرف من عجيب امـ

و ميليون  كه اگر جنگي دربگيرد مي ها آدم بميرد يا چيزي مانند آن، اين براي بقيه واقعيت را در نظر بگيريد و تـاي مردم درس عبرتي شـود
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مي مدت و آرامش زندگي و پرتوهـاي آن مـشكلات انرژي اتمـي را بـه كـار مـي در حالي كه ما در شرايط امروزي.كنند ها در صلح بـريم

مي بيني پيش و ما يكسره دست ناپذيري را سبب و با اين شود و آرامش«همه، اندركار نابودي طبيعت هستيم . كنـيم هم زنـدگي مـي» در صلح

مي حادثه ميي كوچكي در ژاپن رخ و دو نفر مي ميرند، چند روزي وحشت دهد چن زده اش دي بعد هر كـسي سـرگرم كـار قبلـي شويم، اما

.شود مي

كه تنها از راه سخنراني يا نوشتن، رفته از اين رو من خوش در. رفته آن تغيير لازم رخ بدهد بين نيستم من بيش از چهل سال اسـت كـه

كه من تنها در برهوت آواز برآوردم، مردمـان بـسياري اين راه كوشيده  و امروزه نسبت به چهل سال پيش منـد بـه محـيط زيـست علاقـه ام

و طبيعت«هايي را در دانشگاه شيكاگو، زير عنوان سلسله سخنراني 1966من در سال. اند شده كه در كتـابي بـا» رويارويي انسان ارائه كردم

و طبيعت نام  آن. هم منتشر شد انسان از جا بحران محيط زيست را پيش من در كه علت اين بحران پيش و گفتم هر چيز، معنـوي بيني كرده

به. است و الهي در آن روزگار، ايـن مـرد«گفتنـد هـا مـيآن. دانان مسيحي در انگلستان از ايـن كتـاب بـه تنـدي انتقـاد كردنـد ويژه فلاسفه

مي خاورميانه به ما چه بكنيم اي كيست كه و] از آن زمان[اينك يك نسل. ها از اين كتاب خوششان نيامدآن.»گويد  هـر سپري شـده اسـت

به اين موضوع علاقه الهي و مدارس درباره. مندند دان مسيحي يا تقريباً همگان مي در كليساها كم اش حرف و تـر هـاي جـوان كـم نـسل زنند

چه حساس  مي نسبت به آن هر كه مبتني بـر نمي] يعني غرب[همه، اين وضعيت فقط به نابودي اين مجتمع صنعتيو با اين. شوند تر انجامد،

و  مي ثروت به كام خود فرو و منابع دنيا را و در كنار آن شوكي هم بـراي كنم كه اگر اندكمي من فكر. برد قدرت بوده اندك فضا تغيير كند

به سوي تجربـه كـردن مـرگ تـدريجي در حـركتيم  و در غير اين صورت، تنها .به خود آوردن مردم در كار باشد، شايد بتوان اميدي داشت

مي ببينيد در اقيانوس چه اتفاقي دارد مي چنان. افتد ها مي دانيد صخره كه به شمار كه از زيباترين جاهاي دنيا آيـد، تقريبـاً هاي مرجاني استراليا

و اقيانوس دارد از بين مي هـا او بـسيار كوشـيد تـا بـه انـسان. هم در اين باره بسيار نوشتJacques Cousteauشناس فرانسوي، ژاك كوستو رود

مي مان بر خشكي، داريم اقيانوس ما در كنار زندگي. ها نيز در امان نيست حتّي اقيانوسبفهماند كه .كنيم ها را هم نابود

مي چون درست نقطه. بسيار بدبين هستم] در اين باره[من. واقعاً ميي مقابل را و شرق را و مردمان غرب تـر گرفتـار بينم كه هر چـه بـيش بينم

و آز مي .شوند حرص

ا .ستدرست

و لباس مردم تا زماني كه كوكاكولاها، مك و بازگشت به ايـران دونالدها، و من در سفر به هندوستان هاي جين را دارند، عين خيالشان هم نيست

.يا كشورهاي خاورميانه ديدم كه مردم همچنان فقط خواهان تقليد چيزي هستند كه در غرب جريان دارد

و در اين باره اصلاً و مـردم هـم بخـش هـايي حكـم چنين جريان.توانم با شما مخالفت كنم نميحق با شماست آن فرماسـت هـايي از

ي محيط زيست در حال وقـوع تر شدن درباره اما جريان ديگري هم از آگاه. بين نيستم كه گفتم، من هم خوش چنان. هاي منفي هستند جريان

و اين جريان بيش شكل است ا تر در كشورهايي در حال كه بيش گيري آن ترين مسؤوليت در قبـال نـابودي زمـين بـر عهـده ست . هاسـتي

كه نخستين بار آگاهي فراگير درباره شد گفتني است و سپس در اروپا آغاز  احـزاب دانيد كه اينك در اروپـا،مي.ي محيط زيست در آمريكا

و بسياري از كمونيست سي. ها شدند هاي پيشين، عضو اين حزب سبز وجود دارد چه كـسي جزيره سال پيش جز در شبه تا ي اسكانديناوي

به نسبت جمعيتش ويران.كس مند بود؟ عملاً هيچبه موضوعات محيط زيست علاقه كه ي گرترين كشور دنيـا در زمينـه در ايالات متحد نيز

ـ چنان محيط زيست است، جنبش ميكه امروزه در ارو هاي محيط زيست شكل گرفت؛ هرچند احزاب سياسي سبز ـ در آمريكا پديد پا بينيم

.ها دانستآني را از جمله1نيامد؛ مگر بتوان جنبش رالف نادر

1 the movement of Ralph Nader 
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مي هاي بيش جا پيوريتن چرا؟ آيا به اين دليل است كه در آن  كنند؟ تري زندگي

مي خير؛ بلكه همان كه در ايران علاج مارگزيدگي را در سم خود مارها و. يابند گونه است يراني طبيعـت بـسيار سـريع چون در آمريكا

مي  و تا همين سده اتفاق ي ويراني طبيعت پس از ديگر جاها رو بـهي اخير طبيعت بكر بسيار خوب حفظ شده بود، آگاهي مردم درباره افتد

به سوگ از دست رفتن آن و از هاي بزرگ خود را چندين سده اروپا بسياري از جنگل. همه زيبايي نشستند فزوني گرفت . ميان بـردي يپيش

كه اين. هاي بسياري را قطع كردند اروپاييان هزار سال پيش جنگل مي در حالي آن جا در آمريكا شما امروز در جنگلي زيبا و فـرداي ايـستيد

ميي رودخانه همين سخن را درباره. روز اثري از آن نيست  كه تنها هاي تفريحي هم . در عرض چند سال به كلي از ميـان رفتنـد توان گفت

كه جنبش بنابراين از اواخر دهه به بعد بود به. هاي طرفدار محيط زيست در آمريكا به راه افتادي شصت اصطلاح هيپي، كـه طرفـدار جنبش

به جايي برسد گسيخته سرسخت محيط زيست بود، لجام  كه كه در صحنه. تر از آن بود به دسـت نيـاورد، اين جنبش با آن ي سياسي توفيقي

شدبهگمان روز طرفداري از محيط طبيعي بي گرايش آن به ي مصرف ها به مردم سوماترا در زمينه البته همين الآن هم آمريكايي. روز شديدتر

كه در كـشورشان بـه ايـن موضـوعات كنند؛ چنان هايشان هيچ كمكي نمي نكردن كوكاكولا يا آلوده نكردن روخانه كه خود ساليان سال است

.اهتمام دارند

بيبهوضع جهان به معنايي بدتر از كشورهاي صنعتي است اصطلاح سوم خـور خـوان كـشورهاي چون جهـان سـوم تنهـا ريـزه. گمان

پس صنعتي كه عمدتاً آن مانده اي است مي هاي خود را به چه وخيم جا صادر و با اين كار وضع را هر مي كنند آن. كنند تر سومچه در جهان اما

مي  غ رخ كه حادثه] براي تحقق اين امر[بلكه.رب را دگرگون نخواهد كرد دهد، وضعيت حاكم بر آن بايد در اي مانند چه در بوپـال رخ داد،

مي. جايي مثل ديترويت اتفاق بيافتد كه تغييري در نگرش به وجود و قـانون بـراي حفاظـت از محـيط آن زمان است و هـزاران قاعـده آيد

و ديگر كسي از آن حادث زيست تصويب مي  مي تنها حادثه. كند گيري نمي ه، تنها در جهت منافع اقتصادي بهرهشود تواند تغييـر لازم اي عظيم

به ابرو نمـي مجتمع صنعتي غرب، حتّي اگر ميليون. را پديد بياورد  . آورد ها نفر هم در هند يا در جايي ديگر دور از غرب از ميان بروند، خم

و هر ماهه آلودگي زمين هزار برابر مي مي ها همچون قطره گونه آسيب اينشود به چشم ي مهمي اما اگر حادثه. خورد اي كوچك در اقيانوس

ميآن گردد، ها كاملاً برمي در غرب رخ دهد، نگرش حاكم بر ذهن غربي به خود و شايد زمينه ها را راسـتي سـاز توقـف ايـن عامـل بـه آورد

نم ويران به جد .گيرديگري گردد كه غرب در حال حاضر آن را
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و امر قدسي  معرفت

و اين بخش از گفت مي بله؛ تـر آثـار شـما، چرا كه در عنوان بيش. بريم كه براي شما اهميت زيادي دارد وگويمان را با مفهوم امر قدسي به پايان

و امر قدسيمثل  و معرفت .ايد خورد يا اين كه فصلي را به آن اختصاص داده، به چشم مينياز به علم مقدس،

.طور است همين

مي را در همه] يا مقدس[sacredي قدسي شما واژه و من معتقدم اين بيشي آثارتان ـ به دليل آن است كه مـي آوريد ـ البته نه فقط كوشـيد تـا تر

و در دنياي امروز، زندگي تقدسي مابعدالطبيعه درباره و نيز به اين دليل كه در زندگي جديد از ايـن. شـده اسـت زدايـيي سنتي سخن بگوييد

مي روست كه شما اين  به نظر شما سنت با امر قدسي به چه معنا ارتباط دارد؟. كشيد همه مفهوم امر قدسي را پيش

مي چرا اين مقوله را اين بگذاريد توضيح دهم كه به كار به كـار. برم همه پيش از هر چيز بايد بگويم كه البته من مقولات ديگري را هم

به فرانسه Sacraي قدسي به لاتين همين واژه اما. بردهوام ،Sacre به آلماني ،heilige و گويندگان همه ي ايـن، هنوز هم در جان خوانندگان

و واژه زبان ـ كتـاب معروفـي دارد بـه نـام يكي از بزرگ. اي استي زنده ها طنين بسيار ژرفي دارد ـ ردلف اتـو ترين فيلسوفان دين آلماني

و زبان1مفهوم امر قدسي  به انگليس كه و بسيار شناخته شده است، انـد دانان غربي كوشـيده در واقع بسياري از الهي.هاي ديگر ترجمه شده

و البته پيش از آن، تحصيل در غـرب،. براي دفاع از دين، به اين دژ مستحكم امر قدسي پناه بياورند  و سخنراني در غرب من بر اثر تدريس

كه مق از اما در زبان مادري.ي امر قدسي در زبان انگليسي تا چه اندازه مهم است ولهبه تجربه دريافتم ـ ـ فارسي و»قدوس«،»قداست«مان ،

مي. كنيم مانند آن پيوسته استفاده نمي در. آيد بلكه اين امر تنها هر از چند گاهي پيش مي] زبان فارسي[ما كنـيم از اصطلاحات ديگر استفاده

و ديگر زبان. ها نداريمي زياد از اين واژههو نيازي به استفاد   بسيار مهم اسـت ”the Sacred“هاي اروپايي، استعمال اصطلاح اما در انگليسي

به كار مي مي. رودو در واقع فراوان به كار كه اين واژه را .ام برم، بلكه من در گفتمان خود به آن محوريت بسيار داده تنها من نيستم

پ اما درباره فيي كه پرسيديد امر قدسي چيست؛ امر قدسي و چنان رسش شما سـازد،كه خود را در چيزهاي اين عالم متجلـي مـي نفسه

و در مرحله. حقيقتي الهي است  كه قدسي است اسـت كـه بـا » the Sacredقـدوس«ي بعد، سرانجام خـود از اين رو در عالم چيزهايي هست

ك. نويسند حرف بزرگ مي  كه معادل القدوسه در اسلام، يكي از اسماء الهي بسيار جالب است خدا قدوس است. است Die Heilige است

كه قدسي است  را.و پس از او در اين عالم هم چيزهايي هست ي هر دوي اينكه ريشه(ناميممي» قدس«يا» المقدس بيت«مثلاً ما اورشليم

به همان امر قدسي بازمي و عربـي بـا واژه)گردد اصطلاحات در زبان عربي و يـاد مـي» قـديس«يو از اولياي مسيحي هم در فارسي كنـيم

در بيتـي از حـافظ»...طـاير عـالم قدسـم«كه در عبـارت استفاده از اين واژه در شعر فارسي هم مرسوم است؛ چنان.هاي ديگر بسياري واژه 

كه مي به اين معناست و مي«بينيم هر.»كنم من در عالم قدس پرواز اش در فرهنـگ واژگـان ريـشهو واژگـان هـم» قدس« روي، اصطلاح به

مي  و ديني ما گروه بزرگي را تشكيل و هرچند اصطلاح بسيار پردامنه عرفاني به اندازه دهد ي زبـان انگليـسي اي در فرهنگ واژگان ما است،

به گونه the sacredمن اصطلاح. كاربرد ندارد مي را به كار به نفس اي كه هم گـوييم كـه در قـرآن مـي حقيقت خدا مربوط است، چنـان برم

 
1 Die Heilige (Idea of Holy) 
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به آفريدگان او، چنان the Sacred يا همان القدوس و هم مي[كه، در زبـان فارسـي» امـر قدسـي«يا همان»...طاير عالم قدسم«] گويد حافظ

كه جنبه مي امروزي به خود .گيردي دنيوي

كه در اين برهه از تاريخ غرب، من احساس مي و نـسبت بـه حقيقـت sacredي اژهو كنم به عالم معنا  براي احياي نوعي آگاهي نسبت

روان«كـه البتـه اهميـت بـسياري دارد، بـا»spiritروح«ي واژه. بيش از اندازه مـبهم شـده اسـت» معنوي«ي واژه.ساز است غايي، سرنوشت

psyche « و به چنان شيوه مي درآميخته است ا. اش را از دسـت داده اسـت برند كه براي بسياري، معناي اصلي هاي گوناگوني آن را به كار امـ

روشن است كـه گـاهي ايـن واژه را بـه معنـاي اسـتعاري بـه كـار.، كمابيش از اين آسيب به كنار مانده است»مقدس«ي بختانه واژه خوش

مي برند؛ چنان مي ي شـنبه صـبح بـراي مـن وظيفـه كم هـر يـك ديدن دوست نزدي«مثلاً» اين موضوع براي من مقدس است«گويدكه كسي

به معناي مابعدالطبيعي.، كه اين كاربرد استعاري آن اصطلاح است»مقدسي است مي اما من آن را به كار به نفس حقيقت خداوند اش برم كه

و مظاهر اين حقيقت الوهي در پاره و نيز به تجليات مي سرمدي، ثابت .شود اي چيزها در عالم مربوط

د بهراما و امر قدسي، بايد بگويم كه رابطه رابطهي درباره پرسش شما پاسخ سنت. ها در كار استآن اي بسيار عميق مياني ميان سنت

ـ ساخته  به تعريف ـ بنا و هيچ سنتي به معناي معمـولي عـادت البته امروزه واژه.ي دست بشر نيست همواره سنت مقدس است ي سنت را

به فرانسه برويـد، مثلاً. برند به كار مي ا شـيوه.»رفـتن بـه فرانـسه عـادت شـده اسـت« شما پنج سال پياپي هر تابستان براي تعطيلات ي امـ

به شيوه استفاده ـ اين چهرهي استفادهي من از اين واژه، و فريتيوف شوان ـ از آن بـازمي هـاي دوراني گنون، كوماراسوامي، گـردد كـه سـاز

مي سازي اما امر قدسي در مفهوم. مقدس است همانا سنت بنا به تعريف،  چون سـنت امـر. شود، غير از سنت است اي كه از آن در هر سنتي

مي  و آن را انتقال مي قدسي را اخذ كرده و از راه دهد، به كار مي بندد، و ملموسش و با ابزار گوناگون مرئي كه امر قدسـي. سازد ها در حالي

كه سنت انتقال  و امر قدسي از هم جدايي.ي آن استهدهند حقيقتي است و همان از اين رو سنت و ناپذيرند گونـه كـه سـنت بـا مدرنيـسم

به استفاده  مي مدرنيته بنا كه ما از اين اصطلاحات نه اي تنها با امـور دنيـوي بـه معنـاي قـديم كلمـه كنيم سر ناسازگاري دارد، امر قدسي نيز

و مخالف است، بلكه البته با تقدس  كه مشخصه دنيوي زدايي به گفته. پذير نيستي دنياي ماست، جمع سازي هم ي خود شـما، از اين رو بنا

كه مقوله را چندان ضرورتي نداشته است و تقدس] غرب[به كار ببريم، اگر عالم] به اين فراواني[ي امر قدسي زدايـي تا اين اندازه سكولار

به كار نمي» قدوس«يكه در زبان فارسي مثلاً واژه نشده بود؛ چنان  چيـز كـاملاً بريم، زيرا اين تقدس در فرهنگ سنتي هنـوز از همـه را زياد

كه ما در دنياي تقدس. رخت برنبسته است  مي زدايي شده اما حال ي امـر قدسـي بـسياري مقوله كنيم، بر زبان آوردن دوبارهي غرب زندگي

دل. مهم است به دلايل معنوي، بكوشيم تا در حالي كه آن را اول از همه در وحـي، در شـعائر. مان به امر قدسي را حفظ كنيم ستگيب ما بايد

به  و و معنوي، كه براي ما مسلمانان مقدس اسـت، مقدس اديان گوناگون، در تكاليف ولايي و در تجلياتي مانند قرآن، ويژه در اعمال باطني،

و مانند تصوير بود  كه براي مسيحيان كه براي بوداييان مقدس است، بيابيم مانند شمايل مسيح كه از وجود خـويش بـه همه.ا ي اين حقايقي

مي گونه .كنند، مقدسند اي حضور الهي را ساطع

و سرزنده امر قدسي مقوله و معنوي بسيار سرشار از مثلاً من كوشيده. اي استي ديني و يكـي ام تا فهم معنوي از طبيعت را احيـا كـنم

خ  كه به استفاده از آن مي اصطلاحات كليدي به درخت همچـون چيـز. دانم، دقيقاً همين اصطلاح امر قدسي است ود را ملزم اگر غربيان هم

به گفته(مقدسي با همان حس احترامي  و احترام را برمي چون بنا نگريـستيند كـهمي) انگيزاندي اتوّ امر قدسي همواره در ما حسي از هيبت

مي  مي. بردند ها را از ميان نميبه راحتي جنگلنگرند، ديگر بوميان آمريكا كه بـه اگر يك مسيحي به درخت با همان حس احترامي نگريست

مي  كه در آمريكـا، بـيش از پنجـاه. گشتي طبيعت يكسره برمي نگرد، ديدگاهش درباره صليب در كليسا ودو درصـد مـردم هـر از ياد نبريم

مي يك به كليسا ك شنبه به شعائر مسيحي در دههه در آن روند؛ بر خلاف اروپا به كاهش نهاده است جا عمل انـسان جديـد بـا. هاي اخير رو

مي  مي خاطري آسوده به ويراني طبيعت به طبيعت فقط همچون يك منبع كه كارش با آن تمام شد، مانند كاغذي پردازد، چون و همين نگرد

مي كه در سطل باطله مي به طبيعت بازگردانيمبراي تغي. ريزد اندازد، آن را دور .ير اين ديدگاه، بايد حس تقدس را
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به مندان ملجد درباره را كه اينك حتّي از جانب دانشي همين مباحثي همه و و نيـز لـزومي تقدس حيات ويژه تقـدس زنـدگي انـسان

به زندگي مطرح است، در نظر بگيريد  از البته اين شيوه. حرمت نهادن و بيي انديشيدن به لحاظ منطقي و چيـزي منظر علم يكسره معناست

و احساساتي  و بنابراين تنها در فرهنـگ عامـه مقوله. گري نيست جز جانبداري از عواطف ي امر قدسي در علم جديد، فاقد هر معنايي است

مي. هنوز معنا دارد به عالم نگاه مي حتّي انيشتين گفته بود هر گاه به او دست  هرچند اين احساس بـراي او دهد؛ كند، احساسي از امر قدسي

.ي عاطفي داشته باشد تنها جنبه

بـر زبـان آوردن حقيقـت بـه معنـاي. اي از حقيقـت چيزهاسـت بلكـه پـاره. امر قدسي اصلاً برآينـد احـساسات نيـست اما از نگاه ما،

و هدف من از نگارش كتاب  به علم مقدس مابعدالطبيعي، همانا بيان امر قدسي است عنوان اين كتـاب بـسيار.ن نكته بود هم طرح همينياز

 اصـطلاحي مـصاديقي علم جديد در غرب، گستره من اين عنوان را عمداً به كار بردم چون با توجه به توسعه. برانگيزي است عنوان چالش 

مي روز به روز تنگ » scienceعلم« آن تر كه امروزه حتّي واژه شود، تا از در انگليسي معنايي محدود scienceي جا  در زبان فرانـسه scienceتر

در حـالي كـه. را داريـم » sciences moralsعلوم اخلاقـي«مثلاً ما در فرانسه در دانشگاه سوربن، دپارتمان. در زبان آلماني داردwissenschaftو

و بـه. در انگليسي همان معناي فرانسوي لفظ را ندارد» علوم اخلاقي«عبارت  و طبيعي به علوم رياضي و علم ي فروكاسـته اسـت  علـم كمـ

مي اي تناقض تر مردم، گونهي علم مقدس در اذهان بيش بنابراين ايده و از خود مـي نما به نظر تـوان علـم مقـدس پرسـند چگونـه مـي رسد

كه غرب نياز دارد  به باور من اين دقيقاً همان چيزي است  علـم تنهـا.ي علم مقدس، امروزه يك ضرورت اسـت بازگويي مقوله. داشت؟ اما

مي پژوهش دنيوي درباره و و در عين حال از منظـر امـر قدسـي بـه كـاوشي طبيعت نيست و با نگاهي منطقي توان طبيعت را از سر دقت

كه اين كتاب چه مخالفتي را در محافل عقل. گرفت و علمي برانگيخت از اين رو تصور كنيد .گرا

مياز همين روست و و عنوان گوي كه شما با اتّو مخالفيد و امر قدسييد كه امر قدسي يكسره غيرعقلي نيست . نيز گواه بر همين استمعرفت

مي.درست است و در برابر مدعاي عقل من همچنين و ديگراني چون او پاسخ بدهم به اتوّ به معنايي را. گرايي بايستم خواستم ايـن مـا

گرايـي را ندارنـد،ن مسيحي در غرب، كـه واقعـاً يـاراي مقابلـه بـا يـورش عقـل دانا بسياري از الهي. گرداند كه گفتم به همان مطلبي بازمي 

و حتّي الهيات، بيرون از حوزه كوشند تا درباره مي كه من معتقدم بايد حقيقت امـر جـز ايـن باشـد.ي عقل بيانديشندي دين البتـه. در حالي

كه در پيش چن عقل عرفي بشر بايد :كه مولوي گفته استانگاه عظمت امر قدسي سر فرود آورد؛

و هنر، حيرت بخر  عقل بفروش

مي جا درباره مولوي در اين كه همان عقلي عقل جزئي سخن نه خرد reasonگويد و و اين سـخن بـدان معنـا نيـست كـه intellect است ،

كه ذهن. گيرد، بلكه خرد، نور امر قدسي در درون ماست معرفت از امر قدسي سرچشمه نمي و عقل را نوراني مـي اين خرد است و را كنـد

ميي معرفت همين نكته كل مسأله  و نيز رابطه شناسي سنتي را پيش به آن پرداخته به تفصيل كه من در جايي ديگر و خرد كشد ي ميان عقل

و عقل جزئي، يكي از دستمايه.ام را بازنموده و فارسي، به عميق كار شعر عرفاني اين شاه. هاي اصلي مثنوي است تمايز ميان عقل كلي تـرين

به مسأله ظريف ميي مهم معرفت ترين شيوه، .پردازد شناسي در سياق امر قدسي

و امر قدسيي عبارت بسيار مهمي است كه در همان كتاب درباره) ايد چون شما خسته(آخرين پرسش من در فكـر مـي.ام ديـده ) معرفت كـنم

مي آن كه جا .»هاي امر قدسي به كار گرفته شده استي گونه اويزي براي انكار همهكثرت امر قدسي همچون دست«گوييد

بهي هيجدهم، بسياري از سكولارها، عقل از سده. بله؛ البته و به اين استدلال متوسل شده گراها، و ملحد، انـد كـه ويژه فيلسوفان لاادري

و در يك كلام  از، چرا اديان گوناگون، با پياماگر دين چيزي حقيقي است، پس چرا مسيحيت، اسلام، يهوديت، هاي گونـاگون وجـود دارد؟

و از جملـه اين شيوه.هاآني اين رو كثرت اديان دليلي است بر بطلان همه  ي دلايـل او در انكـار ديـني استدلال را كارل ماركس پسنديد
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كه مغالطه. است خاآني اين استدلال در اين است و چـونصي را با خـود امـر مطلـق يكـي پنداشـته ها ظهور امر قدسي در عالم ديني انـد

و به سوي اين ادعا كـشيده شـدند كـهآن تجليات ديگري هم از امر مطلق در ديگر عوالم ديني در كار بود،  ها به سوي انكار خود امر مطلق

في همه و هيچ قداست و حتماً. اي در كار نيست نفسه چيز نسبي است .كنـيم هـم در ايـن بـاره بحـث مـي بعداًپرسش شما بسيار مهم است

و بـاز هـم ريـشه در سـخنان گنـون،ي فلسفه شالوده به دست نويسندگان سـنتي همچـون خـود مـن گـسترش يافـت كه ـ ي دين تطبيقي

كه نفس كثرت گونه ـ اين است و شوان دارد بل هاي مقدس در اديان گوناگون، بماند كه قداست چيزها را نفي نمـي كوماراسوامي، كـه كنـد،

و غناي سرچشمه  بيي امور قدسي، يعني مؤيد آفرينشي همه فقط مؤيد سرشاري هـاي قدسـيي گونـهي الهـي همـه كران سرچشمه گري

مي. است به روزي ديگر .گذاريم اما تفصيل اين امر را
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1

 روح زمان يا روح قدسي

ميي اسلا هايي كه درباره بحث را با انديشه و مدرنيته داشتيم، پي و با همين موضوع نيز آن را به پايان خـواهيم بـردم ي جهـان در سـده. گيريم

بي بيست، به گونه و امـروزه مـشكل. اي شد كه جهان اسلام نيز همچون هر جاي ديگـري، از آن بركنـار نمانـد سابقه، دچار دگرگوني اي شتابان

و زندگي خويش با اين دگرگوني كنار بياينـد تر كشورهاي اسلامي اين است كه چگونه بيش بـر همگـان پيداسـت كـه از سـنت تـا. در جامعه

و پيشرفت در كار نيست  آن. مدرنيته، ديگر خط سير روشني از دگرگوني و استحاله اي از گسست چه هست، مجموعه بلكه بـه نظـر. ها اسـت ها

بس شما چگونه مي و مدرنيته پلي ت؟توان روي شكاف ميان اسلام

بهبه نظر من، اگر مدرنيسم را فلسفه كه ـ و ممتاز بدانيم ـ اين كـار هـيچ اي خاص ا اگـر. گـاه شـدني نيـست راستي نيز چنين است امـ

به مجموعه  كه تنها به طور اتفاقي در برهه مدرنيته را مي اي از شرايط تعريف كنيم يابد، در ايـن صـورت البتـه تعريـف مـا اي از زمان رواج

ف  مي تعريفي به خود و اين پرسش شكل ديگري مي. گيرد لسفي نيست كه آيا اسلام اي از شرايط كنـار بيايـد يـا تواند با مجموعه در اين باره

مي  كه آري، اسـت،)ي نگرش به عـالم نحوه(اي بيني ويژه، يعني ديدگاه فلسفي ويژه اما اگر مراد شما از مدرنيته جهان. تواند خير، بايد گفت

و مدرنيسم كاري ناشدني استتدر آن صور  بـرم تـا ويژگـي من همواره به جاي مدرنيته، مدرنيسم را بـه كـار مـي. هماهنگي ميان اسلام

و فلـسفه بلكه جهان. مدرنيسم اصلاً به معناي دگرگوني نيست. فلسفي اين پديده را نشان دهم  ي نفـس اي اسـت كـه بـر پايـهي ويـژه بيني

و برداشتن خدا جهان و نشاندن انسان بر جاي بيني الهي به معنايي جاي. گاه او استوار است وند از مركز واقعيت گزيني فرانروايـي انـسان آن،

و توانايي  و فردگرايي به فرد و بنابراين توجه ويژه و حواس استبه جاي ملكوت خداوند از اين. هاي گوناگون افراد انساني، از جمله عقل

معي روش رو شالوده  و و يا بر تجربـه شناسي مدرنيسم يا بر عقل رفتهاي شناخت و ايـن مكتـب، ارزش گرايي هـاي گرايـي اسـتوار اسـت

و سنجهي ارزش هاي انسان زميني را برترين مجموعه انسان، يعني ارزش  مي اي براي همه ها بسياري عوامـل ديگـر در ارتبـاط بـا. سازد چيز

كه در اين  به مدرنيسم هست گرايـي، گرايـي، تجربـهي اومانيـسم، عقـلي مدرنيـسم جـز همـين مجموعـه اما مشخصه. پردازم ها نميآن جا

و انسان .مداري نيست دنياگرايي،

و اين جهان بلكه هيچ دين راستين ديگري نمي تنها اسلام، با اين حساب، نه چون مدرنيسم نـافي. بيني را پر كند تواند شكاف ميان خود

به ادي. بيني ديني است هر گونه جهان  و مي ويژه اسلام، كه البته اينك درباره ان از» واقعيت معمـولي«گوييم،ي آن سخن واقعيـت را برگرفتـه

و از اين رو خدامحورند مي غايي و عقل، خرد. دانند و ايمان را نيز از توانـايي intellectدين، افزون بر حواس و هـاي آدمـي مـي، شهود، دانـد

به امكاناتي مانند پذير  به حقيقتي برتر از حقايق بشري قائل است براي او و وصول وانگهي از ديدگاه دين، آدمي حتـّي در همـين.ش وحي

و برخوردار از ارزش غايي نيست  به نفس جاودانه. دنيا نيز موجودي كاملاً زميني آن بلكه ارزش متعالي آدميان در زندگي دنيوي، . هاسـتي

مي sacred societyاي مقدس، يعني امت دين، همچنين مجموعه كه فرد عضو آن است را در دين، سازنده. آفريند ي تمدن سنتي است كه آدمـي

مي آن، جلوه و در هنر .گاهي ندارد اومانيسم به معناي رايج كلمه، در دين هيچ جاي. يابد هاي گوناگون امر قدسي را در زندگي

و مدرنيته،] ارتباط[به نظر من، در بحث كلي از .ي بسيار متفاوت موجود در اين بحـث، فـرق گذاشـت بايد ميان دو مسأله ميان اسلام

مي مسأله و ديگر اديان، چگونه كه اسلام يا در واقع هندوئيسم، بوديسم، و حـضوري نخست اين است توانند در دنيايي ايفـاي نقـش كننـد

و شرايط حاكم بر آن، نه  آن داشته باشند كه ضوابط ك تنها با . انـد متفـاوت، بلكـه همـواره دسـتخوش دگرگـوني اسـت ردهچه تاكنون تجربه
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به چگونگي فهم نيروهاي پديدآورنده مسأله بيي اين دگرگونيي دوم مربوط و نيز پذيرش هـا يـا تـن نـدادن بـه درنـگ ايـن دگرگـوني ها

و ديگران، اين. هاست آن ا محل نزاع من با بسياري از متفكران جديد ايراني، عرب، كه بسياري راآنز جاست ـ مدرنيـسم ـ اما نه همگـي ها

آن همچون اصل مي  و مي گيرند كه اسلام، هندوئيسم، مسيحيت، يا يهوديت چگونه با اين اصل كنـار مـي گاه اين پرسش را طرح آينـد؟ كنند

كه من اين اصل را نمي و چيستي. پذيرم حال آن و من بر آنم كه اساس مدرنيسم بر اشتباهي در فهم كيستي انسان ـ چه فراكيهـاني  واقعيت

ـ استوار است مي.چه كيهاني و نابودي جهان به سوي تباهي كه ما را اكنون كـه مـا بـا بحـران. كشاند مدرنيسم ريشه در فريب بزرگي دارد

كه براي نجات زندگي محيط زيست دست به گريبانيم، بسياري بانگ برآورده  دا اند و با گـام زدن مان در اين جهان، تنها پنجاه سال وقت ريم

كه از گذشته در پيش گرفته .جمعي هستيم ايم، سرگرم خودكشي دسته در راهي

شكل اين آگاهي در انسان گفـت، مـي]ي هملـت در نمايـشنامه[كـه شكـسپير گيري است كه در پادشـاهي دانمـارك، چنـان ها در حال

و مخالفت شماري از غربيان با مدرنيسم»راه نيست چيز روبه همه« و درخور تـوجهي اسـتي بيستم، خود پديده در سده، شـاعراني.ي مهم

و حتـّي بعـضي نويـسندگان فرانـسوي،.اس.و تيEzra Poundچون ازرا پاوند  به انتقاد از مدرنيسم پرداختند اليوت، پيش از جنگ جهاني دوم

كه چندان هم مذهبي نبودند، رفته  آن مانند خود آندره ژيد به چالش گرفتندچه را در پيرامو رفته رنـه اين انتقاد در آثـار. نشان در جريان بود،

و به بحران دنياي مدرن گنون، از جمله در كتاب  كه چندين بار در فرانسه تجديد چاپ شد كه آن هم معـروف قلمرو كميتويژه در كتاب،

و در ديگر آثارش، در سطحي عميق و معنوي آغاز گرديد است و از ديدگاهي عقلي يي دوم سـده اين ترتيب، اين انتقادات در نيمـهبه. تر

ي از دوران دانشجويي در هاروارد اين گفته. تغيير يافتي هنر معاصر موزه نيوريورك، بهي هنر مدرن موزهجا پيش رفت كه نام بيستم تا آن

كه مي به ياد دارم و مدرن تمايز روشن«گفتند برخي از استادان برجسته را و.»ي بگذاريمبايد ميان معاصر  اين تمايز چند دهه پيش ايجاد شد

كه نبايد هر چيز معاصري را با مدرن يكي گرفت شماري از انديش از. مندان يادآور شدند كه چرا اين انتقادات در غـرب بـه راه افتـاد، اين

كه زادگان مدرنيسم همان  كه بسياري از فرهيختگان غرب، آن اين رو بود و از به قار جا بود هاي ديگر راه يافت، در پـي آن برآمدنـد تـاهجا

به پيدايي امروز نبود ببينند كه اشكال كار كجاست؛ هرچند در آن روزگار شكاف .هاي ديوار جوان مدرن

و هاي معنويي متفكران سنتي همه كنم كه وظيفه من فكر مي و ديني مانند اسلام، تنها اين نيست كـه ماهيـت مدرنيـسم را بـشناسند

كه سنت خود را با آن سازگار كنند بكوشن به نقد مدرنيسم بپردازند.د چرا بايد اسلام، مسيحيت، يا هر دين ديگري خـود. بلكه نخست بايد

مي  كه اندك كساني آن را و چرا نبايد دنياي مدرن خود را با حقيقت سنت وفق دهد؟ اين پرسشي است . پرسند را با مدرنيسم سازگار كند؟

ـي مطالعات شرقي كنگرهـ نخستين1961سش را در هند، در همايش معروفي به سال من زماني اين پر كه آن زمان در آسـيا برگـزار شـد

كه حاضران سرگرم بحث درباره دولت وقت هنـد.ي امكان تغيير در احكام شخصي اسلام براي مسلمانان هند بودند، مطرح كردم يك شب

كه چون زمانه عوض شده  به يـاد دارم كـه. پس قوانين را نيز بايد عوض كنيم، خواستار تحول در احكام شخصي اسلام بودبا استناد به اين

و بيش اگر ما مجبـوريم بـا زمانـه«: ها گفتمآني من در حضور همه. تر رهبران هند حضور داشتند آن شب جواهر لعل نهرو، ايندرا گاندي،

چه چيزي عوض شود؟  كه در همان زمان در همه پرسش سرنوشتاين» عوض شويم، زمانه بايد با هاي مهم انگليـسي، اردو،ي روزنامه ساز

و در واقع كل اين فرآيند تغيير احكام شخصي اسلامي را براي يـك نـسل  به راه انداخت و هندي اين كشور منتشر شد، سروصداي زيادي

اي. كامل متوقف ساخت كه پرسشي كه براي من همواره از جواني مطرح بوده است، كه جامعه را بالضروره دچار دگرگـوني«ن است اصولي

مي اگر شما در سده» كند كدام است؟ مي زيستيد، آيا همين پرسش برايتان مطرح نبود؟ چـرا؛ زيـرا در همـان زمـان هـم شـرايطي دوازدهم

و سده  مي.ي يازدهم بودي دوازدهم غير از سده عوض شده بود تا اصول سنت را بر جهعاني كـه خـود را كوشيد اما در آن زمان، هر نسلي

.يافت، اعمال كند در آن مي

كه بايد با تغييـرات كنـار بيـاييم. اينك زمانه برگشته است و اين ماييم از.فرض بر اين است كه تغييرات اجتماعي مستقل از ماست  مـا

مي«گوييم سويي مي و سرنوشتش را خود رقم بر» زند انسان آزاد است هرچنـد.»بايـد پيـرو اوضـاع زمانـه باشـيم« آنيم كـهو از ديگر سو

و ماركس بازمي پيشينه به هگل آني جبر تاريخي گردد، حتّي مخالفان مـاركس هـم زيـر عنـوان شـرايط ضـروري تـاريخي، يكـسره دم از
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به لحاظ فلسفي جاي انتقاد » Zeitgeistروح زمانه«اما شرايط تاريخي چيست؟ مفهوم كلي. زننند مي روح زمانه چيست؟ خاسـتگاه. داردهگل،

مي آن، اگر ما انسان  و عوامل انساني ها نيستيم، پس كجاست؟ آيا از خداوند سرچشمه و يا از فرشتگان، يا اين كه واقعيات كاملاً مادي گيرد

مي  آن آورند؟ روح در اين آن را پديد چه معناست؟ به كه ما اصطلاح جا مي Zeitgeistگاه به كار رويـيم همواره با اين پرسش روبـه بريم، را

مي  به تسليم در برابر آنيم كه آن از كجا و چرا مجبور آن. آيد  Zeitgeistچه انسان غربي انجام داده، ايـن اسـت كـه من زماني در اروپا گفتم

و همه) القدس روح(Heillige Geistگزين را جاي) روح زمانه( بـود كـه در گذشـته ايـن منظـور مـن ايـن.ي حضاّر خنديدنـد كرده است

مي روح و نگهبان زندگي مسيحيان و او را راهنما و روح دانستند، اينك روح القدس بود كه مسيحيان بدان باور داشته القدس را كنار گذاشـته

و راهنماي ماست زمانه را بر جايش نشانده  به معنايي، اكنون او مرشد و ما زمـان را مطلـق.يم»روح«ي اين ما بردگاني سخت سرسپرده. اند

بي ساخته كه به لحاظ فلسفي ـ كاري و جتي دينمان را با اين طرز فكر سازگار كنـيم ايم كه چگونه بايد خود و اينك در پي آنيم ـ . معناست

به دست، در برابر آن ايستاده و چهل سال است كه همچون درخت تناوري، قلم  اصـل مـن مـدافع ايـن.ام من با اين ديدگاه يكسره مخالفم

كه اين ماييم كه بايد زمانه را با سنت .هاي مقدسمان سازگار كنيم هستم

مي در اين مي خواهم نقل جا هم او درباره.شناسيد، بياورم قولي را از هانري كربن، كه شما او را خوب داستاني اين موضوع با من بسيار

ا آدم آدم معمولي به رنگ زمانه درمـي«: او گفت.ي بر زبان آوردروزي در اين باره با هم سرگرم بحث بوديم كه او سخن جالب. بود آيـد، امـ

به رنگ خود درمي  بي».آورد معنوي زمانه را كه وقتي بحران ي برخاسته از مدرنيـسم تـا سابقه آن روز من بيش از پيش در اين انديشه بودم

كه اين شعارهاي روشنفكر و بر پايه اين اندازه حد شده، زمان آن فرا رسيده است ي خرد، سنت، حقايق وحياني، حكمت انه را فرو بگذاريم

و فلسفه به نقادي بكشيمي جاودان، همه دوران، و بن اين.ي خطاهايي را كه دست در دست همديگر مدرنيسم را به بار آورد است، از بيخ

و پست.چه بايد انجام گيرد است آن  م وگرنه مدرنيسم نهيمدرنيسم، دوشادوش همديگر، كه ي عـالم را نيـز تنها تمدن جديد، بلكه همه رود

.ويران كند

مي هر فردي، بگوييم مسلمان، و ماننـد مـسلمانان آن ديـار شـيوه در مقام عمل آن تواند با هواپيما به پـاريس سـفر كنـد ي زنـدگي در

هـايي را بـراي آري؛ هر دينـي بايـد دسـتورالعمل.زدروستايي در نزديكي يزد است، بيامو] مثلاً[وضعيت را كه بسيار متفاوت از زندگي در

به پيش ببـرد، چنـان» اصلي«اما اگر خود اين تغيير را همچون.ي زندگي در اين دنيا فراهم آورد پيروان خود درباره  كـه بگيريم كه بايد ما را

و بر خلاف اراده گويي اسبي هستيم كه بر او لجام زده  مي اند ي تنها بر خلاف دين، بلكـه بـر خـلاف همـه اين امر نه برند، اش او را به پيش

و آزادي در نگاه غربيان است كه انسان.مصاديق آزادانديشي از دنياي مدرن گرفتار اين تناقض آشكار است هاي مدرن از سويي همـواره دم

و اين آزادي، مردم  مي سالاري، مي گونه امور و مي«گويند زنند از» زنيم آينده را ما رقم فـشارند ها بر اين نكته پـاي مـي ديگر سو مدرنيستو

و موافق جريان رودخانه شنا كنيم  نهي بيست ها معتقدند چون ما در سدهآن.كه ما مجبوريم هر چيزي را بر اساس زمانه تغيير دهيم و ويكم

مي در سده  به سر از بريم، نميي سيزدهم كه. اين دست را مسلم بگيريم توانيم اعتبار هيچ نهاد مقدس، ديدگاه، يا چيزي پاسخ من اين است

و هـر چـه اگر ما جبري» يعني چه؟«بگوييم  كه هيچ اختياري نداريم و مدعي نباشيم مسلك تاريخي، ماركسيست، يا چيزي مانند آن نباشيم

ـ البته در چارچوب محدوديتي بيست هست مقدرات الهي است، سده كه ما آن را ـ سـده هاي خاصـ ويكم چيزي است ويكـمي بيـستي

به دگرگوني. ايم كرده و روشن موضعمان را نسبت به بسيار خوب؛ بياييد همچون فلاسفه، صادقانه و نسبت به جبرگرايي تاريخي، ها، نسبت

به نام سده. اختيار اعلام كنيم ـ به روال اين روزها ـ ازي خاصي در هالهي خاص يا دهه اما اگر چنين موضوع مهمي را  ابهـام بگـذاريم، اي

.ايم روراست نبوده] با خود[به لحاظ عقلي

مي ها، بلكه از دهه امروزه ما نه از سده به شماري هفتاد همچون سده ها، دهه تقريباً براي بسياري از آمريكايي.گوييم ها سخن هاي ميانه

مي. آيد مي مي شما كه در آمريكا امور بسيار سريع دچار تحول الآ دانيد و كه دلشان براي دههشود ي پنجاه، يعني زمـاني كـهن كساني هستند

به نام دهـه بايد همه.كه گويي عصر كلويس در فرانسه يا چيزي مانند آن است رفتم، تنگ شده است؛ چنان من به مدرسه مي اي تـازه چيز را

بي  و بي همه. اعتبار شمارد دور ريخت مي چيز خيلي زود و كهنه آن معنا و براي و شود كه با امروزيكه از روزگار سر در آوريم  باشيم، بايد
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مي. زمان پيش برويم كه من در برابر اين ديدگاه فراگير و بر آنم بـسا بـهي چيزي است كـه سـرانجام چـه راستي نشانهبه] اين پديده[ايستم

.خودكشي يك تمدن بيانجامد
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و چالش انديشه  هاي مدرني اسلامي

شم. درست است گوييد بايد منتقد مدرنيته باشيم، آيا در درون خود مدرنيته عناصر انتقادي وجود ندارد؟ زيرا مـن مدرنيتـه را دارايا كه مي اما

و سرمايه انتقاد شما بيش. دانم دو ساحت مي  مي. داري است تر متوجه بخش ابزاري آن، يعني تكنولوژي كنم مدرنيتـه در خـود، عقلانيـت اما فكر

ر انتقادي .مدرن، خود آن را به نقد كشيده استا نيز پروراند كه از رهگذر آثار بسياري از نويسندگان پستاي

به شـكل كـانتي ـ البته نه و از پيش كه خود تفكر انتقادي، بالضروره، مدرن نيست به ياد داشته باشيد ـ وجـود داشـت بله؛ اما بايد .اش

بي گونه فلسفه اين مي. معناستي انتقادي منطقاً به كار بندي بـه چنـين موضـعي، مطلقـاً بـسيار پاي. گيرد زيرا عقل را براي انتقاد از خودش

و از اين رو بسياري از فلاسـفه  گونـه نقـّادي بخـش حـال گـوييم ايـن. انـدي كـانتي در غـرب نيـز بـه انتقـاد از آن پرداختـه دشوار است

كه جدايي و مانند روغني است مي هاي آن را آسان حركت چرخ ناپذيري از خود مدرنيته بوده اين نقااّدي خود تنها از عنصر عقلانـي. كند تر

مي  و روشن روح آدمي سرچشمه و نقاّدي ژرف به روي فهـم حقـايق فراعقلـي بگـشايد گرانه گيرد و ذهن را . اي نيست كه به مباني راه يابد

كه فراعقلي نه غيرعقلاني، و ريشه در تعقل اين حقايق گاه در غرب نقد مابعدالطبيعي عميقيگه.و حقايق وحياني معنوي دارند intellectionاند

به فلسفه  مي نسبت به چشم و تعاليمثلاً فريتيوف شوان در كتاب. خوردي نقاّدي كانت و، فصلي مشبع در نقد فلسفهمنطق ي نقاّدي كانـت

بو. آوردمي» عقل انتقادي«كارگيري به يكي نمي ام، ولي انتقاد را با عقلدهمن همواره طرفدار چنين نقدي و ابوريحـان ابـن. دانـم گرايي سـينا

در. بيروني ذهن بسيار نقاّدي دارند  كه او به اين معنا هـا بـه تحليـل منطقـيآن ما در آثار بيروني شاهد چندين گفتمان كاملاً نقاّدانه هستيم،

آن. موضوعات پرداخته است  مي چه را امروزه در مكاتب فلسف اما به نامند، شيوهي غرب، نقاّدي فلسفي كارگيري ايـن اصـطلاحي خاصي در

بنبه. است كه كانت واضع آن است  به به معناي كانتي، سرانجام مي كارگيري نقاّدي به اين سـخن هايـدگر كـه بست و در نتيجه، آدمي رسد

مي« به اين گفته» پذيرد فلسفه با من پايان مي يا و ما در پايان فلسفه هستيم فلسفه محاوره«رسدي ريچارد رورتي .»اي بيش نيست

و بسياري از فلاسفه كه عملاً اتفاق افتاده مي اين، آن چيزي است بني غرب احساس به كه فلسفه من واقعاً بـر. بست رسيده است كنند

ار آنم كه بايد انديش  و عرب، زيابي انتقادي مدرنيسم را در غرب بـه دقـت زيـر مندان بيرون از جهان غرب، از ژاپني، چيني، هندي، ايراني،

به. نظر بگيرند  مي ها در فهم كاستيآن زيرا اين امر مي. رساند هاي مدرنيسم ياري كه بيرون از جهان غرب زندگي كنند، بـه دشـواري كساني

نه مي كه رو تنها بخش ابزاري مدرنيته، بلكه كل مجموعه توانند معضلاتي را و مياني فناوري، علم، به بار . آورد، دريابند شناسي غرب مدرن

كه در درون قيدوبندهاي مدرنيته زندگي مي به مراتب آسان خود غربيان مي كنند، اين موضوعات را .فهمند تر

ي شـصت من اوايل دهـه(امروزه حتّي چندين دهه پس از فراگير شدن كامل اين بحران. گيريم مثلاً بحران محيط زيست را در نظر مي

و طبيعت كتاب مي) را نوشتم رويارويي انسان كه بحث داغي درباره انتظار از رود به اين بحران، در ميان بسياري ي موضوعات عميق مربوط

آنآن اما. شرقيان مطرح باشد چون تمدن مدرن غرب به اين معضل دامـن زده اسـت.چه در اين باره در جريان است خبر ندارند ها هنوز از

آنآن. بينند ها علل دروني آن را نميو شرقي  كه ها مي است نمي» درون جعبه«چه را و گمان به طريقي اين بحران را حـل كنند غربي بينند ها

و فناوري لازم براي حل هر معضلي برخوردارندآن كنند، چون مي مي. اما قضيه جز اين است. ها از دانش از بنابراين فكر كنم نقادي شماري

ـ خواه فيلسوف، اديب، يا جامعـه نويسن ـ از مدرنيـسم، بـي دگان غربي بـه نظـر مـن،. منـد اسـت گمـان بـراي غيـر غربيـان ارزش شـناس
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، Tage Lindbomگرايان غربي صورت گرفته است؛ كـساني ماننـد تـاگ لينـدبوم هايي است كه توسط سنتآن ها، مندترين اين نقادي ارزش

به قلم اروپاييان نسبت بـه ترين نقادي، از عميق The Tare and the Good Grainبش،ي سرشناس سوئدي، كه كتا نويسنده هاي نوشته شده

مي  و ماركسيستي به شمار و فلـسفه او خود زماني نظريه. آيد مفاهيم سوسياليستي و بعـدها كـه سـنت ي پرداز حزب سوسياليست سوئد بود

يي جاودان به دسـت آورده بـود، در نقـادي فلـسفهي را كه از رهگذر اصول فلسفها جاودان بر او مكشوف گرديد، توانست دانش گسترده

به كار ببندد؛ نقادي و در نقادي بسياري از ديگر عناصر دخيل در مدرنيسم هـاي مـدرن اي از ايـدئولوژي اي كه پاره ماركسيسم، سوسياليسم،

مي غير چپ  غ. گرفت گرا را هم در بر به اين معنا تفكر انتقادي بسط يافته در آن. مند است بسيار ارزش] براي غير غربيان[رب، چـه مهـم اما

مي  به معناي كانتي كلمه، كه در پي بـه است، اين كه اين قسم تفكر انتقادي كه با نور خرد شكل كـارگيري عقـل گيرد، ديگر با تفكر انتقادي

.براي نماياندن حدود خود در فهم حقايق است، فرق دارد

 شما چالش مدرنيته، اعتماد مسلمانان به حقايق مابعدالطبيعي اسلام را در جوامع اسلامي سست كرده است؟آيا به نظر

و خير كه شمار اندكي از ايرانيان، پاكستاني. بله به اين معنا و ترك بله كه در غرب تحصيل كـرده ها، مسلمانان هندي، مصريان، و ها انـد

كه تحصيل. سست شده است]به اين حقايق[دشان شان غربي شده است، اعتما نگرش فلسفي  ي كـرده وانگهي خيلي از مسلمانان هم هستند

و گرايانه ها تنها ابعاد لذتآن. اند اند، اما تفكر غربي را درست نشناخته غرب بوده يا در وطن، غربزده شده ي زندگي جديد غربي را پذيرفتند

و از اين به ابعاد فلسفي آن نداشتند و نقادي اصولي از آن نداشت شان سروكاري با مطالعه رو تربيت غربي كاري در ميان اين.ي تفكر غربي

كه رنج پرداختن به امور مابعدالطبيعي را بر خود همواره سازند گروه اخير،  ي نخـست، بلـه كـساني هـستند كـه اما در ميـان دسـته. اندكند

به ترديد افتادهي حقايق مابعدالطبيعي موجود در سنت فلسفي درباره در. اند خودشان كه شمار چنـين كـساني اما بايد بر اين نكته تأكيد كرد

مي جهان اسلام، در مقايسه با آن و چين كمچه در ژاپن و خير؛ اين مربوط به بخش. تر است يابيم، بسي .بود» بله«من گفتم بله

كه»نه«بخش و آن را از جهان تنها جريان اصلي انديشه تفكر غربي نه اين است اش دور بينـي مابعـدالطبيعيي اسلالمي را سست نكرده

و در عـين حـال، ضـد مابعـدالطبيعي غـرب تـا انـدازه نساخته است، بلكه در طول چند دهه  ايي اخير، پيروي كوركورانه از تفكر فلـسفي

مس اي از انديشي خود نسل كاملاً تازه امروزه ما در زمانه. فروكاسته است ومندان و مالزيايي را داريم... لمان ترك، فارس، پاكستاني، هندي،

و ها دانشجوي خود من بودهآنكه شماري از  ميآن اند و برجسته ها انديشآن. شناسم ها را خوب را مندان جوان كه تفكـر غربـي اي هستند

يا شناسند؛ نياكاني كه تنها دربارهبه مراتب بهتر از نياكان خود مي  ميي برگسن مي دكارت سخن و كه علم دفاع از اين فيلـسوفان گفتند دانيد

مي بيش. غربي را در ايران برافراشته بودند  و در عين حال، ريـشه در سـنت تر اين متفكران نسل جديد، يك يا دو زبان غربي را خوب دانند

 كه الآن پاكستان است يا در بخش اسلامي هندوسـتاني پيش، در جايي، يعني يك سده1900مثلاً اگر شما در سال. فلسفي خودشان دارند 

مي مي هايي مانند دانشگاه پنجاب يا دانـشگاه كلكتـه حـضور يابيـد كـه بـه دسـت بريتانيـا تأسـيس شـده بـود؛ توانستيد در دانشگاه بوديد،

در دانشگاه مي ها تنها فلسفهآن هاي معروفي كه دا خوانده درس. كردندي غرب را تدريس و مـسلمان، سـر تـا پـا نشگاههاي اين ها، از هندو

و] هاي انديشه[غرب در  و بسياري از ... لاك، اسپنسر، ميل، مي ها هر گاه كه دربارهآن بودند ي غرب گفتند، منظورشان فلسفهي فلسفه سخن

.هم ادامه يافت] هند[اين وضع حتّي پس از تجزيه. بود

كن من در دهه و شصت، معمولاً در مي گرههاي پنجاه به طور منظم شركت و گـهي فلسفي پاكستان هـاي گـاهي هـم در همـايش كـردم

مي  كه كشوري اسلامي است، محدود كنيم. يافتم فلسفي در هندوستان حضور به پاكستان، نـود درصـد مقـالاتي. اما اجازه بدهيد خودمان را

ميكه در كنگره  و حتّي اگر چند مقالهي غربي فلسفه شد، درباره هاي فلسفي پاكستان ارائه ازي فلـسفه اي هم درباره بود ي اسـلامي بـود،

به نگارش درآمده بودي فلسفه ديدگاه مطالعات غربي درباره ـ بنيان.ي اسلالمي كه اقبال ـ علاقـه به رغم اين ي گذار ايـدئولوژيك پاكـستان

به فلسفه ها حقيقت عـالم مابعـدالطبيعيآن،)عاً يك فيلسوف اسلامي سنتي نبودهرچند از نظر من او واق(ي اسلامي نشان داده بود زيادي را

را اما چندان زيـرك بـود كـه اهميـت فلـسفه.ي غرب بود خود اقبال متأثر از فلسفه. گرفتند جدي نمي] در اين كشور[اسلام را  ي اسـلامي
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خ مشكل او اين بود كه هرچند فارسي. دريابد و از ايـن رو نمـي وب نمياش خيلي خوب بود، زبان عربي را توانـست منـابع اصـلي دانست

به زبان عربي بود، بخواند فلسفه كه عمدتاً و نـسبت بـه ديگـر اصـلاح سير فلسفه در ايرانهمه، كتاب با اين.ي اسلامي را، طلبـان را نوشت

كه يكسره نامشان بر سر زبان  فل سرشناسي و محمد عبده، ذهن هاي پنجاه در پاكستان دهه. تري داشت سفيهاست، مانند سر سيد احمد خان

مي دانستند، بلكه فلسفه اي نميي اسلامي را سنت فلسفي زندهو شصت، فلسفه  به شمار اما چهل سال بعد،. آمدي غرب، مكتب فكري زنده

مي  كه در عين حال فيلسوف هرچند اين مشكل كاملاً برطرف نشده، شماري از نويسندگان پاكستاني را و برايـشان بينيم اني جوان هم هـستند

مي فلسفه بلكه خـود را متعلـق. نگرند شناسي نميي اسلامي را از منظر باستان ها فلسفهآن. آيدي اسلامي نه فقط تاريخ، بلكه فلسفه به شمار

كه فلسفه به اين سنت فلسفي مي و با آن مي دانند ميكنند، اما از موضع فيلسوفان اسلاميي غربي را مطالعه .پردازند به اين كار

به نظر من مفهوم بي بنابراين و در نتيجه به جهـان مواجهه با تفكر غرب يا همان بعد فلسفي مدرنيته بينـي مابعـدالطبيعي علاقگي نسبت

و در واقـع تـازگي. فرماست خودي، هنوز هم بر جهان اسلامي حكم  را در هـاي بـسياري هـا جنـبش اما چهل سال پيش خيلي شديدتر بود

از. توان شاهد بود مخالفت با اين جريان مي  كه پس از فروپاشـي ناسيوناليـسم عربـي، برخـي و آن اين البته در اين ميان استثنايي هم هست

كه به سنت فلسفه انديش ي انـد، در برابـر سـنت پويـاي فلـسفهي اسلامي اوليه جز از منظر غربيان دسترسـي نداشـته مندان سكولار هرب،

اند تـا درون جهـان اسـلام در پـي ها از آن پس كوشيدهآن. اند گرايي غربي را برگزيده اي داشته است، ديدگاه عقل كه حيات پيوسته اسلامي

هم چهره به ابن اي بگردند تا بتوانند با او و از اين رو و امروزه او را كـه عقـل رشد بازگشته دلي كنند گـرا هـم هـست، همچـون آخـرين اند

به اين انديشه كه نوعي سكولاريـسم هم به اين جريان دامن زده] اسلامي[هاي بسياري از حكومت. شمارند ي، جدي مي فيلسوف اسلام  اند؛

.آورد را در برابر احساسات اسلامي مردم پديد مي

و جاهاي ديگر دربـاره ها هم چندين همايش با گرايش تازگي ا هاي سكولار در تونس، مراكش، اردن، مصر، تركيه، رشـد برگـزار بـني

كه در اين همايش  مي شده است و عقل ها مندان معاصـر گرايي را همچون الگوي انديش كوشند تا او را آخرين فيلسوف اسلامي معرفي كنند

مي  مي. گيرند مسلمان به كار كه چنين پديده من لاحي ايـن اصـط تر كساني كـه دربـاره زيرا بيش. ترين پديده نيست اي هست، اما مهم پذيرم

و نيز تفكرشـان بـا جهـان گويند، چندان مايه رايج در جهان امروز عرب سخن مي كه حرف خود را به كرسي بنشانند بينـيي فلسفي ندارند

.ها سنخيتي نداردآني حاكم بر جامعه

به نظر من، بـ هرچند تفكر اسلامي با چالشي روبه بنابراين به مراتب آگاهي تـري از حقـايق اسـلاميشروست، امروزه به لحاظ فلسفي

ي تـاريخ در زمينـه. هاي غرب در پنجاه سال گذشته در جهان اسلام از آن برخـوردار بودنـد خوانده اي كه درس وجود دارد به نسبت آگاهي 

به معناي] به اين نكته[ي اسلامي به معناي واقعي كلمه نيز جالب است فلسفه ـ خواه اشاره كنيم كه مفهوم كلي نگارش تاريخ فلسفه جديد

ـ از ابتكارات آلماني فلسفه و ما هم در سنت خودمان كتاب.ي نوزدهم است ها در سدهي غربي يا غيرغربي هايي را داريم كـه بـه متفكـران

و نيز پاره  به دست فلاسـفه يـا مورخـان دربـاره اي كتاب فيلسوفان گوناگون مسلمان پرداخته است كه و عربي را هـايي چهـره هاي فارسي

ـ صفحه  و كساني مانند اين اي درباره سينا، صفحهي ابن اي درباره فلسفي يا علمي ـ نوشـته شـده اسـتي ابوريحان بيروني، ا. ها راآن امـ هـا

به معناي هگلي كلمه دانست فلسفه توان واقعاً تاريخ نمي شد. هايي به تأثير هگل در آلمان آغاز و مفهوم نگارش تاريخ فلسفه به ماهي فلسفه

و تاريخ سپس رفته و انگليس راه يافت به فرانسه .رفته سرتاسر اروپا را فرا گرفت ها رفته فلسفه رفته

و كساني مانند Cauthier، گوتيه Munkهاي اسلامي را غربياني همچون مانك نخستين تاريخ فلسفه كه گذشت، چنان ي ها در آغاز سـدهآن،

هاي كشورهايي مانند پاكستان، ها را در دانشگاه اين كتاب. ها نظرگاه غربي حاكم بودآنيكه بر همهي نوزدهم نگاشتند بيستم يا اواخر سده

مي كه زبان آموزشي  و نمـي ما در ايران چون زبان آموزشي. كردند شان انگليسي بود، مطالعه را توانـستيم زبـان مان فارسي بود هـاي اروپـايي

م ويراسـته]ي فلسفه[حتّي تاريخ.ي اين تقليد محض بركنار مانديمبه ورطه اي از افتادن خوب بفهميم، تا اندازه  شـريف، زيـر عنـوان.م.ي

و شش فصل طولانيي اسلامي تاريخ فلسفه  كه من در آن نقش داشتم كه تقريباً خودش همچون كتـابي بـود نوشـتم، بـه لحـاظ هم اش را

اس ساختار تا اندازه  م.تي زيادي مبتني بر الگوهاي غربي كه وقتـي نخـستين بـار در.م.شركت من در اين طرح به اين دليل بود شـريف را
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به پاكستان در سال و در اين كتاب فـصلي ها سير فلسفهآن ملاقات كردم،1959اولين سفرم به كلي ناديده گرفته بودند ي اسلامي متأخر را

و ميرداماد نبود درباره آ.ي ملاصدرا ا كـساني. ها چيزي شـنيده بودنـدي اين شخصيتن هم علماي سنتي، درباره اندك كساني جز علما، امـ

بي] به كلي[مانند شريف كه در مؤسسات انگليسي درس خوانده بودند،  و انسان خوبي بود. خبر بودند از اانها از. شريف، فيلسوفي برجسته

كه فصولي را هم درباره و قانعش كردم بيافزايد كه نوشتن چند فـصلي] به اين كتاب[ي متأخر اسلاميفهي فلس اين رو من با او حرف زدم

ي اسـلامي فلـسفه تـاريخ. اما اين امر تغييري در ساختار كل ايـن اثـر دو جلـدي پديـد نيـاورد. را هم خود من در اين باره بر عهده گرفتم 

به زبان ويراسته و اوليور ليمان، نخستين آثار دري من كه يي اسلامي از ديـدگاه خـود سـنت فلـسفهبه تاريخ فلسفههاآن هاي غربي است

نه از نظرگاه غربيان به فلسفه و .ي اسلامي نگريسته شده است اسلامي

در. هاي اخير، تحولات بزرگي در اين حوزه رخ داده است بنابراين در دهه گفتني اسـت كـه در كـشورهايي ماننـد مـالزي، كـه هرگـز

و استادان انديشي اسلامي مركزيتي نداشت فلسفه و جوان ي اسـلامي را از منظـر منـدي هـستند كـه فلـسفهه است، اينك فيلسوفاني مستعد

مي مابعدالطبيعه كه تا چند دههي اسلامي درس به ميان نميي پيش در دانشگاه دهند؛ چيزي .آمد هاي جديد نامي هم از آن
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3

 اسلام در فرآيند جهاني شدن

نظ اسلام چگونه مي و نيـز معنـوي، تواند در م جهاني در دنياي كنوني سهيم باشد؟ منظورم اين است كه يك مسلمان واقعي، بـه لحـاظ فلـسفي

 تواند در دنياي جديد زندگي كند؟ چگونه مي

و بـه نظـر مـن، ايـن.ها دو پرسش متفاوت است اين به نظم جهـاني اعتقـاد نـدارم كه من شـعاري اسـت كـه] اصـطلاح[ نخست آن

به پدر در زمان جنگ خليج جمهور بوش رئيس به نام نظم جهاني، و چيزي به كار برد بـسا چـه. ويژه در قلمرو انديشه، در كار نيـست فارس

مي نظمي بي و مردم از ياد كه در جهان هست كه ما اين هايي و ايم، چه جنگ جا نشسته برند كه درست همين الآن كه در دنيـا برپاسـت هايي

كه دارن ميچه تعداد مردماني ـ چنان. شوندد كشته و كـوزوو درگيـر اما چون اروپا از گيرودار جنگ بركنار است كه در جنگ داخلي بوسني

ـ غربيان گمان مي و كنار دنيا هست، نظم كمابيش بر جهان حاكم اسـت كنند كه با وجود اعمال خشونت بود كه در گوشه را. باري اتفاقـاتي

دي  و ميكه در آفريقا، كشمير، فلسطين، بي گر جاها و به بـار نمـي افتد در نظر بگيريد؛ رويدادهاي وحشتناكي كه جز آشوب نـه؛. آورد نظمي

كه باز هم به اعتقاد من هرگـز بـه طـور» جهاني شدن«چه شاهد آنيم، گرايشي است به چيزي زير عنوانآن. هيچ نظم جهاني در كار نيست 

به كامل تحقق نمي كه تنها گرايشي و نيـز نقـش همـه. سو وجود دارد آن يابد، مگر آن ي اديـان ايـن اسـت كـه بايـد جلـوي نقـش اسـلام

و فروپاشي فرهنگ سان هم مي سازي بشريت كه به نام رفاه اقتصادي صورت و سنن محلي را ي جهاني شدن كـه شعار كهنه. گيرد، بگيرند ها

مي. امروزه مطرح است، نامي بيش نيست و اغنيا غني فقرا فقيرتر ].اين است واقعيت عالم[تر؛ شوند

و بـه اختلافـات ميـان اصـطلاحاً.غني كردن فقرا نيست] به معناي[جهاني شدن و» شـمال« آمار را حتّي در داخل ايالات متحد ببينيد

كه هنوز حرفي از فرآيند جهاني شدن نبود،. توجه كنيد» جنوب« بنابراين حتّي. تر از امروز بودكم] طبقاتي[» شكاف«سي يا چهل سال پيش

مي  به نام معنويت انجام و نه و اقتصاد، به نام ثروت، پول، كه امروزه هر كاري را به اين ـ با توجه ـ هيچ عدالتبه لحاظ اقتصادي هم دهند

به گذشته[تري اقتصادي بيش  و فرهنگي نيز بـه توفيـقبي. تحقق نيافته است] نسبت  كامـل گمان اگر جهاني شدن در سطح معنوي، فكري،

مي مي يافت، فاجعه دست .داد اي رخ

كه جهاني شدن بر پايه كه سرتاسر آن از يك نـوع حتّي اگر قرار بود ي برابري تحقق يابد، پگونه شما دوست داشتيد باغي داشته باشيد

ـ صرف ـ پوشيده باشد گل مي. نظر از اين كه آن گل چه اندازه زيباست درچه بر سر مردمان فقير و سـوماترا نيـز آمد اگر روستاهاي جـاوه

مي  مي مردم همان كاري را كه اهالي نيويورك و مانند كردند ميآن كنند . اي وحـشتناك اسـت چنين غايتي براي انـسان فاجعـه. انديشيدند ها

كه چنين بر سر زبان و صفاست چه شگفت«هاست ما حقيقت جـزا.»انگيز است، ديگر جنگي در كار نخواهد بود، بلكه هر چه هست صلح

بي فرهنگ حاكم بر جهاني شدن بر پايه. اين است و و شالوده رحمانهي رقابت بيهوده ي جهاني شدن پيش از هر چيـزي بـر اي استوار است

به بدترين شكل ممكن ندارد كه اين جنگ سرانجامي جز ويراني محيط زيست و جهان طبيعي است و. جنگ عليه طبيعت شـايد در تهـران

چه كسي دارد همه.م شهرها را آلوده كنند داكا مرد  ميي جنگل اما و آمريكـايي كند؟ آيا جز ژاپنـي هاي بورنئو را قطع هـا هـستند كـه بـا هـا

آب  و آفريقا، مي استخراج معادن مس در آمريكاي جنوبي، اندونزي، چه كسي اين ها را آلوده همه ويراني را در آمـازون بـه بـار آورده كنند؟

مي است؟ اين ده  كه درختان را نابود مي قانان برزيلي هستند و كه اخيـرا هـم تظـاهراتي. سوزانند كنند اما مشوق اين رفتار، بانك جهاني بود
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شد درباره تر مردم گوششان بدهكار اين واقعيت نيست كه مفهـوم توسـعه بـه معنـاي همه، بيش با اين.ي همين موضوع در واشنگتن برگزار

به بقيه جديد، يكسره بر پايه .توسعه چيزي جز اين نيست.ي آفرينش استوار استي تجاوز

به اين ترتيب، جنگي در ميان ما برگاشت و سـلطه هاي تملـك، زيـادهي جهاني شدن بر تشديد خواهش زيرا شالوده.و طلبـي خـواهي،

نه به سوي صلح، بلكه به سوي همگون  و از اين رو اصلاً و استوار است ي كـردن، تـر كيفيـت زنـدگي نـابودي هـر چـه بـيش سـازي، كمـ

مي  مي. سازد رهنمودمان مي در قرآن و در ادامه و اديان متفاوت آفريد و خو كه خداوند ما را همچون اقوامي گوناگون با خلق افزايـد خوانيم

و فرهنگ). 5:48(»...فاستبقوا الخيرات ...«: كه و اين واقعيت كه اديان نژادهاي بشري گوناگوني وجـود دارد هاي گوناگون، جوامع گوناگون،

و واقعيتـيو ما زبان  و همه از بركـات الهـي اسـت و ابزار گوناگون توليدي را در اختيار داريم، همه هاي گوناگون، انواع گوناگون موسيقي،

به هر بهايي آن را حفظ كرد  كه بايد به يك نوع غذا دسترسي. مثبت، نه منفي است داشتيد، پيداست كـه پـسمياگر شما در اين جهان تنها

دل] از آن غذا[از مدتي  و مي خسته .شديد زده

كه يكسره درباره خوش مي بختانه اكنون كساني هستند كه مـا چنـد سـاعتي را بـهي اهميت تنوع زيستي سخن گويند، چون همين الآن

مي  ي نظر مـن رسـالت بـس مهمـي اسـت كـه در همـهبه] زيستي[حفظ تنوع. گذرانيم، چندين گونه در عالم نابود شده است سخن گفتن

و نيز در اسلام، بايد به آن توجه داشت بي. سطوح، از جمله در اديان عالم و نه بر انحصاري بـودنش انگـشت اسلام بايد بر نظير بودن خود

پي فهم دوسويه. بگذارد و البته در بهبه اين معنا كه بايد با ديگران از در سازگاري درآيد من. ديگر اديان باشداي نسبت كه چهل سال است

و تازگي دار گفت پرچم ـ از مسيحيت گرفته تا يهوديت، آيين هندو، آيين بودا، كه فكرش را بكنيد ـ با هر ديني ها با آيـين كنفوسـيوس وگو

كه[اما.ام كوشيده كه هست اين بي] چيزي مي هر ديني بايد بر آنگ نظير بودن خود كه از خداوند سرچشمه و در پـي حفـظ يرد پاي فشرده

و. باشد و اساس دين، سنت، فرهنگ، به نام جهاني شدن، از اصل كه و روا نيست هر دين راستيني، همچون گل زيبايي در باغ بشري است

به فرد همه و منحصر و ديـن مـا. فرهنگ خودمان، يعني فرهنگ ايراني را در نظر بگيـريم. ها دست بشوييمآني وجوه مميزه اسـلام اسـت

به لحاظ فرهنگي با عرب. تر ايرانيان مسلمانند بيش و و ترك ما از هويت فرهنگي ممتازي برخورداريم .ها متفاوتيم ها

و حتّي بايد فرهنگ هاي ممتاز گوناگون موجود در چارچوب اين تمـدن را نيـز حفـظ بايد تمدن اسلامي را در مقام يك كل حفظ كرد

و توان عربي، زبان بسيار.كرد و چشم فارسي هم زباني شگفت. اما نبايد جاي فارسي را بگيرد. مندي است خوب، زيبا، گير با اشـعاري انگيز

و ديگر زبان اما نبايد جاي. نشين است دل و در ديگر موارد هم همين امر درست است گزين زبان تركي، عربي، شما در داخل ايـران. ها شود

مي  ا حتّي به نام نوعي ملي. ين هم فراتر برويد توانيد يك گام از و كـردي من گرايي سطحي، خواهـان از ميـان بـردن زبـان بلـوچي، آذري،

مي. نيستم اما حتّي در اين صورت هم تنـوع.كه تاكنون كرده است تواند يكپارچگي كشور را حفظ كند؛ چنان زبان فارسي در مقام زبان ادبي

و زبان گويش در ها و غناي ها در ايران عملاً و اين واقعيت تنها درباره] فرهنگ[ تنوع در بـسياري.ي ايران درست نيست كشور سهيم است

اما. بختانه چنين چيزي در ايران رخ نداده است خوش.ي زبان برپاست هاي آشكاري درباره كشورهاي ديگر، مانند هندوستان، حتّي درگيري 

زب  به و رسـوم اگر قرار باشد در سرتاسر هندوستان تنها به لحاظ ادبيـات، زبـان، آداب ان هندي يا تاميلي سخن بگويند، ببينيد كه اين كشور

و مانند اين چه آسيب فرهنگي، مي ها مي. بيند هايي نه از اين رو من اين موضوع را بسيار مهم و كاملاً طرفدار حفظ ـ دانم تنها تنـوع زيـستي

به نابودي خود ما مي ميانجامدكه اگر حفظ نشود و ديني هم دفاع البته منظورم اديان راستين است، نـه. كندـ هستم، بلكه از تنوع فرهنگي

.اديان ساختگي

مي اما درباره و البتـه] بايد گفت[تواند در دنياي جديد زندگي كندي اين كه يك مسلمان چگونه اسلام آخرين دين بزرگ عـالم اسـت

ب خداوند از فلسفه به.ودي انزال اين دين آگاه كه شايد اگر ـ اسلام را چنان ساخت به آن باشـيم، التـزام عملـي بـه آن راستي خواهان عمل

ـ از همه صرف كه كجا باشيم به احكام آن به گونه. تر استي اديان آسان نظر از اين به صـورت فـرديآن اي است كه همواره امكان عمل ها

بي. اي غيراسلامي باشيد، شايد نتوانيد اسلام را در سطح جامعه پياده كنيد اگر شما اقليتي در جامعه. براي شما فراهم است  گمان همـواره اما

ـ صرف مي به آن عمل كنيد توانيد ـ خودتان كه كجا هستيد مي شعائر اسلامي به گونه. نظر از اين كه در هر جايي هـا را بـهآن توان اي است
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ـ بگوييم. جاي آورد به صورت دستهشما در اسلام نياز به جمعي نداريد تا در آيين عشاي ربـاني كـه اسـاسـ كشيشي براي اجراي مراسم

مي شعائر مسيحيت است، شركت كنيد؛ يا چنان  به برهمن براي اجراي گونه كه در آيين هندو .ي قرباني نيست هاي بسيار پيچيده بينيم، نيازي

كه در ديگر اديان هم هست ز. مشكلي و و همه در اسلام هر مرد آنني يك كشيش است آب بـراي وضـوي چه شـما نيـاز داريـد، انـدكي

و تهـران مـي و ژوهانسبورگ نيز مانند قـاهره و اين كار را در ديترويت تكه زميني كه بر آن نماز بگذاريد و شـما. تـوان انجـام داد ساختن

ـ ماه رمضان را روزه بگيريد مي كه باشيد ـ هر كجا جابي. توانيد به ي آوردن اين شعائر در دنيـاي جديـد، بـه جهـت سـايه انـداختن گمان

به اسلام، در هر جاي اين جهان ناممكن نيست اما زندگي در عين پاي. فضاي سكولار بر آن دشوارتر شده است .بندي

چه شتابي تنها در چند دهه چشم كه اسلام با ا گير است و ينـك راه خـود را هـري گذشته در آمريكاي شمالي وارد يا منتشر شده است

ميچه بيش  به سوي آمريكاي جنوبي در تر بخشي بيش دربارهاين امر. گشايد تر هاي جهان درست است؛ مگر شايد ژاپن كه حضور اسلام

كم آن مي. رنگ است جا و سي ميليون مسلمان زندگي مي البته در هندوستان بيش از صد و در چين هم جمعيت مسلمانان را خدا .ددانـ كنند

كه شمار سي تا صد ميليون نفر تخمين زدهآن چرا ي در طـول چنـد دهـه. حتّي در روسيه حدود بيست ميليون مسلمان هـستند. اند ها را از

به صورت واقعيتي درآمده است كه تقريباً هر كسي جضور آن را احـساس مـي مـثلاً امـروزه در ايـالات متحـد،. كنـد اخير، اسلام در غرب

مي ها به كارگران مسلمانشان چند دقيقههتر كارخان بيش .تر اروپا نيز همين گونه است دهند كه در بيش اي را براي خواندن نماز استراحت

كه خودش بخواهد، در هر كجا كه زندگي كند، پاي به اسلام را ميسر كرده است از اين رو خداوند براي مسلماني خود اين كـار،. بندي

به اسلام پاي[دشواري. از چيز ديگري است بلكه دشواري. دشوار نيست  و معنوي است] بندي كه تجددگرايي سـكولار. از منظر رواني چرا

و بـسياري نفـوس را وسوسـه مـي دست به دامن شهوات مي  به سرعت گسترش يافته كه كه اين امر بر خلاف دين است؛ چيزي . كنـد شود

كه شما مي مي گوييد فرهنگ غرب دارد در اندونزي هنگامي نه يا هندوستان منتشر مك] تعاليم[شود و افلاطون، بلكه و موسيقي پاپ دونالد

و نـه گـستره] از فرهنگ غرب[يعني آن عناصري. شود چيزهايي مانند آن است كه دارد منتشر مي  هـاي برتـر فكـري يـاكه آشكارا شهوات

ميمها نيز نود درصد فيلي فيلم حتّي درباره. ها هويداستآن ذهني در  و آسيا پخش ـ چنان هايي كه خيلي سريع در آفريقا مي شوند دانيـد كه

و اگر شما فيلمي بسيار هوش و سكس است ـ يـاـ مبتني بر خشونت و در سـطح روشـنفكري بـسازيد، در زيمبـابوه يـا بـنگلادش مندانه

ـ در خود غرب هم با استقبال چنداني روبه .كمابيش استثناهايي هم در كار استشود؛ هرچند رو نمي راستش را بخواهيد

كه نفوس آدم اين ويژگي به سوي خود فريبنده در فرهنگ عمومي غرب هست و بازار را در مواجهه با تجددگرايي سكولار هاي كوچه

مي مي و سبب كه كشد كه اسلام چيزي كاملاً. اي به عمل كردن به شعائر اسلام نداشته باشند ها ديگر علاقهآن شود ا. متفـاوت اسـت چرا امـ

ي مسؤوليت را بـر دوش انـسان خداوند همه. بند بماند يا نماند همه، هر كسي، حتّي در دنياي جديد، اختيار دارد كه به دين خود پاي با اين 

و هم فرصت نهده است؛ هم وسوسه مي.ها ها هست كه مدرسه به مسائل جنسي علاقه شايد امروزه جواناني نخ روند و واهنـد بـه مند باشند

به اسلام نيست  كه اين امر منحصر مي. قيدوبندهاي ديني تن در دهند بوديـد، اگر شـما بـودايي هـم مـي. كوشد هر ديني براي انضباط نفس

به دين عمل كنند ها نمي بنابراين بعضي. وضعيت همين بود  مي. خواهند مي اما اگر خود و ايـن چالـشي خواستند، توانستند اين كار را بكننـد

كه تجددگرايي فراروي همه  به آن پرداخت است و بايد مي.ي اديان نهاده است به اين پرسش كه آيا يك مسلمان توانـد در دنيـاي در پاسخ

مي  و خدا هم ياري مدرن زندگي كند يا خير، بايد گفت بله، و در اين صورت است كه هر كجا باشـد،. اش كند تواند؛ اگر ايمان داشته باشد

ب پاي ميبندي مي شود؛ چنانه اسلام برايش آسان ».مع العسر يسراً«: فرمايد كه قرآن

شناسـي بـه اي از علوم اجتماعي كه در قالب شرق از سويي عليه شاخه. امروزه بايد در دو جبهه بجنگد روشنفكر مسلمان«از نظر محمد آركون،

مي شيوه و توصيفي اعمال و از ديگر اي از هم گسيخته، روايي، مي سو عليه آن شود و تدافعي مسلماناني نامـد كـه چه او آن را دفاعيات تهاجمي

و هويت اسلامي مي به تلافي حملات مكرر به اصالت  آيا با اين نظر او موافقيد؟.»دهند شان از خود نشان
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به لحاظ شخصي خوب مي و با هم دوست هستيم من آركون را بي. شناسم ا اما از. داسـتان نيـستمو هـم گمان در ديدگاه فلـسفي بـا او

و مابعدالطبيعه  و از درون سنت فلسفه البته مـسلمان الجزايـري اسـت كـه بـه معنـايي. گويدي اسلامي سخن نمي درون سنت تفكر اسلامي

مي بيش  او من ديدگاه. او از بسياري جهات، سكولار است. گويد كه دست بر قضا مسلمان هم هست تر در مقام روشنفكري فرانسوي سخن

مي»نقادي برتر«را در باب به كار بندد، نمي كوشد تا آن را درباره، كه ا دربـاره. پـسندمي سنت فكري اسلامي از[قـولي كـه شـماي نقـل امـ

آنبي. اي است آورديد، حرف نسبتاً احمقانه] ايشان گونـه تفـسير مبتنـي بـر علـوم اجتمـاعي يـا گمـان مـن قبـول دارم كـه مـسلمان نبايـد

كه بر فرضي يكسره متفاوت از اسلام استوار است شنا شرق كه آركـون از آن سـخن اما درباره. ختي را از اسلام بپذيرد ي طرف ديگر معادله

به همين دليل حرف او را احمقانه دانستم، او دقيقاً درباره مي مي گويد كه بعـضيي چه چيزي سخن گويد؟ اگر منظور او دفاع ضعيفي است

ا مياز مسلمانان از مي سلام كه ـ چنـين گفـت اسلام فوق«گويند كنند، مثل اين ـ شاعر بـزرگ آلمـاني اسـلام«، يـا»العاده است چون گوته

آن فوق و از اين دست ياوه»گرفتالعاده است چون غرب علم را از مي. ها، من هم با او موافقم گويي، كه اين فكر محتـوا گونه دفـاع بـي كنم

ه به و به(گيرد ندوستان سرچشمه مي ويژه از پاكستان كه). ها نيستآن هرچند منحصر اي طـولاني اين دو كشور براي دوره] مسلمانان[چرا

و تربيت انگليسي برخوردار بوده  مي اما در ديگر بخش. اند از تعليم ي تفكـر بله؛ اين شيوه. خورد هاي جهان اسلام نيز چنين چيزي به چشم

و مطالعات اسلامي بسيار زيادي اين روزها در حال انتشار اسـت كـه ريـشه در مطالعـات بـسياري پژوهش اما امروزه همه. جدي نيست ها

به نظر من، من گويا آركون با اين  و تابه همين دليل بود كه گفتم اين نقل. گونه تحقيقات هم مخالف است اصيلي در منابع اسلامي دارد قول

و آركون بايد اندازه تري در اين باره ارائه كرده شايد بعدها او توضيحات بيش. تر كند منظور خود را از اين دفاعيات روشن اي احمقانه است

آن. باشد .چه شما از او آورديد، چندان روشن نبود اما
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ي غرب اسلام در آينه

د رسد حال نوبت به اين پرسش مي و نظر شما از رباره كه تصور غرب در طول تاريخ از اسلام چگونه بوده است ي نگاه غربيان بـه اسـلام، كـه

و تاكنون ادامه دارد، چيست؟  چندين سده پيش آغاز شده

ي مـسيحيت واردي بزرگي بر پيكرهي هفتم ميلادي ظهور كرد، لرزه هنگامي كه اسلام در سده. اي است البته اين پرسش بسيار گسترده

كه بايد نسبت بـه پيـامبران دروغـين در آخرالزمـان بـه»اهد آمدهيچ پيامبري پس از من نخو«هرچند مسيح هرگز نگفت. آمد ، اين را گفت

و مسيح را تنها پسر خداوند شمرده با اين. هوش باشيد به اين ترتيب، پس از او پيام ديگري همه، مسيحيان دين خود را واپسين وحي اند كه

آذ. شود از آسمان نازل نمي  كه ناگهان اسلام، همچون و در مدتي كم از آن پس بود تـر از نـيم رخشي از سرزمين عربستان درخشيدن گرفت

و شمال آفريقا را كه در سيطره قرن، سرتاسر سرزمين  و بيش هاي شرق مديترانه آني مسيحيت بود، تصرف كرد جا به دين اسـلام تر مردمان

و از سنخ حمله. درآمدند به آيين شمني. ولان نيز به ايران شبيخون زدندمغ.ي مغولان نبود فتوحات اعراب تنها كشورگشايي نظامي اما ايران

كه فتوحات اعراب، يورشي. يا بودايي نگراييد  بلكـه ايـن فتوحـات بـا تحـولات. اما اين درست نيـست. بيش نبود] نظامي[بسياري بر آنند

مي  كه مسلمانان آن معنوي عميقي همراه بود كه در هر كجا و در مي رفتند ميگزيد جا اقامت مي چنان. پيوست ند، به وقوع دانيـد، تـا آغـاز كه

به پويتييرز هيچ.ي هشتم ميلادي، اسلام يكسره تا شمال فرانسه رسيده بود سده كنم؛ جايي كـه را فراموش نميPoitiersگاه من نخستين سفرم

كه از پاريس. اسلام شكست خورده است جا از سپاهيان يك سده پس از ظهور اسلام، در آن Charles Martelگويند چارلز مارتل مي من فهميدم

و بنابراين اسلام درست تا قلب اروپاي غربـي پـيش رفتـه بـود تا آن  ي بـه ايـن ترتيـب، نخـستين تجربـه. جا با ماشين دو ساعت راه است

و هراس بود مسيحيان از اسلام، تجربه تا. اي همراه با بيم كه اسلام و ختي پيش از آن فرانسه پيش رفته باشد، اين دين بنا بـه در آن روزگار

مي تعاليم خود، آشكارا درباره  و يهوديان همچون اهل كتاب سخن وي مسيحيان ميآن گفت در واقع مطابق بـا شـريعت. شمارد ها را محترم

و يهوديان محافظت كنند و مال مسيحيان .اسلام، بر مسلمانان است كه از جان

كه امويان ب سلسلههنگامي كه از چين تا سواحل مديترانـه گـسترده بـود، ايـننيي به مركزيت دمشق تأسيس كردند، امپراتوري اميه را

به دست آمد؛ هرچند البته خود شاه  به لحاظ سياسي كه به لحاظ ديني از دوران طلايي صدر اسلام دور افتادندآن كار باورنكردني بود در. ها

يح آغاز دوره به نام مي John of Damascusيي دمشقيي امويان، مردي ـ در دمشق . زيست كه كتابي عليه اسـلام نگاشـتـ متكلم مسيحي شرقي

و اشاعه مي به نگارش كه پيش چشم خليفه دست كه او اجازه داشت و كسي با او كاري نداشته توانيد تصورش را بكنيد ي چنين كتابي بزند

و بـه ايـن ترتيـب، غربيـان بـه اسـلام همچـون. عليه اسلام بوداي باشد، با اين كه كتاب او حاوي حملات گزنده به غرب رسيد اين كتاب

مي  و همچون انحرافي از هنجارهاي مسيحي كه بفهمند چگونه اسلام با اين. نگريستند هجوي نسبت به مسيحيت براي مسيحيان دشوار بود

مي  و شتاب گسترش و حضرت مريم چون اسلام درباره يابد ميي حضرت مسيح ها از ايـن ديـن،آن گفت، اين امر بر ناخشنودي نيز سخن

مي هرچه بيش  يكي از اسـقف. افزود تر و همـه هـاي تكفيرشـده از اين رو بسياري از غربيان پنداشتند كه پيامبر اسلام جـوري رومـي باشـد

و غريب درباره سرگذشت مي هاي عجيب و وحشت ساخته ا.شدي او در فضايي از رعب به زودي اسلام سرتاسر اروپا را وحشت از كه ين

.جا حاكم بود گيرد، بر همه فرا مي
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و سده و هوايي شكل گرفت به اسلام در چنين حال ـ از همان اوايل سده نگرش مسيحيت نسبت هاي ميانه كـه مـسيحيت هاي درازي

ـ تصوري فرجام  اس غربي احساس ناامني كرد كه ظهور و نـشانه لام نشانهشناختي هم مطرح شد مبني بر اين ي ظهـور دجـالي پايان جهان

the Antichrist مي يكي كه او را با خود پيامبر اسلام كه مسيحيت امنيت بيش. پنداشتند است تـر تري احساس كـرد، اوضـاع انـدكي آرام هنگامي

ب. شد كه مسيحيان راحت اما حتّي ترجميه قرآن هم كه زير نظر جناب پطرس در هزار سال پيش صورت گرفت، براي آن ي تـر از عهـده ود

به. جويانه دارد يعني اين كار ريشه در نگرشي بسيار ستيزه. گويي به مسلمانان برآيند پاسخ ويژه در ميان انـدكي از راهبـان البته استثناهايي هم

مي كم مي وبيش به چشم به اسپانيا و درباره خورد، تا جايي كه شماري از مسيحيان حتّي مس آمدند و مـسيحيان لمانان پـژوهش مـيي كردنـد

مي بسياري تحت حاكميت اسلامي، سده  و آرامش زندگي به قتل. كردند هاي درازي در صلح كـه عـام مـسيحيان نپرداختنـد؛ چنـان مسلمانان

و يهوديان زدند] هايشان سرزمين[، پس از فتح دوباره 1492بعدها مسيحيان در سال  به كشتار يا اخراج مسلمانان آن.دست  به اين ترتيب، با

و جزيره و غرب تمدن اروپا، يعني در فرانسه، انگلستان،ي سيسيل بگذريم، در بخشكه استثناهايي در كار بود، اما اگر از اسپانيا هاي شمال

و هراس  كه. حاكم بود] از اسلام[و جاهايي مانند آن، اين بيم بآن اما در حالي ميها اسلام را همچون بدعتي نسبت شمردند، بـاه مسيحيت

به ترجمه اين كه اين امر و فرهنگ اسلامي همراه با احترام بود، تا جايي به تمدن كه اين نگرش نسبت ي بسياري از آثـار عربـي همه، شگفتا

.به لاتين انجاميد

شد هم در دوره عامل منفي ديگري ي از اسـلام نداشـتند، علـم، هاي ميانه، گرچه مـسيحيان دل خوشـ در سده.ي نوزايي مزيد بر علت

و هنرهاي اسلامي را ارج مي و ابنسن. نهادند فلسفه، مي سينا نقل توماس حدود چهارصد بار از غزالي و بسياري از علماي مسيحي، قول كند

سن. دانستند زبان عربي را مي ـ استاد و آلبرت كبير ـ مثلاً راجر بيكن، استاد زبان عربي در آكسفورد بود . دانـست زبان عربـي را مـي توماس

كه در آن هم و غرب در گستره جهاني بود و تعامل بسيار بالايي ميان اسلام مي زيستي ـ و البته توان گفـت هاي علم، فلسفه، الهيات، ادبيات،

مي  و موسيقي به چشم و غرب هم با آغوش باز پذيي اين حوزه جهان اسلام در همه. خوردـ فناوري راي آن بود؛ تـأثيراتي ها تأثيرگذار بود

بهكه در پيدايش تمدن غرب در سده .سزا داشت هاي ميانه نقشي

كه در اروپاي سده مي هاي مينياتوري از مـريم عـذرا بـه سـبك مينياتورهـاي اسـلامي وجـود هاي ميانه نقاشي توانيد تصورش را بكنيد

ش  كه تذهيب موجود در اين مينياتورها بسيار كه غالباً در داشت؟ اول از همه اين هـا حـضرت مـريم، شـنلي آبـيآن بيه تذهيبات قرآني بود

كه حواشي آن نوشته رنگ بر تن داشت با دو حاشيه  ميي طلايي به چشم مي هايي شبيه عربي، يعني خطوطي كه عربي به نظر رسـيد، خورد

كه كاتب آن سطور هيچ عربي نمي  ر اما عربي نبود؛ چرا و تنها خطوطي را از يكسره از هنر. نويسي عربي نقاشي كرده بود وي خوش دانست

و از فلسفه گرفته تا نجوم، تأثيرات چشم  چون نگاه غربيان با مسائل اسلامي. در كار بود] از جانب اسلام بر غرب[گيري گرفته تا رياضيات

و بر پايه  به تمدن اسلامي بود با ذهني گشوده در نفرت اوليه.ي احترام كه از اسلام ي نـوزايي بـا نفـرت مقام دين وجود داشت، در دورهاي

.اي از اسلام در مقام تمدن همراه گشت تازه

مي يكي از خطاهاي بزرگي ميكه مسلمانان متجدد امروزه مرتكب ي نـوزايي ساز پيدايش دوره پندارند اسلام زمينه شوند، اين است كه

كه دوره و نيز اين و مسلمانان در دوره. اي بودهالعادي نوزايي چيز فوق اروپايي شد دري نوزايي بيش از هر دوره در واقع اعراب ي ديگـري

و تنهـا بـا ژرفي بزرگ آن دوره، پترارك، مـيكه اين امر را در آثار نويسنده اند؛ چنان تاريخ اروپا منفور بوده كـاوي در آثـار آن دوره بينـيم

به صورت مكتوب ديد مي ا. توان اين حقيقت را كه همهينالبته و نفـرت سـهيم باشـند گونه نبود هـاي بلكـه دانـشگاه. كس در اين مخالفت

و پدوا در ايتاليا، همچنان مراكزي براي مكتب ابن  رشـد را در ايتاليـا بـه لاتـيني شـانزدهم بـاز هـم آثـار ابـن در سـده. رشديان بود بولونيا

مي اما اين امر پديده. برگرداندند به شمار مي از آن زمان به بعد، وارد دورهو. آيد اي محلي .شويمي جديد

و اوايل سدهي اسلام در اواخر سده تحقيقات جديد درباره وي هيجده كه دو قدرت استعماري فرانـسه ي نوزدهم، هنگامي شروع شد

مي انگليسي، از آن كه مستعمرات اسلامي پهناوري داشتند، كه از جريانات حاكم بر مستعمراتش جا و از ايـن رو بـه خواستند ان آگـاه شـوند

البته در ميان اين محققان، اسـتثناهايي هـم بودنـد كـه تنهـا. شناسي برخاستند هاي مربوط به جهان اسلام، در قالب شرق حمايت از پژوهش 
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و برخـي شناسان اوليه در خدمت قدرت اما بسياري از شرق.ي استعمار نبودند خدمتگزار سرسپرده تـرين از آموزنـده هاي استعماري بودنـد

به تصوف در شمال آفريقا، از خامه كتاب يي چنين كساني تراويده است؛ موضوعي كه عاملان پليس مخفي فرانسه دربـاره هاي مثلاً مربوط

و مي كه آن نوشتند و دريابند ستند، چـه ها كيـآن ها كجا هستند، مشايخآن كوشيدند از اين راه مراقب اوضاع حاكم بر طوايف صوفيه باشند

و از اين دست مطالب آموزه .هايي دارند،

كه كتاب.ي هندوستان هم درست بود همين امر درباره و جزيره گفتني است كه از راه اسپانيا ي سيسيل هاي فارسي، برعكس آثار عربي

به اروپـا رفـت نه از خود ايران، بلكه نخستين بار از راه هندوستان و بـه پايـان سـدهدر.به اروپا راه يافت، حتّي ي ويـژه سـدهي هيجـدهم

كه بريتانيايي در حـالي كـه. فارسـي اسـت] ايـن كـشور[ها در هندوستان مستقر شدند، دريافتند كه زبان اصلي مـسلمانان نوزدهم، هنگامي

مي  و ديگر زبان هندوها در شمال به زبان هندي سخن و در جنوب، زبان تاميلي و زبـان سانـسكر گويند يت هـم كـه زبـان هـا رايـج اسـت

و ديگران دسـت بـهي آثاري را از اين زبان ها ترجمهي انگليسي از آن پس مدرسه. شان است مشترك ديني  و سر ويليام جونز ها شروع كرد

به انگليسي برگردانده شد، در سـده در نتيجه.ي متون مهم موجود به انگليسي شدند كار ترجمه  ي نـوزدهم بـرايي همين متون جديدي كه

و شماري از برجستگان اروپايي كـه گـل سرسـبد رفته گرايش تازه هاي ميانه رفته نخستين بار از سده هـاآن اي به اسلام در غرب ظهور كرد

به موضوعات اسلامي معطوف گرديد  ـ توجهشان به اسلام گرويد به گمان برخي او پنهاني و ـ كتاب جديـدي در آلمـان منتـشر. گوته بود

كه نشا  مي شده است با دهد گوته حتّي نامهن مي» بسم االله الرحمن الرحيم«هايش را ي بسي كرده است كه اين خود مايه به زبان عربي شروع

هم. شگفتي است به به هر روي، گوته با اسلام و ـ شرقي ويژه در آخرين اثرش، دلي بسياري داشت ، عميقاً متأثر از حافظ بـود1ديوان غربي

مي» نامه ساقي«ن هايي زير عنواو بخش به چشم و تصوف را در روكـرت. خوردو مانند آن در اين اثر به حافظ ـ Ruckertهمين عشق سرشار

ـ هم مي كه شايد مهم Emersonدر آمريكا هم امرسون. بينيم شاعر آلماني به نامـ ـ شعر بلندي و» سـعدي«ترين فيلسوف آمريكا باشد سـرود

مي  در؛ چنان داشت تصوف را بسيار دوست به تصوف را»2گرايـان نيواينگلنـد مكتب تعـالي«كه عشق »3ايرانيـان كمبـريج«، كـه اعـضاي آن

آنبه.ناميدند، نيز هويداست مي آن راستي ـ كشوري كه در و انگليس ي معروف خيام بـه جا فيتنر جرالد، ترجمهچه در آن روزگار در آمريكا

ـ مايه و تقديرگرا بد تعبير شـده اسـت البته در اين ترجمه، خيام همچون لذت.ي شگفتي است انگليسي را درآورد ا ايـن. گرا ] ترجمـه[امـ

كه از شرق به اروپاي سده بخش جدايي به ناپذيري از تفسير نامتعارف از موج فراگيري است و به انگلستان دورهي نوزدهم ي ويكتوريا ويژه

.رسيد مي

د وانگهي، در دوره نه دربارهي رومانتيك ديدگاه و همچـوني ابعاد عرفاني اسلام، بلكه درباره يگري هم البته ي اسلام همچون دشـمن

و ستيز با آن برخاست كه بايد به مقابله و.دين خشن بياباني مطرح شد  ميسيونرهاي مسيحي در اين دوره نقش مهمي در بدنام كردن اسـلام

كه نامه تر زندگي بيش مثلاً.ي آن داشتند آميز درباره نوشتن مطالب توهين مي ها دربارهآن هايي هاي نوشتند، متأثر از موضوعات كتابي پيامبر

كه در سده اوليه هـاي منـصفانه، در دوراني پژوهش اين سبك نگارش با وجود همه. هاي ميانه در بدنام كردن پيامبر نوشته شده بود اي بود

نه. جديد هم ادامه يافت  و كه نه ميسيونرها و راسـتين قبـول نداشـتند چرا رو. محققان سكولار، اسـلام را همچـون ديـن وحيـاني از ايـن

ـ مبني بـر ايـن كـه او مجنـون يـا از نظـري اتهامات قديمي سده كوشيدند تا پيام پيامبر را كوچك جلوه دهند، همه هاي ميانه را عليه پيامبر

و تا سده جنسي بي ـ احيا كرده كه در همان اوايل مطرح شده بود دهند؛ اتهامات ابلهانهي بيستم ادامه بندوبار بود .اي

ا در سـده. اي محافل تندرو مسيحي نقل مجلس شـده اسـت ويكم اين اتهامات جاهلانه ديگر بار در پارهي بيست در واقع از سده ي امـ

ا بيستم آواز ديگري هم در غرب طنين و آن آواز افرادي بود كه براي نخستين بار بيز سدهانداز شد رو واسطه با دين اسـلام روبـه هاي ميانه

به مهم. شدند به فرد رنه گنون در اوايل سده ترين آواز در اين ميان، صداي كه همه راستي منحصر كهي نويسندگان سنتي بيستم بود گرايي

 
1 The West-East Divan 
2 the New England Transcendentalist School )اي در شرق آمريكا منطقه (

3 “the Persians of Cambridge” 
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ازي اسلام قلم زده درباره ـ ـ كه دوست من است و مارتين لينگز مياند، همچون فريتيوف شوان به شمار در. روند رهروان راه او اين افـراد

و هستندآن. شمار ستارگان پرفروغ معنويت اين سده هستند  و بسياري ديگر مسلمان بوده اي برخـوردار همـه، از ديـدگاه كلـي اما با اين. ها

وي فلسفه بودند كه بر پايه  و البته به تفكر غرب هم وقوف كامل داشته اي را از اسـلام ها فهم تازهآن در نتيجه،. دارندي جاودان استوار بود

.يابي به اين هدف تنها نيستند ترين كار است؛ هرچند در دست هاي ميانه مهم گشودند كه از سده

كه پيشينه وانگهي، شماري از شرق به ها به لويي ماسينيون بازميآني شناسان هستند كه عات راستي فصل نويني را در مطال گردد؛ كساني

هم ها پژوهشآن چون.ي اسلام گشودند دانشگاهي درست درباره  كه نسبت به اسلام و از فهم عميقـي دربـاره گراني بودند آن دلي داشتند ي

و از رهگذر. برخوردار بودند به معنايي به بركت اسلام به آيين كاتوليك گرويد» ملاقات«لويي ماسينيون اين وضـع. اسرارآميزش با حلاّج،

به او نبودمن مي. حصر ـ پژوهش بلكه و آنه ماري شيمل به لويي گارده، هانري كربن، و بـه گر بلندآوازه توان همچنين ـ اشاره كـرد ي آلماني

كه هم و شمارشان همچنـان رو بـه پيروي از اين افراد هم گروه زيادي از محققان در غرب ظهور كردند دلي عميقي نسبت به اسلام داشتند

.فزوني است

كه پيش از اين بـه سنت. امروزه در غرب شاهد چندين رويكرد نسبت به اسلام هستيم هـا اشـاره كـردم؛ محققـان كاتوليـك،آن گرايان

و نيز يهودي كه نگاه هم  و تا اندازه دلانه پروتستان، مي اي به اسلام دارند و هنوز ميسيونرهايي هـستند كـه دربـاره اي آن را ي اسـلام فهمند؛

به اندازه نويس مي مي ند، اما اهميتشان كه هـا را در قالـب توان گفت در كسوت فعاليت ميسيونري غربي، همين فعاليتي سكولارهايي نيست

مي تازه و به نام تحقيقات علمي انجام كه از منظر علوم اجتماعي غرب درباره جامعه. دهند اي به نفع سكولاريسم ضدديني ي شناساني هستند

و دين ندارند چنين كساني علاقه. زنند اسلام قلم مي به خود وحي به علوم اجتماعي سكولار يـا تحليـل انـسان. اي شـناختي بلكه توجهشان

كه درباره علماي سياسي. است مي اي هم هستند اما سهم آنـان در مطالعـات. ها محققان اديان تطبيقي قرار دارند پس از اين. نويسندي اسلام

كه بيش. نيستاسلامي نسبتاً زياد  و گران اديان تطبيقـي، بـيش تر پژوهش خود ميرچا الياده زماني گفت تـر هـم خـود را بـه دلايـل فلـسفي

كم روش و و عهد باستان گذاشته به مطالعات اسلامي پرداخته شناختي بر آيين هندو، بودا، تائو، يا اديان اوليه آخر از همه بايد از آثـار. اند تر

به زبانمحققان مسلماني نام كه مي برد و مجموعه هاي غربي .اندي ابعاد اسلامي پديد آوردهي همهي مهمي از آثار اصيل را درباره نويسند

كه در اين تصوير اسلم در غرب، بر ساخته و از سـالي چيزهايي است ي نيـز در پـي تجزيـه1948همه منـابع گونـاگون وجـود دارد

ت به اين فرماسـت كـه امروزه در غرب ملاحظات سياسي شديدي بر مطالعات اسلامي حكـم.صوير افزوده شد فلسطين، عناصر بسيار مهمي

و عربي در فلسطين دارد كه اين  و مخالفـاني ريشه در رويارويي صهيونيزم با منافع اسلامي گونه پژوهش، در كشورهاي گوناگون، طرفداران

و هيچ علاقه Maxime Rodinsonرودنسون مثلاً در فرانسه كسي مانند ماكسيم.را برانگيخته است  و چپي است به ديـن خـود، كه ماركسيست اي

به دفاع از پاره اي طرفدار حقوق فلسطيني همه، چون تا اندازه ندارد، اما با اين  محققـاني هـم. هاي اسلامي برخاسته است اي از آرمان هاست،

كه براي تقويت آرمان  تا هاي صهيونيستي كوشيده هستند و از زمان تراژدي بر اند را2001سپتامبر سال] يازده[اسلام بتازند  نارضايتي خـود

هـاي رسـانه البتـه نقـش.ي سياسي شاهد اوضاعي بس نابـسامان هـستيم هاي افسارگسيخته ما امروزه بر اثر كشمكش. عليه اسلام ابراز كنند

كه در واقع براي حفاظت جمعي نيز در اين ميان چشم  هراسـي اسـلام«اي بـه نـام بيـار معركـه اي منافع غرب، آتـش از پاره پوشيدني نيست

Islamophobia «و از ديگر سو موانع موجود بر سـر راه بهبـود. اند شده به مراتب بهتر، به اين ترتيب، تصوير اسلام در غرب از سويي از گذشته

بر اين تصوير نيز بسيار بزرگ و چيرگي اسآن تر .تها هم بسي دشوارتر شده

مي هاي دنيا، اسلام را زير مفهوم بنيادگرايي طبقه تر رسانه امروزه در بيش ي چيستي اسلام سنتي تصريح هايتان درباره اما شما در كتاب. كنند بندي

نهي تمدن بر اين داريد كه در اين بزنگاه تاريخ بشري بايد به ياد داشته باشيم كه در همه و اديان، ، بلكه همجچنـين»مدرن«و» سنتي«تنها ميان ها

و شبه در اي جزئيـات، بـه آيا به نظر شما تفكر اسـلامي معاصـر در پـاره. است، فرق بگذاريم» بنيادگرايي«سنت كه همان ميان سنت اصيل ويـژه

و به حاشيه رانده شده است؟  جزئيات سياسي، محصور مانده



155صفحه امر قدسي وجوي جسترد

كه شما بر پايه حر پرسشي بفي .ه توضيحات اندكي داردهاي خود من طرك كرديد، نياز
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1

 ساحت معنوي هنر

و معنويت صحبت كنيم خواهيم درباره امروز مي و رابطه مسأله.ي هنر معنـاي. اش با معنويت، همواره محور تفكر فلسفي شما بوده اسـتي هنر

و تفاوت آن با برداشت سنتي فلسفه كي هنر نزد شما چيست؟  دام است؟هاي جديد از هنر

يكي از علل محوريت هميشگي ساحت معنوي هنر، يا همان فلسفه نگـري فلـسفيي هنر در جهـان اول از همه اجازه بدهيد بگويم كه

كه هنر از همان دوران كودكي از جمله عوامل مهم زندگي شخصي من بوده است  هاي اوليه، همواره سخت من از همان سال. من، اين است

و اين علاقه در سرتاسر زندگي همراهم بـوده اسـتي زيبايي، شيفته و نوعش بودم . از زيبايي موسيقي گرفته تا زيبايي هنري، به همه شكل

به هاروارد، به دانشگاه هاروارد مـي.آي.حتّي در ام كه بودم، پيش از رفتن و سـر درس پروفـسور بنيـامين رالنـد كـه در آن زمـان تي رفـتم

ميي هنر شرقي گر برجسته پژوهش به شمار و سابقه در ايالات متحد وي شاگردي آنا كوماراسوامي را هـم داشـت، حاضـر مـي رفت شـدم

و چيني گذراندم هاي او را دربارهي درس تقريباً همه  مـن هنـر. گفـتي هنر اسـلامي درسـي نمـي متأسفانه او درباره.ي هنر هندو، بودايي،

آني در موزه. ابتدايي اروپا را هم با او خواندم  كه رالند در مي فوگ در هاروارد ي بـسيار بزرگـي از اسـلايدهاي گفـت، مجموعـه جا درس

به اشياي هنري از سنت ازي كوماراسوامي كامل شد كه چنان اين مجموعه براي من با كتابخانه. هاي گوناگون وجود داشت مربوط كـه پـيش

به مجموعه اين گفتم، سال  و و آثار هنر شرقي دسترسي داشتمكمي ها در آن سرگرم مطالعه بودم من در طـول ايـن دوره. نظيري از تصاوير

كه بيست از زندگي  دل ام و تجربـه بستگي وجـودي وپنج سال داشتم، فهم نظري خود از مباني هنر سنتي را با آن ام بـه ايـن هنـر ي مـستقيم

.تكميل كردم

با اما از همان اوايل، حتّي پيش از آشنايي و نـه بـه هنـر مـدرن»هنر سنتي«ام و ديگران، همواره به اين هنر ، بنا به تعريف كوماراسوامي

و هنر مدرن را چيزي جز هنر سده دل كه شامل بيش بسته بودم به بعد است، نمي تر هنر غربي از دورهي بيستم، اي هيچ علاقه. دانمي نوزايي

مي) ناتوراليسم(گرايي به طبيعت كه از صورت كوش نداشتم؛ هنري كه تنها و نيـز بـه هنـر انتزاعـيد ) ابـستره(هاي بيروني طبيعت تقليد كند

كه اين درس بستگي مدرن هم دل و همچنان مي اي نداشتم و در كنار آن خودم نيز مطالعـه مـي ها را با رالند را گذراندم و هنـر سـنتي كـردم

مي هرچه پالوده]ام هنري[ي كردم، ذائقه تجربه مي و با معن تر و معناي نشانه شد ـ هنر هندو ـ بگوييم هاي گوناگون خدايان هنـدو اي نمادين

و نگارهاي گوناگون مذهبان، طرح و نقش ميآن ها، اشكال، ـ اسـلامي خودمـان هـم درباره. شدم ها آشنا و البتـه هنـر ايرانـي ي هنر بودايي

ـ البته نه فقط بنابراين من به پژوهش درباره. طور بود همين كه واژه(شناسي به معناي معمول كلمه زيباييي هنر  در يوناني aesthesisي چرا

ـ پرداختم) با احساس سروكار دارد به همان معناي هنر .بلكه

به ايران بازگشتم، كه و بوركهارت تا اندازه بعدها كه در غرب معناي(ي زيادي تحت تأثير دو چهره، يعني كوماراسوامي نخستين كسي

به طور جدي بازنمود باطني هنر اس  و بيش) لامي را پي گرفتم و فلسفي درباره مطالعاتم را و نيز تر هم خود را بر پژوهش ادبي ي معناي هنر

مي چنان.ي هنر سنتي نهادم وگو با استادان زنده گفت و عربي، بسيار اندكند كتاب كه به سـبك آثـار بنـدتو دانيد، در آثار فارسي هايي كه مثلاً

به فلسفه Benedetto Croceكروچه  كه اين فلسفه را در لابه، مستقلاً و بايد و ايراني پرداخته باشد و بـهي هنر اسلامي ويـژه لاي صفحات پراكنده

و نيز از راه سنت شفاهي جست  مـن بـه.ي هنر در زبان فارسي باشد ترين منبع فلسفه شايد مهم مثنوي معنويبه نظر من،. در متون عرفاني
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و ديگر كساني رفتم كه درباره سراغ من و زيبايي صوري يا اهميت صورت نوشـته ابعي مانند مولوي، اوحدالدين كرماني، ي اهميت نمادگري

به دل سنت هنري خودمان پناه بردم و در كنار آن، بيش از پيش كه از زمـان تـرك هـاروارد تـا از اين رو در طول بيست. بودند ويك سالي

به آمريكا در  . شـد داشت هنر سنتي ايرانـي برگـزار مـي هايي بودم كه براي نگه دار بسياري از طرح در ايران بودم، پرچم1979سال بازگشتم

و عضو كميته نخستين همايش معماري سنتي را در اصفهان سازمان بي دهي كردم آني و هنرهاي سـنتي نام منتخب فرح براي حفظ اصفهان

و فرهنگ  مي. ها بودمو نيز عضو شوراي عالي هنرها و در طول اين مدت همواره كوشيدم تا با اسـتادان من پانزده سال عضو اين شورا بودم

مي  و ديگر شهرها كه در اصفهان و در زمينه بزرگي ارتباط برقرار كنم هاي بسياري مانند صـحافي كتـاب سـرگرم كـار بودنـد؛ هنـر زيستند

كه رفته دوره دوي صفوي و تنها سه استاد در چنين هنرهايي بر جاي مانده بودندرفته از ميان رفت از اين رو كوشيديم تا چنـد دانـشجو. يا

و نحوهآن نزد اين استادكاران تربيت شوند تا اسرار اين هنر را از  به اين ترتيب، علائق عملـي مـن. ها را گسترش دهندآني كار ها بياموزند

ـ كه حسن فتحي به ايران آوردم ترين معمار سده بزرگنيز بسيار گسترده بود، تا جايي ـ را از مصر .ي بيستم اسلامي

به تفصيل بحث كنمي كارهايم در اين حوزه خواهم درباره نمي مي.ها كه علاقـه اما دو خواهم به شما بگويم ام بـه هنـر، بـه معنـايي در

مي  و معنوي هنر مسير موازي پيش كه يكي پژوهش در معناي عقلي، فلسفي، و ديگري اشتغال عملي به فرآيند نگهداري از ايـن رفت سنتي

به گونه. خودم ايران بود كم در كشور هنرها، دست  بي چون ناگفته پيداست اين كار در كشورهاي ديگر در. واسطه از من ساخته نبود اي البته

و هنر غيرسنت طول همه  كه بيشي اين دوران، از تمايز بسيار عميق موجود ميان هنر متنوع سنتي هـاي تر هنر اروپاي پس از سدهي يا مدرن،

مي  مي ميانه را تشكيل و و سخنراني دهد، كاملاً آگاه بودم به اين تفاوت كوشيدم تا در آثار و تفاوت. ها اشاره كنم هايم هاي ميـان هنـر سـنتي

به مراتب بيش از تفاوت هن. هاي متنوع هنر سنتي بود هاي ميان گونه هنر مدرن، ـ بـه قطعـه امروزه ـ بگـوييم كه بـه هنـر سـنتي از گامي اي

مي خوش به يك مينياتور ايراني نگاه به نظر نميي چيني يا خوش كنيم، مانند نقاشي منظره نويسي فارسي يا عربي يا ا. رسـد نويسي ژاپني امـ

به هم نزديكآن اصول دخيل در  ـ رابطه ها بسيار ـ بگوييم سن تر است تا ياي ميان مينياتور بهزاد، بـا] الدين كمال[تي ايراني، اثر رضا عباسي،

هم اي از نقاشي پاره هم هاي جديد اثر ايرانيان كه با همديگر و هايـشان ديگـر همـان ها در نقاشـيآني بيان زيرا شيوه. زبان نيز هستند وطن

.ي بيان جهان سنتي ايراني نيست شيوه

و بيش از پيش درمي من اين حقيقت را و ديگـر يافتم و نيـز آثـار شـوان و بوركهـارت  پيش از هر چيز بـه يـاري آثـار كوماراسـوامي

و همچنين با بهره انديش ـ Hans Zeldemayerگيري از آثار شماري از منتقدان هنر غربـي، از جملـه هـانس زدلمـاير مندان معتقد به خرد جاودان

به ژرف ـ و بيش منتقد هنر سرشناس آلماني در كاوي جدي آنتر كه اين افراد از چه بر سر هنر غربي آمده بـود بـه هنر سنتي پرداختم؛ چرا

و. استArt without Center مركز هنر بيي كتاب زدلماير، نويسنده. خوبي آگاه بودند و انگليـسي خوانـدم به فرانسه، آلماني، آثار اين بزرگان را

بر ها از آثار صاحبآن در كنار  كه نام و بـر مـن هـر چـه بـيش نظران سنتي هم تـر روشـن شـد كـه چـرا ديويـد ميكلانـژ دم، غافل نبـودم

the David of Michelangelo يكي از شاه ـ تا اين اندازه با پيكره كارهاي هنر دورهـ چـه.ي كليـساي جـامع شـارتر در فرانـسه فـرق داردي نوزايي

به بار آمد  كه اين تغيير بنيادي به اين. اتفاقي افتاده بود و در طول عمرم در بسياري از آثارم بـه تفـصيل بـه آن من  مسأله بسيار علاقه داشتم

.ام پرداخته

مي هاي ميانه، هنر دوره شما ميان هنر سدهبه عبارت ديگر، و هنر پس از اين دوره، تفاوت زيادي  بينيد؟ي نوزايي،

كه در دل آن، هنر مقدس جاي دارد، هنري. طور است بله؛ همين كه در آن خالق هنر يا همان هنرمند، بـه يـاري فنـون هنر سنتي است

به ابزاري براي بيان پاره و پاره سنتي مي اي ايده اي نمادها ـ تبديل ـ به معناي افلاطوني كلمه و ايده ها . هايي كه فرافـردي اسـت شود؛ نمادها

و رنگ ها، نمادها، قالبي صورت سرچشمه نه روا ها، و معنوي است كـه ها در هر گونه هنر سنتي، ن فردي هنرمند، بلكه عالم مابعدالطبيعي

و ريشه به هنرمند تعالي مي و هنر مدرن نيز از همين جاست بخشد حتـّي در روزگـاران گذشـته در غـرب،.ي تفاوت بزرگ ميان هنر سنتي

كه يك نقاش مسيحي مي ـ رسـمي كـه هنگامي هنـوز هـم در كليـساي خواست شمايل حضرت مسيح يـا حـضرت مـريم را نقاشـي كنـد
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ـ چهل روز روزه مي مي ارتدوكس يونان ادامه دارد مي گرفت، خود را آماده به حالتي از حضور معنوي و آن كرد، و آن رسيد گـاه بـه نقاشـي

مي  كه همواره بر پايه شمايل و قواعـد را برگرفتـه پرداخت؛ شمايلي و قواعد خاصي استوار بود كـه مـسيحيان آن قـوانين  از خـودي قوانين

و فرشته مي قديس لوقا كه. دانستندي مقرب ميآن يعني اين كه دست به دست و دو هزار سال است شما. گردد ها از آسمان نازل شده است

و اگر چنين كنيد، ديگر آن، شمايل نخواهد بود] نگاري[تان را در هنر شمايل]نفساني[توانيد خود نمي جالب است بـه ال گرگـو. وارد كنيد

El Greco ـ اشاره كنيم كه اصالاتاً يوناني بود به سـبك او بعضي از فنون شمايل.ـ نقاش سرشناس اسپانيايي نگاري را در هر نقاشي خويش كه

مي. غربي بود، به كار برد  مي بنابراين همواره و كه آثار نقاشي او فردگرايانه است او توان ميان شمايل توان گفت و تصاوير مـسيح كـه نگاري

و اين تفاوت بـسيار مهمـي اسـت اي از آثار او بسيار تأثيرگذار است، ديگر شمايل به شمار نمي هرچند پاره. خلق كرد، تفاوتي قائل شد  آيد

.كه بايد بدان توجه داشت

و آرمان مانند هر هنرمند سنتي ديگر نمي نگار در هنر سنتي مسيحي، شمايل او ماننـد. اردهاي خود را به نمايش بگذ كوشد تا احساسات

به نمايش بگذارممي«گويد هنرمند جديد نمي  مي.»كوشم تا خود را چه خوبي يا سودي براي تو دارد كه خـودت«: گويد بلكه هنرمند سنتي

به نمايش بگذاري؟ در روي زمين شش ميليارد آدم زندگي مي از"خود"چرا. كنند را اي شش ميليارد ديگر جالب"خود" من و از ن تر باشد

چه دستگيرم مي به نمايش بگذارم كه هنر بايد انتقال بيني سنتي بر پايه در مقابل، جهان» شود؟كه خود را ي دهنـدهي اين مفهوم استوار است

كه جهان و معنا باشد؛ معنايي كه از حوزه. شمول است حقيقت، زيبايي، به اين دليل و تختهي فردي درمي درست بند خود فرد هنرمنـد گذرد

و شما. يستن كه من ميبه نقاشي وقتي و روغن جديد نگاه ولي شايد براي آن كـه كـم. توانيم پيام آن را دريابيم كنيم، اغلب نمي هاي رنگ

كه هيچ معنايي براي ما ندارد».اوه، بله، چه جالب است«: نياوريم، بگوييم  .ها، يا چيزي مانند آن خوشمان بيايـد ها، قالب شايد از رنگ. با آن

كه. شود اما هيچ معناي محصلي از آن دستگيرمان نمي كه خود هنرمند همراه با نقاشي برود تا آن را براي ديگران توضيح دهد يا بگويد بايد

و شايد هم بگويد كه او نمي   افتـاده اين روزها زيبايي از هنر جـدا. خواسته اين اثر هيچ معنا يا حتّي زيبايي را انتقال دهد اصلاً معنايي ندارد

كه هنر سنتي، چنان. بسياري از هنرمندان جديد بر آنند كه هنر نبايد زيبا باشد. است و در حالي كه گفتم، همواره راهي براي حضور تقـدس

به معناي يوناني كلمه در عالم صورت هنر سنتي بازتاب الگوي افلاطوني مثال يا نمونه. زيبايي است .هاي مادي استي اصلي

تومـاس. گرايي است بلكه همواره ضد طبيعت. كندكه هنر سنتي هرگز از صورت بيروني طبيعت تقليد نمي مهم اين است ديگر تفاوت

ميي فلسفه آكويناس قديس درباره  و نيز در هنرهاي همين اصل البته در همه. كندي هنر مسيحي، اين حقيقت را بازگو ي اشكال هنر شرقي

به چشم اروپاي سده و بـازاري پيكره چهره. من از كليساي شارتر نام بردم. خورد مي هاي ميانه هم هاي اين كليساي جامع، مانند مردم كوچه

و طبيعت هاي كشيده بلكه صورت. نيست و چيني، پروانه هرچند در نقاشي. گرايانه نيستند اي دارند و هاي ژاپني ي زيبايي نقاشي شده اسـت

به تصوير درآمده است، تقليد ساده ها ذات پروا شود گفت در اين نقاشي مي و روگرفتي از شـكل طبيعـي پروانـه نيـست نه بودن .ي ظاهري

مي همين نكته را درباره هرچند نقاشي در اسـلام بـه. ترين مكاتب نقاشي را پديد آورد توان گفت؛ هنري كه يكي از بزرگي هنر ايراني هم

و غرب اهميت نداردي سنت اندازه .هاي خاور دور

به مراتب اهميت بيش» كلمه«بخش چون تجسم نويسي در ميان هنرهاي اسلامي، خوش اما بهتر اسـت بـه همـان هنـر. تري دارد است،

و صفوي را كه نشان هاي زيباي دوره نقاشي. ايراني بازگرديم  در ايـن[بـه كوهـستان.ي اوج هنر نقاشي ايراني است، ببينيد دهندهي تيموري

مي. شايد صورتي رنگ باشد.نگاه كنيد]ها نقاشي نگـاه] هـا در اين نقاشـي[به درختان. كنيد مطمئنم الآن اين صفحه را در ذهن خود مجسم

به قول امروزي»آرماني«هاآن. كنيد و تقليد سـاده) ابستره(» انتزاعي«ها،، يا هـا درختـانآن. آينـد اي از درختـان بـاغ بـه شـمار نمـي هستند

به پيش و درختان به طور كلي نقاشـي.اند جا بر زمين بازتابيده شت هستند كه اين نمونه و از زوال مينياتورهاي ايراني هـاي اسـلامي درسـت

كه در تركيه  و در هندوستان در دوره زماني شروع شد شد ها طبيعتي مغولي، تصاوير موجود در اين نقاشيي عثماني همين اتفـاق. گرايانه

هنـر. گرايانه شـد تر طبيعت هاي چيني هرچه بيش بر گلدان شده هاي نقاشي به وقوع پيوست، چون صورتي مينگ در چين در زمان سلسله 

و سرزندگي چشم  به زوال نهاد كه شما در هندوستان پيكره. گير خود را حفظ كرد ژاپني نيز بسيار ديرتر از هنر چيني رو ي ويـشنو، هنگامي
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ر كه دانش كاملي درباره بينيد، درميا مي از جمله ويشنوهاي زيباي نپال يا شمال هند آن يابيد جاي چگونگي پيكرتراشي از جسم خدايان در

و آثار اين هنر، توصيف ميي زندگي كننده وجود دارد كه از درون اين پيكره سرچشمه كه طبيعت اي است بي آن . گرايي در كار باشـد گيرد،

ك به دوران قديم به نظر نمي همين گونه است تصوير بودا مربوط و بازار ا بـا زوال ايـن هنرهـا،. رسـده هرگز مانند مردمان كوچه هـاآن امـ

به ورطه رفته .گرايي افتادندي طبيعت رفته

و هنر سنتي[جا اختلاف بسيار مهمي اما در اين.»گرايانه نيست هنر جديد غرب هم طبيعت«شايد بگوييد در كـار] ميان اين هنر جديد

و به انساني سنتي عليه پيشينههنر غربي. است و طبيعت اش شوريد ي بـزرگ در هنـر،ي نوزايي چند نابغه در دوره. گرايي روي آورد گرايي

كه اندك و ميكلانژ ظهور كردند گراتـر هـاي ميانـه را بـه شـكل هنـري هرچـه انـسان اندك هنر متعالي سده مانند لئوناردو داوينچي، رافائل،

و در دنياي جد  كه چـه اما اگر از اين نوابغ چشم بپوشيد، بهتر درمي. دانند يد، بسياري كسان اين تغيير را پيشرفت بزرگي مي درآوردند يابيد

شكل هنر رفته. اتفاقي افتاد به ـ طبيعت انسان«رفته از صورت نمادين هـاي معـروف رافائـل از حـضرت مـريم نقاشي. درآمد» گرايانه گرايانه

اس بسيار دل  و موقر كه از خيابان در اين نقاشي.تنشين و موقري است و روغن، حضرت مريم دختر مليح هاي فلورانس يا ميلان هاي رنگ

و نقاشي شده است كه تصاوير حضرت مريم كه در سده. الگوبرداري مي در حالي كه اعتقاد بر اين بود كـه هاي ميانه كشيده ـ تصاويري شد

به زيارت معجزه مي و مسيحيان ميآن كرد به نظر نمي ها و بازار ـ هرگز مانند زنان كوچه هاي نمـاديني بودنـد كـه ها شمايلآن. رسيد رفتند

در اثري از طبيعت  آن. ها نبودآن گرايي تـر بـهي نوزايي بر سر هنر آمد، پيش از همه ايـن بـود كـه هرچـه بـيشچه در دورهبه اين ترتيب،

و طبيعت انسان و اين گرايي و هيجدهم ادامه يافت فرآيند تا سده گرايي گرويد گرايـي بـه اوجو در آن هنگام بود كـه طبيعـت. هاي هفدهم

و چنان فراگير شد كه مردم از آن دل  و به معنايي در اوج شهرتش بـه زيـر افتـاد خود رسيد توانيـد بـه شـما تـا چـه مـدت مـي. زده شدند

و چيزهاي هاي طبيعت نقاشي و حيوانات در ها در وضع طبيعـيآنكه گوييي مانند آن ادامه دهيد، چنانگرايانه از درختان انـد؛ در حـالي كـه

مي عالم واقع داريم از واقعيت اين  و نقاشي از گونه شويم؟ اسلام با ترسيم طبيعت گونه امور محروم هاي زنده مخالف است، بـه ايـن گرايانه

كه اين گونه س دليل و به لحاظ معنوي مبهم گشته ميهاي طبيعي .روند رانجام از ميان

و بسيار ابتكاري مي موج تازه و آن اي از ويژگي تا پارهكوشيد اي از هنر امپرسيونيستي براي مدتي به راه افتاد هاي طبيعت را بگيرد، بـي

و رنگ. گرا باشدكه طبيعت  كه از نور و ونگوگ، نقاشاني بودند از ها براي نماياندن پاره رنيور، دگا، مونه، هـاي معنـوي طبيعـت ويژگـي اي

مي  بي آن كه تنها صورت استفاده و ديري نپاييد كـه همه، آن هم مرحله با اين. هاي بيروني طبيعت را الگوي خود بگيرند كردند، اي گذرا بود

و هنر سده كل عالم صورت  و رو شد كه تا زمانه ها زير شا.ي ما ادامه داردي بيستم با پيكاسو آغاز شد و هد نابودي صـورت در اين هنر هـا

كه از صورت  كه در واقع از رئاليسم فروتر است، چرا به نام سوررئاليسم هستيم گـذرد، هاي طبيعي، بمانـد كـه در نمـي شاهد ظهور چيزي

از بلكه در مرتبه  ميآن اي فروتر به جاي آن كه مانند هنر سنتي از صورت. شود ها واقع در فرودسـت هاي طبيعي تعالي بگيـرد، سوررئاليسم

ميآن  ميي روان تر جنبه از اين رو هنر هرچه بيش. ماند ها به خود و فردگرايانه يي هفـدهم چهـره كم در سـده دست. گيرد شناختي، ذهني،

به فروپاشي صورت اما اينك رفته. مانستمي] واقعي[اي شده به چهره نقاشي مي رفته هنـر بنـابراين ميـان مخـالف. شويم هاي طبيعي نزديك

اي مربـوط بـه قوميـت يـا مليـت فهم مختلف از هنـر مـسأله. گرايي با مخالفت هنر جديد با آن، زمين تا آسمان فرق هست سنتي با طبيعت 

كه به لحاظ هنر بسيار پيشينه. نيست كه مانند همتايان غربي. دار است هر دوي ما از كشوري هستيم شـان بـه امروزه در ايران نقاشاني هستند

مي سبك مدر  كه اما ايراني بودنشان سبب نمي. كنندن نقاشي ميآن. ها نقاشان سنتي ايراني باشندآن شود كه ها در واقع به سبكي نقاشي كنند

و برگرفته از هنر غربي است ريشه در فلسفه  به.ي هنر ديگري دارد كه بايد ا فكـر مـي. ها اشاره كـردآن بسياري نكات ديگر هست كـنم امـ

كه پيشينه كم چندان گفتهي اين مسأله دست درباره ي هنـر سـنتي تـا ايـن انـدازه اي براي شما فراهم آيد تا دريابيد كه چرا من بـه فلـسفه ام

.ام مند بوده علاقه

ميي ديگري هست اما نكته . كـنم بـسيار مهـم اسـتي معناي خود صورت كه فكر مـي اي درباره خواهم به اين پاسخ بيافزايم؛ نكته كه

مي صورت را چنان بهكه در سنت و مي گردد، بيشي يوناني بازمي در فلسفه morphosفهمند و اين خطـاي رايجـي تر با قالب اشتباه گيرند
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چـون هنـر. فهمنـد، سـروكار دارد هـا را مـيآني سنتي كه در فلسفه ها، چنان اي است كه با معناي وصرتي هنر سنتي، فلسفه فلسفه. است

ص  به فهم سنتي از آن سروكار داردمعمولي با تـوجهي بـه بـي. هاي موسـيقايي خـاص خـود را دارد حتّي هنر موسيقي هم صورت. ورت بنا

با صورت در بيش  به[تر تفكر جديد غربي هـاي طبيعـي بـه در علـم جديـد، صـورت. علم از زمان انقلاب علمـي شـروع شـد] توجه زياد

مي صورت هاي مشهود ديگر موضـوع مناسـبي بـراي پـژوهش علمـي بـه شـمار در نتيجه، صورت.ودش هاي رياضي نامشهود، مغفول واقع

كه مادر علوم طبيعي است، فيزيك. آيد، مگر پاي علوم توصيفي در ميان باشد نمي به شكل ظاهري صخره تـوجهي نـدارد اما در فيزيك . دان

مه بلكه جرم آن، هندسه ـ سرعت آن برايش ـ اگر در حركت است و ـ خـواه بـه معنـاي كدام از اين ويژگي هيچ.م استي آن، ها، صـورت

ـ نيست  و خواه ارسطويي اصطلاح سـزايي در فروپاشـي در علـم جديـد، تـأثير بـه morphosهمين نابودي صورت بـه معنـاي. افلاطوني

.ي هنر سنتي داشت فلسفه

در كوشيده ها شماري از فيلسوفان هنر غربي تازگي انـد ديگـر بـار معنـاي حـاكم بـر اما نتوانسته. هنر احيا كنند اند تا معناي صورت را

و بنابراين فلسفه.جريان اصلي تفكر سنتي را بازيابند  و چيني در خاور دور، هنـدو و عربي در جهان اسلام، ژاپني ي هنر سنتي، خواه ايراني

او قاره، مسيحي سده بودايي در جهان شبه به معنايي جملگي از يـك ليههاي ميانه در غرب، يا در ميان اقوام ـ كه و آفريقا ي آمريكا، استراليا،

به حاشيه رانده شده است خانواده ـ در دنياي جديد و چرا بايد. اند چه معناست، به كه هنر چيست، رسالتش كدام است، اگر امروزه بپرسيد

و متخصصان  و بارها فيلسوفان هنر غربي مي زيبايي خلاقيت هنري داشت، پاسخي را كه بارها كه شناسي .»هنر بـراي هنـر«دهند، اين است

كه خلاقيت هنري شما تنها براي هنر است در. دادند هاي سنتي هرگز چنين پاسخي نمي اما تمدن. پاسخ جديد اين است ها خلاقيتآن زيرا

به ژرف هنري هم براي دست  به جهت نياز و هم به كمال دروني ان. ترين معاني بود يابي بلكـه روح هـم. سان تنها همين بـدن نيـست چون

به اندازه. دادر .ي نيازمان به هوا براي تنفس است نياز ما به زيبايي،

و نـه بـه معنـاي سـودانگاريبه ژرفutility هرگز جداي از زندگي، جداي از سود بنابراين هنر ـ  فلـسفي Utilitarianismترين معناي كلمه

ـ نبود سده ا.ي نوزدهمي كه انسانمنظورم و بنابراين برايشان بسيار مهـم اسـت تـاز سود، چيزيا ست ها در اعمال جان خود بدان نيازمندند

به زندگي ادامه دهند  و در تمدن. بتوانند همچون انسان و زنـدگي همـان هنر همواره در دل زندگي جا داشته است هاي سنتي هنر زنـدگي،

را جا جمله در اين. هنر بوده است  به ياد آوردمي عجيبي در. اي اسـت در جهان مدرن، هنرمند انـسان ويـژه: او گفته است. از كوماراسوامي

به طور كلي در دنياي سنتي، هر انساني، هنرمند ويژه كه در هندوستان سنتي يا همين حقيقت است كه مـا آن را بـا فراموشـي. اي بود حالي

و همين نگرش است كه ما آن را از دست داد سپرده به هويت هنـر از دل زنـدگي بنگـريم. ايمهايم كه از همـين روسـت كـه مـا. يعني اين

كه تمدن امروزي و ابـزاري كـه. هاي سنتي نيازي به موزه نداشتند ها موزه داريم، در حالي كه وسايل زندگي روزمـره و نيز از همين روست

به حمام عمومي مي و شما با خود و قطيفه نياكان من و لنگ ميهاي بردند ي هر فرش ايراني مربوط به سـده. گذاريم آنان را امروزه در موزه

مي آيد، چون آن را طبق اصول خاصي با رنگ نوزدهم، اثري هنري به شمار مي و با دست جاي زنـدگي هنر سنتي در همه. بافتند هاي طبيعي

و نشاني از زيبايي را بر وجود هر روزه به چشم مي مي خورد .نهادي آدميان بر جاي



162صفحه امر قدسي وجوي جسترد

2

 بيگانگي با جوهر زندگي

 مان با زندگي است؟ پس بيگانگي ما با هنر از سر بيگانگي

به زندگي عادي، بله تراژدي بزرگ اين است كـه بـسياري از غربيـان، از جملـه. ما ديگر زندگي عادي نداريم.به معناي خاصي نسبت

مي انديش كه بايد بهتر و ويـژه ماركسيـسم در يكـسانبه. اند تجمل درآوردهاند، زيبايي را به صورت دانسته مندان پنـداري زيبـايي بـا ثـروت

و ماركسيست  مي تجملات بسيار تأثير داشت مي«: گفتند ها اغلب كه شكمت سير شد اما قضيه يكـسره».تواني به زيبايي بيانديشي پس از آن

كه به هوا براي. جز اين است  به همان اندازه است به زيبايي نياز به زيبايي بخشي از نيازهاي ماسـت، بـراي. نفس كشيدن نياز داريم نياز ما

كه در مقام انسان از زندگي به  و فقر بود، اما در اين باره ترديـدي. هنجاري برخوردار باشيم آن كه در جوامع سنتي هم بيماري درست است

كه حتّي فقر  هم[نيست كه امروز] موجود در آن جوامع ميبه زشتي فقري نبود به روستاي فقيـري. بينيمه در جوامع صنعتي جديد اگر شما

و هـزاران ماشـين در  ـ منظورم شهرهاي بزرگ هندوستان مانند كلكتـه نيـست كـه پـيش از ايـن غربـزده شـده اسـت در هندوستان برويد

به معياره هايش در رفت خيابان ـ بلكه اگر به روستاي سنتي در هندوستان برويد كه بنا ميوآمد است با اي غربي فقير محسوب و آن را شود

ي آناكوسيتا در واشنگتن بسنجيد، بـه اختلافـي كيفـي ميـاني هارلم در نيويورك يا با محلهي پاريس يا محله آبادهاي حومه بعضي از حلبي 

مي آن پي كه. بريد ها و با اين به طبيعت نزديك است آنفقر روستاهاي هند، بنگلادش، يا مراكش، هنوز هم جا ثروت چنداني نيست، اما در

و جنبه مي هنوز چيزهاي زيبايي هست .خورد هاي زيبايي در دل زندگي به چشم

كه زيبايشان مـي، بيش]دنياي سنتي[در مقابل متأسفانه نـاميم؛ بـه تر مردم در دنياي جديد استطاعت برخورداري از چيزهايي را ندارند

هم گونه كه چيزهاي معمولي زندگي مي نسبت به آن اي جـا ايـالات متحـد را كـه مثلاً همين. تر است گذشت بسي زشتچه در دنياي سنتي

و ديگر آثار زندگي روزمره، مثلاً پوشش مـردم ها، رايانه گذشته از اندكي وسايل زندگي مانند ماشين. ثروتمندترين كشور دنياست، ببينيد  ها،

و آن را با پوشش سنتي مردم  و هنوز متجدد نشده است، بسنجيد در آن قسمت را در نظر بگيريد كه پيش از اين ذكر شد  روشن است.هايي

و جنس آن هم معمولاً لطيف هاي سنتي به مراتب زيباتر از لباسكه لباس تا اين. تر است هاي ما بوده جا در آمريكا بايد بسيار ثروتمند باشيد

كه اين كار از همه لباس كتان خوب بخريد يا سفراش بدهيد كسي برايتان  تر مردمان فقط كوچه بيش. كس ساخته نيست از هندوستان بياورد

مي جا لباسو بازار در اين  و مانند آن . اما كيفيتش را ببين. جا بسيار فراوان استي غذاي مصري هم اين درباره. چوشند هايي از جنس نايلون

و فرشي امروزه عرضه.ي مردم بود برآييدي طبيعي كه در قديم غذاي هر روزهي خريد غذا شما بايد بسيار ثروتمند باشيد تا از عهده ي غذا

به نشينيد، تقريباً در هر خانهكه بر آن مي ـ ميي ايراني به مراتب زيباتر از چيزي است كه در دنياي صنعتي ـ اما. بينيد خصوص در روستانها

و بايـد بـسيار ثروتمنـد Wisconsin Avenueين ها را بايد در آمريكا از خيابان ويسكانز همين فرش  به بهاي چند هزار دلار بخريـد  شهر واشنگتن

آن باشيد تا بتوانيد تخته و حيثيت، در منزلتان بگذاريد فرشي مي. چناني را به نشان آبرو كه شخص بر سر هـا، وسـايل، گذاشت، كفش كلاهي

ميو همه  ز چيز در ايام گذشته با هنرمندي ساخته و به معنايي زيبايي. يبا بود شد و به خود گرفته است اما امروزه همان چيزها شكل تجملي

به.به سطح تجمل تنزل يافته است  به نظر من، و زندگي را دون شأن خودمان در زشتي سپري راستي كه ما معناي زندگي را گم كرده بله؛ ايم

به مي كه نياز به زيبايي براي انسان و آب، اساسي است اندازهكنيم؛ غافل از اين به غذا .ي نياز
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ـ چنان هم كه در انديشهآيا اين موضوع با مفهوم امر قدسي و نيز با اين واقعيت كه ـ زيبـايي ديگـري شما محور ياست، ارتباطي دارد كه گفتيد

و زيبايي رابطه  و ما ديگر ميان امر قدسي و هنـر مقـدس فـرق اگر با اين سـخن موافقيـد،. بينيم اي نمي مقدس نيست چگونـه ميـان هنـر دينـي

و آيا اصلاًمي  فرقي هست؟]هاآن ميان[گذاريد؟

به پرسش دومتان بپردازم و سپس يعني همان[(B) با حرف بزرگ Beauty. پيش از هر چيز بگذاريد پرسش نخست شما را پاسخ دهم

مي در حديثي از پيامب.ترين معناي عرفاني، از آن خداست به ژرف] جمال كهر و يحب الجمال«: خوانيم  در عربـي الجميـل اسـم».االله جميلٌ

به معناي و بن مقدس است. است، در اسلام از اسماءاالله است» زيبا«كه مي. بنابراين زيبايي از بيخ كه بر اين عالم تابـد، درسـت اما هنگامي

مي.به دليل همان تقدسش، همچون شمشيري دولبه است  و از ديگـر» قدوس«يا» جمال«د ما را به سوي توان آن، از سويي رهنمـون گـردد

مي  كه جداي از سرچشمه تواند خود براي ما جايگزين امر قدسي سو جماعت خاصـي از مـسيحيان غربـي در دوران.ي الهي است اي گردد

پي جديد، بسيار بر اين امر انگشت مي  كه اغلب پي دارد آمدهاي ناخوش گذارند ازاي. آيندي هم در كه خير، برتـر ن گروه تأكيد بر اين دارد

كه چرا بسياري از متفكران كاتوليك سده يكي از دلايل اين و كه بيش زيباست مانـد تر به كارخانـه مـيي بيستم ساختن كليساهاي زشتي را

و عملاً ستوده  ميآن. اند، از تبعات غيرمستقيم همين ديدگاه است جايز دانستند كه مسيح ها ميگويند و از ياد به دنيا آمد برنـد كـه در آخور

كه در سـده مندان تجددگراي كاتوليك، استدلال كرده اين انديش.ي ديترويت زاده نشد او در كارخانه  هـاي ميانـه هـم كليـساها همچـون اند

مي ساختمان به نظر مي هاي شهري و از ياد به برند كه اين ساختمان رسد كه مانند كليسا بـه هـر حـال، ايـن. رسـيد نظر مـي هاي شهري بود

و آدمي را از خدا دور كند  به معنايي، حجاب نفس گردد و نيز در كليـساي. ديدگاه در مسيحيت بوده است كه زيبايي ممكن است در اسلام

مي. تري بر زيبايي شده است ارتدوكس شرقي تأكيد بيش  به شرق، يعنـي از اروپـا بـه سـوي جهـ من فكر ان اسـلام كنم كه هر چه از غرب

مي برويم، زيبايي در الهيات محور بيش  آيـد، بـه معنـايكه از متون اساسي معنويت ارتدوكس به شـمار مـي Philokaliaفيلوكاليا. كند تري پيدا

به زيبايي است .عشق

مي. زيبايي امري دو بعدي استبه هر روي،  براي مذكر گـردد، چـراي زيبايي مؤنث تواند گرفتار عشق به زني زيبا يا شيفته مثلاً كسي

چه] اين زيبايي[كه و و بسا مايه در واقع بازتابي از جمال الهي است، اما همين بازتاب ممكن است دامي شود و ذهـن ي غفلت از خدا شود

به خود سرگرم سازد ب از اين روست كه در همه. نفس را يكسره و زهـد تأكيـد شـده اسـت تـا آدميـان تواننـدي اديان بر اهميت وارستگي

كه سرچشمه  آن. ها خداستي زيباييي همه دريابند به اين حقيقت، بـر ماسـت كـه نخـست از هـر چـه ممكـن اسـت بـا اما براي رسيدن

ـ خود را وارهانيم سرچشمه كه پرتوي از او بيش نيست ـ در حالي ـ كـه.ي زيبايي مشتبه شود و از منظر عرفـاني اما از منظر مابعدالطبيعي

ميمن از اين مي منظر سخن و ـ هر زيبايي بازتاب جمال الهي است به سرچشمه گويم هنگامي كـه عارفـان.ي خود رهنمونمان سازد تواند

و نيز درباره درباره و عشق حقيقي و حقيقي[ي زيباييي عشق مجازي مي] مجازي گويند، نظرشان به همـين تمـايز ميـان سرچـشمه سخن

كه عارفان بدان قائل شده.و بازتاب زميني آن است] الهي[ و مـشايخ بـزرگ دربـاره اين، تمايز بسيار ژرفي است مـثلاً. انـد اش نگاشـته انـد

و عـشق حقيقـي كـه اوحدالدين كرماني از شخصيت  و عشق مجازي، همچون بازتـاب زيبـايي كه در شرح معناي زيبايي هاي كليدي است

به خداست، قلم زده است .مربوط

كه در عالم به كه بازتـاب جمـال راستي و نيز هيچ زيبايي نيست به قداست نباشد و عشق به خدا هيچ عشقي نيست كه سرانجام، عشق

به شمار نيايد  مي.الهي كه خود را ملحد مي حتّي كسي و به چيزي ايمان ندارم«گويد داند و دل»ملحد هستم اش را بـه دادگـي دينـي، عملاً

به يوهـان سباسـتين بـاخ يـا مـوزارت.تچيز ديگري جز دين رسمي منتقل كرده اس  كه به موسيقي حساس باشد، هنگامي چنين كسي اگر

مي  مي گوش دل خواهد كه همه دهد، و با تمام وجودش در حالتي از ميآن. دادگي يكسره بر آن متمركز شود چيز بسيار آرام باشد كند،چه او

اين چيست كـه.ي راستين اين كشش در نفسش خبر نداردا خود از سرچشمهام. وجوي خدا در اين موسيقي زيباست راستي همان جست به

مي»به لحاظ ديني«او را  دل كشاند؟ چرا او تا اين اندازه به اين تجربهبه سوي باخ يا موزارت وي موسيقايي بسته است؟ اين حالت در ذهن

مي  آن جان او از كجا سرچشمه به قدر آگاهي ندارد گيرد؟ غالباً چنين كسي و سرچشمهكه از ديدگاه.ي اين احساس را دريابد راستي بنشيند
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يكي از صفات ذاتي خداوند اسـت، آگـاه نيـستند. ما، هر زيبايي با تقدس همراه است كه هنگـامي كـه. اما همگان از مراتب بازتاب جمال،

به ديدگاه»زيبايي شكوه حقيقت است«افلاطون گفت  و به عرفان كه از. اسلامي بسيار نزديك است، چيزي را گفت اسـلام جمـال را يكـي

مي  مي صفات خدا زيبـايي نـوري اسـت كـه تـارك قـدس تابيـدن. گذارد داند؛ حقيقتي اساسي كه افلاطون در اين سخن خود بر آن صحه

و جوهره مي .اي ملكوتي در خود دارد گيرد

اگر.؛ خوشحالم كه اين پرسش را پيش كشيديد»و هنر مقدس چيست اختلاف ميان هنر ديني«ي پرسش دومتان كه پرسيديد اما درباره

مي  مي شما پانصد سال پيش حتّي در اروپا زندگي كه هيچ تفاوت اساسي كرديد، و هنر مقدس، قلب هنر در تمـدن]هاآن ميان[گفتم نيست

كه ذاتاً سنتي بود  مي. مسيحي بود؛ هنري كه پانصد سال از آن و هنر مقـدس ميان[گذرد اما اينك تفـاوت بـسيار مهمـي در كـار] هنر ديني

به. است و حتّي حاكم بر انسان داده است انسان» هنر«زيرا هنر سنتي جايش را وآن. گرا چه ما امروزه داريم، هنر ديني است كه ديگر سنتي

و زبـان آن بـا هنـري كاربست، روش هنر ديني در چنين بستري، هنري است كه موضوعش ديني است، اما شيوه. گمان مقدس نيست بي ها،

و از اهميت نمادين هنر مقدس برخوردار نيست  ي نـوزدهم، فقـط در غـرب، هنـر دينـي هنـر مقـدس بـه شـمار تا سده. مقدس فرق دارد

.ها هم داريم اما امروزه بر اثر گسترش جهاني تجددگرايي كه خاستگاهش غرب است، همين وضع را در ديگر تمدن. رفت نمي

ـ با كسي مانندگ ـ بگوييم مييريم كه شما كه فرشتگاني را شناور بر فراز زمين نقاشي و مارك شاگال، نقاش يهودي سروكار داريد كند

ـ يعني فرشتگان. ها هنر ديني است، اما مقدس نيست حال گرچه اين نقاشي. هايي را به ياد داريد گمان شما چنين نقاشي بي زيرا موضوع آن

دي  ازي نقاشـي در مسيحيت هم همه. در حالي كه كاربست آن با كاربست هنر سنتي يهودي متفاوت است. ني استـ امري هـاي از مـسيح،

كه در موزه اثر ولاسكز، نقاش اسپانيايي سده مسيحجمله نقاشي معروف  ازي پرادوي شهر مادريـد نگهـداري مـيي نوزدهم و يكـي شـود

مي ها از مسيح است، ترين نقاشي معروف به شمار نه هنر مقـدسآن جملگي. رود از همين دست و حـضرت يـا نقاشـي. ها هنر ديني است

و در شـمار هنـر دينـي ها شاه اين. اثر لئوناردو داوينچي را در نظر بگيريدشام آخري اثر رافائل يا منظره مريم در. انـد كارهاي بزرگ بـشري

ه هنر مقدس جز آن هـاي دينـي از رهگـذر مايـهي هنري درازدامني است كه ارتباطش بـا بـن هنر ديني مقوله به اين ترتيب،. هاست حاليك

به واسطه  و نه به موضوعش است و و بـه گـسترهي كاربست و كارگيري نمادهايي كه از نظام فردي تعـالي جـسته ي فراانـساني تعلـق دارد

.آيد خاستگاه هنر مقدس به شمار مي

ميي هنر مقد ها سرچشمهي سنت همه در ايـن[ برترين هنر مقدس مثلاً اگر شما اسلام را در نظر بگيريد،. دانندس را در خود خداوند

به تجسم درمي چون در اين هنر كلام. نويسي است خوش] دين كه مبدع خوش. آيد االله او مسلمانان بر آنند و نويـسي حـضرت علـي اسـت

اه. نويس است نخستين خوش  آن. چون ما راهي به تأييد يا رد آن نداريم. ميتي ندارد درستي يا نادرستي اين مطلب چه مهم است، نفـس اما

كه معلوم مي ميي خوش شود مسلمانان سرچشمه اين ادعاست كه پس از پيامبر، برجسته نويسي را در كسي در ترين چهـره ديدند ي معنـوي

و تصوير بودا برمي. اسلام است كه زيبـايي تـصوير بـودا، محـافظ زنـدگي اسـت بودائيان ايمان. گرديم به آيين بودا هـاآن. شان بر اين است

به اين تصور مبتني بر بينشي است برخاسته از روشن. بلكه در خود بوداست. معتقدند كه خاستگاه تصوير بودا صرفاً انساني نيست  كه گري،

مي  تا هنرمند اجازه راو از آن پس صورت» ببيند«دهد و. اي بيروني توصيف كند به گونههاي آن خاستگاه آسماني هنر بودايي، هنري سـنتي

كه چهره  و گوشي بودا را با برجستگي صاحب سبكي بالا است مي هايي از فرق سر و مانند آن اي تصوير بودا تنها پنداره. سازد هاي آويخته

ـ چنـان.ردگيـ بلكه از سرشت خود بودا سرچـشمه مـي. نيست كه از روان هنرمندي خاص تراويده باشد ـ در مـسيحيت هـم كـه گذشـت

ميي شمايل را فرشته سرچشمه كه الهامي مقربي و تـصميم بگيـرد كـه. بخش قديس لوقا بود دانند چنين نيست كه مـردي در آتـن بنـشيند

.اندكه دو هزار سال است مسيح را نقاشي كرده مسيح را نقاشي كند؛ چنان

به نظر آفرينندگانش ميو كس هنر مقدس، بنا كه با آن زندگي نه اين كـه خاسـتگاهي انـساني داشـته اني كنند، ريشه در خود خدا دارد؛

و يا با فرشته. باشد و مانند او همراه است خاستگاه هنر مقدس يا ناشناخته است در حالي كـه هنـر دينـي. اي يا كسي همچون حضرت علي

زيـرا اگـر بگوييـد هنـر دينـي هنـري اسـت كـه بـا.به لحاظ فلسفي دقت كنيـدي اين تمايز بايد درباره. اي منحصراً انساني دارد سرچشمه
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را. اي از هنر ديني خواهد بود موضوعاتي ماهيتاً ديني سروكار دارد، در اين صورت هنر مقدس هم شاخه ا بـراي آن كـه تعـاريف خـود امـ

به نظر من بهتر است ميان اين دو تمايز بگذاريم روشن دي. تر كنيم، كه امورزه اصطلاحاً همچون هنر مقدس مـي زيرا هنر فهمنـد، هنـر ني را

و تا اندزاه. بسيار متفاوتي است  شكل امروزه در غرب كه در حال كه هنر مقدس را از هنر ديني، گيـري اي در هر جاي ديگري، بايسته است

به روشني جدا كنيم  مي. است، كه اين نمونه من فكر به دقت بررسي كنيم كنم همين مي ها را در هـا از سـدهآن شود كـه، روشن ي نـوزدهم

كه شاهد فروپاشي هنرهاي سنتي بوده و نيز در هر كجا و بيرون از جهان غرب .ايم، غير از همديگرند اروپاي شمالي

 ـمثلاً در هندوستان، و هم هنـر نقاشـي اسـلامي رو ب و ديگر شهرهاي بزرگ، هم هنر نقاشي هندو ه نـابودي بر اثر نفوذ اروپا در دهلي

شد. گذاشت و نمادين معبد خدايان هندو همچنان حفظ و نيز شكل ظاهري سنتي و هندو كه گـنش. اما معماري اسلامي منظورم اين است

Ganesh به نظر مي بينـد كـه هـمي اخير اگر كسي به درون معابد جديد هندوها وارد شـود، مـي تنها در همين سده. رسد همچنان مانند گنش

هاآن گرا، همان هنر ديني هندو است كه با هنر مقدس اين هنر طبيعت. هاي كريشنا صورت طبيعي به خود گرفته استو هم پيكرهها نقاشي

به سده the dance of Shivaاين هنر با رقص شيوا. فرق دارد از جمله كـساني.ي كريشنا فرق دارد هاي ميانه هاي سدهي يازدهم، يا با پيكره متعلق

به  و من هم مقاله اين تمايز اشاره كردهكه و بوركهارت هستند و هنر ديني«اي زير عنوان اند، كوماراسوامي ام نوشته» هنر سنتي، هنر مقدس،

سه گونه هنر تمايز روشني گذاشته .امكه در آن، ميان اين
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3

 هنر مقدس چيست

 ممكن است؟آيا فهم هنر مقدس بدون ورود به ديني كه آن هنر را آفريده است، نا

و خير كه بله به عالم خاصي تعلق دارد، اگر به معناي همراهي با آن باشد.باز هم بايد پاسخ بدهم كه بدون ورود بـه[ فهم هنر مقدسي

مي مثلاً مسلمان كاملاً پاي. ميسر نيست] آن عالم  به شمايلي از مسيح چشم مي بندي كه ا نخوا. تواند شناختي از آن حاصل كند دوزد، هـد امـ

به هم  به عالم معنوي توانست كه روزني را نسبت گونـه همـين. اي كه آن را پديد آورده است، گـشوده باشـد دلي كامل با آن برسد، مگر آن

مي اي كه از كليساي جامعي مربوط به سده بودايي ژاپني  مي هاي ميانه بازديد ي بـري كامل اما تا احاطه. تواند زيبايي آن را تجربه كند كند، تنها

و جهان ي اما در مرتبـه. از اين رو در اين سطح، پاسخ من منفي است. شناسي مسيحي نداشته باشد، فهم كاملي از آن نخواهد داشت الهيات

و مشاركت در اصول ممكن است دلي معنوي، قطعاً درجه هم ي درايت بشري، فهم امور از راه مشاركت ميسر اسـت چون بر پايه. اي از فهم

و برخـورداري از حـضور آن تـا مرتبـهو همين اي بـالا نيـز برايتـانكه شما چيستي هنر سنتي را دريابيد، دريافت زبان عالم مقدس ديگـر

مي امكان مي پذير و و شـما زبـان.ي زبان بـشري هـم درسـت اسـت همين مطلب كمابيش درباره. اش متأثر شويد توانيد از زيبايي شود مـن

و چند زبان ديگر خوانده سال اما. مان فارسي است مادري كه هر دوي ما نمي. ايم ها مثلاً انگليسي، فرانسه، توانيم اشـعار مربـوط من مطمئنم

كه آن زبان، زبان مادري  بيبه زبان سوم يا چهارم خود را مانند كسي و از آن لذت ببريم؛ هرچند از آن به طور كامل بفهميم بهـره اش است،

ش. مانيم هم نمي  و من مي شما كه ساليان سال فارسي خوانده. فهميم عر فارسي را خوب و شـما اند، فهم حافظ چنان اما براي غربياني كه مـن

مي. فهميم، دشوار است؛ گرچه غيرممكن نيست آن را مي شناسم كه در عين ايراني نبودن، به زبان فارسي بـسيار من شماري از آمريكاييان را

به ژرفاي خوب مسلط شده  و را. انـد گـاه آن اسـت، راه يافتـه اي كه شعر فارسي تجلـي عالم معنوي اند هنگـامي كـه آنـان بيتـي از حـافظ

مي مي به» چه زيباست«گويند خوانند، ميو اين بيت .نشيند راستي كه بر جانشان

و غربمردي همچون بوركهارت،.ي هنر مقدس هم آورد توان دربارهمي حال همين مثال را كه هـر هنر مقدس شرق را نوشت؛ كتابي

ـ يعني سنت فصل آن به يكي از مكاتب اصلي هنر مقدس آيين و اسلام مي گانه هاي پنج هاي هندو، بودا، تائو، مسيحي، ـ وي بزرگ پـردازد

به  نقاشـي توصـيف او از پيـام معنـوي. گـشايد كاري است كه به معناي پيام مقدس اين هنرهاي مقـدس راه مـي راستي شاه هر فصلي از آن

ميي تائويي، بسياري از چيني منظره و نيز هنري، فهـم ديگـر گونـه. دارد ها را به شگفتي وا هـاي هنـر بله؛ هرچند از ديدگاه فكري، معنوي،

و رسيدن به رستگاري ديني ميسر نيست، مگـر  به هنر مقدس خودي هم ممكن است، از راه اين هنرهاي مقدس تحول كامل مقدس نسبت

كه بتواني  و در آن آن و معنوي اين هنرها راهي گشوده به درون عالم مقدس كه چون رسالت هنر مقدس كمك.»زندگي كنيم«م از ياد نبريم

و رستگار گرداند  كه ما را متحول به ما انتقال دهد و رهايي ما است، بايد پيامي را هنر مقدس حـضوري دارد كـه بايـد در مـا.به رستگاري

و ياري كن نفوذ كند و تا ملكوت الهي تعالي بخشيمد تا زندگيمان به فراسوي قلمرو وجود زميني .مان را

يكي از شاه كه به زيارت و هنگامي مي كارهاي بزرگ شما ايراني هستيد بي رويد، عبادت معماري مساجد در جهان اسلام شمار كنندگان

مي  آنو هزاران زائر را اي جا ايستاده يا نشسته بينيد كه و يا و نيايش هستند اند كه سرگرم نماز هـا را در خـود گرفتـهآن زيبايي ايـن فـضا.ن

ميآن. است در ها به خداوند و احساسي نسبت كه در فضاي مقدسي هستند كه اما نمي. ها هستآن دانند اوه، ايـن تـاق مربـوط بـه«گويند
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ي اروپـايي پـيش، مـن حـدود بيـست تـن از فيلـسوفان برجـستهها سال.»ببين آن رنگ كوبالت چقدر زيباست«يا»ي چهاردهم است سده

كه انسان كرده تحصيل ـ ـ بـه حـرم امـام رضـا در مـشهد بـردم هاي بسيار فرهيختهي غرب را وآن. اي هـم بودنـد هـا مجـذوب معمـاري

آن خوش و به تجليل اين هنر پرداختند نويسي عالي هن اما هيچ. جا شدند درآن زيـرا.ر دچار تحولي نـشد كدامشان از حضور مقدس اين هـا

هم اين فضاي معنوي زندگي نمي و بيشترشان احساس تقدس به اين فضا[كردند ـ. نداشتند] نسبت بـه خـاطر دارم كـه فيلـسوف يهـودي

ـ هم از جمله  ب«:به او گفتم. او در كنار ديوار براي مدتي آرام ايستاد.ي آنان بود همان امانوئل لويناس معروف : گفـت» آيـي؟ا مـا نمـي چرا

مي« به درون من راه يابد دارم سعي و بگذارم اين فضا كه بقيـه. او نسبت به اين فضا احساس تقدس داشت».كنم آرام باشم ي اما معلوم بود

كه يك صدم تحصيلات اين آدم كه حضور مقدسـي كـه اي بودند ها را نداشتند، اما ايرانيان سنتي گروه مانند زائران معمولي نبودند؛ زائراني

مي در اين فضا موج مي هنر مقدس براي آن ساخته نشده. رسالت حقيقي هنر مقدس نيز همين است. ها را دچار تحول سازدآن توانست زد،

و يا اين كه تنها از نگاه زيبايي تا در موزه  ي انتقـال بـه اي اسـت بـرا زيبايي نهفته در چنين هنري، وسـيله. شناختي ارزيابي شود اش بگذارند

و تقدس در اين. سوي خدا را هنر مقدس نمـي. زيرا اين خود امر مقدس است كه آن هنر را آفريده است. ناپذيرند جا جدايي هنر توانـد مـا

.اي كه آن را خلق كرده است، مشاركت جوييم دچار تحول كند، مگر آن كه در عالم معنوي

 ند تنگاتنگي دارد؟شناختي هم پيو آيا هنر مقدس با ديدگاه اسطوره

 فلسفي؟] ديدگاه[

مي چنان. شناختي نه، اسطوره مي كه آن. يابد دانيد، خداوند در اين ديدگاه تشخص اي مياني اسطوره سخن نگفتيد، چه رابطه جا كه درباره شما از

و اسطوره مي  بينيد؟ هنر

به هنر، بلكه با خود فلسفه هم ارتباط پرسش پردامنه كه نه فقط . دارداي است

به بله؛ اما اين .ويژه ارتباطش با هنر منظور نظر است جا

كه هنر مقدس باشد، الزاماً نبايد اسطوره كه حقايق وخياني ديـن مـورد نظـر.اي هم باشد هنر مقدس براي آن به آن است  اين امر بسته

نه. شود چگونه بيان مي دو. همچنين با چگونگي تجلي آن حقايق هـم ارتبـاط دارد تنها با حقايق اساسي، بلكه زيرا هنر مقدس در هر ديني،

ـ را كه به لحاظ جغرافيايي هم همسايه و اسلام ـ هندو و اسلام از رهگذر آيين هندو از رهگذر اسطوره. اند، در نظر بگيريم تمدن خواهر ها

مي  اي. شود مفاهيم مابعدالطبيعي آشكار و هر دوي اي را پديـدن اديان، هنر مقدس بسيار گسترده هر دو شكل تجلي امر مقدس ممكن است

به پـيش مـي. آورده است  و دوشادوش هم در سرزميني واحد از ايـن رو،. رود اين دو دين در سرزمين هندوستان دست در دست همديگر

به شكل اسطوره  كه هنر مقدس تنها مي. اي نادرست است اي است، عقيده اين بهره گرفت كه نماد عـالم توان از اشكال هندسي انتزاعي حتّي

و در چندي از گونه معقول است؛ چنان  مي كه در هنر اسلامي بوميـان آمريكـا. كنند هاي ديگر هنر، از جمله در هنر بوميان آمريكا، اين كار را

مي هاي ماسه هاي زيبايي را روي زمين ها حتّي گاهي نقاشيآن. اي را پديد آوردند هنر مقدس بسيار هندسي  و افـراد را بـراي شـفا كشن اي د

به حالات معنوي در وسط ميآن يافتن يا براي رسيدن كه هندسي محض است دهند؛ نقاشي ها قرار بخش اعظم اين هنـر، ماننـد هنـر. هايي

كه در بيش از يك سنت تحقق يافته است» انتزاعي«اسلامي،  و اين امكاني است و ويژگي هندسي دارد .است

مي تنهاما اين امكان را كه دچار خطايي نمي در صورتي به باور من در چند سده توانستيم دريابيم ي اخيـر در غـرب رخ داده شديم كه

كه ما در بخش اعظم فلسفه . هـستيم) خـرد(logosو) اسـطوره(mythosي جديد غـرب شـاهد قـول بـه شـكاف ميـان است؛ به اين معنا

كه درباره بي فيلسوفاني ميي اين را) اسـطوره(mythosگوينـد تمـدن جديـد ند، حرفشان درست است؛ هنگامي كـه مـي گوي توجهي سخن
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كه. كشته است بيآن اما حرفشان يكسره پذيرفته نيست، چرا به) خرد(logosدرنگ ها مي) عقل(reasonرا و آن را رو در روي فرو كاهنـد

mythosـ. توانيم دريابيمو هنر مقدس را نميي ميان اسطوره اگر ما چنين كنيم، ديگر رابطه. گذارند مي كه با اين كـار اهميـت خـرد را چرا

به فهم سنتي، آن، هم با  ـ ناديده ميmythosو هم با logosكه بنا .انگاريم ارتباط دارد

و نماد با هم پيوند دروني دارد بي. اسطوره بي. نماد، هيچ هنر مقدسي در كار نيست من بر آنم كه چ اما ـ ـ ممكـن ناناسطوره كه گفـتم

و نماد را يك حقيقت بگيريم، در ايـن صـورت. اي حقيقت وجود داشته باشدي تجلي غيراسطوره است هنر مقدسي بر پايه  اما اگر اسطوره

ميآن البته  به ضرورتي تبديل و فعال است. شوند ها براي هنر مقدس و رابطه. اسطوره نمادي زنده و نماد يا در سـدههآني معناي اسطوره

به دست برخي از محققان، به ـ آن هم در كتاب بيستم در غرب، و نمادها اسطورهويژه ميرچا الياده ي او مطرح شد كه اينك بـه انگليـسي ها

كه همگي، مستقيم يا غيرمستقيم، از نويسندگان سنت و نيز به دست شماري ديگر از نويسندگاني مطرح شد ـ گرايي ماننـد هم درآمده است

و گنون متأثر بودند ي انگليسي خوبي، اثر گنون هم كه ترجمهsicence Symboles Fondementaux la Scareهمچنين كتاب. كوماراسوامي

كه نمادها، نشانه. اي دارد از آن موجود است، در اين باب اهميت ويژه .ي دست بشر نيست ها، يا تصاوير، ساخته اين نويسندگان نشان دادند

ن تر بدانيد، در اين صورت آن نماد در شكل ايستاي خود همان چيزي اسـت كـه مـا اي پايين ماد را بازتاب حقيقتي متعالي در مرتبه اگر شما

اي ها در شـكل پويـايش اسـطوره بگوييم نماد صليب يا دايره يا مارپيچ يا چيزي مانند اين. مد نظر داريم» نماد«ي معمولاً در استفاده از واژه 

كه مي به هر اسطوره. در تاريخ مقدس نقش داردشود اسطوره حقيقتي اسـت كـه.ي حقيقتي بنيادين است راستي قانوني فراتاريخي درباره اي

كه ما امروزه با گفـتن ايـن كـه از اين رو اسطوره از واقعيات تاريخي، واقعي. نقشي فرازماني دارد  و اين واقعيت خـب، واقعيـات«تر است

در تاريخي واقعي  و مرادمان از اسطوره بودن، نادرست بودن است، ريـشه در ايـن دارد كـه مـا بيـنش» حالي كه فلان چيز اسطوره است اند

و فرازماني را از دست داده از. ايم نسبت به حقايق فراتاريخي كه من به تعريفي و اسطوره را بنا در ها كردهآن حال اگر معاني نماد ام بـا هـم

مي  كه در هنر تمدنتوان گفت نظر بگيريد، كه ساختار ديني كه اسطوره به خودي خود نمادي است اي است، مـورد تأكيـد شان اسطوره هايي

و نماد را از دست بدهـد، ديگـر نمـي. اي نيز اصلاً نامحتمل نيست در حالي كه نمادهاي غيراسطوره. است توانـد هر تمدني كه فهم اسطوره

و اين همان چيزي اس كه در غرب جديد اتفاق افتاد؛ مگر پارههنر مقدس بيافريند .اي آن كه بيرون از جريان اصلي بودند اي ابعاد حاشيهت

كه نقاش ديني بسيار مهمي است، تـصاوير جديـد تكـان Rouaultي بيستم، روئوي فرانسوي سده نقاش بلندآوازه را دهنـده، اي از مـسيح

كه در عين حال معناي دين  كه آن حضر كشيده است ميآنت از آن برخوردار بود، در داري هرچند«: اين نقاش زماني گفته بود. زند ها موج

مي  مي يك نقاشم، راضي بودم بازويم را قطع كنند، اگر و از توانستم در دنيايي زندگي كنم كه در آن، نماد زنده بود ها در نقاشـيآن توانستم

در هاي ميانه در تمدن سده».بهره بگيرم  و اسطورهي اروپا يا و يا در هر تمدن سنتي ديگري، نمادها هـا تمدن خود ما يا در تمدن هندوستان

و زبان مشتركي هم براي گفتمان وجود داشت كه بر پايه  مثلاً در شـعر فارسـي، هنـوز نمادهـا زنـده.ي همان نمادها استوار بود زنده بودند

كه ما درباره. است مي هنگامي مي و مي هم اينخوانيم، هنوزي ساقي دهد كـه بـراي فرهيختگـان قابـل ها بخشي از زبان نماديني را تشكيل

و بر تارك سنت شعر فارسي جاي داردشعر عرفاني فارسي تقريباً مانند. فهم است .هنر مقدس است

و مي ج خواهم توضيح دهم كه چرا من در آثار خود به اسطورهبه نظر من، شما پرسش مهمي را مطرح كرديد و شناسي ز اشـارات گـاه

چـون در عـين وقـوف بـه اهميـت. كـردم دليل اين امر آن اسـت كـه نيـاز بـه ايـن كـار را واقعـاً احـساس نمـي.ام گاه چندان نپرداخته بي

مي اسطوره به شناسي، و كه قبلاً كساني مانند كوماراسوامي و عمي ويژه درباره ديدم و آلن دانيل لو، به طور كامل قـاً بـهي هند، هاينريش زيمر

آن مثلاً هنگام مطالعه.ام تر علاقه داشته اي مابعدالطبيعه بيش من شخصاً به ظهور غيراسطوره. اند آن پرداخته  چه واقعاً مـرا بـهي تفكر يوناني،

بـ كشيد، فيلسوفان اوليه سوي خود مي و مكتـب نوافلاطـوني بعـدي، ويـژههي يونان يا همان پيش از سقراطيان، سقراط، افلاطون، ارسـطو،

و پروكلس بودند  ا بـرايم چنـدان راضـي من به مطالعات خود در اين بـاره ادامـه مـي. فلوطين كننـده نبـود كـه بـه جـاي خوانـدن دادم، امـ

به مطالعه مابعدالطبيعه آني فلوطين كه بر قله همه خدايان انساني ا البتـه آن،. جنگيدنـدي كوه المـپ عليـه همـديگر مـي انگاري بپردازم امـ

كه از معناي اوليه صو ي تبيينات فلسفي دين المپيي فراوان درباره پس از چندين دهه مطالعه. اش تهي شده بودرت منحط دين يونانيان بود
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كه تا اندازهي اسطورهو درباره به آن علاقه شناسي يوناني بود و آن را جدي گرفتم اي هـاي هـاي رسـمي اسـطوره همه، جلوه با اين. مند شدم

ي به اندازهدين و اوپانيـشادهاي هندوستان هم باز بيش درباره. ها برايم جالب نيستآن هاي فكر انتزاعيي جلوه وناني ـ گيتـا ـ بگوييم تر به

به حماسه علاقه مي همه، آن حماسه با اين. هاي بزرگ مندم تا و زيبايي چـشم ها را ا. كـنم شـان را درك مـي شـناختي انـداز اسـطوره خوانم امـ

كه براي ديـدگاه اسـطوره من به معناي ديگري از نمادگري بيش. ام نيستي شخصيقهعلا تـرين شـناختي هـم بـيش تر علاقه دارم؛ هرچند

.احترام را قائلم

به موضوعات اسطوره ـ هـيچ جامعـه. ام، اصلاً از سر مخالفت با آن نبوده اسـت شناختي نپرداخته بنابراين اين كه من در آثارم چندان اي

بي تّي جامعهح ـ مي. تواند زنده بماند اسطوره نميي اسلامي كه و كوشند تا عقـل بسياري از اين متفكران اسلامي متجدد گرايـي پيـشه كننـد

مي اسطوره كه من اين اصطلاح را به كار به معنايي ـ ـ از جوامع خود بزدايند، يكسره در اشتباهند هاي اسلامي را كه.برم هـا بـا ايـنآن چرا

مي  به منزله. كنند كار دنياي اطراف خود را سكولاريزه و همان كشتن امر مقدس است كشتن اسطوره، جـا اما از اين.ي سكولاريزه كردن دنيا

بي شود كه بايد هر سنتي، حقيقت خود را با تعابيري صرفاً اسطوره نتيجه نمي  تواند كامل اسطوره نمي شناختي بيان كند؛ گرچه هيچ سنتي هم

و هم حقيقتي مابعدالطبيعي است.شدبا اي به معناي درست كلمه هـم اما در عين حال اسطوره. مثلاً معراج پيامبر اسلام هم واقعيت تاريخي

كه حقيقتي مربوط به همه  كه عارفان در هر سده. ها را در خود داردي زمان هست و اي كوشيده از همين روست انـد تـا از آن الگـو بگيرنـد

ه خيلي به قلم بردهم دربارهها و باطني آن دست .اندي معناي نمادين
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4

 مقدسات انسان مدرن

از نظـر. دانم شما با اين منظر مخالفيد، مـايلم نظرتـان را بـدانم به معناي امر مقدس در جهان غرب بازگرديم زيرا با اين كه مي اگر ممكن است

آن هست كه به صورت فضايي عبادي براي كساني است كه مي Disney Worldشناسان معاصر، جاهايي مانند بسياري از انسان  جا امر توانند در

ميآن وقتي از بنابراين. مقدس را تجربه كنند  مي ها دانم كه شما با اين سخنمي. گويند كه فرهنگ غرب تهي از مقدسات نيست پرسي، در پاسخ

و فكر مي  و نحـوه نظر شما درباره. تهي از مقدسات استاي كنيد كه فرهنگ غرب به صورت گسترده مخالفيد ي كوشـش مـردمي دنياي جديد

و چون مي ها مقدسات را در هيچ جاي ديگري نميآن براي يافتن امر مقدس چيست؟  Disney Worldكوشند تا در جاهـايي مـثلاً ماننـد يابند،

 آن را بيابند؟

بو. بله؛ پرسش بسيار خوبي است ي خـدايان را كـشته دارد تـا ايـن كـه همـه انسان جديد گام از گام برنمي«:دزماني ميرچا الياده گفته

به معناي نابودي همه».باشد و امر دنيويكه او در كتابي مقدسات است؛ چنانكه اين سخن او و كاملاً هـم بدان اشاره مي امر مقدس كند

كه براي زدودن همه مشخصه. گويد درست مي  هاي مثلاً پوزيتيويست.ي آثار مقدسات از زندگي انسان بكوشدي تجددگرايي اين بوده است

مي حلقه ـ همهي وين به زبان فلسفي سخن بگوييم ـ اگر و» هاي تار عنكبوت«ي خواستند كه مانند يك جاروبرقي مابعدالطبيعـه را بروبنـد

به تعبير فريتي. نيز همراه با آن معناي امر قدسي را نيز نابود كنند  يعني روحـي دارد كـه. است» روحي نمادگرا«وف شوان، داراي انسان سنتي

مي. تواند نمادهاي مقدس را ببيند مي و فقط امور واقع را كه ما در زبان فارسي.بيند اما انسان جديد ديگر نه نمادها، بلكه فقط  جالب نيست

و بايد براي آن از واژه factاي معادل واژه مـا.ي زبان عربي هـم درسـت اسـت همين مطلب درباره. فاده كنيديا مانند آن است» امر«ي نداريم

كه واژه  بي آن كه و اين جاي درنگ بسيار دارد داشته باشيم، سر كرده factاي براي هزاران سال است مي. ايم كه نشان دهـد كـه مـا بـه چرا

مي  نه جولان لحاظ سنتي در عالمي به سر كه در حالي كه عالم مدرن معناي نمادهـا. رو نهادها بوده است، بلكه قلم(fact)گاه امور واقع بريم

و نمادها به امور واقع فرو كاسته است  . كننـدي كساني نيست كه در دنياي مدرن زندگي مـي البته منظورم همه.و امر قدسي را از دست داده

و يا هر جاي ديگري باشد آنچون ممكن است روستاي كوچكي در ايرلند، ايتاليا، فرانسه، و معنـايكه در جـا هنـوز ديـن نيرومنـد اسـت

نه حضور اسطوره  كه اين مطلب و نمادها در زندگي پررنگ مانده باشد . تنها در جهان كاتوليك، بلكه در جهان پروتستان نيز صادق اسـت ها

به معنايي، پيروان آيين پروتستا. ها بر جاي مانده استآن يعني هنوز معنايي از امر قدسي در ن بسي بـيش از پيـروان آيـين كاتوليـك بـه اما

كه مقدسات را به حوزهآن. سكولار كردن دنياي پيرامون خود كمك كردند و به رابطه ها از سويي كوشيدند وي اعمال عبادي ي ميـان خـدا

به گونه و از سوي ديگر اجازه دادند تا عالم بيرون به سكولاريزم روي آورد انسان محدود كنند ي عوامل خواهم به همه من نمي.اي گسترده

به سرچشمه تاريخي زمينه و نبود بينش نسبت چرا كـه ايـن موضـوع.ي امور مقدس بپردازم ساز سكولاريزاسيون عالم، فقدان روخ نمادگرا،

مي. بسيار پيچيده است .خواهم به اين پرسش بسيار مهمي بازگردم كه شما مطرح كرديد بلكه

مي.به سادگي زدودني نيستبر جان آدمينقش امر قدسي ـ آدمي به تعبير الياده ـ باز هم تواند جايي اما نمي.»خدايان را بكشد«تواند

كه امر قدسي در جان او خانه كرده، ويران كند  مي. را كه و نابودي مقدسات توفيقي داشته، انسان جديد، با اين توان گفت در كشتن خدايان

آن تواند جاي نمي كه او براي پر كردن اين جاي خالي در صـدد از اين رو چيزي نمي. اند ويران كند امور در جان او داشته گاهي را كه گذرد

كه امروزه شاهد آنيم جايگزيني برمي و اين همان چيزي است به. آيد ـ پيش از آن كه نوبت ـ صعود بـه كـوه را Disney Worldمثلاً  برسد
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مي جور صعود قهرمان اين. در نظر بگيريد كه و كـوه را فـتح انه به كوه كه تقريباً مانند ديوار صافي اسـت كوشند تا از جايي از كوه بالا بروند

مي  كه ديگر مردم از كوهستان كنند، امروزه هنگامي رخ صعود به كوه در دنيـاي جديـد، گذشـته از خـوار. كنند هاي معنوي صعود نمي دهد

و چيرگي بر آن، بر نوعي جايگ  مي شمردن طبيعت و تعالي معنوي نيز دلالت با اختراع هواپيما، پرواز در فـضا ممكـن. كند زين براي صعود

و بسياري هم اشتياق پرواز در سر دارند  مي البته شمن. شد و تجربه ها هر روزه در فضاي معنوي پرواز هـايي تمـدني پرواز در همـه كنند

به جاي خريد بليط هوا  كه به شرط آن به تربيت معنوي خويش همت گماري تا بتواني پرواز كنـي سنتي وجود دارد، شـما. پيما از ارفرانس،

و بالا از فعاليت مي و كوشش توانيد امروزه فهرستي بلند و مقـدس انجـام ها كه تنهـا بـراي جبـران كمبـود امـور معنـوي هايي را تهيه كنيد

.گيرد مي

خDisney Worldمانندچه در جاهايي آن ريـد در ايـالات متحـد اتفـاق افتـاده اسـت، كوشـشي اسـت بـراي آن كـهو حتّي در مراكز

به تمدن سنتي غرب ايجاد كنند  و اماكن مقدس مربوط نه به مراكـز خريـد، مردم معمولاً يكشنبه. جايگزينوهايي را براي كليساهاي جامع ها

مي  به كليساها مي بلكه كه البته هنوز هم كساني چنين ا بـيش. كنند رفتند و جاهـايي ماننـد مـردم رفـتن بـه مراكـز خريـد، پـارك تـر امـ هـا،

Disney World مي و هويت زندگي امروزه را مشخص به مراكز زندگي سكولار تبديل شده كه مي را اي بـا من تا انـدازه. دهند كند، ترجيح

ازآن. اما چنين جاهايي مقدس نيست. شمال موافقم  و كه اگر به زبان معنوي سخن ها جايگزين دروغيني براي مقدسات بوده همين روست

. جور فـضاها جـايي ندارنـد مند با حساسيت معنوي بالا، در اين هاي هوشو نيز از همين روست كه بسياري از انسان. بگوييم، زشت هستند 

سن.شدي سيزدهم از كليساي جامع طرد نمي مند در سده آدم هوش جـ مثلاً امع روزگـار خـود توماس هيچ دردسري در رفـتن بـه كليـساي

كه شما در آن درس خوانده. نداشت ـ و سوربن ـ در سده حتّي خود دانشگاه پاريس هاي ميانه جاي بسيار زيبايي بـود كـه بـه كليـساي ايد

و از معماري مقدسي برخوردار بود جامعي مي .مانست

سن نمازخانه سني و آدمتكاري ديني است نيز همواره زيار كه شاه لويي، چپل در كليساي هـاي گاه جماعـت بـسياري از فرهيختگـان

كه هيچ. متشخص فرهنگي است  ايـن نمازخانـه چنـدان. كننـد ها در اين بازديد احساس برآشفتگي يا رنجـش نمـيآن كدام اما روشن است

مي  كه امروزه مردم حتّي براي بازديد از آن پول و فرهيخته باهوش. پردازند زيباست  در پاريس به درون معبد عـدالت گردان ترين جهان ترين

the Ministry of Justice هاي ميانه براي سرگرم كردني سده فرانسه.ي آن را كه فضايي مقدس هم هست، ببينند روند تا فضاي زيباي نمازخانهمي

به  به اكنون چرا شما كه آدمي فرهيخته. ندارد Disney Worldو تفريح مردمش نيازي  برويـد، پـس از چنـد Disney Worldاي هستيد اگر

آن دقيقه مي كه در آن نمونه خواهيد از به جايي برويد شـايان. هايي از معمـاري مـراكش يـا هندوسـتان وجـود دارد جا بگريزيد، مگر آن كه

كه به چنين فضاهايي وارد شويد، احساس مي  همـه يـناهـاي فـضاهاي سـنتي، كنيد بيـرون از ايـن بـازآفريني يادآوري است كه شما همين

و شلوغي همه تصنع ها، اين چيزهاي پلاستيكي، بادكنك  من يك بار فقط بـراي ايـن كـه ببيـنم. ها، چيزي سطحي بيش نيست ها، سروصداها

Disney World به آن و مخصوصاً هم براي ديدن چيست، كه ويژهSpscot Centerجا رفتم  مـن.هاي سنتي گوناگون استي فرهنگ رفتم

به جاها و بسياري آدم از رفتن ميي ديگر خودداري كردم كه تا اندازه هاي فرهيخته را نيز و شناسم هـا هـمآن اي حـساسيت معنـوي دارنـد

مي. اند همين كار من را كرده  بيي اعضاي جامعه را از درس آفريد كه همه جوامع سنتي، فضايي را و و خلاصه از همه خوانده ي اقـشار سواد

خ به سوي و پايين، و در احاطهبالا مي ود كشيد آني خود .چه در دنياي جديد شاهد آهنيم گرفت؛ يعني درست برعكس

و ايـن معـضل آشـكاري اسـت، روح را واقعاً ارضاء نمي هاي جديد امر قدسي اين جايگزين و مـادر آمريكـايي. كنـد عمـلاً هـر پـدر

به مي كه فرزندانش را يك بار كه مردمان عادي آمريكا هـر روزه بـه چنـين. بردبDisney World يا Disney Landخواهد اما اگر قرار باشد

به بهانه  آن جاهايي بروند، پس از اندك زماني، به مي اي از رفتن و در تمام طول. زنند جا سر باز در مقابل، در شهرهاي سنتي، مردم هر روزه

مي  دل عمرشان اماكن مقدس را و هرگز از آن و خسته نمي بينند و از ايـن رو روشـن اسـت كـه حتـّي از منظـر انـسان.دشـون زده شـناختي

كه چنين فـضاهاي مـدرني نـشان. هاي يكساني نيستند ها پديده شناختي هم اين جامعه به اين مطلب مهم است به نظر من اشاره ي دهنـده اما

مي ايجاد جايگزين به شمار .آيد هاي دروغيني به جبران نبود امر قدسي



172صفحه امر قدسي وجوي جسترد

مي بله؛ اما ظاهراً مي گيرد كه لحظه اين تجربه جلوي ظهور اين واقعيت را مي اي فرا همـه من واقعاً مايلم بدانم كه بعـد از ايـن. ميرد رسد كه هنر

مي كار كه بايد بكنيم، اين نگراني فلسفي درباره  كـنم فكـر مـي. رود، تا چه اندازه جدي استي اين واقعيت كه در دنياي امروز هنر دارد از ميان

ميكه مي چون هنوز آن را در موزه. هايمان نگه داريم توانيم آن را در حافظه حتّي اگر ديگر نتوانيم هنر مقدسي بيافرينيم، هنوز مـا. داريـم ها نگه

مي اين هنر را در حافظه  مي كه سنت ادبي در حافظه كنيم، چناني خود حفظ م كـه بينـيي يـك تمـدن مـي مثلاً در فيلمي درباره. ماندي اشخاص

مي ها كتاب آن آن هاي آن تمدن را را شـان نگـه دارنـد، جـاي آن كتـاب جا كه بايد اين ميراث مكتوب را در حافظه سوزانند، اما خود مردم از هـا

و صلح مثلاً آدمي با خواندن. گيرند مي بـ تولستوي يا تماشاي فيلم آن، بخشي از آن مي جنگ و به نظر من، امروزه وضع هنر مقدس ه ايـن شود

راسـتي در زنـدگي تجربـه كه گفتيد، ما ديگـر ايـن هنـر را بـهو چنان. ايمي هنر مقدس شده يعني اين كه ما حافظان زنده. صورت درآمده است

.كنيم نمي

به بخش نخست پرسش شما بازگرديم مي.اول از همه بگذاريد به كلي نمرده است ما در دنيايي به سر  نـه در واقع. بريم كه در آن هنر

مي همه كه دارد از ميان مي. رودي هنرها، بلكه فقط هنر مقدس سنتي است و مـي امروزه مردم فقط چيزي خـب، ايـن هنـر«گوينـد سـازند

كه به اوراق.»است ميچه تفاوتي است مثلاً ميان كساني و چند تكه از ماشين فروشي و بـه هـم روند هاي اوراقي را برداشته، كنار هم نهاده،

مي  و مجسمه جوش مي دهند و اي جديد و تنديس بودا يا مانند آن؟ البته كه من هر دوي مجسمه] سازندگان[آفرينند هـا را بـهآن هاي سنتي

كه در دنياي جديد هنر سنتي البته گوشه. دانم يك معنا هنرمند نمي  رود، مدرنيـسم بـه هـر كجـا كـه مـي. نشين شـده اسـتو درست است

ر مي و آز هم سـروكار داردي بسياري با مسأله اين فرآيند تا اندازه.ا نابود كند كوشد تا هنر سنتي و حرص ي زيـرا جامعـه.ي پول درآوردن

به جزيره. هاي ماشيني را جايگزين كالاهاي ساخت انسان كند خواهد فراورده صنعتي مدرن مي مي چرا مردم همواره رونـد؟ بـه ايـني بالي

سن  كه در اين جزيره هنوز ميتدليل به چشم و پرشور ساختن كالاها با دست مي هاي زنده و مردم خواهند براي اندك زماني هم كـه خورد

و. شده، از دنيايي بگريزند كه در آن توليدات ماشيني جاي هنرهاي دستي را گرفته است  در اين جزيره هر چيـزي اصـالتاً هنرمندانـه اسـت

د. اش نيز از همين روست آوازه كه زياد معروف نيست] اندونزي[ر جاوه جاهاي بسياري آدمي در چنين جاهـايي. مانند همين جزيره است

كه سنت  مي است و. بيند هاي هنري را سرزنده به حاشيهآن اما جريان تجدد اين هنرهاي سنتي را نابود كرده به موزه ها را هـاي جامعه، يعني

.ها رانده استو به خاطره

ن اما اين همه كه بسيار هم جالب است.يستي ماجرا سي يا چهل سـال پـيش، كـسي دربـاره. بلكه موج ديگري نيز در راه است ي اگر

و مقدس در بيش مي افول يا مرگ هنرهاي سنتي به حقيقت نزديك تر نقاط عالم سخن كوشـم تـا مـن نمـي. تر بـود گفت، حرفش از امروز

كه جامعه  و نابودي گستردهي سنتي مدرن پيش روي هنرها چالش عظيمي را راي سنتي نهاده است به دست توليـدات ماشـيني ي هنر سنتي

به نظر من، هنر سنتي تا اندازه. كوچك جلوه دهم به حاشيه رانده شدن هنرهاي سـنتي بـا اما و اي هم كمابيش احيا شده است؛ هرچند افول

.گسترش صنعتي شدن دنياي مدرن، تقويت هم شده است

ا ي بيستم، حاميان هنرهاي سـنتي، يـا اشـراف تا حدود پنجاه سال پيش، يعني در ميانهي سده.سلام را در نظر بگيريم بياييد خود جهان

و يا طبقه و علماي دين هم از پاره.ي بازرگانان مرفه بودند ثروتمند مي البته متصوفه به. كردند اي هنرها حمايت . ها نـداريمآن اما فعلاً كاري

ت بيش و كه حاميان اصلي اين هنرها بودند، تا آن زمان كاملاً متجدد شده بودند تر اشراف در كشور ما ايران، تا چهـل پنجـاه. جار ثروتمندي

و بقيهي اشراف چيزي جز فرش سال پيش، در خانه  ي وسايل، شامل كالاهاي بنجل فرانسوي يا از ديگر كشورهاي اروپـايي هاي ايراني نبود

به دوره ا مربوط و نقاشيي مدرن، ميز مبلمان گرفته تا ظروف چيني كه حاميان هنرهاي سنتي بودند، رفتهآن.شد ها مي هايي كوشـيدند رفته

به اين امر توجه مي  و اندك كساني كم كردند كه اگر از صنعت تا از فرهنگ سنتي خود فاصله بگيرند كم اين هنـر گران ايراني چيزي نخريد،

و پس به يادگاري فرومي كه پنجـاه سـال.ي نقاط جهان اسلام هم درست استي بقيه همين امر درباره. ورزد هنر پدر رغبت نمي ميرد اينك

و خود ايـن واقعيـت بـا توجـه بـه فرآينـد گذرد، وضع هنرها در جهان اسلام بدتر كه نشده، تا اندازه از آن زمان مي  اي بهتر هم شده است

ب  و مراكش، طلايه. گير است سيار چشم شتابان صنعتي شدن كه ادامه داشته است، در[چـون. انـد داران احياي هنرهاي سـنتي دو كشور ايران

و بـه ايـن ملكه. وضعي پيش آمد كه حمايت از اين هنرها را در پي داشت] اين دو كشور ي سابق ايران حامي بـزرگ هنرهـاي سـنتي بـود
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و كساني مانند من هم از اين واقعيت سود هنرها عشق مي و احياي ورزيد به حمايت از هنرهاي سنتي و هـا همـت گماشـتند، كـهآن جسته

و كـاخ. ها پشتيبان ما بودي اين كوشش ملكه در همه  و معمـاري سـنتي بـود هـا، مـساجد، در مراكش هم مرحوم شـاه حـسن عاشـق هنـر

كه در هر كدام كتابخانه و ديگر جاهاي زيبايي در سرتاسر كشور ساخت و اينگر ها صنعتآن ها، و هنرمندان فراواني به كار گرفته شدند ان

كه در حال احتضار بود، جاني تازه بخشيد به هنرهاي سنتي .فعاليت

به فروش مـي آت تقريباً هفتاد هشتاد درصد اجناسي كه در بازارهاي كشورهاي اسلامي امروزه هـاي پلاسـتيكي وآشـغال رسـد، عمومـاً

و لذا، در حال حاضـر.ن است كنگ، يا در گذشته ساخت ژاپ ساخت هنگ  كه چنين چيزهايي توليد كند امروزه ژاپن ثروتمندتر از آني است

كم. چين جاي ژاپن را گرفته است  مي اما از. توان شاهد آغاز گرايشي در جهتي متفاوت بود كم كالاهايي كـه امـروزه در بازارهـاي بـسياري

نه  و و مراكش يافت كشورهاي اسلامي بيميتنها در ايران كه و زيباست كه تا چند شود، شامل بسياري اجناس سنتي گمان بيش از آن است

اي بـه مراتـب بـيش از پنجـاه سـال پـيش، بـراي اما امروزه نيـروي ويـژه. بخشي نيست اين، تصوير كاملاً رضايت. دهه پيش وجود داشت 

كـنم كـه هنـوز ولي فكـر مـي.ام ايد، اما من نبوده شاهد بودهشما در اين بيست سال اخير در ايران. شود نگهداشت هنرهاي سنتي صرف مي 

كه ما در دهه]ي هنرهاي سنتي درباره[چنين احيايي  مي بر اساس همان چيزي و هفتاد براي انجامش كوشيديم، در حـال انجـام هاي شصت

مي. است گچ يعني و صنايع دستي، گچ خواستيم هنرها و و نساجي را احيا بري هـا، احيـايو البتـه در بـن ايـن كوشـش. كنيم كاري، نقاشي

و خوش مي معماري و ديگر بلاد اسلامي به شمار كه برترين هنرهاي مقدس در ايران، مراكش، .رود نويسي مقدس قرار دارد

به دليل عوامل ملي، وضعيت تا اندازه در هندوستان،  را در جهـت جـا هـم حركتـي اما حتّي در همان. اي دشوارتر بوده استبه معنايي

و ترين هدف تأسيس مركز هنر اينديرا گاندي در دهلي، پژوهش دربـاره اصلي. بينيم احياي هنرهاي سنتي هندي مي ي هنرهـاي سـنتي هنـد

كه صنعتي.ي ژاپن بسيار جالب است البته قضيه. هاست محافظت از آن ترين كشور غيرغربي است، در عين حـال كـشوري اسـت اين كشور

چ  ميكه تا همين به ند سال پيش و شـينتو كوشيد تا از هر راه ممكن هنرهاي سنتي خود، و معابد بـودايي ويژه هنرهاي مقدسي مانند باغ ذن

به معبد اصلي شينتو در جزيره جا توجه ويژه در اين. را حفظ كند  كه هرچند سال بر پايه the Island of Iseي آيز اي ي مباني كاملاً هست؛ معبدي

ي چين قضيه با دشواري بسيار درباره. شان را خيلي خوب تاكنون حفظ كنند اند هنرهاي سنتي ها توانسته ژاپني.كنند بازسازي مي سنتي آن را

كه حكومت ماركسيستي آن تا مدت. همراه است از اين. اما هنر چيني بسيار پرخريدار بود. گرفت هاي مديد هنر سنتي را به چيزي نمي چرا

هاي چينـي اما حتّي در خود چين هم اعتقاد بر اين است كه گلدان. شان زدند قيمتي از هنر سنتي هاي ارزانبه توليد انبوه كپي ها دستآن رو 

كه بر پايه  به كپيي هنر كامل سنتي ساخته شده، در بازار بين اصيل، و درجه المللي نسبت بـه. تـر اسـتي دوم آن بسيار پرفروش هاي ارزان

به بهبود استي در چين هم اوضاع درباره اين ترتيب، حتّ  به پرسش شما، من نمي.ي هنرهاي سنتي رو كه تجددگرايي در پايان پاسخ پذيرم

و آسيب گمان تجددگرايي ويرانيبي.ي هنرهاي سنتي را نابود كرده است همه به بار آورده است ها ا در طـول. هاي زيادي را در اين باره امـ

كه بسيار دل پنجاه سال اخير، جنب  به راه افتاده است آن. كننده است گرمش مخالفي نيز كه هـايي ايـن تمـدن چه مـن دربـاره ناگفته پيداست

آن غيرغربي گفتم، درباره  كه در كمي تمدن غربي كه البتـه ايـن خـود دليلـي. كند تر مانده است، صدق نمي رنگ جا هنرهاي سنتي به مراتب

.تر است براي توجه بيش

مي وضعيت را روشنكم داريمن ترتيب، منظور شما اين است كه ما كم به اي در. انـدازدي جان راسكين مـي زيرا اين مرا به ياد گفته. بينيم تر مـن

مي يكي از آثار او اين گفته  مي بزرگ«: گويدي جالب را يافتم كه د كند، اين است كه چيـزي را ببينـ ترين كاري كه روح بشر همواره در اين عالم

و نيز براي هنـر او همـان، شعر، پيش (to see clearly)بيني بنابراين از نظر راسكين، روشن».و آشكار بگويد كه آن چيست و دين است گويي،

مي. بيني است روشن مي فكر .ايم كوشيم تا روشن ببينيم، پس از آن كه ساليان سال كور بوده كنم منظور شما اين است كه ما اكنون داريم

كه اين بست مي.كه باشد»ما«گي دارد در غرب هم كـساني هـستند. تر از پيش ببينند توانند روشن بله؛ بسياري از مردمان غيرغربي اكنون

آن.»بينندمي«كه  كه براي غربيان دشوار است كه به بازگـشتي بـزرگ تـن در دهنـد؛ هرچنـد اما در جا هنرهاي سنتي چنان نابود شده است
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چ كم آن اين. نين بازگشتي هستيموبيش شاهد كه در ـ و در اسكندريه به سـفال جا در واشنگتن آن جا مردم و ماننـد گـري، نـساجي سـنتي،

ـ كالاهايي را انسان  مي مشغولند و توليداتشان در مقايسه با ايني جامعه ها هنوز در حاشيهآن اما. سازند ها با دست همه توليدات ماشـيني اند

به فروش مي Mal-Martتـ ماركه در مال اي همه، اين حركتي در مسير درست است كـه در پـاره با اين. رسد، ناچيز استو جاهايي مانند آن

و بـسياري هنرهـا هـم هـست كـه نيـاز بـه. بينيم كشورهاي اروپايي هم مي اما در جهان غيرغربي، بسيار از هنرهاي سنتي هنوز پابرجاست

كه بيش وانگهي؛ جاي تأس. محافظت دارد  و حفظ آن غافل بودهف است به اهميت هنر سنتي ا امـروزه. اند تر رهبران دوران جديد نسبت امـ

مي تري در مسند تصميم كسان بيش  كه ارزش حفظ هنر سنتي را بيش از گذشته درك و قدرت هستند و اين امـر را مـي گيري در كنند تـوان

و سرزمين و عمان گرفته تا چين كه الآن همگان اهميت موضوع را دريافته نمي. مراكش ديد هايي از اندونزي و بايد مرجـع ضـمير گويم اند

كه مدت]چه هستآن[اما. را مشخص كرد»ما« ـ حتّي در مصر به هنرهاي سنتي تقريباً در هر كشوري بي هاي مديدي نسبت اعتنـا بـود اش

هسو يكي از مراكز اصلي هنر اسلامي به شمار مي ـ كساني به اهميت حفظ هنرهاي سنتي بيش از گذشته واقفندرود كه امروزه .تند

كه حسن فتحي به او توجه نمي هنگامي ي بـسيار پـايين در سـاحل نيـل، بـر او روستاي بسيار زيبايي را با هزينه. كرد جوان بود، كسي

به اين دلي. جايي باورنكردني بود.ي معماري سنتي ساخت پايه ل كه بـا قـرارداد بـستن بـا پيمانكـاران جديـدي كـه اما وزارت مسكن البته

مي خانه مي بيشساختند خيلي هاي زشتي هم در روش حسن فتحي امكـان فـساد.ي استفاده از آن را نداد شد پول درآورد، به مردم اجازه تر

و نيروي كار محلي. مالي زيادي نبود  و با استفاده از مصالح سنتي به سبك سنتي كه وقتي شما وسـاز كنيـد، امكـان بسيار ارزان سـاخت چرا

آن. شود فساد مالي چنداني فراهم نمي  اما اكنون حـسن فتحـي در مـصر. جا حمايت نكرد چون سودي در آن روستا نبود، وزارت مسكن از

به منطقه. قهرماني ملي است كه همين چند سال پيش ـ درياچه Lake Fayyumي فيومي درياچه من هنگامي بس رفتم و در واقـع تنهـا اي يار زيبا

آن درياچه كه از قاهره تا كه ديدم خانـهي آن منطقه، ـ بسيار خوشحال شدم از اين هـاي دكترهـا، اسـتادان دانـشگاه، جا دو ساعت راه است

و متخصصان بسياري در آن  و وكلا، هـايي كـه ساختماناند؛ شان در كنار آن درياچه ساخته ها جاهايي را براي تعطيلات آخر هفتهآن جاست

كه معمولاً توسط مجتمع مانند هجوم ناخوش  مي مسكوني آيندي و بدنما نبـود هاي شهري در بيرون از شهرها صورت چـرا كـه. گيرد، زشت

به سبك حسن فتحي ساختهي آن خانه تقريباً همه   كـه من احساس توأمي داشتم از ايـن. انداز منطقه سازگار است اند كه كاملاً با چشم ها را

و هم در پايان سده و از مشاهده هم در مصر سنتي هستم .ي اين تحول بسيار تحت تأثير قرار گرفتمي بيستم، كه اين واقعاً عالي بود

كه هر كسي. به معناي مورد نظر راسكين برخوردارند» ديدن«ها از همان امروزه بسياري از مصري گونـه ايـن.»بينـدمي«اما قبول ندارم

و ديگر بخشزي. نيست و نيز در هندوستان، چين، ا.»بيننـد نمـي«هـا هـستند كـه هاي عالم، حتّي در ژاپن، خيلي را در هر كشور اسلامي امـ

كه من گفتم اوضاع برگشته است. برخوردارند» ديدن«امروزه اندك كساني از اين توانايي  هم حتّي در تركيه. به همين دليل است ي سكولار

مي را بر اسلام هرچه تنگ كه سكولاريزم عرصه و تا سرحد امكان نقش تقدس را نابود مـي تر انـد كـه سـازد، امـروزه بـسياري دريافتـه كند

ـ حتّي خوش معماري زيباي تركي، خوش و كاشي نويسي ـ كه ممنوع است و فارسي و ماننـد آن، بـسيار كاري دوره نويسي عربي ي عثماني

به جذب گردش و حتّي پر مهم است و از اين رو كوشش داختهگران . دهنـد شـان صـورت مـي هاي بسياري بـراي حفـظ هنرهـاي سـنتي اند

و حتّي زنان خوش خوش كه مايه نويسان ترك ـ سي سالگي نويسي ـ هستند كه در سنين بيست يا و پژوهشي شگفتي است به مطالعه شان

كه برترين هنر مقدس اسلامي است، مشغولند در خوش  از. نويسي ي معمـاري ساخت در تركيـه، كـاملاً بـر پايـه مساجد زيباي تازهبسياري

مي دوره و حتّي در پايتخت تركيـهي عثماني بنا ي سـكولار، آنكـارا نيـز مـساجد جديـدي بـر اسـاس شوند؛ مانند مسجد جديدي در قونيه

.شوند معماري مقدس سنتي ساخته مي

كه برنده بنابراين نبردي آنيكي از بزرگ.ي نداردا در اين باره در جريان است ترين پيكارهايي كه مـن در طـول چنـدين دهـه درگيـر

به بوده و چندي از آثارم، و معنويت ويژه كتاب ام، دقيقاً همين كوشش براي زنده نگه داشتن هنرهاي سنتي است و بـسياري از هنر اسلامي ،

و مصر تأثيرگذار كه در كشورهايي مانند تركيه، اردن، به فارسـي. بوده است، در همين باره است مقالات من نيز اين كتاب را در ايران كسي

شد اما گويا از چهره. شناختم برگرداند كه او را نمي  به قرار معلوم بر اثر رفتن روي مين كشته كه او. هاي سرشناس ايران پس از انقلاب بود
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ر.1اي در فهم هنر سنتي بوده باشد بايد آدم بسيار برجسته و هنرمندان ايراني مـيا درباره آثار من وي هنر سنتي، بسياري از معماران خواننـد

كه اين بسيار مايه و هنـر دريافـتي شگفتي است براي من ـ از دانشجويان دكتـراي معمـاري به صورت ماهانه ـ در واقع همه نامه از ايران

كه درباره مي و هنر مقـدس كـار مـيي اهميت معما كنم؛ نه از دانشجويان فلسفه؛ دانشجوياني و در نامـه ري را هايـشان پرسـش كننـد هـايي

مي درباره به گونه البته براي من مايه. پرسندي اصول آن از من و مفاهيم كه اين عقايد اي روزافزون در حال فراگير شـدني خوشحالي است

.است

م. منظور دكتر نصر، شهيد سيد مرتضي آويني است1 .ف.ـ
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5

و پيام آن  هنر اسلامي

و پيام معنوي هنر اسلااينك اجازه دهيد و معنويتشما در كتاب. مي بپردازيمبه جوهره ايد كه اگر كـسي از چيـستي اسـلام، نوشتههنر اسلامي

آيا اين سـخن. طولون در قاهره يا مسجد جامع اصفهان را نشانش دهيم بپرسد، پاسخي بهتر از آن نيست كه مسجد مزكويتا يا قرطبه، مسجد ابن 

د ميبدان معنا نيست كه از نظر ما هنر اسلامي، خود را  سازد؟ر دل پيام اسلام نمايان

ـ دست.ي بصري قطعاً چنين است در مرتبه به نظر برسد كه هنر و با امور مادي شايد شگفت كه با جواهر عالم ماده ـ كم هنر تجسمي

و مانند اين  معروف هرمـسي اسـت المثل اما ضرب. ترين ساحت دين باشد گاه دروني ها سروكار دارد، تجلي از جمله آجر، گچ، نقش، رنگ،

آن«: كه كه والاترين استچه پست هر كه در ايـن».ترين است نمادگر چيزي است و مهمي است جـا كـاربرد فـراوان اين، اصل بسيار عميق

و فقهي آن خلق نمي هنر هر ديني بر پايه. دارد ي مـثلاً دربـاره.گيـرد ترين سـاحت آن سرچـشمه مـي بلكه از دروني. شودي ابعاد اجتماعي

كه هنر اسلامي در چـارچوب آن شـرط يـا شـرايط خلـق. شود اسلام، هنر از شريعت خلق نمي بلكه شريعت واضع شرط يا شرايطي است

مي. شود مي ي حقـوق همـسايه، شـارع خواهيد بنايي اسلامي بسازيد، بايد احكام شـرعي خاصـي را دربـاره مثلاً اگر شما معماري باشيد كه

و مانند اين نه، نسبت آن نبودن حريم خصوصي اهل خا تـان طـوري شما بايد اين واقعيت را بپذيريد كـه خانـه.ها، رعايت كنيد جا با خيابان

اما شـريعت در آفـرينش. وآمد اكنند شان رفت آزادانه بتوانند در فضاي خانه] هاي اطراف خانه[نسبت به فضاهاي بيرون شارع باشد كه زنان 

از. هنر اسلامي نقش مستقيم ندارد  مي حقيقتهنر اسلامي از ساحت باطن، يعني ايـن. گيرد كه در دل قرآن جاي دارد پيام اسلام سرچشمه

كه هنر مقدس در هر دينـي، بازتـاب بـاطني آن ديـن در عـالم جوهره و از همين روست كه خاستگاه هنر اسلامي است ي پيام اسلام است

.ظاهر است

را من نمونه ااز مساجدهايي و گچ را ذكر كردم ساخته شده و كاشي و آجر مي.ز سنگ و بـه سـادگي حال اگر شما بولدوزري داشـتيد

مي مي بلكه با ايـن. اصلاً چنين نيست. شد؟ خير توانستيد اين مساجد را ويران كنيد، آيا در آن صورت با اين كار معناي باطني دين هم نابود

مي كار تنها جلوه  تابانـد؛ پيـامي كـه اين آثار هرچند نابودشدني است، پيام باطني اسلام را بازمي. كنيدي ظاهري آن حقيقت باطني را خراب

مي آدمي با حضور در اين  و فلسفي آن را تجربه و كلام. كند جور جاها به مراتب بيش از خواندن متون فقهي يا حتّي كلامي فلسفه با مفاهيم

س  و شريعت با عالم عمل و با سويداي باطن اسـت. روكار داردبا دفاع از دين در مقام اثبات از ايـن. اما هنر مقدس سروكارش با عالم روح

كه  كه در تمدن اسلامي در پي باطنيآن روست نويـسان، تـرين هنرمنـدان، معمـاران، خـوشي بـزرگ اند، در طبقه ترين ابعاد دين بوده هايي

و موسيقي .اند دانان جاي گرفته شاعران،

كه بزرگ بي از ترين شاعران پارسي دليل نيست ـ مگر معدودي ـ از جملهآن گوي و عرفـا هـستند ها تـرين شـاعران بـزرگ.ي متصوفه

چه علاقه. اندي اشعار دنيوي نبوده سرا يا سراينده گوي، مديحه پارسي كه مقيم چين يا ژاپن است، مي كسي توانـد بـه مـسائل مربـوط بـه اي

چن  ميانزندگي در خراسان داشته باشد؟ اما ترين اشعار عارفانـه عالي. كس خواستني است دانيد، در دنياي معاصر، شعل مولوي براي همهكه

و در پي معناي باطني دين بوده را كساني سروده  به نمايش گذاشته اند كه خداجو و بنابراين پيام فراگيري را در هنر شعرشان تـر بـيش. اند اند

ج خوش .اند وجوي حيات باطني بودهستنويسان عالم اسلام، عارفاني در
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كه در حيات باطني اسلام جايي بـاز كـردهي معماران همين گونه است درباره ازو خطاطان بزرگ و بـسياري هـا رسـماً عـضوآن انـد

كه از راه زبان، يا به قول ما فارسي. اند هاي صوفيه بوده طريقه و دروني فراگيري بود از بانز در واقع در معماري، پيام باطني ها، سينه به سـينه

به شاگرد منتقل شده است  به صورت مكتوب درنيامده است بيش. استاد و باطني بـود. تر اين تعاليم حتّي تا امروز همان تعاليم كاملاً دروني

مي  بي داد تا چنان بناهاي چشم كه به اين مردان اجازه و چنان آثار هنري اين امور در ظاهر آسـان.دنظيري را خلق كنن گير تاريخي را بسازند

ميآن اما دانش ساخت. نمايد مي به رنگ ها از كجا يا آيد؟ منظورم مثلاً دانش مربوط ـ در مساجد سلطانيه ـ بگوييم كه رنگ كوبالت را و ها

مي  كه فضاهاي اين مساجد را به صـورت آكوسـتيك درمـي گوهرشاد در ايران پديد م، سـاخت چنـين كـدام علـ. آورد آورد يا دانشي است

مي عمارت مي هايي را ميسر گرفت؟ انـدك كـساني ساخت كه هفتصد سال در برابر زلزله مقاوم مانده است؟ چنين دانشي از كجا سرچشمه

به اين چيزها بـه چـالش مـي زيرا اين پرسش. هايي هستند خواهان طرح چنين پرسش  رو ها ديدگاه كنوني رايج ما را نسبت و از ايـن طلبـد

بي اين پرسش معمولاً مي ها با و روشني هستند گرچه پرسش. شود اعتنايي مواجه آن. هاي منطقي در امروزه اگر بخواهيد عمارتي را مانند چه

و علم مواد اطلاعاتي داشته باشيد گذشته بوده بسازيد، بايد درباره آن. ريـزد وگرنه آن بنا بر سرتان فـرو مـي.ي فيزيك نوين، مهندسي، ا امـ

ا  بيز فيزيك سده مردم مي پس چگونه اين عمارت. خبر بودندي نوزدهم در واقـع. هاي گريزناپذيري هستند ها پرسش كردند؟ اين ها را بر پا

و هندسـه.ي سازندگان كليساهاي غرب نيز چنين اسـتكه درباره ها، پاي دانش باطني در ميان بود؛ چنان در ساخت اين عمارت  ي مقـدس

كه در عالم صـورت علم مقدسي در كار اس و باطني همان سنتي سروكار دارد و اين دانش با ساحت دروني كه نهفته است هـاي بيرونـيت

بي. تجلي كرده است  به حضور اين علم مقدس هـاآن الهيات مهم است، فلسفه مهم است، فقه مهم است، همگي. توجهيم اما ما غالباً نسبت

.گونه استكه هنر مقدس اين آيد؛ چنان اي از ساحت باطني دين به شمار نمي واسطهبيي ها جلوهآن كدام مهم است، اما هيچ

ي معنويت اسلامي دانست؟ چيز درباره توان زيبايي هنر اسلامي را دريافت، بي آن كه هيچ آيا مي

كه پيش از اين برايتان توضيح دادم، بله به اين معن.به معنايي از.فهمندا مي شماري از غربيان هنر اسلامي را  بايد درك شهودي عميقـي

آن عالم امور قدسي، از جمله گونه و با عالم هاي مقدس غير از وگرنه حتّي اگر هـم. مأنوس باشي» ديگري«چه از آن شماست، داشته باشي

و هم البته جالب است مصر هم كه مركز عمده. كني پيش چشمت حاضر باشد، به آن توجهي نمي   تمـدن عظـيم مـصري هنر اسلامي است

كه بيش از نود درصد ها جهان باستان را در خود دارد، هر ساله پذيراي ميليون و تـوجهي بـه هنـر اسـلاميآن گرد است ها اصلاً هيچ علاقه

و به سراغ اهرام،  و جاهايي مانند آن مي Luxor Aswanموجود در مصر ندارند از. روند، هـزار هـا، شـامل چنـدآن اما درصـد انـدكي هـم

كه مسلمان هم نيستند، اما مطالعاتي درباره  و آمريكايي و شـايد هـم دربـارهي هنر سنتي، مثلاً درباره اروپايي يي كليساهاي جامع خودشان

و ژاپني دارند، مي به گفته هنر هندي را توانند كه تاريخچهآنتر بيش.و دريابند» ببينند«ي راسكين به چشم دل هنر اسلامي ه ها نر اسلاميي

مي را خوانده  مي آيند، در برابر زيبايي چشم اند، هنگامي به اين مساجد ي معنويـت مانند، بـي آن كـه دانـش چنـداني دربـاره گير آن مبهوت

.اسلامي داشته باشند

كه من وقتي جوان و حتي برعكس اين جريان را اگر بتوانم بگويم اين است ميالامكان به كليساهاي تر بودم، معمولاً و ايـن سنتي رفـتم

مي. كار برايم مانند زيارت بود  به پاريس به كليساي نوتردام نزنم روم، نمي حتّي اكنون هم كه آن. شود كه سري گـران ژاپنـي جـا گـردش در

پي  مي هستند كه آن با اين.گيرند درپي عكس آن همه، حضور آن مكان مقدس بر و هـاي رنگـيههايي با شيـش جا پنجره جا سايه افكنده است

كه من علاقه  به دارد آن. ها بسيار زيباست رنگ شيشه. ها دارمآني خاصي مي در مي جا و به آن منظره خيره و آن تا عمـق جـانم نشينم شوم

مي  مي نفوذ كه هنر مقدس را مي. من مسيحي نيستم. شناسم كند، چرا و ايـن كـار را حتـّي پـيش از شـناخ اما هنر سنتي مسيحي را ت فهمـم

كه داريم، با ديگر عوامل مقدس هـم. كردم معنويت مسيحي هم مي و احساساتي به ما اين توان را داده است تا با هوش دلـي داشـته خداوند

به  و و ما را قادر ساخته است تا هنر مقدس سنتآن باشيم به آن عوالم باشيم كه متعلق بي آن هاي ديگر را هم بفهميم، حتّي ها وارد شويم،
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به ژرفاي تعاليم معنوي آن سنت اگر گاه همـان تعـاليم هرچند البته وقوف به آن تعاليم فهم ما را از هنرهايي كه تجلي. ها راه بگشاييم نتوانيم

ميي ظاهري است، آسان در مرتبه .كند تر

مي آيا به نظر شما، اين هم آ دلي موهبتي خداداد است يا آن كه از راه آموزش ن شد؟توان مستعد دريافت

بي. هر دو عامل لازم است و به ياري خداوند محتاجيم و بـه تربيـت خـود بپـردازيم ما البتـه. گمان بايد درك خود را گـسترش دهـيم

اين. شود اي از درك باطني نصيبشان نمي يعني هر اندازه هم در اين باره مطالعه كنند، بهره. ها نيستآن كساني هم هستند كه اين موهبت در 

م  [كساني هستند كه نسبت به موسيقي كر هستند. انند موسيقي است درست به همـين دليـل بـود ارسطو موسيقي را هيچ نمي] مثلاً. و فهميد

كه فيلسوف بزرگي بود هاي فيثاغورثيان را درست درك نميكه گفته  كه شما گوش موسيقايي داريـد، خـود مـوهبتي. كرد؛ هرچند اما همين

و تربيت كنيد اما هنوز بايد ذائقه. فهميدموسيقي را خواهيد. است كه داشـتن ايـن گـوش بـه.ي خود را پرورانده البته اين بدان معنا نيست

به تربيت استعداد موسيقايي  و موسـيقي هنـدي تنهايي كافي است تا شما را و چنان خود را پرورش دهيد كه بتهوون، برامس، تان توانا سازد

در. را كامل بفهميد  توانيد نمي. هاي گوناگون موسيقايي آماده شودي شما براي دريافت زبان سنتك خود را گسترش دهيد تا ذائقه شما بايد

مي  به سمفوني يا به موسيقي رگتـايم گـوش مـي بگوييد كه تنها چون گوش موسيقايي دارم پس راديو را روشن و و توقـع داشـته كنم دهـد

را. جا لازم است اين رو هر دو عامل در ايناز. ها را هم بفهميدآن باشيد كه هر دوي  و هـم چيـزي اسـت كـه بايـد آن درك هـم موهبـت

.پروراند

و. شايد به همين دليل است كه كسي همچون افلاطون گفته است مبناي تربيت، هنر است ... منظـورم تربيـت از طريـق هنـر، موسـيقي، نقاشـي،

.است

بي. هنر تنها عامل است من بر اين باور نيستم كه مي گمان هنر را محور همه اما و تربيت هنر تنها عامل نيست، جـز. دانمي مباني تعليم

به گسترده  كه آن را به معناي ساختن اسـت techneي، مانند واژهarsي اصلي لاتيني واژه. ترين معناي كلمه تعريف كنيم آن جالـب. يوناني،

به راهي رفتهاست كه اين دو اصطلاح در دوران جديد چگونه هر كد  و تكنولوژي در ديگـر سـو اسـت. اند ام در. امروزه هنر در سويي ا امـ

كه واژه  به كار مي صنعتي فارسي به وزارت صـنايع، از اصـطلاح صـنعت. بريم، معناي اين هر دو اصطلاح را در خود دارد را ما در اشاره

مي. كنيم استفاده مي  مي تنها كسي نيست كه در كارخانه، مرادمان»صنعتگر«گوييم در عين حال وقتي بلكه نيز كـسي اسـت. كندي فولاد كار

مي هاي خاتم كه ظروف نقره يا قاب  و اگر منظورتان از هنر به معناي فراگير انجام دادن يا ساختن هر چيز بـه. سازد كاري را با دست درسـتي

و نيز درست انديشيدن است، در اين صورت پاسخ من مثبت اس  و ماننـد.تمطابق اصول اما اگر هنر را آمـوزش موسـيقي، نقاشـي، شـعر،

مي اين مي ها و تربيت و اساس تعليم و ذهـن، عامـل. دانم، تنها عامل اساسي نيست دانيد، گرچه آن را اصل چون گذشـته از تربيـت چـشم

ا. بسيار مهم ديگري به نام تربيت اخلاقي هم هست  كه امور زيبا را از مور اخلاقي جدا كند؛ مطلبـي كـه بـسياري از دنياي مدرن مايل است

كه علائق اخلاقي ندارند، احساس زيبايي. اند اش بحث كرده فلاسفه درباره  كه با آن شـان بـسيار قـوي شـناختي امروزه كسان بسياري هستند

.كنند هاي سنتي هرگز اين دو را از همديگر جدا نمي تمدن. است

و زيبايي، حقيقت«: گفت آيا اين همان سخن افلاطون نيست كه مي ؟»حقيقت زيبايي است

آن. دانم مي مي اما كه شما بايد افزون بر تربيت هنري، تربيت اخلاقي هم داشته باشيدچه من  وانگهـي، بايـد از تربيـت.گويم اين است

و تربيت قواي تفكر انتزاعي هم برخوردار باشيد؛ چنان ركه در رشته ذهن و هـا اگر اين رشـته. ياضيات شرط است هايي مانند فلسفه، منطق،

ـ نقاشـي، مجـسمه. چيز است، پاسخ من مثبت است هنر همه] برايتان[ناميد، چون را هم هنر مي ـ بگـوييم سـازي، اما اگـر مرادتـان از هنـر
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و چيزهايي مانند آن است، در اين صورت هرچند اين به تفكر انتزاعـي ها بسيار مهم است، بايد با تربيت قواي ذهني موسيقي، شعر، مربوط

كه من همواره در آثارم بر اين حقيقت انگشت گذاشته .ام تكيمل شود؛ يعني پرورش هوش در كنار تربيت اخلاقي

كه در سنت اسلامي، فيلسوف راستين غالباً هنرمند هم بود سـينا گفتني است كـه چـه تعـداد از فيلـسوفان، از ابـن. جالب است بگوييم

از. ها شاعران بزرگي نبودندآن. شاعر هم بودند گرفته تا سبزواري،  ها در عين فيلسوف بزرگ بـودن، شـاعران بزرگـي هـمآن اما چند تايي

كه مي  و افضل توان در اين بودند به ناصرخسرو حتّي اگر شما فقـط چنـد بيـت شـعر هـم بگوييـد، ايـن بـدان. الدين كاشاني اشاره كرد جا

كه روح شما با ساحت شعر  و ويژگي شاعرانه داردمعناست به فلسفه، به معناي جدي كلمه، هنـر اسـت. بيگانه نيست در واقع نفس تعاطي

به.و چنين كسي در عين فيلسوف بودن، هنرمند هم هست  و ژاپن، نمونه اما و نيز در هندوستان هاي بسياري از پيوند ويژه در سنت اسلامي

و هنر وجود دارد  در، چناندر دنياي سنتي. ميان فلسفه مي] آيين[كه مثلاً . شـود هرگز جداي از زيبـايي محقـق نمـي» ذهن«بينيم، تربيت ذن

مي بنابراين در تكميل گفته كه منظورتان از هنر نـه گـستردهي شما به شرط آن تـرين معنـاي آن، بلكـه گويم كه بله؛ هنر محوريت دارد، اما

كه در اين صورت بايد معناي ويژه  به آن بيافزاييد تري از آن باشد و تربيت را نيز البتـه تربيـت بـدني نيـز لازم. اين دو شكل ديگر از تعليم

در است، چنان  مي درباره جمهوريكه افلاطون هم به نظر من تربيت بدن با همه اش سخن و سه عامل ديگر گويد به]تربيتي[ي آن ويـژه بـا،

ب. استهنر مرتبط  و يوگا را در نظر و تربيت ذهن جدايي هيچ. گيريدمثلاً رقص هندي تمركز ذهني نيـز. پذير نيست كدام از اين دو، از هنر

و با تربيت اخلاقي در ارتباط است مي. با تربيت بدن و تربيت كامل .دانم بنابراين من تربيت بدن را نيز بخش مهمي از تعليم

كهي هنر هندو، به اين مسأله اشاره كرديد كه وجه شما در صحبت درباره ها شـمايل،آن تمايز هنر اسلامي از هنر مسيحي يا هندو در اين است

و هنر اسلامي شمايل يا به گفته  و همين امر پارهي شما، تصوير دارند مي نگاري ندارد دارد تـا بگوينـد كـه در اسـلام جـايي اي محققان را بر آن

ها اعلام كرده است هيچ نقاشي سنتي ام؛ مانند كسي كه تازگي ديدهي را با اين عقيده اما كسان. البته من اين عقيده را ندارم. براي هنر وجود ندارد 

.اسلامي مشخصي وجود ندارد

كه اين سخن از سر ناداني محض است اگر ما هنر را منحصر در نقاشي بدانيم، در آن صورت البتـه. هنر تنها نقاشي نيست.نخست آن

و ماننـد آن اسـت كـه. اي ندارد، فاقد هر گونه هنر جدي خواهد بود گاه برجسته تمدني كه نقاشي در آن جاي  اما اين سـخن گزافـي اسـت

و بنابراين هر كه گوشت نخوردف هيچ غذايي نخورده است  كـس هـيچ. گمـان ايـن سـخن پـوچي اسـت بـي. بگوييم تنها گوشت غذاست

كه مـا چنـي نمي به نام هنر در اسلام نيست، هنگامي كه چيزي و حتـّي مكاتـب نقاشـي مينيـاتور تواند بگويد و خطـاطي عظـيم ن معمـاري

.در واقع اسلام هم مانند دين يهود، هرگز به نقاشي همچون هنري مقدس نپرداخت. گيري داريم چشم

اما بايد اين حقيقت را فهميد كـه چـرا هنـر مقـدس اسـلامي،. در سنت اصيل يهوديت، مانند اسلام، هنر مقدس هنر غيرشمايلي است

در. غيرشمايلي است هنري به اين معنا كه و هندو، هنر شمايلي است، ها توصيف تصويري از خداونـد محوريـتآن در مقابل، هنر مسيحي

و مريم وجود دارد. دارد و در مسيحيت هم شمايل مسيح در آيين بودا هم تصوير بودا در هنـر. در آيين هندو، تصويري از خدايگان هست

راا. بودايي محوريت دارد  به خداوند است كـه مـا آن پي اشاره و شمايل، در كه بدون كمك تصوير ما در دل هنر اسلامي، هنري جاي دارد

و نيز يهودي تحقق يافت اين. ناميم هنر غيرشمايلي مي چه در چنـين هنـري جـايگزين تـصاويرآن. گونه هنر، امكاني بود كه در هنر اسلامي

و خطاطي است نقش اي برداشت از هندسه، شود، گونه مي گيري از تـصاوير ممكـن اين عناصر حضور عالم معنا را بدون بهره. هاي اسليمي،

و بر اطلاق اصل الهي تأكيد دارد، نمي. سازد مي توانست هنر شمايلي را پديد آورده باشد؛ درسـت بـه اسلام، كه مبتني بر واحد مطلق است

ر همان دليلي كه نمي  مي چنان.ا توقف داشتتوان از يهوديت چنين هنري خداونـد يگانـه».پروردگارت واحد اسـت«: خوانيم كه در تورات

به  و اگر چون ما در عالم. تواند بود گر او نميي اصلي بگيريم، در آن صورت هيچ تصويري در عالم توصيف راستي توحيد او را آموزه است

به سر مي  ني كثرت و هيچ تصويري براي بازنمايي او كافي و نه خـودا درباره.ستبريم و مسيحيت، خود مسيح ، مظهـر»واحـد«ي آيين بودا

به شمار مي و نام خدا به اين دو نام نيز از همين روست آيد و توان بـه در حالي كه نمي. گذاري اين دو دين د درسـتي اسـلام را آيـين محمـ
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و اين حقيقتي بس مهم است م هنري ندارد، چون نقاشي هنـر محـوري آن نيـست، سـخني گفتن اين كه اسلا. يهوديت را آيين موسي ناميد

و هرگز آن را نمي اگر ما هنر را تعريف كنيم، چنان. معناست بي .پذيرم كه من كردم، اين اظهارنظرها يكسره پوچ است
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6

 هنرمند مسلمان كيست؟

و من اين مطلي اسلامي، در مابعدالطبيعه بـه نظـر شـما هنرمنـد.امب را در آثـار شـما خوانـده جهان برساخته از مراتب گوناگون وجودي است

و خلقـت الهـي رابطـه مسلمان در كار هنري خويش چگونه ميان اين مراتب فرق مي  اي در كـار گذارد؟ آيا ميان فعاليت هنري هنرمند مـسلمان

 است؟

كه بيش در اين و سطح شاگردان، د جا دو سطح در كار است؛ سطح استادان هنرمند معمولي از استادش فنون. اند ستهتر هنرمندان از اين

مي هاي خلق گونهو روش  از. آموزدي خاصي از هنر، مانند خطاطي يا سراميك را كه در گونـه يـا فنـي از راه آمـوزش كار او تبحري است

مي  كه همه شخص ديگر و صنعتگر معمولي نيست و بر هنرمند و همهي كيهان آموزد راي موجـي مابعدالطبيعـه شناسي ود در كـار خـويش

مي. بياموزد كه او دارد و سـرگرم سـاخت آفريند، از راه اما چون آن هنري كه فقط در بازار نشـسته به او رسيده است، حتّي كسي هاي سنتي

مي] چوبي[اي شانه به رضايت معنوي و از آن به اهميت معنوي كارش آگاه است كه از مراتب واقعيتي كه گفتي است، بي آن د، آگاهي رسد،

و صنعتگران استاد استي دوم، يعني مرتبه پس از آنان، مرتبه. كاملي داشته باشد  هـايي را بـر اينان كساني هستند كه صـورت.ي استادكاران

به شناخت پايه و كيهاني حكمتي مربوط مي مابعدالطبيعه كه شاگردانشان از آن صورت شناسي مي آفرينند ـ از زن اين استادان. گيرند ها الگو

ـ هخمواره از چنين دانشي نسبت به مراتب واقعيت برخوردار بوده و توانستهو مرد به صورت اند هـاآن. هاي مادي درآورنـد اند آن بينش را

كه مابعدالطبيعه  و صورت بينشي نسبت به عالم خيال دارند؛ عالمي مي نان اسلامي آن را ميانجي عالم ماده عـالم داننـد كـه در مـاوراي هايي

و بنشي حاصل تجربه. مادي قرار دارد  . هـا را در برقـراري ارتبـاط بـا آن عـالم توانـا سـاخته اسـتآن اي است كـهي معنوي چنين معرفت

و مرزهـاي فـردي را در هـم مـي هايي كه در چارچوب تمدني خاص، جهاني اين صورت سرچشمه هـاآن شـكند، چيـست؟ شمول اسـت

به قلمرو صورت كه استاد هنرمند توانسته است بدان دستهايي است كه .رسي پيدا كند فرافردي تعلق دارد؛ قلمرويي

و بـه بنابراين دو گونه آفرينش هست؛ يكي همين گونه به بينشي از حقـايق برتـر دسـت يابـد ي دوم، يعني استاد هنرمند توانسته است

به اين ترتيب، او اين صـورته كرانه بي هاي متعالي عالم خيال شناور است؛ كرانه معنايي در بي و كه خود بازتاب عالم عقلي محضند هـا ايي

به مرتبه  مي را كه شامل. كشدي عالم مادي فرو ميآن آفرينش ديگر همان آفرينش نوع نخست است را توانند اين صـورت هايي است كه هـا

و از سر صداقت در آثار هنري تازه  در. داننـدا در غرب جديد اين را اصلاً آفرينش نميام. اي تكرارشان كنند الگوبرداري كرده ا بـاز هـم امـ

به چيزها، خودش آفرينش است بازگشت به همان نقل  و آفـرينش. قولي كه از راسكين آورديد، هر گونه نگرش راستيني نسبت گـري تازگي

مي  كه ما زندگي يكي نيست، اما در دنيايي مي حقيقي يكي و بنـابراين بـه خلاق. گيرند كنيم اين دو را به معناي توليد چيزي متفاوت،  بودن

به معناي رايج اصطلاح هم تلقي مي در من همواره گفته. گونه نيست اما الزاماً اين. شود معناي اصيل بودن و اصـيل بـودن تنهـا كه اصالت ام

به  به اصلصورتي است كه اشاره مي در تمدن سنتي هنرمند اصي. اشياء داشته باشد اصل، يعني كه ، يعنـي بـه اصـل توانست بـهل كسي بود

كه فقط چيز متفاوتي را توليد كند نه اين و و به عالم معنا بازگردد تـري هـم اما خلاقيت نوع فرعي. اين بالاترين صورت خلاقيت بود. خدا

و آن درباره ميي شخصي بود كه صورت وجود داشت مي هاي سنتي را خوب و آن توانست بر پايه دانست .ها، آثار هنري بيافريند صورتي
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كه رايج سبك نستعليق خواسـت در ايـن سـبك اسـتاد شـود، بايـد كسي كـه مـي. ترين سبك خطاطي فارسي است، در نظر بگيريد را

مي هندسه و نميي بسيار دقيق نهفته در اين هنر را نزد استاد كه از پيش خـود قواعـد آن را بـسازد آموخت و مـن خطـاطي. توانست شـما

مي. شناسيم فارسي را مي به محض ديدن يك خط خوش، آن را تشخيص ـ كـه بـه. دهيد شما و توانايي تكـرار آن اما استادي در اين سبك

ـ نيز خودش هنر خلاقانه  . در واقع در هر خطاطي، عنصر فردي خاصـي نيـز نهفتـه اسـت. اي است معناي تكراري صرفاً ماشيني هم نيست

كه خداوند هرگز چيز و در آفرينش هيچ تكراري نيستي را دو بار تكرار نمي چرا مي. كند كه در عربي كـه»لا تكرار فـي التّجلـي«خوانيم

ميي آفرينش اين قاعده درباره  و هنر سنتي هم بـه ايـن معنـا، چيز به عينه تكرار نمي در اين عالم هرگز هيچ. كند هاي بشري هم صدق شود

ب. مانند طبيعت است  به بار مي درختان در هر و ميوه ي پارسـال را ثمـر هر درخت خاصي امسال هـم همـان ميـوه. آورند هار برگ، شكوفه،

در فـصل جديـد آن ميـوه. همه، گلابي سال آينده تكرار گلابي امسال نيست اما با اين. دهد درخت گلابي هرگز سال بعد آلود نمي. دهد مي

و ممكن است رنگش تر يا كوچك بزرگ كه هرچند ارزش به اين ترتيب، ما گونه. هم فرق كند تر خواهد بود هاي راستيني از آفرينش داريم

ميآن. كند متفاوتي دارد، هر دو ايجاد تحول مي  مي ها هنرمند را متحول كه از قلمرو خـود كند زيرا او را در تماس با حقيقتي قرار و egoدهد

به روي نظام و نفس او را ميآگاهي فردي او متعالي است .گشايدي فراگيرتر

و نمادين قرار دارد؟ آيا به همين دليل است كه در اسلام خدا در وراي همه ي بازنمودهاي رمزي

به اين دليل نيست اگر خدا را همچـون تعينـات خـودش يـا. ولي اين يكي از دلايل است. تر ديگري هم هست بلكه دلايل اصلي. تنها

ص  مي همچون تجسدهايش تصور كنيد، در آن ا در ايـن اسـلام. كنـد توانيد تصويري الوهي بيافرينيـد كـه خداونـد را محـدود مـي ورت امـ

و حـق كـه وراي همـه. خودآشكاري يا تجلي خداوند جايي ندارد  و بلكه خـود خـدا، خـداي مطلـق، نامتنـاهي، خيـر محـض، ي حـدود

مي صورت.ف كندتواند حقيقت مطلق را توصي بنابراين هيچ صورتي نمي. هاست، اصل است صورت اي تواند بازتاب آن حقيقـت معنـوي ها

بي باشد كه ما را كم مي شود، چنان رهنمون ميthe Formlessصورت كم به سوي آن اما حتّي در آيـين هنـدو هـم كـه. بينيمكه در هنر هندو هم

در هست كه شمايلي نبوده Tantricاي هاي هنري تنتره اي صورت نگاري است، پاره هنر شمايل  گرچـه درسـت. ها نيـستآنو هيچ تصويري

مي است كه در آيين هندو، صورت اسطوره  در. جا ديد توان در همه اي دين را كه نبايـد خداونـد را به هنر بر اين اساس است ديدگاه اسلام

و نيز در هيچ صورت انسان  ميچون در اين صورت احتمال اين.»محصور كرد«اي انگارانه هيچ صورت متناهي كه صـورت الهـي خطر رود

به جاي بي  به وادي تشبيه را و و مطلق اشتباه گرفته به چنان. درافتيمanthropomorphismصورت درستي اشاره كـرده اسـت كـهكه بوركهارت هم

و تصوير الهي را هرچه بيش در اين صورت انسان  كه انسان خود را ببيند ت انگارانه، احتمال اين خطر هست به خود [شبيه كندتر ] در تـشبيه.

مي به انسان كه صورت الهي كاملاً شبيه و تصوير الهي هست تا اين كه اين امر در غرب، پـس شود؛ چنان اين تأثير متقابل رواني ميان انسان

كه درباره از سده و چيزي است .ي هر دين ديگري هم ممكن است اتفاق بيافتد هاي ميانه اتفاق افتاد

مينوبت به هنر ايران مي ام، هنر ايراني را قله كه در آثارتان خوانده شما چنان. رسدي .دانيدي هنر اسلامي

.ام يكي از قلل گفته

تر از آن كـه بـا اسـلام هاي هنر اسلامي است، باز هم ممكن است كسي بپرسد آيا هنر ايراني بيش اما حتّي اگر بپذيريم كه هنر ايراني يكي از قله

حس هم هم اسيت ايرانيساز باشد، با  خواني ندارد؟ ها

به واژه. بله؛ اين پرسش مهمي است به اسلام است حساسيت ايراني. انتقاد دارم»تر بيش«ي اما من ا. ها مـسلمانندآن چون. ها مربوط امـ

ـ حساسيت مسلمانان مالزي يا مصر يا هندوستان فرق دارد  ـ بگوييد صو. اين حساسيت با كه هاي گوناگوني از هنررتبه همين دليل است
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يكي نيست. اسلامي وجود دارد به شـمار مـيآني اما در عين حال، همه. انواع گوناگون هنر اسلامي، مـن در ايـن بـاره بـا. آيـد ها اسلامي

و گفته هاي بسياري بحث كرده ايراني كه اين مقولات مانعةالجمع نيست ام امـروزه هنـر. ينـيمب ما اين موضوع را در هنر بـودايي هـم مـي. ام

بي  كه هنر بودايي است، ها هنر بـوداييآني اما همه. گمان با هنر بودايي در سريلانكا يا هندوستان فرق دارد بودايي در ژاپن، در عين حالي

و دو مقوله همين امر درباره. است و هنر ايراني[يي هنر اسلامي هم درست است .مانعةالجمع نيست] هنر اسلامي

هم ان هنر ايراني با حساسيت ايرانيگم بي و اين نكته ها و در عين حال، هنري اسلامي است ـ.اي كلي اسـت خواني دارد  هنـر اسـلامي

و هم ايراني؛ درست همان و هم ايراني ايراني هم اسلامي است كه هنر ايراني پيش از اسلام، هم زرتشتي بود در. گونه وانگهي، هنـر ايرانـي

و من اين را قبول دارمي اسلامي از همه متنوعي هنرها ميان همه  نه. تر است هـاي هنـر اسـلامي اسـت، بلكـه تنهـا يكـي از قلـه هنر ايراني

و آفرينندگي آن در ميان بسياري از گونهآن ترين متنوع در تـرين نقاشـي ايران بزرگ. هاي متنوع هنر اسلامي نمايان است ها هم هست هـا را

و مينياتور ايراني، كلاس محصوص به خود را دارد تمدن اسلامي پديد آورده  و تركـي، كـه ابتـدا از مينياتورهـاي. است مينياتورهاي هندي

كه  به ظرافت نوع ايراني نبوده است؛ هرچند ميآن ايراني الهام گرفته شده، هرگز به شمار در. رود ها هم در اين زمينه آثار هنري بزرگي ا امـ

و نسخ نيز از قله بلكه خطاطي تركي در سبك. نيست خطاطي، تنها ايران در اوج  هايي از خطاطيكه گونه هاي اين هنر است؛ چنان هاي ثلث

و مصري نيز اين  و مراكش، كه بسيار هم زيباست، سـخن بـه ميـان آوريـم گونه است؛ اگر نخواهيم درباره عراقي .ي سبك مغربي در اسپانيا

تـوان گفـت كـه معمـاري مـساجد در مـصر، اما نمي. اي معماري اسلامي را بايد در ايران يافت كاره همچنين در معماري هم چندي از شاه

پرستي اظهارنظر كرد، بلكه بنابراين هرچند نبايد از سر ميهن. كارها كم دارد مراكش، تركيه، يا در بخش اسلامي هندوستان، چيزي از اين شاه 

و  كه هنر ايراني پربارترين و تأثير آن گسترده متنوع در عين حال بايد گفت . اسـت] هاي ديگـر از گونه[تر ترين صورت از هنر اسلامي است

.تر از هنر اسلامي ايران متأثر شده است چون هنر اسلامي در آسيا، بيش

و وحـدتي معنويت يا هنر اسلامي نداشته باشد، دشوار است كـه اصـل كه اطلاعات چنداني درباره براي غير مسلمان يا حتّي مسلماني بخـش

و مساجد كشور مغرب را دريابدي تاج پيونددهنده .محل

و از فرهنگي بيگانه باشد، باز هم وحدتي را در صورت هاي گوناگون اول از همه اين كه اگر هم كسي حساسيت درست هنري نداشته

مي  كه گفتيد ببريد، فـضاي. كند معماري اسلامي حس دوم آن كـه هـر. كنـد واحـدي را حـس مـي اگر شما يك سوئدي را به همان دنيايي

ـ ايراني خو گرفته است، اگر از عادت معمولي ايراني كه با هنر اسلامي هـاي اش پا را فراتر بگذارد، در فضاي روشن حاكم بـر معمـاري اي

و مراكش، حسي از وحدت را در مخالفت با طبيعت  از گرايي، در مخالفت با تشبيه، در بهره هندوستان ي ميـان نـور، در رابطـه گيري خاص

و در نمادگري رنگ مي اندرون بنا با عالم طبيعت، و نيز در معماري ايران بسيار مهم است همه. يابد ها .ي اين عوامل در اين دو نوع معماري

كه همه هاي مختلف معماري با دقت كافي بنگرد، درمي اگر كسي به اين گونه هـاي مختلـف هنـرهگفته در ميان گونـي اين عوامل پيش يابد

مي  پي و نيز به اين نكته به شرايط اقليمي، حساسيت اسلامي مشتركند و كه تنوع، بازتاب وحدت بوده آن برد و عـواملي ماننـد هـاي بـومي،

كه خود، بازتاب وحـدت. مربوط است  جملگي اين عوامل، همه دست در دست همديگر، وحدتي را در دل تنوع پديد آورده است؛ تنوعي

ه و معماري اسلامي استدر .نر
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1

 سكوت عرفاني

و اجازه بدهيد با تعريـف تـصوف شـروع كنـيمي علاقه كنم حال وقت آن است كه به بحث درباره فكر مي مـارتين.ي شما به تصوف بپردازيم

ـ كه او را بسيار خوب مي  ـ در كتاب لينگز و عرفان هم بنـا (mysticism)اي عرفاننه، گفته است كه تصوف، گوتصوف چيستشناسيد  است

مي. ويژه با اسرار ملكوت سروكار دارد به تعريف، به  دانيد؟ آيا شما اين تعريف را كامل

كه در واقع در تعريفي كوتاه هم نمي چرا كه همه.اما البته تام نيست. تعريف بسيار خوبي است ـ گنجـدي جوانب گوناگون تصوف را

مي را در معناي اصليmysticismي اگر شما واژه. گيردـ در بر نمي با اش ـ چـون خـود mysticفهميد كه و مشتق از آن است  سروكار دارد

كه دستmysticو mysteryي واژه به واژه هم مشتقاتي است و خاموش مانـدن«، به معناي muerي يوناني آخر ـ مـي» سكوت كردن رسـد

به اين بي كهدر اين صورت عرفان :ت فارسي بسيار نزديك است

و دهانش دوختند  هر كه را آواز عشق آموختند مهر كردند

به سكوتي نزديك مي مي يعني عرفان و در اشـاره بـه حقيقتـي. زند شود كه صوفي دم از آن و درون البته اين سكوت در اشاره به باطن

مي  به باطن رهنمون مق است كه كه عارف در مي ام ظاهر درباره شود؛ حقيقتي از ايـن رو بايـسته اسـت كـه اصـطلاح. كند اش سكوت پيشه

mysticism به معناي ريشه و غيرمنطقي است شناختي را كه چيزي چندپهلو، مبهم، نه به معناي جديد، و اگر عرفان را بـه معنـاي. اش فهميد

به عميق اصلي كه تصوف از اما مـن درسـت بـه دليـل همـه. عرفان است ترين معنا، همان اش بفهميم، در آن صورت البته ي اشـكالاتي كـه

و نيز بـه دليـل آن كـه ايـن اصـطلاح در زبـان انگليـسي بـا معنـاي عرفـان مـسيحي عـشقي نابه استفاده به بار آمده جا از اصطلاح عرفان

the Christian mysticism of Love ي مهمـي از عرفـان اسـت، ان مـسيحي عـشق هـم گونـه اگرچه عرف. برم درآميخته است، معمولاً آن را به كار نمي

كه همواره با عشق همراه است .تصوف بيش از هر چيز شامل طريقتي است

مي بيش در توضيح و درسـت تر اين تعريف بسيار زيباي مارتين لينگز، و عرفاني اسلام اسـت كه تصوف، ساحت دروني، باطني، گويم

نه  مي مي بهره تنها از سرشت وحي اسلا به همين دليل، به جاي آن كه مانند بيش. رود مند است، بلكه قلب آن نيز به شمار تـر عرفـان تصوف

ـ اگرچه در مسيحيت هم گونه  و عشق تأكيد كند مي هاي حكيمانه مسيحي تنها بر ازخودگذشتگي ـ بيش از هـر اي از عرفان به چشم خورد

و نيز بر فهم توحيد خداوند استوار استبه معني اصلي كلمه، بر gnosisي معرفت چيزي بر پايه  لا إلـه إلاّ«وانگهـي، خـود عبـارت. حكمت

و يكي از دو شهادتين است، گزاره»االله و توحيـد حقيقـت غـايي اشـاره، كه معرف توحيد خداوند به شناخت خداونـد كه اي معرفتي است

.كند مي

و تصوف«به نام، در فصلي مقالات صوفيانهشما در كتاب هـاي فراوانـي نويسيد كه در محافل ديني ايران، تصوف به جهت دشـواريمي،»تشيع

به. گير متصوفه بود، به عرفان تغيير نام داد كه در عصر صفويه دامن  از امروزه در ميان ايرانيان، و عرفـان ويژه در زبان رايج فارسي، گاهي تصوف

و گاه  همآن هم متفاوت بوده مي ها را .گيرند معنا
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ا كه كمابيش ويژه ين مسألهبله؛ و شيعيان استي فارسي اي است ـ كـه معمـولاً مـن آن را بـه gnosisي نخـست آن كـه واژه.زبانان  را

با برمي» عرفان« ـ نبايد در» عرفـان«ي واژه.ي مسيحيت اسـت، در هـم آميخـت هاي دوران اوليه، كه از فرقه)غنوصيه(Gnosticismگردانم

و عربي به جاي واژه. معنا نيست دقيقاً هم زبان فارسي ميمعرفتي از واژهعرفاني در زبان عربي  درست بـه عرفاني اما واژه. كنند استفاده

كه در زبان فارسي معمول است، در عربي كاربرد ندارد كه چرا واژه. همان معنايي به اين شيوه» عرفان«ي اين ي گاه معـادل، در زبان فارسي

و به مخالفت علماي شيعه با تـصوف در گاه در مقابل، و گاه همچون مكمل تصوف استعمال شده است، دلايل تاريخي خاص خود را دارد

به خاستگاه. گردد عصر صفويه بازمي  و با نظر مي اصولاً و كاملي، هـر تعـاليم هاي تصوف، توان گفت كه تصوف نيز مانند هر طريقت اصيل

و هم روش] نظري[ و هم براي وصـول بـه آن حقيقـت دينـي هم از حقيقتي درباره يعني]. عملي[دارد ي سرشت واقعيت برخوردار است

مي. كند روشي را پيشنهاد مي ي نظري تـصوف اسـت كـه بايـد بـا روش عملـي عرفان همان جنبه. ناميدعرفانتوان تعاليم نظري تصوف را

به آثار اوليه. همراه گردد ماي صوفيان ايراني فارسي اگر كه بعد عرفـاني نند هجويري، يا چهرهنويسي ـ و امام قشيري هايي همچون خرقاني

و عرفان در كار نيـست شديدي بر آثارشان حكم  و شكافي ميان تصوف ي آثـار همـين نكتـه را دربـاره. فرماست، بنگريد، هرگز چنين ابهام

مي اوليه به زبان عربي هم .توان گفتي متصوفه

دو رويـداد مهـم بـا روي كـار آمـدن. گـرددي صـوفيه بـازمي آن را در پرسشتان پيش كشيديد، به دورهمشكلي كه شماكه گفتم، چنان

به وقوع پيوست  كه همان طايفه. صفويان يكي از طوايف متصوفه، كه رئيس و يكي اين ي صفويان بود، حكومت ايران را به دسـت گرفـت

دو. بر مسند پادشاهي نشست كه تشيع و دولتي ايران درآمدو رخداد دوم اين بود البته دين رسـمي. ازده امامي به شكل مكتب فقهي رسمي

كه اولاً براي تقويت جاي اين دو حادثه، زمينه. همان اسلام بود، اما دولت قرائت شيعي از اسلام را رسميت بخشيد  در ساز آن شد گاه تـشيع

كه بيش  ـ بو تر ايرانيان هنوز سنّي ميان ملت در آن زمان ـ شـمار بـسياري از علمـاي شـيعي عـرب مذهب تبـار را از منـاطقي همچـون دنـد

كه هرچند امروزه نام جزيـره جبل ـ و بحرين و چندي از ديگر نواحي عراق مركزي ي كـوچكي اسـت، عامل در جنوب لبنان، سوريه، حلّه،

ميي جنوب خليج در آن روزگار بر سرتاسر منطقه ـ به ايران آوردند فارس اطلاق را دانـستند؛ هرچنـد كـم ين علما فارسي نميا. شد كـم آن

و همين عرب  به حوزهآن تبار بودن آموختند يكي از دلايل بازگشت زبان عربي و ها و كلامـي در مقايـسه بـا دوران ايلخـاني هـاي فلـسفي

به دست صفويان، شـاهد آنـيم  كه اندك زماني پس از استقرار دولت ملي در ايران ا كـه بيـشترشان دل خوشـي از ايـن علمـ. تيموري است

و در نتيجه، ميان تصوف نداشتند، رفته و مقامي رسيدند وآن رفته در ايران به جاه به دست گرفتن قدرت سياسـي و طوايف متصوفه براي ها

پي. اجتماعي نزاعي درگرفت  صف آمد آن دو حادثه اين بود كه چون شخص پادشاه در آن زمان رئيس طايفه دومين وي هـم بـود،ي صوفيان

مي  به اقتضاي طبيعت بشري، تا بسياري از مردم بنا به رنگ زمانه درآورند«كوشيدند يعني براي مطامع دنيـوي، بـراي رسـيدن بـه.»خود را

و مانند اين  و مقام، براي كسب امتيازات سياسي به سلك صوفيان درمي موقعيت كه صوفي اين. آمدند ها، آ گونه بود مدند نمايان بسياري پديد

و فضايل بايسته  بيكه از هر گونه مجاهدات ازي متصوفه پاك كه بسياري درآن بهره بودند تا جايي به احكام ظاهري تصريح شـده ها حتّي

كه شايسته شريعت هم بي ـ و از هيچ كاري ـ ابا نداشتندي انسان اعتنا بودند .هاي مهذّب نيست

در دست در دست يكديگر، مخالفت اين دو عامل، و بزرگان شيعه را برانگيخت؛ كساني كه هرچند مانند همتايان خود  بسياري از علما

و حكومت را مستقيماً در دست نداشتند، بر پادشاهان صوفي نه تنها در قدرت ديني، بلكه در قـدرت جمهوري اسلامي ايران قدرت سياسي

بع اين وضعيت سبب شد تا علما در دوره. سياسي هم سهيم بودند  اي را در مخالفت با تصوف هاي گسترده دي حكومت صفويان، فعاليتي

كه طايفه. شروع كنند  به]ي متصوفه[ي نخست آن اللهـي، هرچـهي نعمـت ويژه طايفـه صفوي كوشيدند تا عرصه را بر ديگر طوايف رقيب،

كه رنج تر كنند؛ طايفه تنگ و بـسياري از اعـضايش بـه هندوسـتا اي و آزارها ديد و تـا اوايـل دوره ها كشيد ي قاجـار بـه ايـرانن گريختنـد

كه از اواخر دوره و از همين روست . زمـين هـستيم اي در تـاريخ تـصوف در ايـراني صفويه تا اوايل عصر قاجـار، شـاهد وقفـه بازنگشتند

و هرچند در اين راه توفيق كامـل نيافتنـد، بـيتاصفويان كوشيدند از طوايف گوناگون متصوفه را كنار بزنند گمـان توانـستند كـه بـسياري

ـ به ـ را وادار به فعاليت ترين رقيبان خود، يعني نعمت ويژه مهم متصوفه و يـا ايـن كـه هاي پنهاني كرده، زمين اللهيه ازآن گيرشان كنند هـا را
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كه خود علماي شيعي هم از منظر ديني، تصوف را آماج حملات خود قرار دادند. دور خارج كنند وبه. دوم آن  اين ترتيب، در چنـين حـال

و تا انـدازه تصوفم رفته«ي هوايي كه در بخش دوم عصر صفوي پديد آمد، واژه در رفته معناي مثبت خود را در محافل علماي ديني اي هـم

ن ميان دين و در عالم تسنن هيچ سابقه و وضعيتي ايجاد شد كه تا پيش از آن در ايران و بازار از دست داد ـ. داشتداران كوچه اگر شـما در

ـ قاهره باشيد، مسلمانان دين  مي بگوييم به چشم اعضاي جماعتي بسيار پرهيزگار و بازار به متصوفه هـا تعـاليم بـاطنيآن. نگرنـد دار كوچه

مي. فهمند صوفيان را نمي  دل اما اين را و كه صوفيان، اشخاصي بسيار پرهيزگار و خداوند بسته فهمند به پيامبر اما در ايـران،. هستندي عشق

به نام تصوف اين را در دهان مردم در اواخر دوره  و نيز براي جلوگيري از تباهي اسلام ي صفوي، بر اثر تحريك علماي شيعي عليه تصوف

و در كتاب مي انداختند كه تصوف ضد اسلام است به آن حمله و از منابر ا بـه. نوعي دودستگي پديد آمـد. كردند ها ي نتوانـسترو هـيچ امـ

در. اهميت تصوف را يكسره از ميان ببرد به همين جهت است كـه تـصوف و چرا كه آن در روح بسياري از ايرانيان عميقاً ريشه دوانده بود

به گونه دوره آن اي چشمي قاجار يكي از صدراعظم گير ديگر بار سر برآورد تا كه در جا و يكي از طوايف متـصوفه بـود هاي قاجار، عضور

كه در محافل ديني رخ داد، بـسياري از مردمـان، بـه با اين. العاده رونق گرفتي نوزدهم، تصوف فوقدهس پي آن حوادثي در همه، در ويـژه

و قم، از به كار بردن واژه .پرهيزندمي» تصوف«ي مراكز ديني مانند مشهد

كه با وجود همه عي آن حوادث، شايان يادآوري است زيـرا خـود تـشيع از ابعـاد بـاطني. لما رخـت برنبـست حقيقت تصوف از ميان

كه از جمله. نيرومندي برخوردار است ـ در ترين علماي شيعه در سـدهي بزرگ در واقع برخي از علما مانند بحرالعلوم ـ ي نـوزدهم اسـت

كه ميان. شمار متصوفه بودند و اگر» تصوف«و» عرفان«اما اين تمايز لفظي ي بـسيار شما از علمي ديني يا از خـانواده پديد آمد، فراگير شد

كه بگوييد به جاي آن و پرهيزگار باشيد، مي»من صوفي هستم«مذهبي مـن دارم«] گوييـدمي[، يا به احتمال قوي»من عارف هستم«گوييد،

مي درباره هم[» كنمي عرفان مطالعه كه شماري از برجسته]و باز يي تاريخ ايـران تـا همـين سـده هاي دين ترين چهره شايان يادآوري است

و تا همين دهه بهترين نمونه در اين باره علامـه. فارسي، تعلق خاطر داشتندعرفان انگليسي يا Sufismاي به همان هاي اخير، به گونه كنوني

و حتّي آيت  و نيز چندي ديگر از علماي ديني سرشناس سده طباطبايي كه بـه سـوي عرفـان االله خميني و آثـاري اخير است كـشيده شـدند

به عرفان پاي. عرفاني هم داشتند  و اين موضوع را هرگز آشكار نمي شماري از اين اشخاص، حتّي در خفا عملاً هم و فقـط بند بودند كردند

مي بستگي دل .كردند شان را به عرفان اظهار

كه به ايران شيعي مذهب مربوط است، پژوهشي كردي اين موضوع من درباره كه نمايندههتا جايي كه البته شامل افغانستان يي نيمـه ام

مي درباره. شود مذهب ايران قديم است، نمي سني و عراق كه الگوي پيچيدهي شيعيان ايران و عرفـان اي بر رابطـه توان گفت ي ميـان تـشيع

آن. حاكم است و درباره اما از كه من ايراني هستم ميي عارفان ايران بيش جا تا تر به ايران بپردازمدانم اول از همـه. عراق، اجازه بدهيد تنها

و مانندي متصوفه، از جمله نعمت ما در ايران چندين طايفه  و پيروان بسياريآن اللهي، ذهبي، خاكسار، كه هنوز هم سرزنده بوده ها را داريم

و نيز در بخش همان. دارند كه در عالم تسنن و بلوچـستان، كـه در نشين ايران، همچـون هاي سني گونه وآن كردسـتان هـا طوايـف قادريـه

مي نقشبنديه فعال هستند، چنين پديده  كه انديش. يابيم اي را به نام عرفان شيعي داريم كه چيزي از مندان شيعي را كه اندك بهـره دوم اين اي

مي] نظري[معرفت اصيل مابعدالطبيعي متناظر با تعاليم  و عضي از فيلسوفان بزرگ ايرانب. گيرد متصوفه دارند، در بر زمين، همچون ملاصدرا

اي بكنـيم كـه بد نيست در اين باره يادي از آقا محمدرضا قمشه. ها افزون بر فيلسوف، عارف هم بودندآن يعني. اند سبزواري، از اين جمله 

و از بزرگبه ابن  مي ترين عارفان سده عربي روزگارش معروف بود به دورهر روزگار نزديكد. رفتي اخير به شمار مي تر تواني كنوني هم

و چند تن ديگر نام برد  وي ديگري هم در ايران هست كه پوشيده وانگهي، مقوله. از ميرزا احمد آشتياني، سيد محمدكاظم عصار، تـر اسـت

كه سررشتهي صوفيانه آن سلسله  به مريد است و سـرانجام از رهگـذر جبرئيـل بـه اي به پيـامبر اسـي منظم انتقال قدرت ولايت از مراد لام

مي  ي بسيار پنهان، بر اساس انتقال ولايي منظمي در ميان علماي شـيعه اين سلسله. تواند باشد اي كه تصوف بي آن نمي رسد؛ سلسله خداوند

به اين سلسله يكسره كوتاه مانده است. وجود دارد ي ايـن افـراد از جملـه. چون امري بـس پوشـيده بـوده اسـت. دست ما از اسناد مربوط

و علامه طباطبايي در زمان ما نام بـرد توان از بحرالعلوم در دوره مي تنهـا از درگـاه خداونـد درخواسـت هـدايت ايـن بزرگـان نـه.ي قاجار
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و از تأييدات امام دوازدهم برخوردار بودند، بلكه مرتباً رياضت مي و مراقبه كردند ط هايي را به جاي مـي ها وايـف گونـاگون آوردنـد كـه در

مي  به كار ببرند متصوفه بي آن كه نام تصوف را به اين سلسله. يابيم؛ البته و كـساني كـه بـا حيـاتي پنهاني تا به امروز، ويژه در ميان علمـا

و نيز در ميان ديگران، ادامه دارد هاي علميه فكري در حوزه  و مشهد سروكار دارند گفمي[در پاسخ به پرسش شما.ي قم بايـد]ت كـه توان

به تاريخچه همه .ي اخير ايران در نظر گرفتي ديني چند سدهي اين مقولات را با توجه
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 تواند سياسي باشد؟ آيا عرفان مي

مي گوييد چندي از علمايي كه درگير سياست هم بوده كه مي من در اين سخن شما هم توانسته اند . بيـنم زمان عارف هم باشـند، تعارضـي مـي اند

ك و بذاته، بسيار خشونت كنم عرفان همواره به اعلي درجه صلحه فكر مي زيرا از ايـن رو چگونـه متفكـر دينـي كـه البتـه اهـل. گريز اسـت جو

و آمال سياسي در سر مي هم سياست است مي پروراند،  تواند عارف هم باشد؟ آيا عرفان هدف سياسي هم دارد؟ زمان

به خداست هدف عرفان،.ي مهمي را پيش كشيديد مسأله هـاي معمـولاً عارفـان از آشـوب. طلب نيـست اما الزاماً عرفان، صلح. وصول

كه عرفان در ايجاد نظامي عادلانه در جامعه نقـش داشـته اما با اين. گيرند سياسي كناره مي  همه، در طول تاريخ اسلام مواردي هم بوده است

و يا حتّي عارفان عليه سلطه ـ يكيي سنوسيه در ليبي عليه ايتالياييكه طايفه؛ چناناندي استعمار جنگيده است ها يا امير عبدالقادر الجزايري

ـ عليه استعمار فرانسهي سده ترين متصوفه از بزرگ .به نبرد پرداختند] در الجزاير[ي نوزدهم

ـ نـه the Warrior Saintجوي عارف جنگ چهره كه تقريباً با مسيحيت بيگانه است درـ  اسـلام، بلكـه در آيـين هنـدو هـم بـه چـشم تنهـا

حكم پيش.خورد مي مي فمراست، اين است كه غربيان معنويت را با صلح داوري مهمي كه در غرب از همـين روسـت كـه. گيرند طلبي يكي

 از مـسيح، بـودا، قـديس اما در ايـن بـاره همـواره. آورند هاي معنوي عالم نمي ترين شخصيت غربيان معمولاً پيامبر اسلام را در شمار بزرگ 

كه نخستين امكان فرانسيس آسيزي، گاندي، يا كسي مانند او سخن مي گيـري از منازعـات بيرونـي را كـه يعني امكـان كنـاره] يا راه[گويند

ميي بخشي از حيات بشر، اين مشخصه مي. گذارند جا بر روي زمين است، به نمايش ـ كه د اما امكان ديگري هم هست ـ رسـت شود گفت

به اسـلام بپـردازيم حال چنان. جوست همان امكان عارف جنگ ـ گيتـا،.كه گفتم، براي فهم درست اين امكان دوم، لازم نيست تنها  بهگـود

بييكي از بزرگ به سادگي هم در دسـترس اسـت، در نظـر بگيريـد ترين اسرار معنوي آيين هندو را كه ي آن تعـاليم مربـو بـه همـه. گمان

كه در مي. گيتا آمده، كجا اتفاق افتاده است؟ در ميدان كارزار وارستگي به آرجوناي قهرمان ها بجنگ، در حالي كـه گويد براي خوبي كريشنا

مي او را درباره  و معرفت الهي آموزش بي. دهدي عشق و تعارضي هم در كار نيـست بله؛ عرفان هم از اين بعد عرفـان بـه طـور. بهره نبوده

چـه مطلقـاً در عرفـان مطـرودآن. هاي بيروني شده استي درگيري اما در مواردي استثنايي هم وارد عرصه. ان است گرد كلي از قدرت روي 

و نبرد براي اهداف خودخواهانه است است، جاه  كه انگيزه. طلبي شخصي و عدالت در كـاري عادلانه اما هر گاه اي براي حفظ جامعه، دين،

خ بوده، بسته به رسالت طايفه ـ به قول اي اص از متصوفه يا پير طريقتي خاص، در آن شرايط استثنايي براي عدالت دست به شمشير برده يا

به  ـ ناپذير است؛ هرچند تصوف همواره كوشيده است تا عرصـه اي ابعاد وجود آدميان جدايي خشونت از پاره.اند شونت روي آوردهخشما

خ. تر كند را بر آن تنگ  كه از مي واب برمي ما هر روز صبح و نفس كه در برابر همه خيزيم هايي كـه در تـلاشي ميكرب كشيم، بدنمان بايد

مي. براي حمله به آنند، بجنگد  كه راه مي هنگامي و زندگي مي رويم مي كنيم، اگر درختي را قطع و هنگـامي كنيم، داريم عليه درخت جنگيم

كه كاوشي بـسيار ژرف اين موضوع گسترده. جنگيمن مي ها در بدنما رويم، داريم عليه ميكرب كه نزد پزشك مي  و تـر را مـي اي است طلبـد

به چاره نمي .انگارانه فروكاست هاي ساده انديشي شود آن را

هـاي سـمرقندي چنگيز خان، به دروازه هنگامي كه هولاكو، نوه.ي تصوف نقل كنم اي از شركت متصوفه را از تاريخچه بگذاريد نمونه

ـ بنياني نجم آوازهرسيد، قبلاً يكي از بزرگ گذار طايفه الدين كبري كه ـ بـه] متـصوفه[تـرين طوايـفي كبرويه در آسـياي مركـزي اسـت
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و نويسنده نجم. گوشش رسيده بود به الدين كبري، عارف ايراني كه از» الاولياء صانع«ي رسالاتي بسيار مهم است و بـسياري معروف اسـت

مي مريدان او، از جمله نجم  الـدين كبـري بـسياري هلاكـو، نجـم در زمان حمله. آيند الدين رازي، از نويسندگان سرشناس متصوفه به شمار

ـ بود سال ـ شايد نود يا شايد هم صد ساله و فرستاده ها در آستانه مغول. خورده اي را نزد شيخ بزرگ به شهر روانه كردندي شهر اردو زدند

به دروازهو او از دروازهتا او را از شهر بيرون بياورد كه امروزه ـ ـ بيـرون آمـدي شهر بنـا بـه روايـات تـاريخي،.ي هولاكو معروف است

و گفت  آن جالب اين».من براي شما احترام بسيار قائلم«: هولاكو با احترام فراوان نزد او آمد كه مغولان با بي جاست شان بـه هـر رحمي همه

مت كجا كه مي  ميرفتند، معمولاً با به احترام رفتار الدين خواسـت كـه بـه همـراه مريـدانش از شـهر به هر روي، هولاكو از نجم. كردند صوفه

و گفت نجم. ها نرسدآن بيرون رود تا آسيبي به  به شهر بازگشته، زره خويش».ي مردمان سمرقند مريدان منند همه«: الدين لبخندي زد سپس

و در پيشاپيش سپاه بيرو شدرا بر تن كرد و چيزي نگذشت كه كشته .ن آمد

كه در چنين سياقي فهميد اين واقعه و قـدرت وارد سياسـت نجم.ي شگفت را بايد الدين كبري مروج خشونت نبـود يـا بـراي ثـروت

به اقدام بسيار مهم سياسي.شد نمي مي. اي زد كه در تاريخ ماندگار شده است اما دست گـوييم، هفتـصد زيرا اكنون كه ما از آن حادثه سخن

.گذرد سال از آن زمان مي

مي نمونه مي در سده.آورمي ديگري كه فرانسويان در شمال آفريقا داشتند فرهنگ اسلامي را در هم و كـل سـاختاري نوزدهم كوبيدند

مي جامعه و بيـست سـاي اسلامي را نابود به پا خاسـت به نام امير عبدالقادر، ل تمـام عليـه فرانـسويان بـا كردند، صوفي بزرگي از الجزاير،

و جوانمردي مثال كه دشمن اصلي بلندنظري كه ژنرالي فرانسوي بود در نامه زدني جنگيد تا جايي كه اش و گفت به دولت فرانسه نوشت اي

و از جمله«  از ارتـشبه هر حال، سـرانجام فـوج عظيمـي»ي اولياست؟ چگونه ممكن است عليه مردي جنگيد كه مانند پيامبران عهد عتيق

به محاصره درآوردند، اما جرأت كشتنش را نداشتند فرانسه او را در كوهستان و او را روانـه. ها ي فرانـسه كردنـد از اين رو دستگيرش كرده

به سـوريه تبعيـد كردنـد كـه وقتـي. جا هم مقامات فرانسوي همچون قهرماني از او استقبال كردندكه در آن وارد سرانجام امير عبدالقادر را

به ديدنش آمدند  و هم رئيس طايفه. سوريه شد، تمام اهل دمشق كه هم شاهزاده و شايد پرآوازه اين مرد ترين عارف فعال اي از صوفيان بود

مي  و مقامات سوريه كه به مجلس اعيان به امروز باشد، با آن كه ثروتمند بود، هنگامي رفت، همـواره روكـش ابريـشمين در شمال آفريقا تا

كه قرار بود رويش بنشيند برميليصند مي او يا روي پارچه. داشت اي را و يا بر زمين او در عين شاهزادگي، همچنان زاهـد. نشستي ساده

و اين شيوه  كه چنـدي هاي مهم درباره امير عبدالقادر بسياري كتاب.ي زندگي را تا پايان عمر ادامه داد ماند به زبان عربي نگاشت ي تصوف

جمهوري يا پادشاهي بر كـشور روييم كه براي رياست انگيز مردي روبه به اين ترتيب، ما با تصوير شگفت. اندا را به فرانسه برگرداندههآن از

و قدرت نبود. جنگيد اش نمي طلبي شخصيو به جهت جاه  اش جويي كه كريشنا در گيتـا دربـاره بلكه او همچون جنگ. هدفش اصلاً ثروت

.اي بود وارستهگويد، آدم سخن مي

و بيش كوتاه سخن آن كه شركت در جنگ، مي تر مشايخ صوفيه از فعاليت اصلاً در تصوف محوريت ندارد ا. گيرند هاي دنيوي كناره امـ

و اخـلا هايي از تاريخ اسلام، بعضي از متصوفه در موضعي قرار گرفته در بزنگاه  كه همانا موضع دفاع از جامعه، مـردم، عـدالت، ديـن، ق اند

به عرصه به ورودشان و منجر ميآن اما.ي فعاليت در سطح اجتماعي شده است بوده ي ولي دربـاره. اند كرده ها اين كار را در عين وارستگي

مي. تر متصوفه حق با شماست بيش و از سلاطين كناره و در واقع اين پادشاهان بودنـد معمولاً مشايخ بزرگ صوفيه از قدرت سياسي گرفتند

ميكه كه ناصرالدين. رفتندبه سراغ آنان ـ كـه در كشور ما هنگامي به ديدار حاج ملا هادي سـبزواري به قصد زيارت راهي مشهد بود، شاه

و از اين نمونه  ـ رفت و فيلسوف بزرگي بود كه براي مطامع دنيوي خـود را كوچـك. ها فراوان در دست است عارف عارفان كساني نبودند

و در برابر  و ثروت كرنش نمي كنند به قدرت از اين رو نبايـد ورود آنـان را بـه قلمـرو سياسـي يـا. كردند هيچ قدرت دنيوي براي رسيدن

و اهداف دنيوي اشتباه گرفت گفته با شركت در اين حوزه اجتماعي، در موارد پيش .ها براي دنيا
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مي چرا تشيع را براي پيدايش تصوف، مناسب و بـه ايـن واقعيـت بـازمي به نظريهدانيد؟ آيا اين تر از تسنن گـردد كـه چنـيني امامت در تـشيع

 اي را در تسنن نداريم؟ آموزه

كه اظهار كرديد، مخالفم اگـر امـروزه بـه. آميزند ها دو مرتبه از واقعيت را با هم درميآن اما. اين ديدگاه قائلان بسياري دارد.با مطالبي

س  ـ گذشته از جنبش ـ بـيش لفي كه از جهان سنيجهان اسلام بنگريد و تـشيع، هـر دو، مخـالف اسـت و با تـصوف تـر مذهب سر برآورد

و مذهب، سني مسلمانان سني  بيآن هاي سنتي هستند به اندازه ها نيز اگر نگوييم بيش از شيعيان، و بـه گمان ي آنان روح تصوف را پذيرفتـه

مذهب، كه نامي هم از تشيع بـه گـوش مردمـانش نخـورده كشوري يكپارچه سني مثلاً كشور سنگال را در نظر بگيريد؛. ورزند آن عشق مي

از. است به طوايف متصوفه دارندآن اما شايد بيش از نيمي و مـردم. ها تعلقي و سوريه هم بسيار فراگيـر اسـت تصوف در كشورهاي مصر

كه طوايف متصو تنها كشورهاي سني. ها قائلندآن احترام عميقي براي  و ها با دشواريآنفه در مذهبي هايي مواجهند، كشورهايي ماننـد ليبـي

كه دولت ها اوضاع سياسي، تصوف را برنميآن عربستان سعودي است كه در  و يا داراي گـرايش شـديد سـلفي تابد، چرا هايشان بسيار تند

و معمولاً متصوفه علائق خود را پنهـان تصوف در اين. هستند ا در بـيش. دارنـد مـي گونه كشورها ممنوع است تـر جوامـع اسـلامي كـه امـ

كه بگوييم تشيع بـه خـودي خـود همـواره از تـسنن،. اندي بسياري را در خود جاي داده روترند، متصوفه ميانه به اين ترتيب، درست نيست

به تصوف گشوده .تر بوده است نسبت

ت.اما اين تنها در يك سطح است تر اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه تـشيع در چـارچوب صوف نزديك در حالي كه در سطح نظري، تشيع به

دل. ساختار ديني معمول خود، بعضي تعاليم باطني هم دارد  كه ي عوامـل بـاطني اسـت، بـه طوايـف متـصوفه بسته در عالم تسنن، شخصي

به مي و موضوعات كلامي نسبت و بعد ظاهري، يعني مسائل مربوط به نظام ايماني، تعاليم فقهي، هـاي عالم تشيع به مراتب از آمـوزه پيوندد

و كلام جاي اي مانند غزالي در عالم تسنن بوده هاي برجسته هر از گاهي چهره. تصوف دورتر است  گاهي برجـسته داشـتند اند كه هم در فقه

مي  كه چناناما در عالم تشيع، ساختار ظاهري اين مذهب به خودي خود عنصري باط. اند رفتهو هم صوفيان بزرگي به شمار كه شـماني دارد

كه او نشان. شود هم گفتيد، آشكارا به امام مربوط مي بي دهنده چرا و گمان در تشيع در كنار رسـالت ظـاهري،ي استمرار نور محمديه است

كه ائمه از سلاله. رسالتي باطني هم بر دوش دارد  آني پيامبرند، نكته اين واقعيت و ب اي فرعي است ازآن رخـورداريچه اولويـت دارد، هـا

و در دسـترس شـيعيان دوازده  كه اين نور تا امروز تداوم يافته و به وساطت امام دوازدهم است نور محمديه است تا برسد به امام دوازدهم

.امامي است

مي» امام«ي واژه در عالم تسنن، به كار و براي خليفه واژهبه معناي حاكم جامعه ي امـام در عـالم بتـه واژهال.ي ديگري وجود دارد رود

از. تسنن جز حاكم جامعه، بسياري معاني ديگر هم دارد ها، البته عنوان افتخارآميزي اسـت كـه بـه شـماري از علمـاي بـزرگآن مثلاً يكي

مي مي كه ه] چهارگانه[گذاران مكاتب همچنين لفظ امام را براي بنيان. گوييم امام غزالي دهند؛ مثل وقتي ميفقه اهل تسنن به كار ا. برندم امـ

مي كدام از اين كاربردها، حامل آموزه در هيچ  كه ما در تصوف نه. يابيمي باطني نور محمديه نيست تنها حاكم جامعه در مقابل در تشيع، امام

ـ بلكه فقيه هم هستـ دست كه گفتيم. كم بنا بر اصول به اصول دست«اين كه پس از شهادت»كم بنا حضرت علي، هرچنـد، از آن روست

ترين مفسران فقـه در جهان تسنن، ائمه فقط كامل. ها را در مقام حاكمان دنيوي قبول دارندآن كدام از ائمه به حكومت نرسيدند، شيعيان هيچ

به شمار نمي. بودند و علما اين وظيفه را بر دوش داشتند چون اين ويژگي از لوازم خلافت و مراد هم بود. رفت  او درست مانند.امام مرشد

و بي و تـشيع هـستندي شيعه تا امام هشتم، جملگي از قطب جهت نيست كه ائمه مرشد صوفيان است . هاي طوايف متصوفه در ميان تـسنن

نه.نقش امام جعفر صادق را در نظر بگيريد كه آن را فقه جعفري مـي ايشان ـ و تنها مؤسس فقه شيعي است ـ و در ايـران رواج دارد نـاميم

درهن و نقش مهمي امـام. فقه اهل سنت داشت، بلكه در تصوف هم نقشي بـس برجـسته داشـته اسـت] تكوين[تنها معلم امام ابوحنيفه بود

كه احياگر تفسير باطني  كه حضرت علي بر قرآن نوشته، اما از ميان رفته اسـت جعفر صادق نخستين تفسير باطني را بر قرآن نوشت . اي بود

كه تنها طايفه گاه مهمي دارد، از جمله در طايفه ياري از طوايف متصوفه هم جاي امام صادق در بس كه حـضرتي نقشبنديه، ي صوفي است

ي نقشبنديه هـم كـه مـستقيماً بـه اما حتّي همان طايفه.ي ديگر طوايف متصوفه چنين هستند در حالي كه همه.ي آن نيست علي سر سلسله
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مي حضرت علي تعلقي ندارد، با اين و از رهگذر خلف او، يعني امام جعفر صادق، به او به طور غيرمستقيم ] در تـشيع[بنـابراين. رسد همه،

و كلامي او نيست به بعد فقهي و همـين بعـد از حقيقـت امـام اسـت كـه. حقيقت امام منحصر و معنوي هم دارد بلكه بعدي مابعدالطبيعي

و تصوف است سرچشمه ر.ي پيوند ميان تشيع به ابطهموضوع و تشيع ي اين. اي است راستي كه موضوع پيچيدهي ميان تصوف ها اما هر دو

به جهاني واحد، يعني باطني به معنايي متعلق بي پيش از هر چيز و را گري اسلامي است ـ ـ امام اول شـيعيان كه حضرت علي جهت نيست

و حلقه .شمردندميي اتصالشان به پيامبر صوفيان نخستين، همچون بزرگ خود

كهمي. داران تصوف درمدندي هشتم، عملاً به صورت طلايه شماري از نخستين راويان حديث در اواخر سده گويا بعضي بر اين باورند كه دانيد

مي. كردند ها تنها به روايت متون حديث بسنده نميآن  به بلكه اعتقاد داشتند كه تحولي معنـوي نيـز توانند با تأسي به تعاليم موجود در احاديث،

 اند؟ آيا شما با اين سخن موافقيد كه همين راويان حديث آغازگران تصوف بوده. نائل گردند

و تعاليم او دارد. خير و باطن پيامبر اسلام تنها تعاليم پيامبر، بلكه قدرت معنوي ولايت هم كـهنه. تصوف ريشه در ساحت دروني قرآن

مي  و تصوف از منزلتي بس مهم برخـوردار اسـت، در پيـدايش تـصوف نقـش داشـت تراوي از وجود مبارك ايشان بيرون و در تشيع سـر.د

كه انتقال سلسله و چنـدي ديگـر از صـحابه، از جملـه.ي اين قدرت معنوي است، خود پيامبر است دهندهي تصوف هم او حـضرت علـي

به سلك صوفيان درآورد  عل اما در تصوف، برجسته. ابوبكر را به نسل بعـد، يعنـي بـه.ي استترين چهره، و قدرت ولايت سپس اين تعاليم

به دو نوه  و نيز و بعدها به حسن بصري به سلمان فارسي كه امام دومي پيامبر، ي همـه. اسـت، منتقـل گرديـد] شـيعيان[ويژه به امام حسن

و تجرب. ها اهميتي بسيار قائلند طوايف متصوفه براي اين چهره و معرفت كه بعدها شكل تصوفههمين انتقال، ي معنوي حاصل از آن است

به خود گرفت از[اي احاديث يـا حتـّي ولي تصوف با صرف خواندن پاره. البته اهميت فراوان احاديث را نبايد ناديده گرفت. سنتي ] آيـاتي

به سلك تصوف درنمي. قرآن پديد نيامد كه امداد ويژه شما تنها با خواندن قرآن ال آييد، مگر آن زيـرا كـه البتـه.هي شـامل حالتـان گـرددي

كه تنهـا بـا خوانـدن يـك مـتنآن. همواره رحمت الهي خارق عادت است  و مرشدي است و هدايت پير چه در تصوف لازم است، عنايت

هايـت اهميـتن ويژه قرائت قرآن بـيبه. البته خواندن متن بسيار مهم است. بلكه خواندن متن، همواره مكمل مجاهده است. شود حاصل نمي 

به همراه پاره دارد؛ چنان  در اين. گاهي بنيادي برخوردار است اي آيات قرآن در تعاليم نظري تصوف اوليه از جاي كه احاديث باطني پيامبر هـا

و عملي اهميتي محوري دارند  و هدايت نظري از. مراقبه ون مقـدس، بلكه افزون بر متـ. ها نيستآن اما تصوف در مقام عمل، تنها برساخته

و سرزنده به مريدان طالب هـدايت امـروزي رسـيده بايد قدرت معنوي واقعي ـ كه از پيامبر نسل به نسل از طريق مشايخ صوفيه ي ولايت

و نيز مجاهداتي در كار باشد ـ و بركت همراه با آن ميسر است. است .زيرا وصول به فضايل با قدرت ولايت
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3

و مسيحيت شرقي  تصوف

نگاران بر آنند كه تـصوف محـصول تمـاس گوييد؟ بعضي از تاريخ كه معتقدند خاستگاه تصوف مسيحيت شرقي است، چه مي هايينآي درباره

و وام] مسلمانان[ .گيري از عرفان مسيحي است با مسيحيان

تا.امي معروف خاورشناسان غربي است كه من در آثارم به شدت آن را رد كرده اين، نظريه و تنهـا از بگذاريد متون ريخي را كنار نهاده

و حتّي درباره دريچه سن مثلاً قديس مسيحي.ي اسلام هيچ نگوييمي منطق به موضوع بنگريم آگوسـتين را در نظـر آوريـم كـه بـه اي مانند

و فرانسويان را به دين مسيحيت آفريقا رفت يا مثلاً سن  و مردمان شمال آلمان و آلمان رفت به فرانسه كه اگر ايـن قديـسان. درآورداديل را

مي هيچ ارتباطي با مسيح نمي  و اگر آنان بر اثر مطالعه داشتند، چگونه و فلـوطين توانستند مردم را به مسيحيت دعوت كنند؟ ي آثار افلاطـون

بـبه مقام قديس مسيحي رسيده بودند، چگونه مردم مي به سلك مسيحيت درآينـد؟ ايـن اصـلاً ا منطـق سـازگار در توانستند به تأثير از آنان

به همين منوال به واسطه ها نفر در طول سده ميليون. آيد نمي و اين امر ممكن نمي ها شد اگر تصوف، آبشخوريي تصوف اسلام را پذيرفتند

مي  و عده كساني مدعي شده. داشت جز قلب اسلام كه تصوف محصول تأثير رهبانيت مسيحي است به تأث اي هم گفته اند ير از اند كه تصوف

كه آن را واكنش آريايي در برابر دين سامي دانسته  و يا مكتب نوافلاطوني پديد آمده است يا اين اين نظريـات. اند آيين هندو يا اديان ايراني

ماسـينيون، نخـستين. شـودو ديگـران آغـاز شـد، يكـسره بـازگو مـي Von Kremerهايي ماننـد فـون كرمـري نوزدهم توسط چهرهكه در سده

و در وحـي قرآنـي يافـت شناس اروپايي است كه اين واقعيت را پذيرفت كه ريشه خاور مـن قـصد كوچـك. هاي تصوف را ابايد در قرآن

مي. شمردن سخن ماسينيون را ندارم  هـا، زيـرا افـزون بـر ايـن. هاي او حقيقت زيادي نهفته است، كامل نيـست كنم هرچند در گفته اما فكر

به وساطت جبرئيل، بر  و پيام موجود در قرآن است خداوند كه مكمل بركت به پيامبر عطا كرد آن. كت يا قدرتي را چـه ماسـينيون اظهـار اما

به خاستگاه تصوف، كـافي اسـت. داشت، براي غربيان اهميت بسيار دارد  پي بردن كه نوشته است براي چون او نخستين خاورشناسي است

و در آن تأمل كنيم .قرآن را بخوانيم

و از رهگذر پيامبري تصوف، سرچشمه كه از قرآن و ولايتي است و عمـل بـه تـصوف را ممكـن] به متصوفه[ وحي قرآني منتقل شـد

نه. ساخت كه عرفان هر ديني، تنها ريشه در همان دين دارد، بلكه قلب آن دين است؛ هرچنـد همـواره ممكـن وانگهي نظر من بر اين است

ر است بعدها پاره  بسيار مهم است كـه بـه يـاد داشـته باشـيم تـصوف، بعـد بـاطني واپـسين وحـي.ا هم به خود بپذيرد اي تأثيرات بيروني

كه پايان جهان مي بخش وحي شمول، يعني دين اسلام است و از اين رو تواند جامع چيزهـايي باشـد كـه پـيش از آن آمـده هاي پيشين بوده

چن. است كه تصوف نيز مانند دين اسلام از و عناصر گوناگون را از عرفـانبه همين جهت است هـاي ين توان بالاي تلفيقي برخوردار است

كه خاستگاه. گوناگون در ساختار خود گرد هم آورده است  و جوهره در حالي و خواهـد بـود ها  تعـاليم تـصوف.اش همواره اسلامي بـوده

ـ از منظر ودانتا گرفته تا ديدگاه قديس يوحناي ابعاد ممكن باطني همه ـ در خـود جـاي داده گري را و هرچه در اين ميـان اسـت ي صليبي

و بنابراين همواره در سطح صورت به لحاظ تأثيرگذاري بر يا تأثيرپذيري از ديگر منابع هم باز عمـل است و مانند آن و تبلور نظريات بندي

.كرده است
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م بي ي صـوفيانه ريـشه اما مابعدالطبيعه. تصوفه فراهم ساخت گمان مكتب نوافلاطوني زبان مناسبي را براي بيان مكاشفات مابعدالطبيعي

مي.در اين مكتب ندارد كه چنين اعتقاداتي دارند، علم لدنّي را با علم از راه ذهن اشتباه و نمي كساني كه علم لدنّي مانند نوري گيرند فهمند

مي  و اين همان چيزي است كه آن را علم ذوق است كه در درون آدمي درخشيدن شـكي نيـست كـه. نـاميم اش مـيي يا علم حضوري گيرد

و استعاري پيش از خود، زبان مناسبي را براي بيان تجارب خود از حقيقت الهي يافتند ابن و ديگر عارفان در آثار عرفاني من همـواره. عربي

مي] در اين باره[ كه شما با بومي آمريكايي روبه: آورم اين مثال را از گيريم يكي هاي مقدس نيومكزيكو ده بـار صـعود كوهستانروييد كه از

به زبان انگليسي درباره  و كتابي به قلم ببرد كه در اين باره دست و حال قصد دارد مي كرده است به دستش به كوه كه نحوهي صعود ي رسد

و اين ت صعود به كوه و او هم زبان اين كتاب را براي توصيف ي صعود خود بـه آن كـوه جربهجور چيزها را خيلي خوب توضيح داده است

مي] مقدس[ و در توانايي او بـراي ايـن كـار تـأثيري نداشـت. برد به كار بلكـه زبـاني. اما آن كتاب در صعود آن بومي آمريكايي به آن كوه

.ي صعودش را بيان كند مناسب را در اختيار او گذاشت تا تجربه

و يحي نيز براي بسياري از متصوفه مكتب نوافلاطوني، بلكه رهبانيت مس تنها وانگهي، نه هـا را بـه سـوي خـودآني اوليه تأثيرگذار بود

مي. دلي بودند هاي صاحب راهبان معمولاً آدم. كشيد مي مي پيامبر آنان را دوست به مسلمانان سفارش و كه بايد با آنان بـه احتـرام داشت كرد

و مهربان باشند  ك. رفتار كنند خـود حـضرت مـسيح هـم در عـالم.ه معنويت اسلامي برگرفته از آثار مسيحي اسـت اما اين بدان معنا نيست

چون در مسيحيت شما جز از مـسيح،. اسلام در اين باره مانند مسيحيت نيست. تر، نقش باطني مهمي بر عهده دارد اسلام، در سطحي عميق 

مياما. تان كند گاه خداوند ياري خواهيد كه در پيش از پيامبران ديگر نمي به الخيل كه كه هنگامي ـ يـا در اسلام نماز ابراهيم را داريم رويـد

مي  ـ در تـصوف نيـز. خـوانيمي مهـم مـيي انبياء از جمله حضرت مسيح را در ادعيه در تشيع، اسامي همه. خوانيد حتّي در مسجد محلتان

و به  و باطن است مي مسيح نماد معنويت به شمار كه او پيامبر باطن در.دآي راستي و حضور معنويت مسيحي را متصوفه اين عشق به مسيح

يكي از ابعاد دين اسلام ديدند كه قرابت بسياري با آن داشت  بـا رهبانيـت[همه، تصوف بر اثر تماس اما با اين. ميان راهبان، همچون تجلي

مي پديد نيامد كه اگر اين] مسيحي مي گونه مي بود، كه تصوف رواج ، مـردم بـه ديـن مـسيحيت درآينـد، چـرا كـه منطـق يابد بايست هر جا

مي اين به بركت تصوف اسلام را پذيرفته است. كند گونه حكم و نيمي از جهان اسلام .در حالي كه چنين نيست

به سنگال رفتند، هنگامي كه متصوفه در سده ازي نوزدهم و تنهـا درصـد انـدكي  اين كشور كاملاً زير يوغ استعمارگران فرانسوي بـود

و دولت فرانـسه هـم بيش از يك سده، مسيحيان همه. ها مسلمان بودند سنگالي به اين كشور گسيل داشتند ي ميسيونرهاي كاتوليك خود را

ميآن از و مؤسسات زير نظرشان پشتيباني و هم از مدارس ـ اين كشور را ترك گفتنـد،. كرد ها ـ پيران استعمارگر اما هنگامي كه فرانسويان

و تنها شمار اندكي مسيحي بودند سه يا هشتادوچهار درصد جمعيت آن هشتادو كه اسـلام حال اگر همه. جا مسلمان، ي اين طوايف متصوفه

مي را در سنگال رواج دادند خاستگاه اوليه كه شان رهبانيت مسيحي بود، چطور ها مردم اين كشور را مسلمان كردنـد، نـه مـسيحي؟آن شود

كه تصوف محصو  البتـه. آيـدل تأثير رهبانيت مسيحي يا چيز ديگري بيرون از وحي اسلامي است، با هيچ منطقي سازگار درنمـي اين سخن

و مانند ممكن است تصوف از پاره  ها تأثير گرفته باشـدآن اي عقايد مسيحيت اوليه، مكتب نوافلاطوني، آيين بودا، آيين هندو، دين زرتشت،

مي  و تأثيكه بر[رپذيري را از جهت عكس توان اين تأثيرگذاري ها از تأثير تـصوف بـر جنـبش خيلي. هم ببينيم]هاآن يعني از سوي تصوف

مي  كه تصوف خاستگاه ايـن جنـبش در هندوسـتان. گويند بهاكتي در هندوستان سخن و بر آنم اما من مدافع اصالت ديني اين جنبش هستم

مي  كه اگر چنين ب نبود، چرا آن. آمده شمار نمي بود، آن جنبشي هندويي كه جنبش بهاكتي در بسياري ابعادش، در شـعرش اما چه هست اين

.هايش، از حضور تصوف در هندوستان تأثير پذيرفتو در ديدگاه

ميآيا به نظر شما  گيري بازي كند؟ وگوي اديان نقش چشم تواند امروزه در گفت تصوف

كه بايد بدان بپردازيمني مسأله وگوي بنيادي موضوع كلي گفت. طور است كاملاً همين وگوها براي منافع تر اين گفت بيش.ي مهمي است

مي  به جاي خود خوب، اما ناكافي استو مصالح سياسي صورت كه ما. گيرد ] پيـروان اديـان مختلـف[بسياري كسان از سر خيرخواهي، از
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و با هم دست دوستي بده مي كه دست از جنگ با همديگر برداريم كه در سازمان ملـل همـه جـور دولـت را از پادشـاهي يم، چنان خواهند

مي  و هر چيزي را مي گرفته تا جمهوري، از چپ گرفته تا راست، ديكتاتوري، دموكراسي، نشينند، بـراي آن كـه بينيم، اما همگي در كنار هم

و حتي دست و معارضه بپرهيزند كم م. الامكان بكوشند تا از درگيري چـهآن. دانـم بلكه آن را كـافي نمـي. خالف نيستممن با چنين كوششي

و هم  كه چنين چيزي در سطح رسمي امكان لازم است، فهم دوسويه صـورت ظـاهري هـر دينـي ممتـاز،. پذير نيـست دلي ميان اديان است

و آسماني استكم بي و در عين حال مقدس مي. وكاست، رسمي اديان را به گويم نبايد صورت ظاهري من آخرين كسي هستم در جهان كه

به امر مقـدس. نام صلح جهاني يا چيزي مانند آن نابود كنيم؛ حتّي اگر چنين كاري شدني باشد  و براي رسيدن كه ما براي صلح حقيقي چرا

 بلكه در سـطح فراظـاهري ممكـن اسـت؛. ميسر نيست] ميان اديان[همه، هماهنگي در سطح ظاهريو با اين. ها نيازمنديم به همين صورت 

كه متعالي از همه كه در اسلام جز تـصوف. هاستي صورت يعني در سطح حقيقت و باطني هر ديني است اين سطح، همان ساحت دروني

.نيست

كه تا پيش از دوره بي به دين تطبيقي، فلسفهكه ايني معاصر جهت نيست و ماننـد ايـن همه نسبت هـا ابـرازي تطبيقي، عرفان تطبيقي،

مي  در علاقه كه درباره طول دوره شود، مي هاي تاريخي پيشين در جهان اسلام، اين متصوفه بودند و وحي سخن . گفتنـدي جامعيت حقيقت

بي هايي مانند ابن چهره به شهود و مولوي كه مي عربي هـاي هايي غيـر از صـورت توانستند حقيقت را در صورت صورت واصل شده بودند،

هم. دين خود ببينند  ميمسلمانان ديگري كه ديگر اديان را و علمـي داشـتند، ماننـد بودند و در ايـن بـاره مطالعـات بـسيار دقيـق شـناختند

مي  به نظر بسياري آن. ناميد»ي اديان تطبيقي نخستين كتاب در حوزه« او را تحقيق ماللهند توان كتاب ابوريحان بيروني كه به اما گاه كه نوبت

هم مسأله فهي كوشش براي ايجاد و مي دلي يكي از دشواري. دار بودند رسيد، متصوفه پرچمم متقابل ميان اديان هاي اصلي بر سر راه امروزه

و درونيآن وگو براي چون اين گفت. وگوي عميق بيناديني، از طرف مسيحيان است گفت ي زيـادي از دسـت اش را تا انـدازه ها بعد باطني

غر عرفان مسيحي در سده. داده است و لـذا بـه بـاور مـن،ب تا اندازه هاي اخير در ي بسياري حتّي در جهان كاتوليكي رنـگ باختـه اسـت

ي تومـاس مرتـون كـه دربـاره وگوي بيناديني بسيار دشوار است؛ هرچند استثناهايي هم هست، چنـان حضور سنت عرفاني مسيحي در گفت

اد ترين آموزه باري؛ در دين اسلام هم ژرف. بينيم مي به كثرت و رابطههاي مربوط ازآني ميان يان ها، مـستقيم يـا غيرمـستقيم، الهـام گرفتـه

كه در خود اروپا هم بسياري از سنت. تصوف است  كه منادي حقانيت همه شايان يادآوري است و شوان، ي اديان بـزرگ گرايان مانند گنون

و نيز مدعي وحدت حقيقت بوده دل عام، ارتباط اين اديان با همديگر، به سنت تصوف داشته بستگي اند، گنون معمولاً عبـارت عربـي. اند اي

مي» التوحيد وحيد« كه بر اساس آن، آموزه را نقل و از اين رو نمـي كرد دوي توحيد، خود امر منحصر به فردي است  را1حـق تـوان وجـود

يك. تصور كرد كه تنها و همان حقبايستي كه اگر جـز ايـني اديان راستي واحد، خود را در همه حق واحد باشد ن عالم متجلي كرده باشد

و عدالت خداوند جاي پرسش خواهد داشت .باشد، رحمت

1Truthدو، در متن انگليسي چنين آمده است كه نمي .ف.م. را تصور كردT، آن هم با حرف بزرگ truthتوان
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و گفت  وگوي اديان اسلام

آيا چنين اقتـضايي در اسـلام نيـست، يـا ايـن كـه. وگوي ديني در درون مسيحيت به اقتضاي ذات اين دين آغاز شده است گفتشما گفتيد كه

گ  كند؟ احساس نمي] با ديگر اديان[وگوفتاسلام چنين ضرورتي را براي

و فرهنگ وگوي تمدن اسلام نيز اين ضرورت را كه در محور گفت مي ها كند؛ هرچند بـه لحـاظ كلامـي ماننـد ها نهفته است، احساس

به گفت] رفته رفته[اما. مسيحيت از جانب ديگر اديان در معرض تهديد نبوده است   نيـز بـه ضـرورتي وگوي اديان براي اسـلام توجه جدي

شد برجسته . بـار سكولاريـسم را تجربـه كـرد مسيحيت پيش از اسـلام تـأثير سـرزنش. بگذاريد اين مطلب را روشن كنم. تر تبديل خواهد

مي هاي ميانه جاي مسيحيت در سده گونه كه مـسيحيت شـرقي ايـن نقـش را در زنـدگي مردمـان كرد؛ همان جاي زندگي انسان غربي را پر

و كاري به مسيحيت شرقي ندارم اما تمركز من در اين.ي داشت اروپاي شرق  ي دانيـد، از دوره كـه مـي چنان. جا تنها بر مسيحيت غربي است

به بعد، با پيدايش مدرنيسم، رفته و حتّي قلمرو اخلاق، دين نوزايي در. زدايـي شـد رفته فلسفه، علوم، هنرها، مفاهيم اجتماعي، هنگـامي كـه

و اديان گوناگون با هم روبه دوران جديد تمدن  و در سده هاي برتر اي يافت، وضـع مـسيحيتي بيست اين رويارويي اهميت ويژه رو شدند

و آيين بودا در جهان خودشان بود .غربي در جهان خودش متفاوت از وضعيت اسلام، آيين هندو،

و آن هم حقيقت مسيحيت همواره مدعي بوده است هاي متمادي كليساي كاتوليك، قرن. مسيحي استكه تنها يك حقيقت وجود دارد

كه  كه بسيار هم شـناخته شـده اسـت،.»هيچ رستگاري بيرون از كليسا وجود ندارد«اين ادعاي اخير را مطرح كرده است صورت لاتيني آن

: چنين است

Extra eccelesiam nulla salus. 

و ايمـان دارنـد، اعمالـشان هايي كه اعمال صالح انجام مـيآن خوانيمميزيرا در قرآن. اين ادعا چقدر با ديدگاه اسلام فرق دارد دهنـد

مي  و به بهشت كه بگويد فقط مسلمانان اين مأجور خواهد بود [اند گونه روند؛ نه اين كه معتقدند هـر] البته. امروزه مسلمانان متعصبي هستند

و از اين رو روانه  شد غيرمسلماني كافر است و اين قـول بـا نـص قـرآن هـم سـازگارا.ي جهنم خواهد ما تعاليم سنتي اسلام جز اين است

كه بر اساس آن تنها مسيحيان اهل نجاتنـد، ديـدگاهي اسـت كـه هنـوز هـم در ميـان بـسياري از مـسيحيان، نـه. نيست تنهـا انحصارگرايي

به ها، بلكه در ميان پروتستان كاتوليك و به كليـساهايا. ويژه مسيحيان انجيلي طرفدار دارد ها ـ كه نسبت ين ديدگاه در كليساهاي شرقي هم

به گفت غرب تا همين اواخر علاقه ـ معتقدان بسياري داردي چنداني از. وگوي ديني نداشتند كليساهاي شرقي تنها چنـدي اسـت كـه پـس

مي  و مسيحيت شرقي مربوط به رويارويي اسلام و چچن، كه همگي كم فجايع بوسني، كوزوو، هر. اند مند شده وگو علاقهبه گفتكم شد، به

كه بر اثر سكولاريزاسيون، خلأ ديني به حقيقت انحصاري، مشترك ميان كليساهاي گوناگون است، در غرب بود روي، گرچه ادعاي مروبط

به گونه  و پديد آمد به غرب را گشود و ديـدگاه انحـصا] در نتيجه[اي كه راه ورود اديان غيرمسيحي ي اش دربـاره رگرايانهمسيحيت غربـي

شد حقيقت، با چالشي مستقيم روبه .رو

مي چنان دوليي كاملي را براي اديان غيرمسيحي تأسيس كرد كه كاردينال پينه پس از واتيكان دوم، خود دستگاه پاپي، دبيرخانه دانيد، كه

Cardinal Pignedoli و اينك كاردينال آرنيزه سال ايـن كـار. دار اين مـسؤوليت اسـت آفريقايي عهدهCardinal Arinzeها رياست آن را بر عهده داشت



197صفحه امر قدسي وجوي جسترد

به چالش واتيكان بيش از هر چيز، نتيجه پي بردن و ضـرورت گفـت] مطرح شده[ي از. وگـوي دينـي اسـت از سوي ديگر اديـان بـسياري

ز غربيان، ديگر مسيحيت را نمي  كه در غرب حضوري و در صدد شناخت ديگر ادياني هستند اديان غيرمسيحي بـر اثـر. اند نده داشتهپذيرند

به غرب[و نيز مهاجرت] شناخت اديان ديگر[به] غربيان[دو عامل علاقه  بي]غيرمسيحيان اي را بـر سـابقه، در فضاي زندگي مسيحي نقش

و ايتاليا رخ نداد؟ مگر همين امر در سده«حال شايد بپرسيد. عهده دارند  ا تفـاوت بزرگـي در كـار. چـرا»ي دوازدهم در اسپانيا، فرانسه، امـ

و در پاريس سده. است مي اگر شما فرانسوي بوديد آني دوازدهم به هنگام رواج عقايد اسلامي، از كه آيـين كاتوليـك سرتاسـر زيستيد، جا

نه در مقـام جـست زندگي و به اين عقايد از منظري كاملاً مسيحي وبنـدهاي مـسيحيت وجـوگر حقيقـت در بيـرون از قيد تان را گرفته بود،

.بود كه دين در آن رنگ باخته است] غرب[ي كنوني نيمهي دوازدهم بسيار متفاوت از عالم نصفه عالم سده. نگريستيد مي

و آثـاري از ايـن دسـتي نوزدهم، رفته بود كه در سدهسكولار در اين دنياي نيمه رفته آثار عرفاني، متن اوپانيشادها، سوتراهاي بودايي،

ش مي ترجمه به معنايي مسيحي بودند، اما احساس كه هنوز ـ و براي فرهيختگان غربي و معنـوي درونـشان بـا دند كه فـضاي عقلـي كردند

مي مسيحيت كاملاً ارضاء نمي ـ هرچه دشوارتر كه حقيقت ديگر ادياني را كه اينـك پـيش روي خـود مـي شود ديدنـد، يكـسره ناديـده شد

به نوشتن دربارهبسياري از غربيان شرو. انگارند و هرچه بيشع به ضرورت جـدي گـرفتن اديـان ديگـر پـي بردنـدي اديان ديگر كردند . تر

و پاك كه از معنويـتي اديان ديگر بودند، هرچه بيش دلاني كه سرگرم مطالعه درباره فرهيختگان به ديدار پيروان آن اديان رفتند؛ پيرواني تر

وو حتّي گاه از قداست بالايي برخوردار  به اينان به ديدهي انكار بنگرند، متقابلاً اينآن بودند كه اگر ها هـم بـه ناچـار ديـن ها نگران شدند

مي  پي سفر بسياري از غربيان بـه هندوستان با انتشار نهضت راماكريشنا در سده. نگرند مسيحيت را از همين منظر و در ي نوزدهم در غرب

م و هايي دربـاره حتّي نويسندگان مردمي مانند رومن رولان با نوشتن كتاب. هم ايفا كرداين سرزمين، در اين فرآيند نقشي بس ي هندوسـتان

و ماهاريشي، سبب بلندآوازگي آنان در غرب شـدند چهره وانگهـي، آثـار هنـر مقـدس. هاي سرشناس هندو، از جمله ويواكانداندا، گاندي،

به اديان گوناگون كه در موزه  و جاهاي ديگ مربوط به نمايش درمي ها و معنويـت را بـه سـوي خـودر غرب آمد، بسياري از مردم اهل هنـر

.كشاند

را بر اثر عوامل گوناگون پيش رفته مسيحيت رفته كه اديان ديگر چنين تهديدي گفته از حضور ديگر اديان احساس تهديد كرد، در حالي

به گونهچه از جانب مسيحيت اديآن. كردند احساس نمي] از جانب مسيحيت[ مي ان غيرمسيحي را هـاي كرد، فعاليت اي كاملاً متفاوت تهديد

و سياسي  و ترغيـب گونه فعاليت من اين. برخوردار بود] غرب[ميسيونري بود كه از حمايت مالي نه تغيير دين اجباري، اما تشويق ها را اگر

مي  به تغيير دين گه بسيار شديدي كه را دانم؛ چيزي به. نامندمي»1ي برنج تغيير دين با كيسه«گاه در آسيا آن و اين عنوان ويژه در هندوسـتان

هايي را بـراي واكـسيناسيون گاوهـاي بلكه با خود سرنگ. آمدند هاست، چرا كه اين ميسيونرها تنها با كتاب مقدس نمي اندونزي بر سر زبان 

مي  به مسيحيت اظهار علاقه و آموزشـي، انگيـزه در پس اين فعاليت. كردند كشاورزاني همراه داشتند كه نسبت ي تغييـر ديـن هاي پزشـكي

نه گفت مسأله، مسأله. مردمان شرق نهفته بود ـ بـه. وگـوي رويارويي بود؛ ـ چـون ديـن مهـاجم يعنـي مـسيحيت ويـژه در دوران اسـتعمار

ها از ميـسيونرهاي مـسيحي درسـتآن شدند، هاي اروپايي سكولار گذشته از اين كه تا چه اندازه دولت. بود] غرب[ي قدرت الحمايه تحت

مي  كه پس از انقلاب فرانسه كه كشيشان را در اين مايه. كردند مثل زمان حكومت شارلماني بر جوامع مسيحي حمايت ي بسي شگفتي است

مس مسأله.سرگرم حمايت از ميسيونرهاي مذهبي بود] همچنان[كشتند، دولت فرانسه در شمال آفريقا كشور مي و ديگري يحيت براي اسلام

و اين اديان ديگر بر پايه  كه پشتيبان فعاليت اديان شرقي با رويارويي مطرح شد و هنوز هـمي ساختار قدرتسي هاي ميسيونري مسيحي بوده

ميبه شيوه  كه مسيحيت. كردند هاي غيرمستقيم هست، از جانب مسيحيت احساس خطر  از جانب اين تهديد، بسيار متفاوت از تهديدي بود

مي و بيمارسـتان. كرد اديان ديگر احساس و امتيازات دنيوي مانند معالجـات پزشـكي هـا آيين هندو، دين اسلام، يا آيين بودا، از هيچ ارتش

به  به گرويدن كه مردم را و بنابراين كـساني كدام از اين ابزار بهره ها از هيچآن. ها وسوسه كندآن برخوردار نبودند  كـه بـه سـوي مند نبودند

1 rise bag conversuib 
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مي آن كه هنوز در آن اديان حضور داشت ها كشيده و تعاليم مابعدالطبيعي بود به جهت حضور معنويات از. شدند، در حـالي كـه مـسيحيت

و باطني خود بسيار دور افتاده بود .ابعاد عقلي، معنوي،

بونـاونتوره را در هـيچ كـشور غربـي يس، يـا سـن ديگر كساني مانند مايستر اكهارت، توماس آكويناس قـدي بيستم، مسيحيان در سده

و چهره نمي و كنـار بـه. شمار بودنـد ايتاليايي بسيار انگشتPadre Pioهاي معنوي بزرگي مانند پادره پيو يافتند هرچنـد اسـتثناهايي در گوشـه

مي  و مخصوصاً عقلي مسيحيت روي چشم و فلـسف رفته بر اثر يـورش روشـنهم خورد، ساحت عرفاني ي هـاي بعـد از آن در سـدههگـري

و ضعيف رنگ نوزدهم، هرچه كم شد تر [تر كه. و حضور عرفاني،به يكباره اين اديان ديگر با مابعدالطبيعه] در اين دوران بود و كمال ي تمام

به همراه روش و عقلاني بسيار نيرومند، مس معنوي، كه اين براي يحيت چـالش بزرگـي هايي براي رسيدن به معنويت در صحنه ظاهر شدند

كه در سدهبه رغم بيزاري. بود و با اين دين در غرب اي در مقايـسه بـا ديگـر] هاي ميانـه سده[هاي ميانه در اروپا عليه اسلام وجود داشت

و مندان برجسته اديان بدترين رفتارها شد، چندي از انديش كه مدرنيسم به اين معنا ـ سكولاريـسمي اروپايي كه چندان هم مسيحي نبودند

ـ شيفته  ا حتـّي دربـاره.ي اديان ديگر از جمله اسلام شـدند از مسيحيت دورشان كرده بود ي اسـلام هـم كـسي ماننـد شـارل دو فوكـو امـ

Charles de Focault به ابعاد معنوي اسلام احساس هم مي نسبت و در مقـام جـواني كاتوليـك دلي و اميل درمنگهام كه به شمال آفريقا رفـت كرد

به قلم برد؛ در حالي كه كساني ديگر مانند ونسان مونتني ربارهد . آشكارا مسلمان شـدند Vincent Monteilي معنويت اسلامي با نظر موافق دست

و كربن حرف زده من پيش از اين درباره مي در اين.امي ماسينيون به ميان كه شما سال جا تنها نامي از فرانسه آن آورم، چون گي جا زند ها در

ـ هم بوده كرده ـ كه اندكي بعد پا به عرصه نهاد و آمريكا .ايد ايد؛ هرچند در انگلستان

و نيز تأثيرات هند رفتـه غرب، رفتـه هرچـه آشـكارتر وارد ايـالات اگرچه فاتح جنگ جهاني دوم بود، پس از جنگ تأثيرات خاور دور

دي. متحد شد  ي ذن بوديسم منتشر كرده بـود كـه آيـين ذن را بـه غـرب لاتي را درباره مقا1927سوزوكي قبلاً در سال.تي.درست است كه

و] در غرب[پس از پايان جنگ، شاهد موجي از علاقه.ي كوچكي از مردم به آن اظهار علاقه كردند شناساند، اما تنها حلقه بـه ذن بوديـسم

و ظهور  به هنگام انتشار بزآنبه ودانتا و بسياري از متفكران و آلـدوكس هاكـسلي، شـروع بـه ها هستيم رگ، مانند آلن واتس، جرارد هـرد،

كه امـروزه بـه] پديد آمده[جنبش.ي اديان شرقي كردند نگارش درباره  كه به پيدايش اديان جديدي در آمريكا انجاميد در همين دوره است

و جاهاي ديگر اروپا درباره  و كليساهاي فرانسه سآني اروپا هم راه يافته است آن. خت نگران استها چه اديـان جديـد اما پيش از پيدايش

به شكلي تحريـف هاي قديمي شود، آن جنبش ناميده مي ـ آن هم ـ درسـت در آغـوش تر زمينه را براي حضور عملي اديان غيرغربي نـشده

و پس از آن آيين ذن وارد. غرب فراهم آوردند  و تبليغ ودانتا بود و] غرب[ابتدا انجمن ودانتا به[ پس از فرونشستن موج شد آيـين] مربوط

كه شيفته بيش. ذن، تصوف مطرح شد  مي تر غربياني و دروني اين اديان شدند، جنبهي اديان غربي به سوي خود مـيآني باطني .كـشيد ها را

مي بسياري از غربيان درباره و بيشي آيين هندو سخن هم. اند ها گيتا را خواندهآنتر گويند مياما من كه عملاً هيچ غربـي يشه قـوانين گويم

مي اين جويندگان غربي علاقه. را نخوانده است Laws of Manu مانو به آيين تطهير، به مراسمي كه هندوها با گاو انجام در اي و به قربـاني دهند،

و مانند اين پيش و معنوي نابيآن بلكه. ها ندارند گاه خدايان و علاقهها به مفاهيم مابعدالطبيعي كه در كتب آسماني بزرگي ماننـد گيتـا مندند

مي  كه براي اندك زماني از اين شبه تصوف به معنايي بسيار بخت. شود اوپانيشادها يافت ذهـن، تـر بـه شـكل شـبه معنويت كـه بـيش يار بود

و مانندن اين شبه كه بعضي ها مطرح بود، بركنار ماند؛ شبه ودانتا با معنويتي و بازاريابي در هم آميختنـد تـا بـه كـساني ها آن را اغلب تجارت

به آن بسپارند  بي آن كه بخواهند يكسره دل ـ شرقي بودند، به اصطلاح ـ و در پي معنويت به جان آمده كه از تمدن جديد به هـر. بفروشند

و تا اندازه  به ميدان آمد به در بردسازي تعاليم معنوي شرقي جان اي از آفت دنيوي روي، تصوف اندكي بعد اما بعـدها كـساني ماننـد. سالم

كه نمي  و آن را همچون عملي معنوي براي كساني ارائه كنند و كوشيدند كه تصوف را از اسلام جدا كرده خواهنـد ادريس شاه ظهور كردند

به دين باشند .به طور جدي عامل
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كه مسيحيت فرارويي دهندهي اين تحولات، نشان بنابراين همه مي چالشي است و براي فراهم آوردن پاسـخي بـراي آن، بـه خود ديد

كه كتاب.ي اين امور پرداخت مطالعه ـ راهـب بنـديكتي اهـل، نوشـته1ذن در آيـين كاتوليـك هايي مانند چيزي نگذشت ي ايـلارد گراهـام

و مانند يك هندومذهب در يك به هندوستان مهاجرت كرده كه و بده گريفيث مسيحي ـ درآمد زندگي) گاه هندوها عبادت(اشرام انگلستان

به نوشتن كتابي درباره مي و شروع ـ تأثيرگـذارترين نويـسنده.ي هنـدويي از نظـر مـسيحي كـردي مراقبه كرد ي كاتوليـك تومـاس مرتـون

و شايد هم تأثيرگذارترين همه آمريكايي سده ـ چـرا كـه آثـارش غيـر از انگلي نويسندگان كاتوليك سدهي بيستم يـسي در ديگـري بيستم

به مطالعه زبان ـ شورمندانه و نيـز تـصوف پرداخـت هاي اروپايي هم بسيار پرخواننده است او هنگـامي كـه در تايلنـد.ي آيين ذن بـودايي

به ايران براي ديدن من بود  به اديان شرقي علاقه. درگذشت، در راه سفر مي او و مري بسيار داشت به اقبـه كوشيد تا به معنايي اعمال مربوط

كه مدت  و مانند آن را و اسـلام بـه ها بود از مسيحيت غربي رخت بربسته بود، اما در تعاليم عرفـاني سـنتو تأمل هـايي ماننـد آيـين بـودا

و تصوف حفظ شده بود، وارد مسيحيت كند  گر همت مسيحيان براي واكنش به حضور ديگر اديان ها نماياني اين كوشش همه. صورت ذن

و متفكرا  مي بود به چالشي دسـت يابنـد كـه پـيش روي به ابزاري براي پاسخ] با ديگر اديان[وگو خواستند از رهگذر گفتن مسيحي گويي

مي مسيحيت بود؛ چالشي بسيار متفاوت از چالش .آورد هايي كه خود مسيحيت براي اديان ديگر پديد

چش كه چيزي هم درباره بايسته است كه در غرب حضوري هاست كه اسـلام در بوسـني، كـوزوو، البته سده. گير داردمي اسلام بگويم

و آلباني حضور دارد  تنها پس از جنگ جهاني دوم بـود كـه حـضور. ها از فضاي اروپاي غربي به كلي دور بودند اما اين سرزمين. مقدونيه،

به غرب[اسلام در غرب، چه از راه مهاجرت  چه با اسلام آوردن] مسلمانان شدب]ها غربي[و ملل اروپايي با از دسـت.ه عامل مهمي تبديل

مي دادن مستعمره  به معنايي مستعمره هايشان در خارج، مي بايست كه در هايي را در داخل كشورهايشان پديد آوردنـد تـا نيـروي كـار ارزان

مي  و از اين رو به روي موج بزرگي از مهاجران مـي اختيار داشته باشند ] بـه ايـن منظـور[البتـه فرانـسويان.دگـشودن بايست مرزهايشان را

ـ يا همان مستعمره مستعمره و تونس براي كـار هاي شمال آفريقا و بسياري از مردمان الجزاير، مراكش، ـ را انتخاب كردند هاي پيشين خود

كه امروزه كم  مي تر ايستگاه راه راهي فرانسه شدند، تا جايي كه نظافـت آن بـر عهـ آهني را در پاريس ودهبينيد ي كـساني از شـمال آفريقـا

و شمار زيادي] براي اين منظور[آلمان. دهند خود فرانسويان تن به چنين مشاغلي نمي. معدودي هم از آفريقاي سياه نباشد تركيه را برگزيد

به آلمان آوردند» كارگران مهمان«از  ش بريتانياي كبير هم بيش. را از آن كشور ازبهتر به مستعمرات پيشين خود در قاره متمايل بـود كـه اول

و بنگلادش بود  به شمار زيادي از سياهان آفريقايي. همه شامل مردم پاكستان، هندوستان، ي كارائيـب هـم اجـازه داده تبار اهل حوزه هرچند

.شد تا براي كار وارد بريتانيا شوند

و كانادا به اين لحاظ اندكي متفاوت بود م. وضعيت در ايالات متحد ميزيرا به اين دو كشور كه آمدند، معمولاً نـسبت هاجران مسلماني

ميآنبه  به اروپا مهاجرت و ثروتمندتر بودند كرده كردند، تحصيل هايي كه و ها نفر از عرب، ايراني، تـرك، مردمـان شـبه اما ميليون. تر قـاره،

به آمريكاي شمالي مهاجرت كردند تا حضور نير  ومندي از اسلام را كه تا پـيش از جنـگ جهـاني دوم سـابقه جاهاي ديگر جهان اسلام نيز

به نمايش بگذارند نداشت، در آن  و آمريكـا نـسبتاً رو بـه. جا به يكباره جمعيت مسلمانان در اروپا پي چنين حوادثي بود كه به هر روي، در

به امروزه در فرانسه شمار مسلمانان از يهوديان به مراتب بيش. فزوني گذاشت و گونهتر است، كه جمعيـت يهوديـان پانـصد هـزار نفـر اي

و اسلام در سرتاسر اروپا، بعـد. جمعيت مسلمانان بين چهار تا هفت ميليون است  جمعيت مسلمانان در انگليس حدود دو ميليون نفر است

مي  به شمار مي همه. آيد از مسيحيت، دومين دين مسيحي را بر آن داشت تا چالش دانان داد، الهيي اين حوادث كه يكي پس از ديگري رخ

به  و به حضور اديان ديگر آن مربوط و از كه مسيحيت همواره امكان نجـات را در بيـرون از كليـسا رد كـرده ويژه اسلام را جدي بگيرند جا

كه يكي از لاينحل  مـ بود، اين وضعيت تازه، وضعيت دشواري پيش روي اين دين بود، تا جايي در. نهـاديترين مسائل را در برابـرش حـال

به پرسش شما  كه[پاسخ كه اسلام پيش از دوران جديد از اديان گونـاگون. وضعيت براي اسلام جز اين بود] بايد گفت به اين جهت چرا؟

كه تقريباً با خانواده من همواره گفته. اي كسب كرده بود عالم تجربه  كه اسلام تنها ديني است چوبي بـزرگ اديـان عـالم بيـرون از چـار ام

 
1 Zen Catholicisian 
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و اين واقعيت بسيار مهمي است زيـستيد، احتمـالاً همـسايگاني يـا اگر شما در ايران هزار سـال پـيش مـي. مدرنيسم، تماس مستقيم داشت

و تني چند از زرتشتيان را مي  و يهودي داشتيد بي. شناختيد دوستاني مسيحي و وانگهي، و آيـين هنـدو را شـنيده بوديـد گمان نام آيين بودا

ع  به فضاي زندگي شما وارد شده بود حكايات، و حتّي علومي از سرزمين هندوستان مي اگر دانش. قايد،  تحقيـق ماللهنـد بوديـد، كتـاب مند

مي اگر در دوره. ابوريحان بيروني را خوانده بوديد به سر بري صفويه  هـا يوگا واسيتبرديد، ممكن بود تفسير فارسي عظيم ميرفندرسكي را

Yoga Vasitha كه يكي از مهم را خو و ها درباره ترين كتاب انده باشيد؛ اثري سترگ و مـتن كامـل ي اديـان تطبيقـي در دوران پيـشامدرن اسـت

كه آناتيل دوپـرون. اي از آن هنوز در دست نيست شده تصحيح و از آن پس بود  آن را از Antéquil Dupérronاوپانيشادها نخست به فارسي درآمد

به لاتين برگردان .دفارسي

ي هـاي ميانـه يـا در دورهي پيشامدرن، به لحاظ آشنايي با ديگر اديان، بسيار متفاوت از فرانسه يا آلمـان در سـده جهان اسلام در دوره

مي.نوزايي بود و شـايد جامعـه اگر شما چند سده پيش در استراسبورگ زندگي از كرديد، نامي از اسلام به گوشتان خورده بود ي كـوچكي

مي در آن يهوديان را و در مقابل، اسلام با همه. اما هيچ اطلاعي از حضور اديان ديگر نداشتيد. شناختيد جا ي اديان بـزرگ دوران پيـشامدرن

و ديگر جاهـاي دورافتـاده، در تمـاس بـود و استراليا و البته مذاهب بوميان آمريكا اسـلام بـا مـذاهب. حتّي با اديان فرعي، مگر آيين شينتو

و يهوديـت در تمـاس جود در آفريقاي سياه، در جاهايي مانند دره آفريقايي مو  و نيز در سرتاسر قلمرو اسلام با مـسيحيت و سودان ي نيجر

و بودا هم در تماس بود. بود نه زرتـشتي، بلكـه زيرا ايالت. با آيين هندو هاي شرقي ايران، زماني كه اسلام نخستين بار وارد اين كشور شد،

و نسل قديم خانواده. بودايي مذهب بودند  اسلام از همان بدو پيدايش آيين هنـدو. ها محافظان معبد بودايي بودآني برمكيان اصالتاً بودايي

بي  و هندوها در سرزمين هند از جهات و بعدها هم به مدت هزار سال مسلمانان و گجرات با آن در تماس بود در در سند شـماري بـا هـم

و هزاران اثر  شد به زبان فارسي، بيش تعامل بودند و البته چندي هم به دست هندوها، تأليف بسياري از متون كلاسـيك. تر توسط مسلمانان

و ديگر زبان به زبان سانسكريت شد تفكر اسلامي كه بسياري از شاه. هاي هندي ترجمه و تا اندازه در حالي ـ كم كارهاي آيين هندو تـريي

و نيز  به زبان فارسي و ديگر زبان تا اندازهـ آيين بودا شد اي به عربي كه پيش از ظهـور. هاي اسلامي برگردانده وانگهي، نبايد فراموش كرد

به چين راه يافت .اسلام، آيين بودا از رهگذر ايران

.ني بودنـد تركاني كه پيش از ورود به ايران بـه اسـلام گرويدنـد، اصـالتاً پيـرو آيـين شـم. اسلام همچنين با اديان شمني در تماس بود

بي مسلمانان درباره و پارهي آيين شمني و هم از مغول اي عقايد شمني هم از ترك اطلاع نبودند . ها تا مدتي در جهان اسـلام ادامـه يافـت ها

بي وانگهي، اسلام از همان سده و ي گذشته ايـن حـضور پررنـگ گمان در طول شش يا هفت سدهي نخست در چين حضوري زنده داشته

و مسلمانان چيني تا مدت اسلام چيني منطقه.تبوده اس به فارسـي مـيي ممتازي از فرهنگ اسلامي است و مخصوصاً به عربي . نوشـتند ها

دئي نخستين كتاب نوشته شده در چين درباره به زبان نوكنفوسيوسي كلاسيك، از آن وونگ ي در سـده Wong Dei Yuيـوي تفكر اسلامي، البته

كه معاصر مي. دكارت بود هفدهم است و هرچند همه اين متفكران مسلمان چيني، آيين كنفوسيوسي را خوب از شناختند ي مسلمانان چيني

.اي با ديگر اديان موجود در چين داشت چنين شناختي برخوردار نبودند، تمدن اسلامي در مقام يك كل، ارتباط گسترده

به طور گسترده و عقايد مندان مسلمان يكسره از مراكش گرفته تا چين صـورت حج در مكه ميان انديش اي در طول مراسم تبادل افكار

و اين خود فرصت بسيار خوبي براي مبادله مي به گونه گرفت اي كه شناخت اديـان ديگـر از يـك سـري افكار در درون تمدن اسلامي بود،

مي  به سر ديگر آن راه ذ. يافت جهان اسلام كه بـراي مـسيحيت اي نبود؛ چنان هن مسلمانان اصلاً چيز تازهاز اين رو حضور اديان ديگر براي

و كثرت اديان چنان چالش كلامي را كه پيش روي مسيحيت نهاده، براي اسلام پديد نيـاورد اين ا بـه رغـم همـه. گونه بوده است ي ايـن امـ

كه درباره كه گفتي پيشينه مطالبي بري تاريخي مسأله گفتيم، بايد افزود ي مـسيحيان كـاملاً ضـروري اي مسلمانان هم به اندازهوگوي اديان

[است كه. به واسطه] درست است مي نخست مسيحيت به اين ضرورت وقوف پيداي تهديدي كه از جانب حضور ديگر اديان احساس كرد

كه(چون. وگوي اديان براي اسلام هم ضروري است كرد، اما امروزه گفت  م، شـناخت ديگـر اديـان را نفوذ مدرنيسم در جهان اسلا) شگفتا

مي  در. بخشد ضرورت و حقايق موجود بخـش تعـاليم هـر كـدام از آن اديـان اسـت، بـه هـا كـه تحكـيمآنبه نظر من، حضور اديان ديگر
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به گونه عميق و سكولاريسم بـه آن دامـ هاي ناشي از همگون اي جبران الهي آسيب ترين معناي ديني، كه مدرنيسم ن سازي فضاي ديني است

.اند زده
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5

و مدرنيته  مسيحيت

و غرب امروزه از رهگذر جهاني شدن، بـه لحـاظ اقتـصادي بـر جهـان سـيطره دارد بله؛ . اما منظور من اين است كه مسيحيت، دين غرب است

مي كنم كه تمدن بنابراين فكر مي و با او به گفت هاي ديگر اين ضرورت را احساس كـم از زيـر نند تا دستوگو بنشي كنند كه به سراغ غرب رفته

و در حالت تعادل زندگي كنند  مي ها تضمين حال اين تمدن. سلطه درآمده و اخلاقي غرب را در ميان مسيحيان زيـرا اگـر. يابنـد كنندگان معنوي

هـا سـخن وي تمـدن وگـي گفت از اين روست كه كساني مانند مثلاً آقاي خاتمي درباره. جز اين باشد، تجار كه ضامن معنويت در غرب نيستند 

وگـو، بلكه براي آغـاز ايـن گفـت. اي اقتصادي آغاز كنند وگو را تنها بر شالوده خواهند اين گفت تصور من بر اين است كه ايشان نمي. گويند مي

تا مخصوصاً خواهان شالوده آن[اي معنوي هستند و غرب دست يابند به چنين موازنه] به ياري .اي ميان اسلام

بهبه نظر من، تو كه مسيحيت دين غالب غرب اسـت. اي اصلاحات است جاست، جز اين كه نيازمند پاره ضيحات شما كاملاً شما گفتيد

كه غرب از رهگذر جهاني شدن جهان را زير سيطرهو از اين رو همان  ا.ي خود دارد، مسيحيت نيز از همين موضع برخوردار است گونه امـ

غ  وگـو بـا وگـو بـا غـرب بـه معنـاي گفـت متأسفانه گفت.ي كاملي بر غرب ندارد رب است، سلطه هرچند مسيحيت هنوز دين اكثريت در

و همين امر بر دشواري كار هرچه بيش  مي مسيحيت نيست و درا ين حقيقت هيچ. افزايد تر البته هر تمدني از رهگذر ديني پديد آمده است

و آقاي خاتمي در مقام يك مسلمان، يا در واقع يـك اما تمدن در غرب در وضعيت موجود ديگ. استثنايي راه ندارد  ر تمدني مسيحي نيست

ـ تمدني يكسره دينـي نيـست وگوي تمدن بايد اين واقعيت را دريابند كه طرف مقابل گفتهندي هندو مذهب، كه غرب باشد ـ گرچـه. ها

به نظر من گفت با اين. در گذشته چنين بوده است  وگوي با غرب است؛ هرچند بسياري نيروهـاي ديگـر وگو با مسيحيت، محور گفت همه،

مي. هم در غرب جديد حضور دارد  كه غرب از رهگذر خود همين فرآيند جهاني شدن، غربـي بـودنش بـه معنـايي وانگهي، خواهم بگويم

مي رنگ هرچه كم  و فرهنگ. شود تر و عواملي از اديان مي يعني عوامل شرقي كه در ايالات متحد چنانيابند؛ هاي ديگر در خود غرب حضور

و از حالت حاشيه. امروزه حضور اسلام، عامل مهمي است  به دين مهمي تبديل شده در حـالي كـه. اي درآمده است امروز اسلام در آمريكا

آن. فرآيند جهاني هم ادامه داشته است  و اسلام در  دارد بـه ديـن جا نيز مانند آمريكـا همين پديده در اروپا نيز كمابيش در حال وقوع است

.شود مهمي همچون دين يهود تبديل مي

مي جا رسيد، چرا به نظر شما مدرنيته بر مسيحيت، آسان حال كه سخن به اين  گذارد؟ تر از اسلام تأثير

به اندازه.اين امر بسيار پيچيده است ي تأثيرپـذيري دربـاره.ي مسيحيت غربـي متـأثر نكـرد نخست آن كه مدرنيسم مسيحيت شرقي را

كه البته خود مسيحيت در اين. مسيحيت غربي هم دلايل چنيد در كار است ـ كه مسيحيت پس از سقوط امپراتوري روم اول از همه، با اين

به نام تمدن غرب پديد آورد، نتوانست آثار مربوط به پيشينه  و تمدن جديدي را ـ دين غالب غرب شد ـ رومـي امر نقش داشت ي يونـاني

و ضدديني آن را نابود سازد] اين امپراتوري[ مي چنان.و ابعاد مشركانه وكه دانيد، ما پيش از ظهـور مـسيحيت در آخـرين مرحلـه از تمـدن

مي فرهنگ و روم، تنها موردي را در تاريخ ـ عليه بينيم كه در آن شاهد شورش نسبتاً گسترده هاي يونان و يكپارچه نه به طور كامل ـ اگر اي

و در اواخر دوره اديان. دين هستيم  و رومي، هر دو از ميان رفته بود كه شاهد يوناني و در ميان روميان است هـاي فلسفه] پيدايش[ي يوناني

و كساني مانند  و ماترياليستي از قبيل آكادمي جديد، اپيكوريان، شكاكان، كه منكر هر گونه اصل متعالي بودندآن لاادري، الحادي، . ها هستيم
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بي اي از تحليل طبقهها خود سوفيست و ريشه گران به نفع هر چيـزي اسـتدلال كننـد كه چون به چيزي باور نداشتند، حاضر بودند اي بودند

مي. پيش از اين سقراط عليهشان سخن گفته بود  حق هر كسي الزحمه، از آنان بخواهد كه در جهت درسـتي هرچـه كـه توانست با پرداخت

هـاي هاي ايران، هندوستان، يا چين كه همگي صـاحب تمـدن كدام از سرزمين اي را در هيچ چنين پديده شما. خواه اوست، استدلال كنند دل

كه روم از سنت فلسفي نيرومندي مانند يونان برخوردار نبود، با اين. يابيد بزرگي بودند، نمي  و همه، ابعادي از لذت با آن گرايـي، شـكاكيت،

كه مشخصه  آنايي بخش گسترده دنياگرايي را مي از فرهنگ متأخر يوناني است، در كه دين رومـي رفتـه. خورد جا نيز به چشم رفتـه همين

و اسيريس  كه ميـدان Osirisناتوان شد، اديان گوناگون شرقي، از جمله آيين ايزيس و البته مسيحيت دار بـود،، آيين ميترايي، مانويت از ايران،

كه همه. جايگزين آن شدند  ا مسيحيت با اين و همه ين اديان ديگر را قلعي دري فلسفه وقمع كرد هاي سكولار آن روزگـار را از ميـدان بـه

و ديني را خنثي سازد كرد، اما نتوانست تأثير منفي اين جنبش  و عقـل موج عظيمي از شكاكيت، طبيعت. هاي گوناگون فلسفي گرايـي گرايي،

و الهيات كه فلسفه و همين كه در حالت نهفته ماند .ي نوزايي، با شدت تمام سر برآورد قرون وسطايي رو به ضعف نهاد، در طول دورهبود

كه آيين بودا به چين رفت، با تمدني عظيم داراي سنت فلـسفي.و همچنين آيين بودا بسيار متفاوت از اين بود وضعيت اسلام هنگامي

و  مي. ها مواجه گشت مانند اينبسيار پردامنه، با آيين كنفوسيوس، با آيين تائو، با مكاتب منطقي چرا كه ايـن. كرد اما وضعيت آن كاملاً فرق

و ابعاد معنوي واقعيت را انكار نمي  ي آن، ابعـاد مابعـدالطبيعي فلـسفه] بايد گفت كـه[ي اسلامو اما درباره. كردند مكاتب طبعاً سنتي بودند

و از شكاكيت، لاادري درو عقل گرايي، گري، طبيعت يونان را در بر گرفت و در زمان قدرت مـسيحيت كه در غرب وجود داشت گرايي آن

به طور كامل خنثي نشدند، بلكـه همـين كـه فرصـتي پـيش آمـد، بـار ديگـر سـر] در غرب[ها اين گرايش. حالت نهفته ماند، چشم پوشيد 

به اعتقاد من،. برآوردند سد] اين امر[اما اين امر چگونه اتفاق افتاد؟ ي سيزدهم، يعني زماني پديد آمد كه الهيات مـسيحيهدر غرب پس از

در.ي سـيزدهم كنـار گذاشـته شـد در غرب، در مقايسه با مسيحيت شرقي، عنصري از عقلانيت را وارد الهيات خود كرد؛ اگرچـه در سـده

كه شاهد انكار واقع سده هس گرايي افلاطوني از جانب نوميناليستي چهاردهم و نيز شاهد تيغ اكام كه بـه معنـايي منطـق را بـر جـاي ها تيم

مي  شد رفته پشتوانه نشاند، رفته مابعدالطبيعه المثل معروف عربـي گونه كه در اين ضرب همان.ي عقلاني مسيحيت در بسياري محافل سست

كه  مي، يا در اين ضرب»ماهي از سر گنده گردد«و فارسي داريم كه المثل لاتيني كـ«خوانيم ،»1هـا باشـده در بهتـرين بدترين فساد آن است

كه فساد عقلي رخ مي مي همواره هنگامي و پـاي عوام. شود دهد، از بالا شروع بنـد بـه شـعائر مـسيحي الناس غربي همچنان بسيار پرهيزگار

و رسوم ديني پيش از مسيحيت، از جمله تعطيلات گوناگون دروئيدي ژرمن  كه چندي از آداب و حتّي درخت كريـ ماندند؛ گرچه سمس، ها

به نام درخت كريسمس وجود نداشته است  كه در فلسطين چيزي و نيازي به گفتن نيست و در واقـع راه.به مسيحيت راه يافت يـابي آداب

و سكولار شدن رسوم و. نـشد] غـرب[ اديان اروپاي پيشامسيحي به مسيحيت در سطح عمومي، منجر به پيدايش مدرنيسم بلكـه مدرنيـسم

و فلسفه سكولاريزاسيون با نخ  كه الهيات و هنگامي آغاز شد و در سطح عقلا در واقع نوميناليـسم،.ي مسيحي رو به ضعف نهاد بگان عقلي

و زمينـه به معنايي فلسفه  و الهيات عرفاني آن را در غرب تـضعيف كـرد ي آن عناصـر سـاز سـر بـرآوردن دوبـارهي مسيحي را از ميان برد

كه پنهان مانده بود قديمي آن جا شرك به معناي واقعي مسيحيينا. تري شد بـه.ي مسيحيت بـود چه در دوران اوليه اش ظهور كرد؛ نه مانند

كه قديس آگوستين يا ديگران پاره  ي تفكـر اي عناصر تفكر يوناني را وارد الهيات مـسيحي كردنـد، چـرا كـه در آن دوران، مطالعـه اين معنا

كه عليه.ي مسيحيت بود يوناني در سايه دري نوزايي به وقوع پيوسـت، در هـيچ مسيحيت در دوره شورشي و كـدام از اديـان ديگـر جهـان

به زوال اواخر عهد دوره. هاي جهاني تاكنون رخ نداده است كدام از ديگر تمدن هيچ و پيروزي شرك دنياي رو به معنايي شورش ي نوزايي،

و طبيعت و عقل باستان غ گرايي و از سـنت.رب مسيحي بود گرايي آن دنيا در برابر فرهنگ مسيحيت كه ديگر از مرجعيـت تـام افتـاده بـود

و از بيش عقلاني خود استفاده نمي  وي زيادي در برابر ايـن هجـوم بـي اش روي گردانده بود، تا اندازهيتر تعاليم ژرف مابعدالطبيع كرد يـار

.ياور بود

1 Corruptio ptima pessimi 
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نطرح اين پرسش به آن ـ مهم است كه چرا چنين شورشي عليـه مـسيحيت در سـدهـ كه معمولاً متفكران اروپايي توجهي هـاي دارند

چه عقلي، از سنت نيرومندي برخوردار بود  و به لحاظ عرفاني چه كه مسيحيت بايسته اسـت. يازده، دوازده، يا سيزده رخ نداد؟ يعني زماني

آ از دو چهره  و توماس و معاصر همديگر، يعني از قديس بوناونتوره به اعليي بسيار متفاوت كه ي درجـه، نماينـده كويناس قديس نام ببريم

و فلسفي سنت مسيحي ـ رومي. اند ابعاد عرفاني، عقلي، رخ نداد؟ دليلش ايـن] در آن زمان[چرا اين چالش متأخر برخاسته از شرك يوناني

كه سنت حكمي مسيحي در زمان آنان هنوز نيرومند بود  كه در آن روزگار، اين. بود بلكه ايـن. هاي رومي در روم برپا نباشد پيكرهگونه نبود

به شهر رم پابرجا بوده است پيكره و عقلي مسيحيت تا آن اندازه نيرومند بود كـه. ها از زمان ورود مسيحيت شـايد(اما فضاي سنت معنوي

و شرايط مناسبي علف) بتوان گفت كه زير خاك پنهان بود، فضا ـ رومي و هاي هرز فرهنگ منحط يوناني را بـراي سـر بـرآوردن از خـاك

كه با ضعيف شدن سنتي مسيحي، رفته خشكاندن نهال مسيحيت نمي .رفته اتفاق افتاد يافت؛ چيزي

و سياسي هم در اين البته بسياري به اين موارد اشاره كردمي[جا دخيل بود كه اول از همه عوامل اجتماعي تـضعيف نظـام پـاپي ]: توان

كه خود نظام پاپي بر بسياري از ابعـاد عرفـاني مـسيحيت روا زنداني كردن پاپ كه پادشاهان فرانسه با  ها در آوينيون سبب آن شدند؛ ستمي

و سرانجام، سلسله  ساز نهضت اصلاح دينـي پروتـستان مراتب اين كليسا كه زمينه داشت؛ نوعي دنياگرايي كه كليساي كاتوليك را فرا گرفت؛

بهي اين عوامل در سكولار همه. شد ي منحـصر بـه خود نهضت اصلاح ديني پروتستان در تاريخ اديان، واقعه. سزا داشت شدن غرب نقشي

و ويـشنويي در آيـين همه. فردي است ي اديان تفاسير گوناگوني داشته است؛ مانند ماهايانا، ثراودا واجريرياناي تبتي در آيين بودا، شـيوايي

ت و و اي مانند آيين پروتستان را نمـي ها پديدهآن كدام اما در هيچ. شيع در اسلام هندو، يا مكاتب گوناگون موجود در تسنن يـابيم كـه هـزار

و ساختار مركزي در مسيحيت غربي بود. پانصد سال پس از تأسيس دين مسيحيت پديد آمد  آيين پروتستان مستقيماً طغياني عليه مرجعيت

همكه به نام كتاب مقدس صورت مي  و علت وقوعش و نوعي دنياگرايي بود كه در طول دوره اي تندروي پاره گرفت و ها ي نوزايي تا بـيخ

كه مسؤول پيدايش تمـدن غـرب بـود، ترين مصيبتيكي از بزرگ. بن نظام پاپي نفوذ كرده بود كه نظام كاتوليك كه واقع شد، اين بود هايي

و دنياگرايي فروغلت  به دفاع از آن ادامه داد حتّي هنگامي كه اين تمدن به دامان سكولاريسم كه سرانجام تنها در سده. يد، باز هم ي بيستم بود

كه ديگر مسيحي نبود، بلكه اين كليساي كاتوليك تا اندازه از همه نيروهاي ويران اي از تمدن جديد غربي فاصله گرفت؛ تمدني گر ضدديني،

سـ كارل ماركس گرفته تا اگزيستانسياليست  و تـا مكتـب ساختارشـكني نـسبي هاي ملحدي مانند ژان پل . گـرا را در دنيـا بـه بـار آورد ارتر

ـ. هاي ضدديني، ايراني يا ژاپني نبودند پديدآورندگان اين فلسفه ـ ماننـد كـارل مـاركس و يـا كه نياكانشان يا كاتوليـك بلكه غربياني بودند

ميآن اما خود. يهودي بودند كه ها در بافتي غربي زندگي .تبار يا از يهوديان ايران باشند عربكردند، نه اين

كه از آن به جاي آن در مصيبت اين بود كه مسيحيت كاتوليك در مقام دين، و] غرب[چه در جريان بود فاصله بگيرد، با آن همراه شـد

چه بر سر هنر كاتوليك آمد.به اين ترتيب، سكولاريسم بر آن تأثيري عميق نهاد  جـا بـه كـار را عمـداً در ايـن من تعبير هنر كاتوليك. ببينيد

كه دنياگرايي دوره. برم مي كم زيرا همين هنر بود نه مانند كليساي جـامع شـارتر،ي نوزايي را و حتّي امروزه نيز واتيكان به خود پذيرفت كم

به سده بلكه بيش  و در آن اثري از آخرت تر شبيه قصري رومي متعلق معي شانزدهم است ماري سـبك رومـي بـه گرايي معماري گوتيك يا

و دنيـاگرايي بـه خـود گرفـت، بـسياري از هـوشو همين كه هنر مسيحي هرچـه بـيش. خورد چشم نمي  و تـر رنـگ اومانيـستي منـدترين

كه در كليساهاي جامع رايمز يـامي. ترين غربيان از كليسا روي برتافتند بين باريك و حساسيت معنوي تصور كرد توان كساني را با هوش بالا

مي است كه در خانه راسبورگ احساس كه گمان كنيم.ي خود هستند كنند هـا در يكـي از آن كليـساهاي رو بـه زوالآن اما بسيار دشوار است

مي همين امر در حوزه. باروك چنين احساسي داشته باشند  آن. تواند درست باشدي انديشه نيز كه مسيحيت غربي بـا بـيش بنابراين از تـر جا

مندترين پيروانش را از دست داد؛ هرچند كه البته اسـتثناهايي هـم در كـار امونش در جريان بود همراه گشت، بسياري از هوشچه در پير آن

و حتّي در همين فضا هم از مسيحيت سنتي چيزي بر جاي ماند  كمبه معنايي پيوند ميان هوش. بود و پرهيزگاري هرچه شد ياب مندي نه. تر

كه پاك از ميان برو مي اين به چشم و حتّي در روزگار ما نيز هنوز اثري از آن در امـروزه بـه دشـواري مـي. خورد د، بلكه رنگ باخت تـوان
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كه در عين هوش ا در ديگـر. بختانـه هنـوز معـدود كـساني هـستند مندي، مسيحيان مخلصي باشند؛ هرچند خوش غرب كساني را يافت امـ

به كلي جز اين بود تمدن .ها وضع

آي درباره ها مدعي بودند كه هيچ سروكاري با فرهنـگ پروتستان. واكنش آن درست در جهت عكس بودكه] بايد گفت[ين پروتستاني

و دوره سده از هاي ميانه و و از تمدن كلاسيك غرب و » civilizationismگرايي تمدن«ي نوزايي ندارند بـا ادعـاي بازگـشت بـه كتـاب مقـدس

سن  ميحركت بر خلاف جهت پانزده سده كه مجبـور نبـود بـا. گرفتندت مسيحي در غرب، فاصله يكي از ابعاد مثبت چنين نگرشي اين بود

كه در دوره آن و هـواي قدسـي اما موضع پروتستان.ي نوزايي بر كليساي كاتوليك سايه افكنده بود، همراه گردد همه دنياگرايي ها نيـز حـال

و فلسفهآيين پرو. هاي ميانه را نابود كرد مسيحيت سده  و البتـه بـا هنـر مقـدس، تستان هر روز بر مخالفت خود با عرفان و مسيحي ي سنتي

و مانند اين مي معماري مقدس، موسيقي مقدس، هرچند موسيقي ديني پروتـستان وجـود داشـت، موسـيقي مقدسـي ماننـد سـرود. افزود ها

و ضعي. گريگوري نبود  ي البتـه نهـضت اوليـه. سـزا داشـت تر شـدن آن تـأثير بـهفجملگي اين عوامل در هرچه سكولارتر شدن مسيحيت

و اگرچه. ترين عناصر تمدن اروپايي را از سر ناچاري پذيرفت پروتستان، بسياري از عميق كه پروتستان لوتري بود مثلاً يوهان سباستين باخ

كه چندي از عميق همه، لوتري را تصنيف كرد، با اين1موسيقي مس در دومينور  و زيباترين آهنگتر اي بود هاي غربي را نيز تصنيف كـرد ين

ميو نمونه  كه از آن جمله به حكماي الهي اوليه هاي ديگري هم هستند ي نهـايي اما نتيجه.ي پروتستان تا زمان ياكوب بومه اشاره كرد توان

كه آيين پروتستان، به به سرمايه اين بود و زمينه ويژه با پيوستن ساز سكولار شدن دنيايي شـد كـه زمينه] در واقع[آن، سازي براي ظهور داري

به امروز نمي بسياري از پروتستان. مسيحيت، دين غالب آن بود  به موضوع از اين زاويه بنگرنـد ها حتّي تا ا در ميانـشان كـساني. خواهند امـ

مي  مي هستند كه ا. بندي هستند اي ايالات متحد، مسيحيان پايه بسياري از پروتستان. كنند دانند در حال حاضر در جهاني سكولار زندگي امـ

مي  كه در آن زندگي وانگهي، خود مسيحيت هـم از نيـروي فكـري. ها در ايمانشان پايدارندآن هرچند. كنند، سر تا پا مسيحي نيست جهاني

بر لازم براي مسيحي كردن دوباره ـ ـ حتّي در آمريكـا كـه ديـن بـسي نيرومنـدتر از اروپاسـت هرچنـد امـروزه. خـوردار نيـستي جامعه

شكلو تقدس] ديني[هايي براي احياي اصالت جنبش به فضاي زندگي مسيحيان در حال .گيري است بخشي دوباره

و ديگر عامل بسيار مهم اين است كه جنـبش ضـد اصـلاح دينـي در كليـساي كاتوليـك،] پـا گـرفتن[ بر اثر پيدايش آيـين پروتـستان

و كاتوليك پروتستان و اين جنگها ها صـد سـال،. هاي عظيم مذهبي بيش از صد سال تمام اروپا را در كام خود فرو برد به جان هم افتادند

مي  و خدا كه كاتوليك شما از سرگذشت اين جنگ. داند كه صدها هزار تن كشته شدند زمان درازي بود و از اين هـا ها در فرانسه خبر داريد

سرو پروتستان  چه بر و اين حوادث وجدان بسياري از اروپاييان را چنـان. همديگر آوردندهاي فرانسوي از هر دو طرف بسيار كشته شدند

كه از دين فاصله گرفتند  و بـستر را بـراي ظهـور سكولاريـسم ها تا اندازه همچنين اين جنگ. رنجاند ي زيادي سبب تضعيف مسيحيت شد

د. فراهم كرد به چشم نمي اما در ديگر اديان عالم، چنين وضعيتي كه در غرب پيش آمد، امر علي.خوردر اين مقياس اي بـود حـده وضعيتي

و نيز عواملي براي تضعيف دين در مقام شيوهكه عوامل پيش  و زمينـه گفته به دست هم دادند ي سـاز سـيطرهي فراگير زندگي، در آن دست

.سكولاريسم شدند

1 the B minor Mass 
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و نقد آن  سكولاريسم

و مدرنيته بود يكي از عو ظهور سكولاريسم منظورم اين است كه وقتي مـا امـروزه بـه كليـساهاي مـسيحي. امل اصلي رويارويي ميان مسيحيت

مي مي و قوانين سكولار در جوامع خود تن دادهآنتر بينيم كه بيش نگريم، دانم كه شما بـا مفـاهيم سـكولارمي. اند ها به تفاوت ميان احكام الهي

ج. مخالفيد تـوان ايـن به نظر شـما چگونـه مـي. وامع اسلامي نيز به جهت مواجهه با عالم مدرن در اين باره بحثي در جريان است اما امروزه در

و دولت را كه در شالوده ي جهان اسلام به كار بست؟ي ايدئولوژي سكولار در جهان غرب است، درباره جدايي ميان دين

به مسألهبگ. پرسشي كه شما طرح كرديد، البته پرسش مهمي است و قوانين سكولار بپردازم ذاريد نخست يكي از دلايل.ي احكام الهي

كه بر سر هيچ ضعيف شدن مسيحيت در اروپا، كه وطن اصلي ـ وضعيتي كدام از اديان در تـاريخ نيامـده اسـت، مگـر اديـان اواخـر اش بود

به مرگ آن تمد دوره و اين امر به انحطاط گذاشتند كه رو ـ رومي ـ اين است كـه قـوانين مـورد اسـتفادهني يونان ي مـسيحيان ها انجاميد

و احكام اخلاقي شخصي مانند و منبع ديـن نبـود، برگرفته از سرچشمه ده فرمان اروپا، به استثناي قوانيني معنوي منظـورم از ايـن.ي وحي

و در اين  كه دين يهود نيز درست مانند اسلام، داراي شريعت است ـ چنان حرف چيست؟ اين است كه دو دين چيزي به نام قانون سكولار

ـ وجود ندارد امروزه مي منظورم اسرائيل امروز نيست كه در آن يهوديـان لاادري اروپـايي.ي يهود را در نظر بگيريم بگذاريد جامعه.فهميم

و سكولار نبردي بزرگ در جريان است كه حكايتي بسيار شنيدن  و ميان يهوديان سنتي كه همـين نبـرد بـاز هـم.ي دارد بسياري هستند چرا

و روزگـاري جامعه بلكه بياييد درباره. است] يهوديت[اي ابعاد تمدن سكولار غربي با دين ديگري كشمكش ميان پاره]ي نتيجه[ ي يهـودي

و داود بگوييم آن. سليمان و قوانين دنيوي مقامات سياسي يا  عتيق بـا نـام قـوانين سـزار چه در عهد در آن زمان هيچ فرقي ميان احكام الهي

مي. آمده است، در كار نبود كه آنآن«: گفت اين مسيح بود و به خدا واگذاريد در عهـد».چه از آن سزار اسـت بـه سـزار چه از آن خداست

به نحوه اما اثري از آموزه. جديد تعاليم معنوي بسيار عميقي هست  سـي اداره هاي مربوط تـك طح تـكي جامعه، مگر بـا خـوب بـودن در

به معنايي، دين جامعه من بارها نوشته. خورد ها به چشم نمي انسان كه مسيحيت ا آدم.ي قديسان اسـت ام هـاي معمـولي پيـرو ايـن ديـن امـ

كه از جايي ديگر گرفته  و بعـدها. اند مجبورند قوانيني را تدوين كنند كه مـسيحيت وارد غـرب شـد، قـوانين رومـي به اين ترتيب، هنگامي

و اين قوانين، در بدنه قوان به خود پذيرفت و عرفي را و هنوز هم شالوده ين ژرمني هـاآن هاي قوانين مدرن برايي تمدن غرب جاي گرفت

قـوانين روم بـا آن كـه از اديـان رومـي. حتّي قوانين سكولار هم، اسماً سكولار، اما در اصل ريشه در اديان دوران باستان دارد. استوار است 

م  مييسرچشمه كه ريشه در منابع وحياني اين ديـن نداشـت گرفت، اما همين قوانين براي مسيحيت سكولار به نظر و بـه ايـن[رسيد، چرا

و دين مسيحيت گسستي افتاد] ترتيب و قـديم، ماننـد. ميان قوانين رومي ات را دوسـت همـسايه«همواره ميان احكام معنوي عهدين جديد

آن كه مسيحيت ده فرمانو» بدار و چگـونگي اداره با آن كه بر حضرت موسي وحي شده بود ي كـشور،ي بايـسته ها را پذيرفت، از سـويي

و مانند اين .اي شكاف در كار بود ها، از ديگر سو، گونه قوانين سياسي، اقتصادي، اجتماعي،

د.و آيين بودا تنها اديان بزرگ جهانند كه چنين وضعي دارند امروزه مسيحيت و هم در يهوديت، آيين هنـدو، آيـين وگرنه هم ر اسلام

و آن و بسياري اديان ديگر، قوانين جامعه مي شينتو، آيين كنفوسيوس، ناميم، به دو ساحت متفـاوت از هـم تعلـق چه ما آن را حكومت خدا

يكي قانون جامعه.به آيين كنفوسيوس بنگريد. ندارند و قوانين برگرفته از آيين كنفوسيوس آن. هندوستان را ببينيد. بودي سنتي چين جـا در

و اسلام هيچ تفاوتي در كار نيست  و از اين بابت ميان آيين هندو كه درباره. هم همين وضعيت حاكم است ي ايـن براي بسياري از ايرانياني
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ي ديدمان را بازتر كنـيم اريد گستره اما بگذ.ي ايران امروز در ارتباط با غرب مطرح است اند، تنها مسأله موضوعات عموماً چندان نيانديشيده

كه از بسياري جهات مانند مسيحيت است كه دالايي.و حتّي به آيين بودا بپردازيم به كشور تبت  هـم رهبـر 1951لاما تا سـال بله؛ با نگاهي

و هنوز هم تبتي آيين بودا هم پادشاه اين كشور محسوب مي ـ او هايي كه استعمار چين را نمـي شد ـ را حـاكم تبـت مـي پذيرنـد، شـمارند

و قوانين جا  و نيز ميان قوانين ديني و قدرت دنيوي كه اين قوانين اجتماعي، بيشمي. وحدتي ميان قدرت معنوي تـر برگرفتـه بينيم؛ هرچند

مي هاي منطقه در ديگر پادشاهي. از منابع آيين هندوست  و بوتان نيز همين وضعيت را يين بودا توانست وحدتيآ. يابيمي هيمالايا مانند نپال

به چشم مي و ساحت دنيا، كه در غرب .خورد، فائق آيد را پديد آورد كه بر شكاف ميان ساحت دين

و امپراتور، وجود داشت همواره در دين مسيحيت به تعبير دانته، ميان مرجعيت پاپ و دنيوي، يا هـاي قدرت. شكافي ميان قوانين ديني

و متماي  آنز از قدرت دنيوي همواره متفاوت و اين امر بعدها پس از فروپاشي تركيب كه اين دوگـانگي ها در سده هاي معنوي بود هاي ميانه

به شكل مسأله  به هم پيوند داده بود، و كليسا درآمدي رابطه را در وحدتي برتر دولت بـه معنـاي جديـدش، فرزنـد انقـلاب.ي ميان دولت

كه در سده سياسي قديمي اما آن متناظر با ساختار. فرانسه است  و مطيـع مقامـات معنـوي بـود هاي ميانه سرسپرده تري است .ي نظـام پـاپي

در امپراتور، مشروعيتش را از پاپ مي و پادشاهان فرانسه كه بيش. شدند تدهين مي » rite of Davidآيين داود«گرفت يي مسأله دربارهتر كساني

مي رابطه و دولت بحث بي هاي خاص تاريخ اوليه هاي آن در تجربه از ريشه كنند،ي ميان كليسا كه در آن نـه قـدرتيي اروپا خبرند؛ دوراني

ي امپراتور چين تا پيش از سـقوط سلـسله. هاي ديگر سابقه نداشت تر تمدن چنين چيزي در بيش. واحد، بلكه دو مرجع متفاوت در كار بود 

و زمين بود و هم رهبر دولت بود او هم رهبر دين. چينگ، پلي ميان آسمان آرتـور بـه تـدوين امپراتور ژاپن تا زماني كـه مـك. كنفوسيوس

و هنوز هم براي بسياري از ژاپني1اساسي اين كشور كمك كرد، فرزند خداي خورشيد آيين شينتو قانون و ركن اصلي اين دين بود ها چنين،

ه. است و دنيوي در ديگر جوامع از كه به رابطـه اگر به راطهي ميان قدرت معنوي و دولـت مـي مان منظري بنگريم نگـريم،ي ميـان كليـسا

كه دو مرجـعي تمدن در همه. بينانه به موضوع داريم نگرشي بسيار كوته  و فقط در غرب بود هاي ديگر، تنها يك مرجع واحد وجود داشت

كه كم  به گسس در كار بود؛ دو مرجعي و اين امر ت تـدريجي در پيونـد نزديكـي انجاميـد كـه ميـان كم هر كدام راه خود را در پيش گرفت

و آن مي قوانين ديني البته خاستگاه اين قوانين نيز همان قوانين دينـي مـسيحي. ناميم، در غرب وجود داشته بودچه امروزه قانون سكولارش

مي مي و اسلام و اگر مسيحيت نيز وضعي مشابه دين يهود و قوانين ديني پديد نميداشت، چنين شكافي اصلاً ميان قوانين بود .آمد سكولار

و ما مجبوريم براي آن واژه”secular“ي خود واژه و عربي معادل ندارد ها براي اين لغـت امروزه عرب.هايي را بسازيم در زبان فارسي

مي علمانيةي از واژه  كه در عربي قديم ريشه استفاده هم اي برايش نمي كنند و در زبان فارسي ي دنياگرايي يا ماننـد آن را بـه واژهتوان يافت

و تازگي كار مي مي ها داريم واژه بريم زيرا در تمـدن سـنتي. نداريمsecularismما هيچ اصطلاح سنتي معادل. سازيم هايي را براي اين كلمه

و دنيا در كار نبود  به سراغ مسأله حال با اين پيشينه. اسلامي، هيچ جدايي ميان ساحت دين مييي ذهني، و دولت اي رويم؛ دو مقولـه كليسا

و به روشني مقولاتي مسيحي مي هرچند در ايالات متحد يكسره درباره. اندكه در واقع و دولـتي اين مقولات سخن و جدايي كليسا گوييم

ـ چنان پيوسته بر سر زبان ميآن كه غرب مدرن هاست، اين دو نهاد ـ در تمـدن ها را نـ فهمد و الدولـة. داردهـاي ديگـر سـابقه ، كـه الـدين

و بسياري كسان در اين باره قلم زده نزديك و دولت است به كليسا به ترين تعابير در زبان عربي و هيچ اند، روي معـادل دقيقـي بـراي كليـسا

و سلسله. دولت نيست  كه در آن خبري از پاپ، كشيش، آن در جهان اسلام كل مراتب ديني نيـست، يـساست، كـل چـه مـسامحتاً متنـاظر بـا

كه در اين اتاق نشسته.ي اسلامي است جامعه و من هم شما مي.ي هر كشيش كاتوليكي هستيم مرتبه ايم، در اسلام، و مـردي چون توانيم زن

و در گوش نوزادي شهادتين بخوانيم  به جاي آوريم، و ملاّهـ. را تزويج كنيم، مراسم تدفين ا يـا در اسلام سازماني به نام كليسا وجود ندارد

ـ يا هرچه مي ـ اعضاي طبقهآن خاوهيد علما هـا كـه بـهآن. ها مانند برهمنان هنـدي نيـستندآن. آيند اي روحاني به شمار نمي هايي را بناميد

مي جاي مثلاً دندان  و شـما ندارنـد پردازند، دست پزشكي به تحصيل در احكام ديني هـانآ. كم در باب نمازهاي يوميه هيچ مرجعيتي بر من

 
1 the Sun God of Shintoism 
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مي اگر بخواهيد نماز بخوانيد، در پيش. فقط از علم فقه برخوردارند و خداوند، هـيچ گاه خداوند و ميان شما . نيـست] واسـطه[كـس ايستيد

و دولت در مقام نهادهايي مكمل .اصلاً در اسلام وجود ندارد] همديگر[كليسا

گر از آن مي اند، فتهجا كه پس از انقلاب در ايران علما حكومت را به دست كه گـويي ايرانيان پيوسته از اين موضوع چنان سخن گويند

و سياست با هم درآميخته است  كه دين هـاي پادشاهان ايران يكـسره آدم. اما ايران پيش از انقلاب را ببينيد. در اين كشور نخستين بار است

و حتّي تا دوره بلكه نگاه. لامذهبي نبودند  مي]االلهظل[ي خدا ها را سايهآني پهلوي بانان دين بوده 1906اساسـي در قـانون. ناميدند بر زمين

كه سلطنت، موهبتي خداداد است كه يكسره سكولار باشد پادشاهي در واقع در هيچ تمدني نمي. آمده است حتّي پيش از انقلاب هـم. تواند

كه علما  بلكه وضـع. ها از همديگر جدا استآنكه در ايالات متحد چنان جدا باشند،) همچون دولت(از پادشاه) همچون كليسا(چنان نبود

كه به حقايق موجود در درون هر تمدني توجه كنيم. به كلي متفاوت بود .بر ماست

به اصطلاح جدايي دين دولت، ي ايـن كـشور، رهبـر در انگلـستان، ملكـه. كنـدي ملل صدق نميي همه درباره حتّي در غرب هم اين

و دولت وجـود نـدارد كليساي انگلي و در اين سرزمين هيچ اثري از جدايي ميان كليسا ي در سـوئد، كـه سـكولارترين همـه.س هم هست

از. جوامع اروپايي است، كليساي لوتري تا همين پارسال، كليساي رسمي كشور بود اما چون امروزه در ايـن كـشور غيرمـسيحيان بـسياري،

مي  و جمله مسلمانان نيز زندگي هـا سـرگرمآن هـا در نتيجه چندين دين گوناگون را بايد در ارتباط با دولـت در نظـر گرفـت، تـازگي كنند

مي. ريزي براي تغيير قوانين هستند برنامه در. گيرند در آلمان، كليساها رسماً از دولت كمك مالي و ايـالات متحـد اسـت كـه تنها در فرانسه

مي آن و دولت پي در فرانسه، حذف كامل دين از عرصه.ندزن جا همچنان دم از جدايي دين كه تمـايلاتي سياست، آمد انقلاب فرانسه بود

ي ايالات متحد اين امر در اين كشور، اول از همه بـه تـأثير از فراماسـونري كـه بـسيار هـم ضـد اما درباره. ضد كاتوليكي در آن شديد بود 

و دوم به جهت مهاجرت بسياري از گروه و اقامت گزيدن كويكرهاها كاتوليك بود، ـ به آمريكا  در the Quakersي مذهبي تحت پيگرد از اروپا

و the puritansها پنسيلوانيا، پيوريتن و از ايـن رو، خواستند كه زير سلطه اين افراد نمي.ـ شكل گرفت ... در نيوانگلند ي كليساي واحدي باشند

و همچنـان هـم دارد جدايي دين از دولت را سرلوحه قرار دادند؛ هرچند ايـن روزهـا. كه دين در سياست آمريكا هنوز نقش مهمي داشـت

مي چون بسياري از آمريكايي. گير ايالات متحد است بحراني دامن  به اين معنا ي اجتمـاعي گيرند كه ديـن نبايـد در عرصـه ها اين جدايي را

كه عده ي آمريكا، اخلاق پروتستان بوده است تاكنون اخلاق جامعه. آورندل مي اي ديگر عليه اين ديدگاه استدلا نقشي داشته باشد، در حالي

و تـا euthanasiaاش از سـقط جنـين گرفتـه تـا كـشتن از روي تـرحمي بـسياري از موضـوعات كـه دامنـهو بحران اصلي اين كشور دربـاره

مي جنس هم و نيز تا چندي ديگر از مسائل اجتماعي را در بر پي بازي هـاي سـكولاري اسـتي اخلاق پروتستان با ديدگاه جههآمد موا گيرد،

به آن معتقدندكه بخش .هاي بسياري از جامعه

به رابطه كنم كه اگر من فكر مي و دولت هستيم، بايد با دقت بيش خواهان حل معضلات مربوط به اين مسأله بپردازيمي كليسا در. تري

و پـس از انقـلاب كه در خود اروپا هـم تـا سـدهن فرانسه وجود ندارد؛ چنان در زباédatي جهان اسلام، نهاد دولت معادل واژه ي نـوزدهم

هم با اين واژه دولةاصطلاح. فرانسه اثري از آن نبود در ايـران.ي صفويان سخن گفتيمي دوره ما پيش از اين درباره. معنا نيستي فرانسوي

د سده و هم رئيس و ملي او بنيان. ولت بودي شانزدهم، شاه اسماعيل هم رهبر ديني گرايي نوظهـور ايرانـي بـر گذار هويت ملي ايران جديد

كه حتّي ملي.ي دولتي بود كه خود تأسيس كرد پايه شـان هم چه بـساا شـاه اسـماعيل را قهرمـان ملـي] ايراني[گرايان سكولار روشن است

ـ اگر بخواهيم به زبان اروپاييان سخن. دانند مي كه اين مرد ـ رهبر در حالي را. هم بـود» كليسا« بگوييم بنـابراين بـه نظـر مـن ايـن بحـث

به گونه درباره و دولت مطرح نيست در ايران مسأله. اي ديگر مطرح كردي ايران بايد چه كسي بايد.ي جدايي دين كه بلكه مسأله اين است

به دست بگيرد  مي حكومت روحانيون، چنان. قدرت سياسي را كه تـا پـيش از ايـن در تـاريخي تازه بينيم، پديده كه امروز در ايران اي است

ـ كـه تـا] در ايران[ايم؛ مثلاً صفويان ما در گذشته حكومت طوايف متصوفه را داشته. اسلام چنين چيزي پيشينه نداشت و سنوسيه در ليبـي

ـ1971سال به دست قزاّفي سرنگون شد حكومت را در دست داشتند كه شاه ادريس هـاي ديگـري مـثلاً در پرتغـال كـهو نمونه، هنگامي

و چه در عالم تـشيع، نديـده. هاي ميانه دولتي تشكيل دادند جا در اوايل سده صوفيان در آن  چه در عالم تسنن ايـم كـه اما هرگز در گذشته،



209صفحه امر قدسي وجوي جسترد

به دست گرفته باشند آن. روحانيون در مقام يك طبقه، مستقيماً حكومت را كه مردم در اين اما از باره تصور چندان روشني ندارنـد، ايـن جا

را. آميزند مقولات متفاوت را با همديگر درمي  كهمي» دولتي سكولار«مثلاً مطبوعات آمريكا مصر و دليلش هم اين است » بنيادگرايـان«نامد

به اما آيا رژيم رئيس.به اصطلاح مسلمان با رژيم كنوني اين كشور مخالفند دولت. سكولار است؟ مطلقاً خير] رژيمي[راستي جمهور مبارك

كه به ارزش  و نه اين نه توانست شريعت را تغيير دهد بي مصر كه نگاه. احترامي كند هاي ديني بي بلكه بايد و گمـان در مـصر بان دين باشد

و دولت از هم جدا نيست  مي. دين آنيي سياسي غـرب دربـاره ترين اشتباهاتي كه انديشه كنم يكي از بزرگ من فكر جهـان اسـلام دچـار

بري سكولار بر حوزه شده است، دقيقاً همين اطلاق مقوله  كه در واقع اين مقوله حتـّي آدم خودمـداري. ها قابل اطلاق نيستآن هايي است

كه بي  كه پدر ناسيوناليسم جديد عرب است، با آن ك توان چهره گمان امام يا خليفه نبود، نمي مانند جمال عبدالناصر را . املاً سكولار ناميد اي

مي او همواره از تعابير اسلامي بهره مي و دم از وحدت اسلامي و رويي ديني داشت گرفت .زد تا جايي كه ناسيوناليسم عربي او هم رنگ

به گريبان استجهان اسلام و بعدها آتاتورك. با بحران سياسي بزرگي دست ـ زيرا نهادهاي سنتي حكومت را در آن، نخست استعمار

ـ از ميان بردند از. با براندازي امپراتوري عثماني هـاي درازي كـه سـده] در جهـان اسـلام[هاي سنتي پادشاهي] هاي سلسله[بعدها بسياري

به سود نهادهاي بيگانه  و اين در حالي است كه امروزه نمـي] حكومتي[حكومت كرده بودند، تـوان نهـادي را بـي هـيچ كنار گذاشته شدند

و چنـدي ديگـر هـم از سـلطنت ها دربـارهي جمهوري اسلامي، بعضي ها درباره بعضي.ي مطرح ساختا زمينه پيش ي جمهـوري سـكولار،

و مـيي اين ديدگاه اكنون همههم. گويند اسلامي سخن مي به لحاظ سياسي دچار آشفتگي است و و نهادها پيوسته دستخوش تغيير تـوان ها

ا  كه به تعبير دقيق كدام گونه ميپرسيد و البته عميقز اين نهادهاي سياسي اسلامي محسوب كه كتاب خداست هـا ترين حكمـت شود؟ قرآن

ميكه پاره را در خود دارد، چنان  و مشخص نمي اي نهادهاي اقتصادي را در اسلام تعريف در قـرآن بـه. كند كند، نهادهاي سياسي را تعريف

ميميرد، پسر، دختر، روشني آمده است كه وقتي كسي مي  چه ميزان از ماترك او ارث به ي نوع حكومـت بايـسته اما درباره. برندو همسر او

به روشني سخني نمي براي جامعه كه بايد در شرايط گوناگون. گويدي اسلامي به كار بـستآن در اين كتاب اصولي در اين باره هست ها را

كه امروزه انجامش بر عهدهو اين وظيفه  كه در جهان اسلام روي كـار آيـد، هرگـز.ن استي مسلمانا اي است اما قطع نظر از نوع حكومتي

و دولت به معناي آمريكايي آن مصداق نخواهد داشت، چرا كه اين مقولات را نمي به جدايي دين .درستي بر جوامع اسلامي اطلاق كرد توان

ـ خواه دين ـبه نظر من، متفكران و خواه سكولار رو شوند، امـور را بـه دقـت بـا مطالعـهر با وضعيت واقعي روبه اگر هر چه زودتدار

و دريابند كه مسائل واقعي  اي كـه امـروزه در مطبوعـات، بحث پردامنه. چيست، براي جوامع اسلامي بهتر خواهد بود] جهان اسلام[بگيرند

كم رسانه و و اروپا در جريان است، تا اندازه وبيش در كتاب ها، و ريـشه در خلـط مبحـث دارد دي بحث نابهي زيا ها در آمريكا . جايي است

ـ يعني كناره ـ هـستند مثلاً در ايران بسياري از مردم خواهان جدايي حكومت از دين ا ايـن الزامـاً بـه. گيري روحانيون از مسند حكومت امـ

در. ها خواهان سكولاريسم باشندآن معناي آن نيست كه  و نـه پاكستان نيز جمهـوري اسـلامي اسـت كـه آن حكومـت بـه دسـت نظاميـان

و نمي  بي روحانيون است و چنين سخني در هـيچ كجـاي عـالم، كـشوري. معناسـت توان گفت كه در اين كشور دين از حكومت جداست

ـ را نمي  ـ مگر تركيه به اسلامي و خود تركيه هم كشوري نيمه يابيد كه در آن يـرا بـاز. فلج است راستي شاهد جدايي دين از حكومت باشيد

كه اكثريت مردم آن مسلمانان پاي  كه در زبان secularismاين كشور مدعي ايدئولوژي] سردمداران[بندي هستند، آن  يا همان چيزي هستند

به لائيسيسم و به معنايي laïcismeفرانسه  انگليـسي بـسيار secularismي سكولاريـسم نـسبت بـه واژه] اش بـه ديـن نگـاه سـلبي[ معروف است

و در مقـام تر مردم اين كشور هنوز هم عميقاً دين زيرا بيش. موفق بوده است؟ خير] در اين راه[تركيه] دولت[اما آيا. مندتر است نيرو دارنـد

با تنها با زندگي خصوصي مسلمان، دينشان نه  در زندگي[شان، بلكه همچنين و از ايـن رو كـل جامعـه عرصه] شان ي اجتماعي سروكار دارد

مي. يسيسم تحميلي از سوي دولت را نپذيرفته استهرگز لائ به تركيه برويد، چه همه از مـردم بـراي بـه جـا اگر همين الآن كه توانيد ببينيد

مي آوردن نماز مغرب روانه  مـثلاً دولـت تركيـه. چيست؟ اين قـوانين همچنـان اسـلامي اسـت] اين كشور[قوانين اخلاقي. شوندي مسجد

ر  به اسلام ايمـان دارنـد، كـاري نـشدني اما از ميان بردن شريعت اسلام در جامعه.ا قدغن كند كوشيد تا شريعت اسلام اي كه مردمش هنوز
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آني آينده مسأله. است به نقش دين در عرصهي تركيه تا كه مي جا . اي اسـت كـه همچنـان جـاي بحـث دارد شود، مـسألهي اجتماع مربوط

به مراتب قوي كه به سادگي بتوان از تر از آنن نيروهاي اسلامي .شان نگرفت ها چشم پوشيد يا چندان جديآند

كه خود را دولتي هنـدو مـيكه امروزه پنجاه سال پس از گاندي در آن در هندوستان هم و احـزاب1خوانـد جا دولتي بر سر كار است

و تر قدرتشان را از دست دادهي نهرو بيش سكولاري مانند حزب كنگره گمان قدرت سياسي حاكم بر هنـد،بي. ضعي هستيماند، شاهد چنين

و حكومت استوار نيست بر پايه  كه پديده.ي جدايي دين ي عمومي، منحـصري ارتباط دين با عرصه من از هندوستان نام بردم تا نشان دهم

و تمدنبه نظر من، بايستي در همه. به جهان اسلام نيست و حكومت را به شيوهي كلي رابطه هاي غير غربي، مسألهي جوامع يي ميان دين

و تمدن گويم كه در اين البته نمي. ديگري مطرح كنيم بلكه برعكس، معـضلات. شويم رو نمي ها در اين باره با هيچ معضلي روبه گونه جوامع

كه رابطه  و بايد و سكولاريسم هم حضور دارد به كاوش گرفت بسياري هست بحث در ايـن بـاره كـه بـهي اما اغلب شيوه.ي آن را با دين

كه رواج دارد  و حكومت مطرح است، روش نادرستي است و حكومت در جوامع غيرغربـي. صورت جدايي دين كه مقولات دين در حالي

كه قانون. معناي محصلي ندارد  و هنگـامي كـه امپراتـور ما حتّي در ژاپن هم اساسي اين كشور را پس از شكست آن در جنـگ جهـاني دوم

ـ دست نشاندهتژاپن دس ـ آمريكايي اي بيش نبود و مدارك كـه ها ديكته كردند مفهوم جدايي دين از حكومـت را، چنـان كم بر اساس اسناد

مي. بينيم در آمريكا داريم، نمي مي كنم كه درباره فكر چه پيش كه ـ گذشته از اين ميي جهان اسلام و كدام نهاد قدرت را در دست گيرد آيد

و جنبهي نزديك نهاد قدرت جنبهاـ در آينده  و نمي اي ديني هـيچ] در جهـان اسـلام[توان مدعي شد كه حكومت اي سياسي خواهد داشت

هيچ حكومتي در جهـان اسـلام بـر سـر كـار.ي حكومت خود چنين ادعايي دارند كه بسياري از آمريكاييان درباره كاري با دين ندارد؛ چنان 

كه ادعا كند شما از  كه اين كار خلاف متمم نخـست اين پس نمي نخواهد آمد ]2اساسـي آمريكـا قـانون[تواند در مدرسه نماز بگزاريد، چرا

.يافتني نيستي نزديك تحقق چنين چيزي در جهان اسلام در آينده. است

و بسياري از مردم خواهان مردم كنيد آيا فكر نمي سـالار شـدن اسـلامو مـردم تـر سالاري بيش كه در كشورهاي اسلامي تحولي در جريان است

و آيا فكر نمي  و سـكولار كـردن هرچـه بـيش هستند؟ در تـر عرصـه كنيد كه ديدگاه مبني بر محدود كردن اسلام به قلمرو خصوصي ي اجتمـاع

 جوامع اسلامي هم بتواند عملي شود؟

شد. خير به زندگي خصوص. چنين ديدگاهي هرگز عملي نخواهد كه اگر شما دين را محدود ي كنيد، در اين صورت اجتماع را بـر چرا

مي پايه چه اصولي اداره كه ايني در غـرب تـاكنون عملـي شـده اسـت، آن اسـت كـه اگـر چنـين» سازي دين خصوصي«كنيد؟ علت اين

مي كردند، جوامع غربي همچنان به اخلاق مسيحي پاي نمي در. ماندند بند و مكافـاتبه ياد بياوريد كه داستايوفسكي پرسـد كـه مـي جنايت

مي« به انسان از كجا سرچشمه مي» گيرد؟ احترام كه اگر شما گدايي را در خيابان ببينيد، چرا او را نكشيد وقتي اين كـار بـراي او حدس زند

به مراتب بهتر است؟ اما ما هر اندازه هم كه سكولار باشيم، چنين ديدگاهي را نمي  به زندگي. پذيريم جامعه هـا انـسان حال ما مفهوم احترام

كه بر اثر سـست شـدن هـر چـه بـيش را از كجا گرفته  و فقط چند گاهي است تـر ايم؟ در غرب اين مفهوم خاستگاهي جز مسيحيت ندارد

به اين زودي هاي اخلاق غربي، شاهد چنين بحراني در جامعه شالوده به نظر من كه ي اسـلامي بـر سـر ها در جامعـهي غرب هستيم؛ بلايي

ن و بتوان دولـت را بـر پايـه. آيدمياخلاق اسلامي ي صـداي ملـت بنيـان درست است كه امكان دارد روحانيون از مسند قدرت كنار بروند

به جهت نفوذ فراوان اسلام در ميان توده، باز هم دولت بازتابنده. گذاشت چه امروزه در جهـان اسـلامآن.ي واقعيات اسلامي خواهد بود اما

از سـالاري مـيي غرب هستند كه يكسره دم از مردم الحمايه هاي اسلامي تحت يعني بسياري دولت.بينيم، درست عكس است مي ا زننـد، امـ

مي آن اگـر در جهـان اسـلام،. كننـدي ملـت حركـت مـي دهند، بـر خـلاف جهـت اراده جا كه منافع غرب را بر منافع ملت خويش ترجيح

مي مردم مي دولتي بود، تقريباً همه سالاري راستيني حاكم كه بيش. كردند هاي اسلامي سقوط ي اسـتعمار هـا بازمانـدگان دورهآن تـرين چرا

 1996دولت واچپايي1

2the first Emendment .آ گفتني است كه در اين متمم، از آزادي .ف.م. مده استهاي فردي سخن به ميان
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مي هاي غربي كه بر توده هستند با ديدگاه انـدك كـساني در ايـن بـاره سـخن. بينـي متفـاوتي دارنـد كنند كـه جهـان هاي مسلماني حكومت

غر بيش. هاي غربي نيست زيرا اين كار به سود قدرت. گويند مي زيرا دولتـي كـه. سالاري راستين در جهان اسلام نيستند بيان خواهان مردمتر

و منافع ملت مسلمان، ضرورتاً طرف غرب را نمي مردم به هنگام تزاحم ميان منافع غرب ـ شـايد سالار باشد، و اگر كـشوري اسـلامي گيرد

ـ جامعه  كه هم بر احكي اسلامي راستين را با نهادهايي مردم ايران و هـم بـر اراده سالار ي مـردم اسـتوار باشـد پديـد آورد، در ايـن ام الهي

و اين امر حتّي دربـاره مردم. صورت نبايد چنين دولتي الزاماً سكولار باشد و سالاري براي جوامع گوناگون، معاني گوناگوني دارد ي فرانـسه

ب اگر ايران بتواند حكومتي بر پايه. انگليس هم درست است ـ كه و به اين ترتيب،يشي صداي ملت ـ سـالاري مردم«ترشان عميقاً مسلمانند

و اصيل كلمه تأسيس كند، چنين حكومتي الگوي كل جهان اسلام خواهد بود» اسلامي ي در حال حاضـر، در ايـران تجربـه.به معناي دقيق

مي بزرگي در اين حوزه در حال شكل و دعا و من فقط اميدوارم د گيري است كه اين كشور و هـم كنم ر برپايي نظـامي هـم مقبـول ايرانـي

.ياب باشد مرضي خداوند، كام
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ـ  1387 شهريورتهيه شده در سايت گرداب

.اگر مايل به خطايابي املايي از اين كتاب هستيد، ما را مطلع فرماييد

» گرداببرخي ديگر از محصولات سايت«


